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۲۰۲۰اپریل  ۲۱  

 نیکی

ش آبروی خانواده ا قربانی عروس زیبای خان   

 نویسنده 

بی لیلی انورزی ایو  
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اشت نویسندهدیاد  

 دختران تن زنان وکش ،بلکه در تمام دنیا مروج است افغانستانکه نه تنها در تشدد علیه زن  ظالمانه، یکی از رسم ورواجهای

 بنام یمضمون ،پالس ایالات متحده امریکاایندیانا  ر دانشگاه باتلر واقعد اینجانب  می باشد. حفظ ابرو و عزت خانواده نامب

»اطلس زنان  نمکاستفاده می هاییرا کهکتاب  زا.  یکی ایمتدریس می نم را «و مقاومت شان در مقابل دشواری ها زنان جهان»

دارد. دنیا« نام   

 

کتاب در مورد خشونت علیه زن بحث میکند که در باره قتل ناموسی هم مختصرا اشاره کرده است. قتل فصل هشتم این 

ن به عزت و آبروی خانواده و  ناموسی عبارت است از کشتن زنان و دختران توسط اعضای خانواده شان به سبب صدمه زد

، ی تجاوز جنسیپیچی از ازدواج اجباری، قربانحتی اینکه گمان برده شود که آنها به عزت خانواده صدمه زده اند. سر

 ارتکاب زنا، فرار از خانه پدر و یا شوهر و یا طلاق )حتی از یک شوهر ظالم و نا شایست( قتل ناموسی در انتظاردارد.

 

رسم و  کهنشان می دهد  کمرنگ رنگ ارغوانی ترسیم شده.  به رنگ ارغوانی کمرنگ و تیره نقشه دنیامآخذ فوق  در اخر

و برازیل  در امریکای لاتینایتالیا و  حتیاروپایی کشور چند  معمول است بشمول دنیاتقریبا در سراسر  قتل ناموسی رواج

این  .عملی میشودبه شدت  جا هادر آن قتل ناموسیرنگ ارغوانی تیره ممالکی را نشان میدهد که  . یکوادور می باشدا

میباشد. ممالک عربی و بعضی نستانبنگله دیش، هند، پاکستان، أفغا  ممالک شامل  

 

در افغانستان وجود دارد؟ در آنموقع  آیا قتل ناموسیکه  سوال کردندو مذاکره فصل هشتم، شاگردانم از من  تدریسبعد از 

مگر بصورت  بودممن این اصطلاح را شنیده  زمانیکه در أفغانستان زندگی میکردم ودم کهجوابی نداشتم وصادقانه اظهار نم

.ودمنفهمیده ب موضوع را  کلی  

 

قتل ناموسی در أفغانستان در مورد  نسوال شاگردانم  را با بعضی از اعضای خانواده ام در میان گذاشتم و از ایشابعدا، 

تغافل کردند، و بعضی داستانها داشتند. حتی .  جواب های شان متفاوت بود بعضیپرسیدم  

 

زیبای دهاتی  به نام نیکی بود که شنیدنش مرا نهایت  متاثر  جوان ویکی از قصه های اعضای فامیل در مورد یک دختر 

ن داستان کوتاه را هم یساخت  و خواستم آنرا بنویسم و با شاگردان خود شریک نمایم.  بر علاوه داستان نیکی درین کتاب چند

ی همیشه ز ترس بران زنان و دختران مظلوم است که ا های خفه ای آ صدای وأمثال آن داستان نیکی  .علاوه نموده ام

 خاموش می مانند.

 

هستند که  بوده اند و زنانی همدر آنجا  أفغانستان همه زنان و دختران مورد ظلم و ستم قرار نمیگیرند. ناگفته نماند که در 

دختران همان  و همچنانمقام بلند در بین اعضای خانواده دارند،  و می باشند بوده وهم تصمیم گیرنده مسایل خانوادگی

تعداد زیاد مردم مگر متاسفانه محبوبیت و امتیازات را تا اندازه ای در خانواده های خود دارند که پسران دارا می باشند.  
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می باشند ناپسند و ظالمانهاسیر رسم و رواج های هنوز هم   

 

های وحشتناک رسم و رواج  در عمق این هم هنوزمی باشد که  یانمردم آن  ذهن روشن کردن کتاب این هدف من از نوشتن

بل دختران از لطف و مهربانی در مقا مردم توقف گردد. مباید خشونت علیه زن ست که پیام خاص کتاب اینمی باشند.  غرق 

لذت ایکه در  :ی خانواده ام شنیدم که میگفتیکی از اعضا زمانی از و انها را دوست داشته باشند. و زنان خود کار بگیرند

 محبت است در ظلم نمی باشد

 

ایوبی انورزی دوکتور لیلی  

۲۰۱۳ -  ۱۱اپریل   
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اریزگسپاس  

 

:اری نمایمردر اینجا می خواهم از تمام آنهاییکه با من در نوشتن این کتاب همکاری نموده اند از صمیم قلب ابراز سپاسگ   

 پروفیسورمرحومم ویلیام یورک استاد  مین ترتیب ازو به احمد ایوبیشوهرم بشیرو  سلیمان ،ادریس ،م علی پسران ل ازو ا

دیگر دوستان  است که از لازم ،کنممی اظهار امتنان خواستند اسم شان ذکر گرددنمیکه عزیزانیمچنان آنعده .  همارتیندانشگاه 

بعد  تشکر کنم.  کتی سیاآدر جنوب پرس  داسوشیت  بین المللیخبرنگارو  رییسکتی گینن  ام گرامی دوست و عزیزانم بشمول

صدا را   اینکه مردم  استان داری.  ضرور استبسیار مقبول و عمیق درین د گفت، »صداین کتاب ایاز مطالعه نسخه اول 

د.«نباخبر گرد بشنوند و  

  

 و هایوایالت ا کلمبوسدر شهر  فعلا وکیل مدافع که ،مارک فروهلیک امریکایی قاضی متقاعد از عالیقدرن منوال بهمی

اول  نسخه بعد از مطالعه ویاند.  کمک فراوان نمودهزبان انگلیسی و انشاء  حتصحیدر قسمت  ممنون هستم که میباشد نهایت

پیام این کتاب آرزو دارد که  یهمکاری نماید.  ودوین آن در قسمت تصحیح و تخواست که  تحت تاثیر داستان رفته و کتاب

بگوش همه برسد. «متوقف گردد »خشونت علیه زنان و دختران باید  

   

کمک  بر علاوهمتشکرم که و همکار قاضی فروهلیک می باشد  سلیمان که وکیل جوان پسرمدر آخربا محبت زیاد از

   .استسهم فعال داشته  درو فروهلیک و عکاسی با همکاری نیزپشتی کتاب  در دیزاین ،ح متونتصحیدر
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 پیشگفتار 

به کفش کن قدم میزد گفت، چادری خود را از   به شیر احمد مرد جوان که بیصبرانه»دختر است،« دایه با نهایت بی تفاوتی 

توپ دنده بازی که در تخیل با اشتیاق با پسر کوچک خود  شیر احمدافکار میخ دیوار گرفت و از دروازه بیرون رفت. 

برهم خورد. میکرد  

 

.  در چشمان عذرا حالت انداخترا در آغوش داشت شان نگاهی به عذرا زنش که دخترک نوزادو وی بداخل اتاق رفت  

شیر احمد زنش را متعجب ساخت وقتیکه در کنار او چهار زانو بخشش طلبی بود که نتوانسته بود برای او پسر بدنیا بیآورد.  

در  نیکی بگذارد. را شان  کدختر  نام و از زنش خواست تا ، از خلوت استفاده کرد،را در آغوش گرفت رکنشست و دخت

یک مرد جوان برای دختر خود نام انتخاب کند. شرم است کهمخصوصا در بین پشتونها  ،دهات  

 

.خوبی معنی میدهد نیکیو فارسی پشتو  در زبانهای   

  

گاه گاهی  یر احمدش داشتند.  رام آزندگی خوش و  یک خانه کوچک در عذرا ،پدر و مادر نزدیک ،انگور دره آنها در قریه 

و خوردن، شیریخ  هوا خوری،ل برای تاکستانهای اطراف قریه و حتی به شهر کاب ،را به باغ های میوه زن و دخترک خود

.بردمی دیدن اقارب  

 

 . دنکنکوچ می مهربان بودند که مردمان پدرکلان و مادر کلان  با مادر خود به خانه او  و میمیردنیکی سه ساله بود که پدرش 

. بودندهم خان قریه أقارب   همچنان از و  داشتندعزت و احترام  انگور دره مردم قریه در بین پولدار نبودند مگر آنها  

 

برای   خان قلعهبرای عید مبارکی به و مردمان صاحب رسوخ قریه نزدیک  دور وخویش و قوم های  ،در روز های عید

ه آنجا ب خود پدرکلان، مادر کلان و مادرروز ها نیکی مشتاقانه با  آن.  درمی رفتندو نان چاشت  ،عید مبارکی  م،ادای سلا

داد. عیدی می اطفالبرای  که شاه گل نام داشت خانم خان  .کردبا اطفال دیگر بازی می و رفتمی  

  

  به خانه عذرا با دختر ک خود و دنفوت میکن ییکی بعد از دیگر شد که پدر کلان و مادر کلانبوساله  هفتنیکی 

 قلب مهربان با  بودی مردم خان .   عظیتا او از ایشان سرپرستی کند باید کوچ میکردرادر شوهر مرحوم خود ب عظیم خان

.یک زن بسیار بد نیت و ظالم بود ، کهنسیمه ،برعکس زن اش  

 

عیدی دادن مثل  ، زن خان برایشاه گل  آنروز،بود. هشت ساله  رفت خانه خانبه  با مادر خود یکه نیک ایه برتخرین مآ

  به گردن داشت. که در زیر پرتو آفتاب برق میزد، و چمکلی طلابتن پیراهن زربفت وی  .حویلی آمدسر صفه همیشه به 

به  بیآیند و که کردصدا کودکان را خود  و آمرانهبا صدای بم  وا . دوب ، و خیلی با انضباطقوی هیکل چاق،یک زن شاه گل 

.بدهد عیدیبرای ایشان وشوند تا اایستاده  مقابل اودر  یک ردیف  
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مقابل او  برای گرفتن عیدی با چشمان پراشتیاق ، وبسوی او دویدند خاموش شدند، شاه گل صدایبمجرد شنیدن  کودکان

.ندبگوی مادر خود را به او نامخود و  نامه اطفال یک به یک نزد او رفته گفت که هم صف کشیدند.  شاه گل  

 

به  بعد از گرفتن تحفه دخترکتوجه شاه گل را بخود جلب میکند.   رنگهبا چشمان  مقبول بسیاریک دخترک أطفال، در میان 

میآید.  وی به چهره دخترک به دقت بسیار خوش شاه گل  ادب دخترک  .را می بوسد اوخم می شود و دست  عنوان تشکر

بگوید. یکبار دیگر مادر خود را نام نام خود و پرسد کهمی از او نگاه میکند و  

  

دخترک در جواب میگوید. «،ا هستمرنیکی دختر عذ »  

 

   .میخواهد خود ا به قلعهرعذرا  .  روز بعد، و ادب آن دخترک فکر میکند رنگه، چشمان چهره زیبا شاه گل در باره آنشب،

ی خواهد چیزی برای دوختن فرمایش که شاه گل م کردوزی و گلدوزی مهارت داشت، فکر به کار خامک د چون  عذرا

ده است که أطفال را بنام سنین کودکی در افغانستان مروج بودر  دختران و پسراننامزد کردن   هد لذا بدون تامل رفت.بد

و باهم عروسی کنند. یکدیگر میکنند  تا وقتیکه جوان شوند  

 

. در آنوقت پانزده سال داشت نورگل.  یدنورگل خواستگاری نماخواهد نیکی را برای می میگوید که به او بدون مقدمه شاه گل

را گرویده   ریهقدل مردم جوانی  سن همان در خودرفتاد نیک  با که  بود ادب و با چهرهنهایت خوش   ،آرام یک جوان وی 

   .بودخود ساخته 

 

 خان  عروسینده آدر تا انتخاب کند نیکی را شاه گل که نمی رسید فکرشب چونمتعجب ساخت  ، عذرا را این خواستگاری

را   یدختر خانزن یک را شنیده یی که  گفته اینحتما ، »میگوید او با تکبر به.  شاه گل میکندقبول  را پیشنهاد او فورا شود،

.«نامدار و نشان دار رو یا پد ردبایی افسانوی دازی یا دختر آن ند که کمی انتخاب خود پسربرای   

 

مگر   رد.پدر نداحتی   .ندارد در نامدار و نشان دارپ نه شاه گل اندوهگین شد که نیکیذرا از شنیدن سخنان مغروراع 

پدر نامدار و نشان حتما  او گفت که دلب نگاه کرد وشاه گل  بچهره .  ویداد ک اش برایش قوت قلبخترچهره مانند پری د

.  دار داشته  

 

ن آ بارهمردم برای سالهای بیشمار در ن بگیرم که شاه گل گفت، »وقتیکه نیکی شانزده ساله شد چنان عروسی برایشا 

.کردتعیین  بعد از آنروزجمعه دو هفته  روزبعد مراسم نامزدی را در    .«صحبت کنند  
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 فصل اول

 

دختران و  ت که با تصمیم گرف شاه گل رخشان. با آسمان صاف و آفتاب د بود هوا نهایت خوشگوار ،بهاری آنروز صبح

  د.بروپیاده  شدمی برگذاربرادرشوهر عذرا  عبدالعظیمنیکی و نور گل که در خانه   به مراسم نامزدی زنان خانواده اش

قرار داشت.  خانه های کاه گلی دیگر میان در سرو پای حاجی خان آنطرف قلعه ای بیدرمحقر عبدالعظیم  ای خانه  

 

داد از یکطرف به امت  قریه وصل میکرد.  آن راه کوچک و کاه گلی یک راه باریک خاکی، خانه خان را با خانه های 

سایه  ی باریک خاکیمانند یک چتر پر از نقش و نگار به آن راه شان شگوفهشاخه های پر دیوارنیمه بلند باغ واقع بود که

و دیگر گل  ،بنفشه شقایق، که گل های گسترده بود زمین های زراعتی ، تا چشم کار میکرد،راه و بطرف دیگر آن می افگند

ی خود عطر آن شگوفه ها و گلها .  نسیم صبحندبیداد میکرد کشت های نو بهار تازه سرزده  میان و اطرافدر  های خود رو

.را با نیکی تجلیل میکرد مراسم نامزدی پسر خان .  مثل اینکه طبیعت همرا در فضا می افشاند رو  

 

هرکدام شان یک  که پیراهن و تنبان خاکی رنگ بتن داشتند و معلوم می شد که از مزدوران خان بودند ، ،دو پسر جوان

حرکت پیش پیش زنان و دختران  و با احتیاط نده به سر خود ما پوشیده بود اطلسی دستمال های رنگه با را که خنچه بزرگ

بود.عروس کوچک  لباس های رنگارنگ با مقدارزیاد شرینی و أنواع و اقسام کلچه برای ،خنچه ها در بینمی کردند.    

 

ده خان باخنده و خوشحالی از این راه پیمایی لذت میبردند.  .   دختران و زنان خانوامی خواندند آواز و دایره می زدند زن چند

و با  میدادخود را به چپ و راست تکان  گبه زحمت تنه بزر ند،ماب می خواست که عقبن با وزن سنگین خودشاه گل 

 ابریشمیبزرگ  دستمالبا را و مرتب عرق خود  جاری بود،عرق  شاز سرو روی ،ردکران قدم های خود را برابر می گ دی

.می کرد پاک  

 

داخل کوچه باریک و محقر شدند.  آنها بعد از طی کردن کمی مسافه  

 

  دختران و زنانعبور . برآمدندخود بام های به سر برای تماشا، با شنیدن صدای دایره و خواندن آن کوچهدختران و زنان 

یک رونق بی  ی مملو از هدایا،، ساز و آواز و خنچه ها پوشیده بود که سر تا پای شانرا با چادر های رنگارنگ خانزاده

رزو می کردند که انها هم روزی چنین مراسم آدر بالای بام ها  دختران.  بعضی از سابقه در آن کوچه محقر برپا کرده بود

.داشته باشند نامزدی با خنچه های مملو از هدایا  

  

و راست   پبه چهیکل سنگین خود را به زحمت که هنگام راه رفتن  شدند زن چاق و چله رفتنمتوجه راه  بالاآن  از دختران

باشد.  خنده می ،ینده نیکیآخان و مادر شوهر حاجی همان خانم متکبر  شاه گل، شرط بستند که او بعضی از آنها  کند.می  خم
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مخلوط گردید. ایکه از کوچه می گذشتندزنان و دختران  دن آوازبا صدای دایره و خوان در بالای بام آنها های بلند   

 

با  ی در دنیای کودکانه خود بود ونیک  ،رسیدند زندگی می کردبا دخترک اش نیکی ایکه عذرا  مهمانان به خانه وقتیکه

ند دانه انار.  کاشکی کفتر رمی خو ،شیشته قطار هادختر ،قوقو قو برگ چنارمیکردند و می خواندند:  یباز دیگر دخترکان

و دست های  یکدیگر  ایستاد می شوندیک دایره  دور هم به شکل کوچک دختران... )درین بازی هوا پر می زدم بهمی بودم 

رامی خوانند(. و بیت قوقو برگ چنار وار می چرخند هخود را گرفته دایر  

 

ی کردند یاد گرفته و به کابل زندکی م ردبودند و ادرشم  قوم هایرا از دختران هم سن خود که  کودکان ازیاین بنیکی 

همبازی های دهاتی پشتو زبان خود یاد داده بود که آنها با دلچسپی زیاد بیت آن بازی را که به زبان فارسی بود هنگام بازی 

 می خواندند.

 

شدند که با  عذرا و نیکی داخل یک اتاق با شاه گلکند.  ماده آبرای مراسم شرینی خوری او را تا  زد صدارا  نیکیمادرش 

أنواع و اقسام  های مملو از لباس های رنگارنگ و و چند عدد توشک فرش شده بود.  خنچه  یک گلیم رنگ و رو رفته

دیگر، بعضی برای تماشاه و بعضی برای  زنان  گوشه آن اتاق گذاشته بودند.یک شرینی ها و کلچه ها  را پسران قبلا در 

به داخل اتاق آمدند. کنجکاوی،   

   

دیگر اجازه بازی  کودکان ن میشوی و با.  سر از امروز تو عروس خاباشدتمام این هدایا برای تو می، »شاه گل به نیگی گفت

. بوسید دار چلپ چلپ صداای مرطوب و او را با چند بوسه  را با دو دست خود گرفت و کومه های عد سر نیکیب !«نداری  

 

ناک آمد که وی را کمی ترساند، تفت و رطوبت سوزان دهان  بسیار بزرگ و هیبت چهره شاه گل بنظر نیکی، در آن لحظه

در حویلی  و بدوم رویم را رها کند که دیگر مرا ماچ نکند و اودر دل گفت که ایکاش  را روی چهره خود إحساس کرد، و او

دهم.   ادامه بازیب خواهر خوانده هایمبا   

   

 ،تنبان اطلس سفیدکوچک،  پیراهن گلابی با گل های طلایی :ماده کرده بودآشرینی خوری را شاه گل به ذوق خود  یکالا 

جلا دار که بل می زد.  شیفون گلابی با ریشه های طلایی و یک جوره بوت سفید کچادر  

 

رفته و به روی او خیره شده و بعد یک بار دیگر سر نیکی را با دستهای خود گ شاه گل ،بعد از پوشاندن لباس شرینی خوری 

ن م. همین جا نشانی که این دخترک در شانزده سالگی به مقبولی جوره نخواهد داشت»به زنان ایکه داخل اتاق بودند گفت، 

.«زیبا ترین دختر دنیا را برای نورگل پسر رشید و خوش قیافه خود انتخاب کرده ام  

 

 خود را که یک گردن بند یچمکلی طلاهمه را بخود جلب کرد  یصدای ایکه توجهگل روی نیکی را رها کرد و با شاه 
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من به گردنش  نیکی عروسیدر روزاین چمکلی را ، »گفت و نشان داد همهبه  ودبر شوهرش دما بسیار قیمتی بزرگ و

«ه خشوی خدا بیامرز ام درروزعروسی ما بگردن من انداخت.ایک همان طور انداخت مخواه  

 

را تماشا می کردند و حرفهای نیکی حسادت صحنه لباس پوشاندن بودند بعضی با تحسین و بعضی با که در اتاقزنها ای  

و شنیدن اینکه شاه گل  هدایااز دیدن آنهمه  کاوی خود را به اتاق رسانیده بودنسیمه که برای کنج  شاه گل را می شنیدند.

سایید. سادت دندان های خود را بهمو ح خواهد داد، از غیظ چمکلی طلای خود را به نیکی  

 

را در لباس عروسی تصور کرد که آن چمکلی  .  وی نیکیبه دنیای تخیل برد را برای لحظه ای عذرا مگر سخنان شاه گل،

برهم زد.  دخترک در گوش مادر یل اش را صدای نیکی تخ  پریان نشان می داد. یاو را مانند دختر پادشاه طلا به گردنش

.زی خود را با دیگر دخترها خلاص کندبیرون برود و با ا برای بار آخراجازه بدهد کهت خود گفت   

 

خوب نیست که با  و هستیبعد از این تو عروس خان گفت  خاله شاه گل ات همانطورایکه ،دخترم، »گفت در جواب شمادر

یاد بگیری.«خیاطی را ومردم بد می گویند.  سر از امروز تو باید کار خانه  .بازی کنی کودکان دیگر  

 

مده اند تا مراسم شرینی آهمه مهمان ها است و امروز روز شرینی خوری تو ، »شمرده شمرده گفت بعد به دخترک خود

«!نامزد می شوینور گل پسر خان قریه ما  باتو  . را جشن بگیرندتخوری   

 

 شاه گل ..«.دل زمزمه میکرد، »قوقوقو برگ چنار، دخترها شیشته قطار.در  اش به بیرون بود و حتینیکی تمام حواس 

.  و بودل امطابق می باس های نیکیکه ل تکان داد یعنی تصدیق سر خود را به علامه را از نظر گذشتاند وسرتا پای نیکی 

  را گرفته به حویلی رفتند.  اودست بعد 

 

حویلی برادر شوهر خود را که در آن با دختر کوچک خود زندگی می کرد  برای پذیرایی از مهمان های خانزاده خود،عذرا 

فرش کرده بود. ندمتفاوت بودکه رنگ های شان با یکدگر ای ها توشک ها و بالشارزان قیمت، د با شطرنجی های  

 

 را در پهلوها و به پشت تو چندین بالش و نیکی را در پهلوی خود نشاند.  نسیمه دوید مجلس نشست بالایه گل در شا

و رقص دختران و زنان را با تحسین شروع به  ، دایره زدن، خواندن و شاه گل به بالشت ها تکیه داد  .گذاشت او

که شجاعت داماد جوان و زیبایی عروس را میخواندند  محلیسرود های کرد.  دختران و زنان با آوازهای بلند تماشا 

گلاب، عطر مورد علاقه   عطر غلیظ بویبا چرخهای شان  و بعضی هم میرقصیدند و وصیف میکردکوچک را ت

شد.پخش میدر فضا  دهاتی ها،  

 

به  طلای پر نگینهو زیورات  تی از اطلس، مخمل، و زربفت به تنقیم هایهمراهان شاه گل لباس دختران و زنان 



 11 

هایشان نشان می داد که مردمان  فیشن مو و سرخی و سفیده و سرمه غلیظ  دستهای خود داشتند. ها، گوشها، و گردن

.پولدار دهات می باشند  

 

او در دل مقصد   . مهمانوازی خود را نشان میداد شاه گل و مهمانانش به میزمبالغه آعارفات ت با ومی دوید  بالا و پایین نسیمه

دختران خود را که دوازده   .  اوکندر کوچکتر اش زلمی خواستگاری که اگر شاه گل یکی از دختران او را برا ی پسداشت 

.به کنار دیگر شاه گل نشاند آنها را ساله و سیزده ساله بودند فیشن کرده و  

 

از آنها پرسید،  ا لهجه تعجب آمیز که چهره اش را ترسناک میساختوجه دو دختر جوان در کنار خود شد بگل متوقتیکه شاه 

 »شما کی هستین که بالا سر نشسته اید؟«

 

«ما دختران کاکای نیکی هستیم و مادر ما نسیمه است.دختران وارخطا شده و جواب دادند، »  

 

ست داشت و برای شاه گل پیش می کرد از شنیدن اینکه شاه گل با دختران او  نسیمه که در همین موقع پطنوس چای را بد

ل به حرف می زند.  دهانش از خوشی گوش تا گوش باز شد. مگر بزودی خنده در دهانش خشک شد وقتیکه شنید که شاه گ

ها بروید گم  ته اید. بی تربیهسر مثل مهمانان نشسمادر شما کار می کند و شما بالا  آنها گفت، »شما بسیار بی تربیت هستید.

 شوید از پهلوی من و مادر خود را کمک کنید.«

 

بطرف خانه دویدند. بسرعتبرخاسته و دختران فورا  

 

آشپزخانه برده و کمک میکنند.  فورا دختران را به  نشان بدهد که دخترانش او را نسیمه اینبار تصمیم گرفت که به شاه گل

را بدست یکی از آنها و چاینک چای را بدست دیگرش داد که برای شاه گل ببرند. پطنوس  

 

که چای مه هنوز خلاص نشده  ، شاه گل به آنها گفت، »کور هستینوقتیکه انها می خواستند چای به شاه گل تعارف کنند

ی شان به زمین افتاد، پیاله و  شدند وپطنوس از دست یک  ن دیگر چای بدهید.« دختران سراسیمهبروید و به مهمانااست. 

 نعلبکی شکست و کلچه های گر از قند دانی بهرسو لول خورد.

 

و  که بروند و هرچه مادرشان آنها را گفتبه سوی خانه دویدند  ر مهمانان خجالت کشیده و گریان دختران جوان بمقابل دیگ 

آفتابه لگن را ببرند و  قبل از صرف نان به آنها عذر کرد که حتی و شاه گل بزنند و عزت مهمانان را بکنند چشمخود را به 

پنهان کردند. در داخل خانه از نزد مادر فرار و خود را د.  دخترانرندست های شاه گل را بشو  

 

 شرینی خوری تهیه شده بود به محفل ای خاننان مهمانی که در خانه  اینکه و خواندن ادامه داشت تا یدن،رقص ،دایره زدن
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بدون  به حویلی هجوم آورده و روی زمین ابرای گرفتن غذ خود گلی و حلبی با کاسه های ریبورده شد. زنان و کودکان غآ

رقص و خواندن مهمانان  تمامشوق  باآنها و منتظر آشپز شدند تا به آنها غذا بدهد.   فرش در حویلی چهار زانو نشستند

های موهایشان که مخصوص فیشن  و بافت و به لباسهای زربفت، جواهرات، سرخی و سفیده وسبک چوتی را تماشا خانزاده

 دهاتی های معتبر بود، با دهان های باز خیره شدند.

 

نقل  با به اندازه توان خود آماده کرده بود وی پطنوس را  .به حویلی آمدقند و دستمال  طنوسبا پ عذرا بعد از صرف غذا،

قبه های  با رقم ستمال ابریشمی دو با پوش زرورق طلایی  پربار که ارزان ترین جنس نقل می باشد و یک قندهای 

. رود گل به چهار گوشه آن )زنگوله(  

 

 دادنگذاشت.   اومقابل با نهایت احترام بپطنوس را   و آمدشاه گل  نزدیک در حالیکه پطنوس بدستش بود احتیاط با عدزا 

از  بعد  .نشان می دادبه این وصلت   را دختر خانوادهمعنی رضایت  به خانواده پسر دستمال و ،قند ،پطنوس پر از نقل

 .  درین هنگام همه مهمانا ن باروی عذرا را بوسید ل و شاه گ دست اورا بوسید گذاشتن پطنوس بمقابل شاه گل، عذرا

 خوشحالی فریاد زده  و مبارکی گفتند.

 

بی بی شرین، خاله عذرا، هم در آن مجلس بود که ازین وصلت بسیار خوش بود مگر پریشانی او از زندگی کردن عذرا در   

خواهرزاده جوان و بیوه خود چطور نسیمه و رفتار بد او با عذرا بود.  بی بی شرین همیشه در فکر یک چاره بود که خانه 

 را کمک کند. 

 

و  ،گقند بزر کم بار، یک پطنوس با نقل های قیمتی ، دلش می خواست کهعذر ا به خاله خود گفت که اگر پول می داشت

.مانند پطنوس و دستمال نسرین جان، فرمایش می داد  یاصل یهای دستمال را از طلا  قبهحتی   

 

. آن و همبازی نیکی بودشان رویا همسن کوچکتر  دختر و بودندا پدر عذر اقارب نزدیک که صفیه و حمید بود دختر ،نسرین

کابل شهر نوی در  آنها. دوم برای عذرا و مادرش بود دوست داشتند و خانه آنها مثل خانهخانواده عذرا و نیکی را خیلی 

بودند. کشوراز ر هنگام شرینی خوری خارج د و کردندیمزندگی   

 

بی بی شرین در جواب گفت، »درباره اینکه قبه های دستمال طلای اصل نیستند تشویش نکن چون تو دختر مثل توته طلا و 

و بوسه ها  گرفتآغوش ی خاله خود را هم بوسید و خاله اش او را در عذرا دست ها چوچه پری ات را برایشان داده ای.«

 به سر و رویش زد و از خوشی اشک از چشمانشان سرازیر شد.

 

دوباره بسوی  با دایره و خواندن در آخر محفل  طنوس قند و دستمال را بر سر گرفتند و رقصیدند ومهمانان شاه گل بنوبت پ

د و دستمال را با خود بردند.قلعه خان روان شدند و پطنوس قن  
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 دوزی خامک تنبان سفید وپیراهن  پسر جوان بامسجد رفت.  پدر خودبرای ادای نماز جمعه  ب درهمان روز نورگل با

  ، حاجی خان، راشپد  .معلوم می شدخوش چهره  و بالغ ،موهای روغن زده و با دقت شانه شده قندهاری، واسکت سیاه و 

او  هب ی مسجدبشمول ملا اعلان نمود .  همه حاضرینبه حاضرین مسجد نامزدی پسر خود را  ،بعد از ادای نماز جمعه

کرده است.ینده خود انتخاب آکه دخترک یتیم را برای عروس  را ستایش نمودند او و دادند مبارکی    

 

ینده خود آکه نیکی رابحیث عروس  ضی هستمبا وجود اینکه خیلی را، »شاه گل به شوهرخود گفت در یکی از آن روز ها،

 به عزتچون  دوباره عروسی کند بیوه ما نیست که زنواج ر  .کندشوهر دوباره را عذ اگر م کهترسمگر می کرده امانتخاب 

«کند.شانزده سالکی با مادرش زندگی  پریشانی من اینست که نیکی باید تا سن.  میزندلطمه  و آبروی خانواده  

 

در خانه برادر شوهر خود  عذرا بد کند که دوباره عروسی کند چون او، »ل کمی سکوت میکند و بعد قضاوت میکندشاه گ

«  چه می خواهد؟ دیگر .نان، آب، و جای خواب دارد  

 

بسیار خوب می بود که با آنها زندگی می کرد.  حاجی خان گفت، »زن بیچاره بسیار جوان است.  اگر پدرو مادر می داشت 

در خانه برادر شوهر زندگی کند.  در دین اسلام یک بیوه حق دارد که دوباره عروسی کند مگر در بین ما مگر تا چه وقت 

 مثل اینکه رسم ورواج از دین ما بیشتر مراعات می گردد.  مخصوصا بین زنها.«

 

ن سال هم بی غیرت شده اند.«گفت، »حتی مرد های کلاشاه گل در دل     

 

زندگی را برای عذرا جهنم ساخته بود.  دختر  نسیمهزندگی نهایت دشوار داشت.   عبدالعظیم  عذرا در خانه برادر شوهراش

حق خود را هم برای نیکی بار ها  .  عذراجیره داشتندو غذای بخور و نمیر  می خوابیدند شان شپزخانهآ ای و مادر در گوشه

.  کردضب می غهراندازه خوراک و میوه که از طرف خانه خان برا ی نیکی و مادرش فرستاده می شد نسیمه   .دادمی 

.یی برای نیکیآینده طلا به امید ه  نمی کشیدآتمام مشکلات و بدبختی ها را قبول می کرد و  عذرا  

 

کرد و حتی ظلم و ستم زن کاکای خود را که او را هم کنیزک درد و رنج مادر خود را احساس می نیکی با همان سن کوچک

آورد.  نسیمه لباس از خانه خان کسی برای نیکی عیدی می وقتیکه در ایام عید د در دل پنهان میکرد. دختران خود ساخته بو

زندگی می کند.  نزد آنها راحتی ببیند که او ب ن کسآتا  های جدید به تن نیکی می کرد و او را بالای تشک می نشاند. 

بیرون می شد، نیکی باید لباس های جنده اش را دوباره به تن میکرد و شروع به جارو کردن از خانه  ایکه آن کسبمجرد ،

ند،  جزا می داد. اگر دختران اشیای خود را پیدا کرده نمی توانستند نیکی را اتاق  دختران و منظم کردن لباس های آنها میشد

  .او را می زدند موهای او را کش می کردند و حتی
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 ***** 

 

بعد از سالها همدیگر را دیدند و که خواهر خوانده های قدیم بودند عذرا و بو بوجان   ای ، بی بی شرین، خالهمهمانی در یک

، »خواهر زاده بیچاره ام در عین  گفتبه خواهر خوانده خود در مورد عذرا بی بی شرین   .کردند شروع به درد دل  باهم

« نارام در خانه برادر شوهر خود دارد. زندگی که دانمهیچ شکایت نمی کند مگر من می او جوانی بیوه شد. اگرچه  

 

.  که می خواهد یک زن دوم برایش بگیرد گفت باز محمد، که او را بازو صدا میکرد، در مورد پسر خود بوبو جان   

 

می شود.  پدردختر این عروسی را به یک را در بغلان سپری می کرد عاشق یک دختر ازبک  وقتیکه دوره عسکری بازو

که بسیار دور  خودقریه  و زن خود را هیچوقت به بیشتر اوقات سال را باید در بغلان زندگی کند بازو شرط قبول می کند که

و دور از پدر و مادرش باشد. پدر دختر  زبان آنها را نمی داند وی نمی خواست که یگانه دخترش به جای برود کهبود نبرد.  

که برای چند ماه در یک سال در آنجا کار کند. ده بودکر قند بغلان پیدادر فابریکه مشهور  بازو برایحتی یک کار   

 

ک مدت کوتاه به شین کلی، قریه برای ی ر فصل های بهار و خزان دوی  . دختر ازبک دودوختر بودا ب بازوثمره ازدواج 

بالای قطعه زمین کوچک میراثی در قسمت کشت و  تا خبر مادر خود را بگیرد و همچنان با کاکای پیرخود رفتمی شان

کمک کند. خرمن  

 

ووقتیکه او به شین  گر توان کار و بار خانه را ندارمدی چون من پیر شده امباید یک زن دوم بگیرد  بازوبوبو جان گفت، »

«.و هم یک کسی باید با من باشد و کار مرا بکند ،لباسهایش را بشوید ،برایش غذا بپزد میاید باید کسی کلی  

 

.باهم عروسی کنند بازو عذرا واگرن اینکه آبه یک نتیجه رسیدندو بی بی شرین و بوبو جان گفتگو، در اخر    

 

را که سرگین و تپی  پر مشقت میبیند که در حالت کارو او را  روز بعد بی بی شرین بدیدن خواهرزاده خود عذرا می رود

و  کل دایره های کوچک ساختهو به ش تا کلوله ها را هموار وله کرده و میخواستقبلا از طویله جمع کرده بود، مانند خمیرکل

   تنور استفاده کند.مواد سوخت در  شک کند و بعدا آنها را مثلبه دیوار نزدیک تنورخانه بزند تا آفتاب آنها را خ

 

د که عذرا دختر یک دانه و افتبیاد وقتی که دست هایش تا آرنج ها به داخل سرگین بود  بی بی شرین با دیدن عذرا  

به بسیار ناز و نوازش بزرگ شده بود. نازدانه  

 

هردو در  و او را در آغوش میگرد.  ،بطرف او میرود را می شورد، عذرا با دیدن خاله بی بی شرین فورا دست های خود

چون رسم و رواج  د ورا می گویبه عذ بازوبی بی شرین در باره    کنار طویله  می نشینند و از أحوال یکدیگر می پرسند.
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تا او راضی  به او التماس کنمو  بروم  عبدالعظیمبا چند مو سفید قریه نزد  اضافه می کند، »حاضر هستم که قریه را میدانست

ی بینم بیشتر لاغر و هر بار که تورا م چون مریض شوی ترسم که، می، »دخترم«  و گفت.کنی عروسی بازوشود که تو با 

اگر چیزی شوی سرنوشت نیکی چه خواهد شد؟« ف بنظرم میآیی.  ضعی  

 

ینده خان قریه  آدخترک خود که عروس  حفظ عزت را به خاطر که خود دهدمی حعذرا با وجود مشکلات فراوان ترجی  

تحسین  نیکیرا برای مادری عذرا شدید  محبت بی بی شرین.  کندمی رد را خاله خودپیشنهاد  کند.  ویخواهد شد قربانی 

.«دیباشو در امن  آرام زوی من اینست که شماآر. بکنرا خوش می سازد هما ن را که توهرچه ، »می گوید ونموده   

 

خود  و به بد رفتاری شعله ور می ساخت مه را هرروز بیشترحسادت نسی و فرستادن هدایا برایش با پسر خان نیکی نامزدی

به  وقتی بود که نسیمه دیگر اجازه نداد که آنها  و نیکی برای عذراخت ترین جزا .  سافزوداش می مادر و دخترک  نسبت به

خانه آنها برای نیکی مثل خانه دوم و یک مکتب بود که در قریه برای وی میسر نبود. .  بروند کابل صفیه و حمید به خانه  

 

. خیاطی می کرد برایشانهمیشه از آنها  بود، برای سپاسگذاری و گلدوزی بسیار لایقعذرا که در خامک دوزی   

رای صنف تدبیر منزل نسرین و و حتی ب وغیره چیز ها میدوخت شیت های لحاف ی،دستمال های دست نان خور ،رمیزیهاس

دست دوزی آماده می کرد. کار های رویا     

 

ین ببرد تا خاطرش بکلی جمع شود که نقشه ای طرح کند که نیکی را از ب را و نیکی اکتفا نکرده و خواستاذیت عذبه نسیمه 

در آینده نیکی عروس خان شود و به  حتی تصورکند اینکه که مشکل بود او هیچوقت عروس خان نشود.  برای نسیمه بسیار

آرزوی همه  زندگی آرام، مرفه و پر دبدبه داشتند.  ای چندین نسل ساکنانشقلعه با شکوه خان زندگی کند، قلعه ایکه بر

 مادران در آن قریه بود که دختر شان با پسر خان عروسی کند.

 

حق خودرا برای   راعذ .کم کردبیشترجیره نان این مادر و دختر را .  عذرا را لت کندتا یگرفت نسیمه هرروز یک بهانه م

با پوست کچالو و شلغم و پس  .  مگر اوخورده استقبلا که او غذای خود را  طوری وانمود میکرد دخترک خود می داد و

.مانده نان دیگران شکم خود را سیر میکرد  

 

با صبر  ذراعمگریدا کرده بود روزهای بارانی را برای شستن کالا انتخاب می کرد.  نسیمه که در جزا دادن عذرا مهارت پ 

نمناک چوب ها بعضی اوقات   ، و در زیر برنده کالا شویی میکرد. گرم می کردآنرا  شید،می کچاه  آب از و حوصله زیاد

روشن نگهدارد باز مجبور میشد که پف کند.  . وقتیکه با پکه نمی توانست آتش را ندتش می گرفتآو به زحمت  ندمی بود

و نفس اش می سوخت. ،می گرفت، آب از انها جاری می شد بیچاره آنقدر پف می کرد که بالاخره چشمانش را سوزش    

 

و خامک دوزی ایکه در با مهارت  ویزندگی کند.   مستقلبیوه نمی تواند زن یک  میگفت که لعنت رسم و رواج  این به عذرا
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.  مگر شرم بود که یک زن بیوه بدون اینکه شوهر بگیرد ی مستقل داشته باشدگزندداشت میتوانست  و حتی آشپزی گلدوزی

بسرببرد.  خود  فوت شدهاقارب شوهر پدر و مادر خود و اگر آنها در قید حیات نباشند پس با باید در خانه  .  اوتنها زندگی کند

م می کردند.بندرت بیوه ها شوهر دو  

 

ه تا در آیند کردتحمل میرا بخاطر نیکی  و تمام ظلم های نسیمه رسم و رواج های مزخرف بود زندانیبه هر حال عذرا 

.مادر بیوه ات شوهر کردهکسی نیکی را طعنه ندهد که   

 

 ***** 

 

شده میرفت وقتیکه میدید آن دخترک در کنار دو دختر او که بسیار توجه به سرو  زیاد به نیکیآتش حسادت نسیمه نسبت 

مهمان میکند و از او  را ودخواهر خوانده صمیمی خیک  یکروزوضع آنها میکرد مانند یک جوهر میدرخشد.  بالاخره 

او را به دیگر دنیا بفرستد.و یا اینکه از شرش بکلی خلاص شود و  بسازد د رنگب را نیکی تاچه کند که  گیردمشوره می  

 

انده صحبت دو خواهر خو وازهدر نزدیک پطنوس چای آماده کرد و از اشپزخانه به اتاق ایکه آنها نشسته بودند برد.  عذرا 

  در عقب دروازهمگر کوشش کرد تا پطنوس از دست اش چپه نشود،  که شنید موهای بدنش را سیخ کرد.  چیزایشنیدرا 

  .گوش کردخر آنها را تا آ گپ های و ،مکث کرد

 

نی این راه حل   ، »ادامه میدهد ثبعد از یک مک و  خواهر خواننده میگویداو بد قواره شود،«  تا بپاش اسیدبروی نیکی »

.  رها نمی کنند بد رنگ چهره داشتنها ناموس خود را بخاطر افغانبدرنگ عروسی را ممانعت نمی کند  چهره نیست چون

 ،شود داده شخص و بیکرن داآکه اگر  شوداز ریشه یک درخت مخصوص تهیه می چطور است آن دارو را پیدا کنم  که

دو زن خنده بلند سر دادند مثل اینکه یک ؟«  هرچطور است  که او را دیوانه گک بسازیم .یشوددیوانه م فورا نشخصآ

 فکاهی شنیده باشند.

 

و گفت، »هیچکس به تو شک نخواهد کرد  توقف کردخنده خود را م مثل اینکه چیزی دیگر بفکر آن خواهر خوانده ظلم آمد،

 من برایت  .خواهد رفت خاموشانه ازین دنیااو  نیش بزنند.  همینجا نشانی کهاو را  کنی تادم را به جانش رها گژ چندکه اگر

« انداخته و در طبراق خود خپ و چپ برایت میآورم. آنها را در یک بوتل  

 

شروع به خنده کردند.مثل دیوانه ها  خواهر خوانده و هردوکرد خر را قبول آمه تصمیم ینس  

   

دو خواهر خوانده در دلش غوغا برپا  لیکه گپ های خطرناک آنبا دهان خاموش در حا ، عذرا خود را جمع و جور کرده

در پیاله های هردو زن چای ریخت و بدست شان داد.  و .  پطنوس را برزمین گذاشتداخل اتاق شد کرده بود،  
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و   دادهبا عذرا تغییر  خود را رفتار داشت وهم نمی خواست کسی به او شک کند،در سرشوم  که نیتنسیمه  بعد از آنروز،

به اجازه می خواهد که اگر می تواند عذرا از موقع استفاده نموده  تا نقشه خود را عملی کند. می گیرد یشدر پاو خوبی را با 

د.    نبرگردفردا که ندیدن اقارب خود به کابل برود.  نسیمه قبول می کند به شرط ای  

 

دحترک اش باز می باشد. و بروی او  دروازه شانهمیشه که  اقارب مهربان در کابل  از داشتن می کند شکر عذرا خدا را

بودند که پدرهای شان سالهای قبل به کابل کوچ کرده بودند.  اهل قریه انگور دره   اصلا صفیه و شوهراش حبیب  

 

با قلب   از خانه بیرون شدند.  عذراکرده و ماده آعجله خود و نیکی را ب عذرااز ترس اینکه نسیمه فکر خود را تغییر بدهد، 

تا عقب نماند. ،که نیکی مجبور بود بدودقدم برمیداشت به اندازه ایبه سرعت  مملو از پریشانی و سرآسیمگی  

 

 عذرا در زیر چادری گریه میکرد.  نیکی متوجه شد و پرسید، »مادر شما گریه میکنید؟« 

 

عذرا در جواب گفت، »چرا گریه کنم؟ بسیار خوشحال هم هستم چون خانه عزیزان خود میرویم.  راستی میخواهم که قبل از 

 رفتن به کابل خبر خاله بی بی شرین ام را هم بگیرم.«

 

می باشد.   بازوکه حاضر به ازدواج با  میکند و در ضمن اضافه میگوید را نقشه شوم نسیمه در خلوت برای خاله خود عذرا

  بعدا عذرا ،برادر شوهراش، این وصلت را قبول کند. آنها با همدیگر برای مدتی درد دل کردند و عبدالعظیمو آرزو کرد که 

.ندکابل شد رهسپار با نیکی  

 

که  دیدهمچنان  عذرا گردید و در چشمانو بعد از جور پرسانی متوجه غم عمیق  نهایت خوشحال شد آنهاصفیه از دیدن 

بعد از اینکه نیکی مثل همیشه برای بازی به اتاق خواهر   نسبت به چند ماه قبل که او را دیده بود. بسیار وزن کم کرده عذرا

اش را پرسید.   وی از عذرا علت لاغری و پریشانی ،خوانده خود رویا رفت  

 

بد  از اینبارمگر  نگفته بود چیزی برای صفیه که مثل خواهر بزرگش بود عذرا که هیچوقت از زندگی طاقت فرسای خود

نسیمه میخواهد نیکی را با نیش  شکایت کرد و گفت کهی با پسر خان نیک  شدن نامزدبعد ازمخصوصا  رفتاری و ظلم نسیمه

 نجات پیدا کرده گفت.  و افزود که به خاطرکه برایش یک شوهر خاله بی بی شرین پیشنهاد در مورد و بعد  . گژدم بکشد

خواست که چه کند. مشوره صفیهو از  ،این ازدواج راضی می باشد بهنیکی   

 

گفت، »هر چیزی که برای تو و نیکی  آغوش گرفت و برایشدر حالیکه اشک از چشمانش سرازیر میشد عذرا را در   صفیه

کلان  نخواهد شد که تو بحیث یک بیوه دوباره عروسی کنی و نیکی در خانه پدر اندر شاه گل راضیاما   خوب است بکن .
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«شاه گل راضی شود. .  مگر چون مسله مرگ و زندگی است ممکنشود.  باید او را راضی کنی  

 

  نها بگذارد تا از شر نسیمه در امان باشد.آدر کابل نزد  ببهانه اینکه مریض است نیکی را عذرا خواست تاصفیه در آخر از    

ترس نداشته باش ما پشتی ات می باشیم.و برایش گفت که   

 

 کرد، مثل اینکه مهمان داشت. چای درست می  و در آشپزخانه بود عذرا بدون نیکی به قریه برگشت.  نسیمهروز بعد، 

، ،»چطور جرات و یک سیلی محکم به روی عذرا می زند و میگوید قهر شد اشتهذدر کابل گمادرش نیکی را  دوقتیکه فهمی

آنها نه خواهر و نه برادر تو هستند.« که برادر زاده شوهر مرا در خانه مردم در کابل رها کنیمی کنی   

 

نها او را نزد دوکتور می برند.آاب گفت که نیکی بسیار مریض شد و در جو  با لحن عاجزانه عذرا  

 

 نسیمه به غضب پطنوس چای را بدست عذرا میدهد و با یک دشنام به او امر میکند که پطنوس را بداخل ببرد.

 

.  قلب اش از جای  مه را می شناسدسیدروازه بوتهای خواهر خوانده ن و در کنار اتاق میرود پطنوس چای به طرفعذرا با  

داخل می شود.  د را جمع و جور می کند و خو .  وی یکی را در کابل گذاشته بودتکان خورد و خدا را شکر کرد که ن  

، دست طبراق بمجرد دیدن.  در طبراق اش در پهلوی خود گذاشته بوددانه گژدم را در یک بوتل  چند خواهر خوانده نسمیه

زود بخود مسلط شد، برای آن مهمان ظالم چای   مگرو نزدیک بود که پطنوس ازد دستش بزمین بیافتد لرزید   های عذرا

  از اتاق خارج شد. بعد . انداخت

 

نیکی  که چه کار خوبدوباره شنید که خواهر خوانده به نسیمه گفت، »بمجردایکه عذرا از اتاق خارج شد، از عقب دروازه 

همه باور می کنند که او در کابل  ، واو میمیرد ا کن تا او را نیش بزند،گژدم ها را بجانش رهتو این  که آمدوقتیمریض شد. 

.«و مرد مریض شده بود  

 

در امان دخترک بیگناه اش از شر نسیمه که  پزخانه می رود، در گوشه ای زانو می زند، و دعا میخواندعذرا سراسیمه به آش

.  درحالیکه اشک از چشمانش جاری بود و دلش از ترس اینکه اگر نقشه آنها کار کند و نیکی را از بین ببرند او چه باشد

و به نزد  ت.  عذرا اشک های خود را پاک کردخواهد کرد.  درین وقت صدای نسیمه را شنید که او را دوباره به اتاق خواس

که گریه کرده است.   مگر رویش کمی سرخ شده و نشان میداد او میرود  

 

و با خنده به خواهر خوانده خود میگوید، »هروقت که این زن به کابل میرود، قوم های کابلی اش  نسمیه به طرف عذرا دیده

این او را به حمام روان میکنند تا پاک شود و بعد آنها به راحتی او را میگذارند که بالای فرش های قیمتی شان بنشیند.  و 

  موقع استفاده کرده آنقد ر به روی خود روی شویه می مالد که روی خود را مثل کون شادی سرخ می سازد.« زن احمق از
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 بعد از یک مکث دوباره با دست خود عذرا را نشان میدهد و می گوید، »تو خوب طرفش ببین!!!«

 

خنده خود را میگیرد  جلو به سختی می خندند که اشک از چشمان شان سرازیر می شود.  نسیمه که دو خواهر خوانده آنقدر 

  ست دانه اضافه کهبولانی کدو و گندنه درست کو و بی  »شادی کون سرخک برو و برای خواهر خوانده ام به عذرا میگوید،

 با خود ببرد.«

  

عذرا در مقابل زخم زبان نسیمه دو راه داشت یکی آن بود که بعضی وقت ها در دل تصمیم میگرفت که  یکروز چیزی  به 

نسیمه بزند و فرق اش را بشکناند. مگر از عاقبت آن میترسید چون نسیمه مهارت عجیب در شکنجه دادن داشت و   فرق

رد:  بیاد ش میآمد که پدر خدا بیامرزش قصه یک پادشاه را میک  عذرا نمی خواست که شرایط را بیشتر خراب کند.  همیشه

نقدر پریشان کند که آز وزیر دانای خود پرسید که چه یک پادشاه بود که در مقابل سختی ها بسیار پریشان میشد و یکروز ا

م میگذرد.« بعد از آن نشود.  وزیر دانا در جواب گفت که یک انگشتر برایت فرمایش بده که بر روی آن نوشته شود »این ه

  ین جمله کوتاه او را آرام میساخت »این هم میگذرد.«نوشته انگشتر خود نگاه میکرد و اهروقت پادشاه مشکلی میداشت به 

 

 این جمله بدل عذرا حک شده بود و در اوقات مشکلات با خود بار ها تکرار میکرد، »این هم میگذرد. این هم میگذرد...«

 

بدیدن شاه گل می روند و موضوع اینکه زندگی  با خاله بی بی شریندان شاه گل بود صفیه که هم از خویشاونروز بعد، 

داستانها شنیده و کدورت های زنان  ها ها، هم چشمی ها، کینهو می گویند.  شاه گل که از حسادتنیکی در خطر است برا ی ا

 رضایتکثرا به قریه نمی باشد، آنمرد ا و همبا آنها زندگی میکند  در خانه عذرا خواستگاراینکه مادر و هم  بود، ناراحت شد 

 می دهد که عذرا عروسی کند.

 

می  برادر شوهر عذرا  عبدالعظیمبرای خواستگا ری نزد   با چند نفر از مو سفیدان اقارب شان بازومادر ،بعد از چند روز 

.رضایت میدهد فورایلی رنج میبرد ود در مقابل زن برادر و برادر زاده اش خزن خ بد رفتاریعبدالعظیم که از .  دنرو  

 

و هم به  بدهداز دست  نمی خواست عذرا را که مثل نوکر به خانه او خدمت میکردنسیمه که  بعد از رفتن خواستگاران،

  ؟د گفتننیکی ضرر رسانیده نمی توانست با لحن پرخاش به شوهر خود گفت، »غیرت افغانی تو کجاست.  مردم چه خواه

هستی. «  آخر تو هم خان زاده  

 

گفت، »وقتیکه غریب باشی و و  هیچوقت مقاومت نتوانسته بود اینبار بخود جرات داد زن جنگره اش در مقابلکه  عبدالعظیم

را را  ذلو که خان زاده هم باشی کسی تورا به رسمیت نمی شناسد.  می هیچکس هستم.  در مورد غیرت؟  پس من خودم ع

در   او رابیست و چند ساله است  .  گناه دارد که یک زن جوان که هنوزتا غیرت و آبروی خانواده بجا شود می کنم نکاح

.«نگهدارم کنیز مثل خانه خود  



 20 

 

تا هرچه   ل کردقبوفورا را نسبت به او جوانتر بود.  مخصوصا که عذ ساختمضطرب بسیار مه را ینس عبدالعظیمسخنان 

.بالایش بیآیدامباق مبادا  عذرا از خانه اش گم شود تا زود تر  

 

نکاح کند.   بازوبابزودی عذرا با نیکی به خانه بی بی شرین رفت تا   

 

***** 

 

حضور دو شاهد از   هب مسجد سرکوچه ای بی بی شرین ینهایت ساده توسط ملاطی یک محفل  بازونکا ح عذرا با 

بعد از   .ندآماده کرده بودو خینه  ،شرینی و خاله بی بی شرین غذا،  جانبوبو ،بازو درما  .ار گردیدذبرگ شانخویشاوندان 

خینه گذاشت و که رواج بود  بازوبه کف دست و انگشت کوچک  بازومراسم نکاح خاله بی بی شرین به دست عذرا و مادر

دستهای شانرا پیچاند. ه پیچ هابا خین  

 

دنبال ب ، ودست نیکی را گرفت ،کردادری خود را بر سرچ ،بوسیددستهای بی بی شرین را  ، عذراخدا حافظی موقع  

در با مادرش  بازوقریه همسایه که  ،نها را به شین کلیآیک تاکسی متوقف بود تا  کوچهروان شد.  در  ،بازومادربوبو جان، 

ببرد.  ندزندگی می کردآنجا   

 

پر از آب بیرون آمد و منتظر شد تا . خاله بی بی شرین با ظرف ی عقب تکسی با نیکی و بوبو جان نشستدر چوک عذرا

در تاکسی همه منتظر  . برایشان بنماید آرزوی سفر بی خطرا به عقب آنها بیاندازد و او آب ر تاکسی حرکت کند و  

 باز گل بودند که لوازم عذرا را به تاکسی نقل بدهد.

 

کوچکتر را  هنیآیک بکس  با دست دیگر و نسبتا بزرگ یک صندوق چوبی با یک دست اش . مدآبیرون  بزودی بازو 

جثه تنومند مانند ساله بود، بلند قامت و  و چند در حدود چهل بازوطوری حمل می کرد مثل اینکه هیچ وزن نداشته باشند. 

 پهلوانان داشت.

 

 سیاه و سفیدبا پیراهن سفید خامک دوزی و دستار بازو . نگاه کردرا  اواز زیر چادری به دقت عذرا از کلکین تکسی و 

انسان خوب هم باشد. وی رزو کرد کهعذرا آمد.  آخوش قیافه  ابریشمی به نظراش  

 

می کردند با خوشحالی و  آنجا بازین در کوچه بلند شد.  کودکانیکه در آخاکباد از عقب  و تاکسی شروع به حرکت نمود

تاکسی را صدای ماشین و تماس بین سکوت در طول سفر، دویدند.   تا آخر کوچه در میان گرد و خاک به عقب تاکسی فریاد

 تایر ها به سرک خاکی ناهموار برهم می زد.
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غها ی میوه و با هب هواخوری و میلهبرای  بیاد آورد که شوهر اولش او و نیکی کوچک را عذرا خاطرات گذشته اش را

.میبرد به کابل شان  ودیدن اقاربخوردن برای شیریخ  همچنان و تاکستانهای انگور  

 

پر از روزهای  ،همچنان « وی.ندکوتاه بودمانند یک خواب  مگر !چه روزهای پر از خوشی و سعادت، »گفت لددر  عذرا 

ذیت و و بالاخره روز های سخت و طاقت فرسا پر از ا در خانه والدین مهربانش و ناز و نوازش محبت، صلح و صفا

.  شستن لباس ها در روز های سرد و بارانی، گذشتیک فلم سینما  مثلدر ذهنش نسیمه را بیاد آورد که شکنجه از دست 

  وغیره وغیره....، جیره غذا برای مواد سوخت در تنور هاو آماده ساختن آن تپی کردن سرگین وجمع 

 

.  تاکسی در یک کوچه گردیدافکار عذرا  که باعث برهم زدنتاکسی بدون اینکه سرعت خود را کم کند دفعتا توقف کرد 

.  دروازه کوچک بود کردمسافرین خود را پیاده  کوچکتر بود های کوچه ایکه از دیگر دروازه باریک در مقابل یک دروازه

کار نجار و  به پله ها و چهار چوب آن، هنآوتوته های  رزنجی کوچه، نقش و نگار بالایمگر مانند دروازه های دیگر 

. را نشان می داد اش هنگر با مهارت زمانآ  

 

و بکس ها  بیرون آمد بازور بیرون کند.  بعد خارج شد تا صندوق چوبی و بکس آهنی را از تول بکس موت راننده از تاکسی

داخل حویلی را گرفته به حویلی داخل شد.  به تعقیب او بوبو جان و بعد عذرا که دست نیکی را گرفته بود از تاکسی خارج و 

 ،پهلوی دروازه در محقر یک خانه کوچک قرار داشت.  وحویلی  وسط آنه و گل شدند.  در زکوچک بدون درخت و سب

زندگی می کردند.   اش زنو  بازو ن کاکایآه در بود ک خانه پیاده یک چسپیده به دیوار  

 

همه دور دسترخوان نشسته، عذرا و نیکی را به خانه نو شان خوشآمد گفتند.  ماده کرده بود.آخانم کاکا غذا و شرینی   

است. خیلی خوش بود که یک هم اتاقی پیدا کردهو  ماده کردآ بستر خواببرای نیکی در اتاق خود  بوبو جان  

 

دخترک بدون صدا زیر لحاف گریه   .  شبهامشکل بود بسیار بیگانهشنا و فضای آبرای نیکی دوری از مادرش در خانه نا  

مادرش شوهر دوم نمی گرفت.می کردو در دل میگفت که ایکاش پدرش زنده می بود و   

 

.  ناگفته نماند که بنظر میرسد از زندگی جدید خود راضی نیکی احساس آرامش نمود وقتیکه مادر خود را دید کهبزودی 

نواسه  نیکی را چنان ناز و نوازش میداد مثل اینکهو  با عذرا با محبت رفتار میکردکه  بودزن نهایت مهربان یک جان بوبو 

احساس محبت نسبت به او پیدا کرده که بدون اینکه برایش گفته شود، صبح های وقت، قبل از   نیکی هم  اصلی اش باشد.

 و همچنان برای ادای نماز های دیگر هم بوبو جان تهیه و جای نماز او را پهن میکرد ینماز صبح، آفتابه آب برای  وضو

چای برایش میآورد و پیش کارگی میکرد.  همین کار را میکرد.  
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این شرط را  بازوعذرا قبل از عروسی با   .میدهدشین کلی ادامه  مد به بغلان وآبه رفت و  ،عذرابا بعد از ازدواج  باز گل

.را بکندمادر پیرش  خدمتباید او بیشتر اوقات با خانم اول خود باشد و  بازوقبول کرده بود که  

 

تمام اختیار خانه را برای  بوبوجان  شروع شد.برای عذرا و نیکی بزودی یک زندگی پر از صلح و صفا در خانه جدید   

نیکی در امان بود.  عذرا از   و مهمتر از همه درین خانه  .ددوست داشتن مانند مادر و دختر .  هردویشان همدیگر راعذرا داد

کار های خیاطی خود  وهم برای همسایه ها خیاطی میکرد و همو خامک دوزی خود استفاده کرده  ،گلدوزیی، مهارت خیاط

کمی میتوانست که  همو می کرد کمک تا اندازه در قسمت مصرف خانه  کابل می فرستاد و از پول آنرا برای فروش به 

.کند آبرومند تهیهی نیکی جهزیه برا و نمایدپول ذخیره   

 

حتی قادر می شود که شاه گل و عذرا با زحمات شبانه روزی به خانه غریبی خود سرو سامان می بخشد بعد از یک مدت، 

را هم مهمان نماید و غذا های مورد علاقه او را بپزد و برایش چادر و پیراهن و تنبان بدوزد و خامک دوزی کند.  شاه گل 

و  یعید ،ینوروز هدایای .  قبلا آرام میگیردبالاخره  خشنود نبود ،ینده پسرش می شدآ خشویکه  عذراشوهر کردن  از که

، پذیرایی با نان های شدن به خانه عذرا بعد از مهمان مگر خود صبرو می فرستادزن نوکر توسط را برای نیکی   یبرات

. با هدایا بیاید خودش شروع کرد که های خامک دوزی از طرف عذرا، و گرفتن تحفه مورد علاقه اش  

 

***** 

 

اهشان همرهم هنوز او  کاکا و خانم عذرا و نیکی می شود.   که باعث تاثر عمیق  کندفوت می بازومادر میگذرد.  سال ینچند

به کابل  ها به خانه صفیه  هفتهعذرا نیکی را گرفته برای ، به بغلان می رفت بازو زمانیکه  .ننددر همان حویلی زندگی میک

رزو همیشه آ و را آموخته بود کابل های نیکی زبان فارسی و رسم ورواج آنجادر   .خانه دوم شان بودمثل آنجا  که می رفت

.ا و خواهرش نسرین به مکتب می رفتزندگی می کرد و مانند روی کابل در ایکاش می کرد که  

 

که حالا یک دختر نامزد خود  خبر گیرایتصمیم گرفت که احساس مسولیت نموده و  در قریه نبود بازوموقعیکه  نور گل

 نورگل و نیکی تا گرفتشاه گل تصمیم  ، لذامروج نبود جوان نهایت زیبا شده بود هم باشد. چون رفت و آمد به خانه نامزد

.برای خبر گیری برودبه خانه عذرا  اینکه کسی سخنی در باره آنها بگویدبدون  بتواند نورگل تاد ننمای نکاح  

 

صحبت کند.  ه می دهد که نیکی با نورگل بدون رو گرفتنکامل عذرا را جلب می کند و اجازرفتار شریفانه نور گل اعتماد 

شرشره کوچک در کنار  بیشتراوقات آنها   .شوندها سبب می شود که نیکی و نور گل دوست های صمیمی  رفت و آمدن ای

.  آنجا طبیعت منظره زیبایی داشت مخصوصا در دیگر حرف میزدندساعت ها با یک  و می نشستند حویلی با همجوی عقب 

هرطرف موج ی بگلهای وحشقرار داشت و  درختان میوه گسترده با فصل تابستان.  در مقابل شان زمین های سبز زراعتی
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زندگی دو نامزد ر مقبول ترین ساعات درختان میوه و در کنار جوی و صحبت با یکدیگ سایه در زیر نشستن  د.  نمی ز

بود که هرروز نسبت به روز دیگر عا شق همدیگر می شدند. جوان  

 

در آینده معلم شود و آرزو داشت تا  داشت که حرف می زد و تصمیمدر مورد مکتب خود در کابل با نیکی نورگل  در آنجا،

قریه انگور دره را به مکتب عالی ارتقا بدهد.مکتب ابتدایی پسران  با کمک پدرش  

 

هم در مورد قریه و  و موخته بودآدیده و یا  در کابل که در خانه خویشاوندان خودییاز چیزهابا اشتیاق تمام  نیکی 

و دلش میخواست تا  به نورگل قصه میکرد و کار های خامکدوزی را که از مادر خود یاد گرفته بود خواهرخوانده های خود

د.  شریخ فروشی های ند و به شریخ فروشی برونرکهای کابل گردش کننورگل به پابا نامزادان کابلی دست در دست  مثل

 کابل را نیکی بسیار دوست داشت.

 ***** 

 

نور گل بالاخره از مکتب بادرجه عالی فارغ التحصیل می گردد و به  . میگذردشین کلی  بهذرا و نیکی از آمدن ع هفت سال

برای یاد گرفتن  به کشور هند بگیرد ویک بورس  بعد از ختم تحصیل که داشترزو انستیتوب تربیه معلم می رود.  وی  آ

  زبان انگلیسی برود.

  

 یکی از روز ها نورگل در مورد آروزیش برای بدست آوردن یک بورس تحصیلی با نیکی صحبت کرد.

 

«بورس چه است؟ با لحن معصومانه پرسید، »نیکی   

 

. بعد دهدرا می  شانراهای خارج می فرستند و حکومت مصارف  پوهنتون»شاگردان ممتاز را به  ٬فتنور گل در جوابش گ

« .دوری از خانواده مشکل می باشدالبته   .گرددمیسر میبیشتر  برای شخص از ختم تحصیلات زمینه کار و پیشرفت  

 

.«برایت بورس بدهند نذر به گردن میگیرم که نیکی گفت، »  

 

.  مدت بورس دوسال بود مگر او بیآوردرا بدست از هند بورس تحصیلی  توانست که محصل زحمتکش بودل که یک نورگ

به پایان برساند. کمترتحصیلات خود را در مدت  و بگیردصنف های تابستان را  تصمیم گرفت که  

 

نورگل قبل از رفتن با مقدار زیاد هدایا بدیدن نیکی آمد.  در موقع خدا حافظی باور هردویشان نمی شد که جدایی آنقدر مشکل 

»من پشت تو بسیار دق می شوم.  مگر یاد روی زیبا و و گفت،  نورگل دستهای نیکی را گرفت به آنها بوسه زدباشد.  

ن د بود.«  زیبایی چشمگیر و قامت موزون نیکی نورگل را کمی پریشاچشمان رنگارنگ تو با عث قوت قلب من خواه
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و از نامزد خود خواست که بیشتر متوجه خود باشد. ساخت که مبادا چشم بد او را نظر کند و کدام خطری به او متوجه گردد.  

 

مگر رنگ پریده چهره  میکرد خواست که خود را قوی نشان بدهد، ل احساس ناراحتیدر د از سفر رفتن نامزدش نیکی که

جدایی عاشقان را در قصه ها شنیده رنج اش و حالت سرگردان چشمانش واضح میساخت که تا چه اندازه متاثر است.  وی 

احساس میکرد. آنرا بود مگر در آن لحظه خودش  

 

.گردیدنور گل رهسپار هند   

 

هر بار که نیکی   میرفت. نیکی دیدنب اقسام هدایاانواع و و با را فراموش نکرده  و نورروز شاه گل روزهای عید و برات 

از اند و مردم برای سالها مکه در قریه نام ب بگیرم تجشن عروسی برایو می گفت، »چنان  میشدور آرا می دید برایش یاد 

«ازم!به گردنت می اندخودرا  طلای مکلیدر شب عروسی ات من چ و صحبت کنند آن عروسی  

 

هرقدر که سن نیکی بزرگتر می شد به زیبایی اش افزوده می شد.  شاه گل با دیدن چهره زیبای نیکی دعای نظر برویش می 

وی   .ندند تا مردم متوجه زیبایی او نشوبپوشا یدکه هرجا می رود روی خود را با می کند خواند و مکررا برایش نصیحت

نگاه کند چون  بد تو عروس خان هستی و هیچ مرد جرات نخواهد کرد که حتی بطرف توخاطرت جمع باشد میگفت، »

  «چشمانش کشیده می شوند مگر ترس ام از این است که نظر نشوی.

 

در    .عروسی پر شکوه نورگل و نیکی را برگذار خواهد کرد سال آیندهخزان  به عذرا گفت که شاه گلیکی از آن روز ها  

عروسی های فرزندان   باغها و چیدن انگور لاتحاص ،خرمن هاحاصل  بعد از برداشتن ، اکثر مردم در فصل خزان هاتد

.خود را برگذار میکردند  

 

 

 ومفصل د

 

 فصل خزان سال آینده برای عروسی نیکی و نورگل تعین شد.

 

خوانده خواهر  ،، مادر اوهفته قبل از عروسییک .  ودخواهر خوانده های نیکی بیکی از  عروسی شینکی،در این سال،   

تا طی محفلی جهیزیه شنیکی را آماده  ،مهمان کرد ی شانو همسایه هاخویشاوندان زنان  دختران و های دخترش را همراه با

زنان و دختران در حویلی بود.  گرد هماییمناسب برای بسیار  هوا خزانی نروزآ  کند.  

 

برود تا کمک کند.   رخواست کمی وقتکه در همان کوچه زندگی می کرد و همچنان دوست مادر شینکی بود،  ،عذرا



 25 

کمی دور و بر خانه را جمع گفت، » و صدا زدکه می خواست حمام بگیرد از دروازه خانه بیرون می شد نیکی را یکه موقع

 تاکید کرد، »دیر نکنی.« «دخترم حمام بگیر و زود بهمانی بیا.  ید.آاز بغلان بی امشب بازو که امکان داردکن، 

 

دروازه  و یاب هله زود» و برایش گفت، نیکی را صدا زد با صدای بلند  از دهن دروازه از حویلی،رفتن عذرا موقع بیرو ن 

چند قدم رفته و به  دوباره بطرف خانه  و  رفته اند و تو در حویلی تنها هستی.« جایاش  زنکن چون کاکا و  زنجیرکوچه را 

 را که شاه گل برایت در عید آخر آورده  بود بپوش.« ، »همان پیراهنینیکی به آواز بلند تر گفت

 

 می برد بابود واقع  ر وسط کفش کنکه سامان های حمام خود را به طرف حمام کوچک شان که د خانه نیکی از داخل 

در آن لحظه نیکی فکر میکرد می کنم.«  زنجیررا ه دروازه کوچه  گذارم و بعدا به حمام میها راین»  ،ب دادجواصدای بلند 

 خوش داشت. فیروزه ای را که خودش  گفته بود بپوشد و یا آن پیراهن  را که مادراشپیراهن همان که 

 

پیراهن را بیرون  خود رفت و از بکس حلبی خود هردو اتاق چه بپوشد از حمام به آن بود که دختر جوان که تمام افکارش به

در خود را خوش بسازد و لباس هایی را که او که دل ما ه ای را بپوشد مگر خواستفیروز کرد.  او می خواست که پیراهن

 دوزی طلایی.با پاچه های خامک  کم رنگ سرخ و تنبان سیاهپیراهن سرخ با گلهای کوچک طلایی، چادر  گفته بود بپوشد: 

 

در  جدیداز تنکنالوژی  نشانهرادیوی ترانزیستور خودرا که یگانه و  گذاشت خود وی لباس های خود را بالای بکس حلبی

   .هایش با دستمال سرمیزیگلدوزی یک  بدلاز طرف صفیه به عذرا بود در تحفه  رادیو  .  آنخانه ایشان بود روشن کرد

شه ننگرهار ته کمیس  لاریک خواند ن فلکلور را پخش می کرد که خواننده به پشتو می خواند، » کابل رادیو ،هنگامدر آن 

خود می یک دختر جوان عاشق به معشوق که  است تور ماته راوله.  تازه تازه گلونه دری حلور ماته راوله.« معنی اش این

لباس سیا ه را  پشتونان زنان و دختر«  سیاه و سه چهار دانه گل های تازه بیاور.هن ابرو به ننگرهار برایم یک پیر، »گوید

 کار شده باشد. و بادامچه ها ی نقره یی ،سکه ها ،تار های طلایی که در آندوست داردند 

 

تم با ری و زمزمه کردنرا شروع به آهنگ  با خواننده ، و خوش از زندگی خودسرزنده دختر جوان، شاداب،، یک نیکی

 زنجیر کند!فراموش کرد که دروازه کوچه را بکلی  او  .شدروان  حمامبه سوی  موزیک

 

، که یراق دانی می گفتند، راخود  حمام صندوقچه گک بعدو گذاشترادیوی خود را در طاق بالای سر خود  حمام، نیکیدر 

در پوش  خوشبو و سفید، گلابی ز،چند عدد صابون سبسنگ پا، خشت پا، کیسه ، لیف،  ، داخل آن.  در ماند در کنار خود

 آورده بود. نور گل  از کابل برای نیکی تحفهرا .  صابون های رنگارنگ خوشبو های زرورقی بودند

 

بود.  نیکی در منقل آتش در میدهد و  ب دیگ بزرگ آیک  آنلای در گوشه ای حمام کوچک یک منقل گلی قرار داشت که با

 .در یک ظرف در آب تر می کند تا نرم شودگل سرشو را تا وقتیکه آب گرم شود، وی 
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موهای بافته شده و خیلی  دراز  چوتی های باریکمنتظر گرم شدن آب و نرم شدن گل سر شو می باشد،  نیکی در مدتیکه

 .میکندخودرا یک بیک شروع به باز کردن 

 

را  حمامروشنی از کلکین کوچک که در نزدیک سقف بود مگر .لود گردیدآبخار  حمامهوای دیری نگذشت که آب گرم شد و

ادیوی  رتا غبار کمی بیرون شود و صدای  را باز گذاشت حمامساخت.  چون کسی در خانه نبود نیکی دروازه روشن می کمی

 نیکی خوش داشت که رادیو را بلند بشنود و همراهش زمزمه کند.  خود را بلند تر کرد. 

 

ظرف آب گرم را در یک دولچه انداخت و یک لگنچه را هم در مقابل خود گذاشت و  نیکی لباس های خود را در آورد. 

نرم و  که را گل سرشوشروع کرد.   نشست و حمام خود را گک چوبی پایه کوتا خودش در کنار منقل بالای یک چوکی

به  سنگ کرد. )سنگ پاتا در موهایش جذب گردد، بعد پا های خود را با سنگ پا  گذاشت لید وبه سرخود ما بودکریمی شده 

می از زمانهای قدیم در افغانستان معمول استعمال آن که ساخته شده  درشتاز سنگ مخصوص  ،ث کوچکمثل یک شکل

 نیم کف دست ه اندازه ب ،به شکل چهار کنجه سرخ رنگ که از گل پختهایدستهای خود را، با یک خشت  بعد  (.باشد

 .بکش کردو آ شست خود را مو های و بعدنمود.   خشت کردنشروع به بود

 

بزند.  وی قف صابون خوشبو را خیلی دوست  قفکی از صابون های خوشبو خود را با ی بدنایستاد تا در آخر، نیکی بپا  

 .  کردفکر  یندهآدر خزان سال  به فکر عروسی خود و بازی با قف، ویزدن قع قف .  در موداشت

 

ه ب و شال سبز ،طلاییپیراهن زری سفید، پیزار های  با که میکردمراسم عروسی خود را تخیل  ،جوانیزیبای  در دنیای وی

به شانه های   دولی را دو مرد رهنمایی می شود. کنار دروازه منتظر او بودیده و به شال های رنگه پوشیک دولی ایکه با 

 دختران همسایه از سر بامهای خود  . گذشته بطرف قلعه خان روان میشوند  محقرو  باریک ای از کوچه خود حمل میکنند و 

نور گل    ه می شود و او از آن بیرون میآید!قلع بعد دولی داخل می کنند.   جلل را با چشمان پر از حسرت بدرقهدولی مآن 

منتظر  که با زنان و دختران دیگر شاه گل . د می باشدمنتظر آمدن عروس خو در صحن حویلی ولباس دامادی بتن دارد 

و با یک خنده ایکه دهانش  اندازد می  شچمکلی مشهور خود را به گردن و یآیدبودند، با تنه بزرگ خود  بطرف او مآمدن او 

را می ترساند.   نیکییکند.  برای لحظه ای آن خنده تخیلی را تماشا مرا مثل یک حفره عمیق که تفت گرم از آن میامد او 

در عالم  میکند که چرا از خنده شاه گل ترسید در حالیکه او با محبت چمکلی خود را برایش میدهد.   ناسپاسیاحساس  زود

 درمهمانان  .او را در پهلوی نور گل ایستاد می کنددست او را میگیرد و هم شاه گل  و میبوسد ای اورافورا دستهخیال 

  .  رقص و خواندن شروع میشود.حویلی با خوشحالی به او نگاه می کنند

 

 در ضمن و می شنودن شان رادروازه کهنه حویلی  باز شدن کرنگ کرنگ خود غرق بود که صداینیکی چنان در تخیلات 

 خیلی بلند بود. ی او همصدای رادیو
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هم بدستش  یآید.  یک خریطه بزرگ و سنگینمبه خانه خود مستقیم و  می رسدبه قریه  که شب سفر کرده بود وقتتر ز گلبا

خانه کاکای به اول بمجرد داخل شدن به حویلی طبق معمول  وی  . که برای خانه بعضی چیزهای ضروری آورده بود میباشد

صدای بلند  وی بفکر اینکه عذرا خانه خواهد بود.  ،رودپس بطرف خانه خود می دروازه آنها را قفل دیدد.  نمی زر خود سرپی

 بلند می شنود.« اینقدرهمیشه رادیو را  چونباشد  کربا خود می گوید، »نیکی باید از حویلی می شنود رادیو را 

 

خود را در می آورد، و بسوی اتاق خود و عذرا  میگذارد، چپلی های ای گوشه ود را درخ وی داخل کفش کن شد، خریطه

 ی  در فضا حتی غبار آب گرم و بوی خوش صابون که دروازه اش چهار پلاق باز بود میگذرد، حماماز مقابل  ،میرود

ردن و ، گبستهچشمان خود را  ،کی که در تخیلات روز عروسی خود غرق بودنی  .شده بودپراگنده کفش کن کوچک هم 

 .ی صابون، حمام گرم، و موزیک رادیو او را به آرامش عمیق فرو برده بودشانه های خود را قف می زد. خوشبو

 

یک مانند  را می بیند که نیکی و ازلابلای فضای غبار آلود و نیمه تاریک مکث می کندکمی  حماممقابل دروازه  در بازو

مسجد  یکه ملا  ش آمدبیادناخود آگاه   .شدمعلوم می حمامدر چوکات دروازه ، تابلوی نقاشی، شاهکار یک نقاش زبر دست

 .  می باشند صحبت می کرددر بهشت که  ،دختران نهایت زیبا ر،حو گاه گاهی در مورد

 

 بازوورم نمی شود که این نیکی باشد.  او مانند یک زن بزرگ شده. « با خود گفت، »با « !»من حور را در اینجا می بینم

اصلی  مانند دختر او را من توبه توبه می گوید،» با خودگرداند، و به شدت روی خود را بر می از رفتار خود شرمنده، زود 

اتاق های دیگر کله کشک میکند و عذرا را صدا میکند.  چون جواب نمی شنود به و به سرعت به  «.خود بزرگ کرده ام

ندازد،  دستار خود را به زمین می ا .  بالاخرهکندوسوسه می او را حماممگر صحنه را می بندد.   تاق خود می رود و دروازها

 می گردد. آن می دود و داخل  حمامو به طرف  از اتاق خارج

 

من نیکی  بازوبابه  ،بازوگویید، »بابه و می به وارخطایی چیغ میزند ،اشتباها داخل حمام شده بازوه کفکر می کند نیکی 

آویزان بود میگیرد و عقب رفته بکنج حمام پناه میبرد و با  یوار نزدیکشکه به  میخ د را  قدیفه خود به عجله و  هستم.«

پایش میلغزد و به زمین می افتد.  ، که به شتاب به حمام داخل شده بود بازو. چشمان از حدیقه برآمده حیران میماند که چه کند

.  ن هنوز جمع بودگل سرشور و قف صابو، رو حمام بود.  در آنجا قسمت زمین اصابت میکند که آب روی او در همان

میخواست چشمان خود را پا ک کند نیکی توانست که از آن  بازو .  موقعیکهبینی او با آن مواد آلوده میشودچشمان، دهان و 

 حمام کوچک فرار کند.  

 

مثل باز گل به سرعت به پا می ایستد و نیکی را در دهن دروازه کفش کن گیر میکند.  سرو رویش آلوده به گل سرشور، 

.  نیکی مانند یک پرنده میبرد شاتاق خواب میگیرد و به شتاب او را بهنیکی را  برچهره داشت،  که یک نقاب وحشتناک این

 .بودعظیم الجثه  یک مرداو و تلاش می کند که خود را نجات بدهد.  مگراو دست و پا می زند  میان بازو هایکوچک در 
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 .بیهوش میشودنیکی 

 

هیچکس او را نمی بیند.   شود.  در آن وقت کوچه خلوت بود و خارج می از خانه  ه نیکی تجاوز می کنده ببعد از اینک  بازو

 .فرار می کنداز قریه وی 

 

  با دیدن بستر خون آلود خود.  باشدمی آید، احساس درد شدید نموده مثل اینکه استخوان هایش شکسته  وشنیکی به کهوقتی

  ان حالت، ویدچار سکته قلبی خواهد شد.  درهمخبر شود  این واقعه از مادر خود می افتد که اگر.  به فکر سرآسیمه میگردد

 .به او تجاوز کرد بازوکه  نخواهد گفتمادر خود  این راز شرم آور را بهکه تا زنده است  کندبا خود عهد می 

 

از رادیو موزیک غم  فضای حمام برایش خفقان آور بود و حتی رساند.  اینبارب حمامبه  دوباره خود را  کوشش کرد تا نیکی

ی رویا.  آرامش لحظات با قف صابون بازی کند و به تخیل برودوجود نداشت که برایش رویای دیگر . پخش میشد انگیز

به رسوایی،  وجودش را وحشت فرا میگیرد.  حقیقت اینکه او باکره نمیباشد.  مبدل گردیدغم و درد  به طوفاناو قبلی خوش 

 میگیرد.حمام  قلب مملو از نا امیدینام بدی، بی عزتی، بی آبرویی، و حتی اینکه کشته خواهد شد فکر کرد.  با 

 

روان می   در آن کوچه بودخانه شینکی شان که چند خانه دور تر بطرف  و لنگ لنگان می پوشدرا  خود یهالباس ا تاسف ب

و تو ته های کوچک ابر  آبی آسمانبود با  .  باو جود ایکه هوا فوق العاده مقبولمی آیدفاصله بنظراش بی انتها  . آن شود

که ابر ها در آسمان  دیوانه وار حرکت می کنند، د  رنیکی احساس می ک  درخشان آفتابپراگنده اینسو آنسو و سفید و  های 

مثل باران آب شعاع آفتاب مثل تیر های کوچک در چشم ها و بدنش ضربت می زنند و قطره های عرق از سر و رویش 

 .  رسدمیبه خانه خواهر خوانده خود  نیکیبالاخره .  جوش  احساس می شد

 

ظر جواب تید،»نکند که وقت عادت ماهانه ات است.« بدون اینکه مننیکی را دید به عجله پرسای مادرش که رنگ پریده 

اگر چه از   .بسیار دردناک داردعادت ماهانه نازنین من نیکی  ، »نیکی باشد روی خود را بطرف مادر شینکی نموده گفت

همین صبح دلم گواهی    .شودمی  شکم درد به چه اندازهدر وقت عادت ماهانه من پنهان می کند مگر من می فهمم که دخترم 

 «میداد که نکند نیکی مریض شود و در مهمانی ساعتش تیر نشود.

 

 در مورد عادت ماهانه من صحبت نکنید شرم است،« نیکی در گوش مادر خود گفت.جان جان  ،»مادر

 

چند  د دیگر جهزیه های عروس را در یکتعدا و واز می خواندندآدختران و زنان دایره می زدند و از یکتعداد  در حویلی

  نفر مرا کمک کند. « یکی دوواز بلند صدا کرد، »آبه میکرد درست  و خجور کلچه ایکه زنجابجا می کردند.   صندوق
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از یکی .  درین موقع رفت تا او را کمک کند به طرف او هسته آهسته آنیکی که حال وحوصله رقص و خواندن را نداشت، 

بیا با ما  می رقصینی نی تو خیلی مقبول می خوانی و  ، »و گفت گرفته بازویش راو  خوانده هایش بسویش دویدخواهر 

 «.و بخوان برقص

 

می رقصم حالا بگذار با کلچه ساختن  پسانبه خواهر خوانده خود گفت که کرد بشدت درد می تمام بدن نیکیکه  در آن وقت

بسیار ناز و افاده می ، »با خنده میگوید .   خواهر خواندهبیاندازمکمک کنم چون خوش دارم که بالای کلچه ها نقش و نگار 

   .شدبه حلقه رقص داخل خودش  بازوی نیکی را رها کرده و و کنی نامزد نورگل خان.« 

 

 ه چه خبر داری.« گفت، »از دل من بیچار نیکی با خود

 

مهمانی تا شام ادامه   رف شد و چای و شرینی آورده شد.غذا ص .یدندصواز می خواندند و می رقآشادمانه دختران جوان همه 

با خود میگیرد و  بازو مقدار غذا برای ذرااز ختم مهمانی، ع .  کمی پیشنشد نیکیشتفته و ضع آمتوجه  چکسیهداشت.  

 . دد می شونه خوبا نیکی روانه خا میگوید، »بیچاره از راه دور میآید و حتما گرسنه می باشد.« و

 

،»اینطور راه می روی مثل اینکه نان نخورده باشی.  میگویدبه او  میسازد تا اینکه رفتن نیکی عذرا را بی حوصله هسته آ

 زود زود قدم بردار.« 

 

 قدم های خود سرعت بدهد. به  تاورد آمیبه خود فشار  نیکی 

 

 اتفاق می افتاد که بارها  نشست. بازوو منتظر نانی را که  از خانه خواهر خوانده خود آورده بود بالای منقل گذاشتعذرا 

 آنشب هم نیآمد. مد.آکه می گفت نمی ایدر همان روز معین  بازو

 

که او در فابریکه  را برایش آورد بازوو پیام  بود که یک نفر به دیدن او آمد بازو آمدنعذرا هنوز منتظر چند روز گذشت، 

 و هم مقداری پول بدست آن درا می فرست خانهتواند.  مگر خرچ مده نمیآته و فعلا برای مدتی فن کار تمام وقت گربغلا

 .شخص فرستاده بود

 

برمی   به بغلان  شزن اول و دختراننزد روزی برای همیشه به  بازو عذرا به نیکی گفت،»دلم همیشه گواهی می داد که

لباسهایش را بشورد و غذا  ک نفریباید  اینجا میآید وقتیکه برای اینکه مادرش تنها نباشد و با من عروسی کرده بودو .  اگردد

 «.برایش بپزد

  

ر که ترا دارم و شک گفت، » از بخت بد خود نالید مگر زود آرام شد تا نیکی را پریشان نسازد.  وی و ع به گریه ا شروذرع
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 و تنها نیستیم.« حویلی زندگی میکنند ما دراینبا نش که کاکای پیر و زمیکنم شکر لااقل  یک سرپناه داریم و همچنان 

 

می به کابل اقارب خود با نیکی  به دیدن ومثل همیشه ادامه می دهد خود وخامک دوزی   ،گلدوزی ،خیاطیبه کار  عذرا

 باز بود.همیشه دوست داشتند و دروازه خانه انها بروی ایشان اعضای خانواده خود  ماننداین مادر و دختر را  رود.  آنها

 

آنها و به دیدن  با او که چرا نیکی دذرا متعجب بوع.  برودکابلی خود  اقارببه خانه نمی خواست که نیکی  ،در چند ماه اخیر

دهد که با کاکای پیر و خانمش در قریه باشد. و ترجیح می نمی رود اش بودخواهر خوانده صمیمی مخصوصا رویا که 

نه خود را مصروف میکرد.  آرام به کار های خاهمچنان در قریه با دوستان خود رفت و آمد را قطع کرده و خیلی ساکت و 

او هم بیآید.  و نیکی دو باره  حتما از دوری نورگل رنج میبرد، با خود می گفت که کم ماندهنیکی  که دفکر میکر مادرش

 سرزنده، خوشحال و شاداب خواهد شد.

 

 

 فصل سوم

 

می گرفت و از  لای لباس های خود شالبود و او با زمستانس متوجه او نشده بود چون حامله بود! مگرهچک  نیکی شش ماه

، دل بدی صبحانه  مثلا که بعضی از زنان حامله در ماه های اول دوران حاملگی می داشتند،علایم حاملگی را  جانب دیگر

 نخواهد توانست. کرده .  بهرصورت در تشویش بود که بیشتر از این حاملگی خود را پنهان و بی اشتهایی نداشت

 

شکم کمی برآمده او را دید، بدقت به  مادرش  بدوراش نبود، و شال موقعیکه داخل اتاق می شد نیکی ،روز هانآاز یکی 

گفت، »نیکی چه می بینم؟ زبانم قادر نیست که بپرسم آیا حامله هستی؟  برایم بگو  هناخود آگاه فریاد زد دخترش نگاه کرد و

 که چه گپ است؟«

 

.  نیکی فورا آب اورده و به سرو بیهوش به زمین افتاد ، مادر بیچارهدنیکی را دی مضطربرنگ پریده و ای وقتیکه چهره 

در نیکی .  بهوش آمد تا او ، دستها یش را مالش داد و دستمال مرطوب را به پیشانی اش گذاشت صورت مادر خود پاشید

 بغل مادرش سر خود را گذاشت و به تلخی گریست.

 

اهم خوابیده اند و و من در خانه نبوده ام.  انها ب آمده برای دیدن نامزد خود گلن دارم که حتما نور یقیخود گفت، » با عذرا

بل از رفتن به  هنوز هم حامله شدن ق« وی لب خود را گزید و با خود به حرف زدن ادامه داد، »ن می باشد.آاین طفل ثمره 

   هم کرده باشند.« حتی اگر آنها نکاح  .استممنوع  و زدرا لکه دار می سا خانوادهخانه شوهرعزت 
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 مادر و دختر در شرایطی بودند که نمی دانستند چه کنند.  

 

سخن   بهکه  پا به سن گذاشته،زن  .خویشاوندان دور عذرا بودوی از  . کردحل  موضوع را شانمدن خاله نازو به خانه آ

یک زاغ را چهل  ز آن زنانی بود کهی او نه تنها در قریه خودش بلکه در قریه های دور و نزدیک هم شهرت داشت.  چینی 

 زاغ می ساخت.

 

حال و   عذرا مد. آخاله نازو به دیدن این مادر و دختر  .  برف به شدت می بارید و بودماه دلو روز سرد زمستان یک 

 از. مگر دور ی او بخوبی باخبر بودسخن چیناز ، مخصوصا خاله نازو را کهبا شدداشته مهمان حوصله آنرا نداشت که 

اتاق یگانه و او را به  دعوت کرد خانه بهرا خود مهمان ناخوانده  عذرا . دنبه خانه دعوت نکن رواج افغانی بود که مهمان را

.  به دوخته بودبه ذوق خود خودش لحاف بزرگ صندلی را  چون ودصندلی عذرا بسیار با سلیقه ب  .ایکه صندلی داشت برد

به  سفیدمرمریک سنگ  گذاشته بود.  به سر صندلی و چادر شب های چهارخانه  های گلدوزی تبا لشچهار طرف صندلی 

از آن  گذاشتن ظروف  که برای ،فرمایش داده بود نگتراش قریهس آنرا بهعذرا قرار داشت.   اندازه یک پطنوس کوچک

را برای مدت طولانی  حرارت زیر صندلیتا  می پوشاندبا خاکستر را منقل زیر صندلی عذرا آتش . کرداستقاده می 

 مبادا نیکی خنک بخورد. که کی قهر بود مگر هنوز هم متوجه میبود تا صندلی سرد نشودبالای نی باوجودایکه . داردنگه

 

ه مهمان خود گفت که بود.  عذرا ب استراحت کردهدر زیر لحاف صندلی  نیکیوقتیکه عذرا با خاله نازو به اتاق داخل شدند، 

مد آخوش  مهمان را ست که برخیزد ومی خوادر جای خود متعجب ماند و نیکی با دیدن خاله نازو   .تب داردنیکی کمی 

را گرفت   اوعذرا چادری  . شفای عاجل آرزو کردوبرایش  ،پیشانی او بوسه زد ، به.  مگر نازو به عجله نزد او رفتهبگوید

و برایش بیاورد نشیند تا او به اشپزخانه رفته و چای که راحت درصندلی ب واز  نازو خواست.  وددر کوتبند آویزان نم و

 که شروع کرده بود تمام کند.نان چاشت را پختن 

 

بود  کمی چاق و قد میانهیک زن  ویکرد. مرتب به سرو گردن خود  را  و چادر ضخیم خود اجابج ینازو خود را در صندل

  بالایش تاثیر نموده بود چون هوای سرد بیرون مثل اینکه  .داشت ابروهای ضخیم پیوستبا  و سفیدسرخ  که روی گرد

با یک دستمال پر از چین و چروک چشمها و بینی وی و بینی اش جاری شد.   اهب از چشمآنقدر عطسه و سرفه کرد که آ

 . ه میرفتخودرا پاک کردمرطوب 

 

،  پچی کدم تره وقتیکهتو چه مریضی داری؟  دختر به مه دروغ نگو.  ، »از نیکی پرسید، سرفه و عطسه خاله نازو در میان

ادر در کار خوب نیست که م، ».«  و شروع به نصیحت  او کردبلکه نازدانه هستی تب نداریگرم نبود.  توپیشانی توهیچ 

 زودتی. پسر خان هس مغرور نباش که نامزددختر جان صندلی استراحت کند.   در زیر ر جوان اشآشپز خانه کار کند و دخت

  «.ر.  زیاد گر بیاریبیآ (و در قریه ها معمول است ساخته می شودیشکرخیز و برو برایم چای وگر)شرینی که از نب
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که  فراموش کردی و . زخانه روان شدشپآطرف را از جای خود برخاست و بنازو چنان آمرانه بود که نیکی فو صدای غور

  .استریض مادرش لحظه قبل گفته بود که او م

 

.  زود زود حرکت و به ناز می روی»چرا این قدر آهسته گفت،  و با تعجب به اونازو با چشمهای خود او را تعقیب کرده   

 به سرعت قدم های خود افزود.  کن.«  نیکی

 

دای نازو را می شنید را از آشپزخانه مثل اینکه صذاما عبه گپ زدن ادامه داد.   باوجودایکه هیچکس در اتاق نبودنازو 

 «راستی؟ بلی. خو. نی!، »جواب می داد

 

 «..چه عیدی آورد و.. نیکی  برایدر عید آخرشاه گل پرسید، »نازو  بعد 

 

بدن نیکی را به لرزه انداخت.  و  را گرفت.  شنیدن آن نام بازونام  خالهگر که نیکی به اتاق می خواست داخل شود با چای و 

 . ایا راست است؟«رفته است زبک خودنزد زن ا برای همیشه بازو ی گفت، »من شنیدم که

 

نیکی در بین بود.  چای و گر ،منتظر جواب بود وشت تکیه داده ته و به بالسنش ینازو خیلی راحت در زیر لحاف صندل

 ت ایستاد ماند.دروازه خانه و آشپزخانه مثل یک مجسمه یخ ساک

 

عذرا در جواب او گفت، »مثل همیشه چند دست لباس مقبول با چند پطنوس ماهی و جلبی آورد. و مثل همیشه ماهی و جلبی 

 «؟ او کار تمام وقت پیدا کرده و مجبور است که آنجا باشد.بازودر باره   را با همسایه ها و دوستان تقسیم کردم.

 

 نازو گفت تا دلسوزی خود را به عذرا نشان بدهد.»مردکه پدر لعنت،« خاله 

 

یک نگاهی شد.  خاله نازو که بی صبرانه منتظر چای و گر بود اتاق داخل  کرد و با پطنوس چای و گر نیکی خود را استوار

 انداخت مثل همیشه میخواست لباس های نیکی، عروس آینده خان، را بررسی کند.سر تا پای نیکی  سریع به

 

ازو بسیار آمرانه که بدور خود بگیرد چون دستور خاله ن هوجه نگاه او شده بیادش آمد که شال خود را فراموش کرد نیکی مت

 کوشش کرد که خود را خم بگیرد وشکم خود را کمی پس بزند.  بود، 

 

 .«نیکی در دل گفت، »بیجاره پیر است و هم مرتب عطسه می زند.  با چشمان پر از آب شکم مرا نخواهد دید

 

مگر خاله نازو با حس کنجکاوی ایکه داشت چنان به دقت به شخص مورد نظر خود نگاه می کرد که باوجود چشمان پر از 
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 آب و ضعیف خود حتی می توانست که راز نهفته آن شخص را کشف کند.

 

 زیر صندلی درآمد.  و با عجله بهبالای صندلی گذاشت.  نیکی چای و گر را

 

نیکی حامله دیده که شکم نیکی کمی برآمده است.  آیا که آیا درست  از خود پرسیدو  زنخ خود نمودشروع به خاریدن نازو 

مثل همه ، لغوه کرده اند حبت می کردن صآبی نظیر را که شاه گل همیشه از  عروسی با شکوه وگفت، »آیا  در دل؟  و است

 «؟عروسی فرزندان خود را تنها با یک نکاح ساده تجلیل می کنند  که به سبب جنگ مردم

 

زادانه به خانه  آرگل نو تاکرده بودند  نکاحنیکی و نورگل  ، »اگر فراموش نکرده باشمحرف زدن با خود ادامه میدهدوی ب

وی به خود حق داد که    « قهر و غضب چهره خاله نازو را پوشانید.اشد.و خبر گیرای شان بده بتواند مد کرآعذرا رفت و 

نکاح با وجودایکه باشد ر خانه مادر خود مید وقتیکهتا  ه.  نی نیشد  حاملهنیکی نکند که به سبب این رفت و آمد ها بگوید، »

.  بدهدبرباد  نامدار ما را عزت و آبروی خانکه  قابل بخشش می باشدغیر این یک گناه نباید حا مله میشد.   باشندهم کرده 

ناز و نخره به زیر  چه به بی حیا کهاین دختر چشم  دره خواهد بود.  توبه توبه ازقریه انگور مردمیک لکه نام بدی برای 

 صندلی استراحت می کند.«

 

بعد خاله نازو چشمان خود را بست و دندانهای خود را ساییده با خود گفت، »هزار حیف که پدر و برادر ندارد که حساب این  

بعد با خود گفت، »نکند که من اشتباه کرده باشم.    «ا بدست اش میداد و با یک گلوله نام خانواده را پاک می کرد.کاراو ر

 حتما نیکی را شاه گل به خانه خود برده و حالا او مهمانی به خانه مادر خود آمده است.«

 

و د را سرزنش کرد که چرا گوش هایش نمی شنود خوخاله نازو با افکار مختلف در کله خود در گیر و دار بود.  بالاخره   

 گفته و او نشنیده.موضوع را برایش حرف می زد با و  عذرا موقعیکه از آشپزخانه مغشوش بود که اگر

 

از مدتی وهرش چون ش نداشت اطلاع وقایع ایکه در قریه اتفاق افتاده بود ریان بسیاریز جا ، دراین اواخرخاله نازو

 .پرستاری کند از ویمجبور بود که و او بود مریض  باینطرف

 

نمی بمانم.  از دنیا بی خبر باشم و که مدت طولانی در خانه سبب شده   ی مریض ام که جانش گور شود»پرستاری از شو

 «ه است؟چیز ها اتفاق افتاد درین اواخر دیگر چهدانم که 

 

دقت و با ذوق خاص تهیه بل که آنها شلغم بته را بسیار بسبک مردم کاعذرا شلغم بته آماده کرده بود، به برای نان چاشت، 

 یک بشقاب خاصنازو  برایو  گذاشترا بالای صندلی   غذا می کنند.  عذرا طرز پختن آنرا از صفیه یاد گرفته بود.  وی

 مصروف خوردن شود و زیاد سوال نکند.  او تا آماده کرد
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وهر خدا بیامرزم مرا دوست گفت، »مادر ش ذا  تا گوش هایش از خوشی باز شد وا دیدن بشقاب پر از غخاله نازو بدهن 

سی و تو شلغم بته درست کرده ای !« )این یک اصطلاح افغانی است که اگر ک من وقت نان به خانه تو رسیدم داشت چون

ی گوید که خوشویش و می بیند که غذای مورد علاقه آنشخص حاضر می باشد پس م موقع صرف غذا بخانه کسی می رسد

 او را دوست دارد.( 

 

کی را بعد از دیگرش بلع می نماید را  بدهن خود گذاشته و ی »واه واه واه،« می گوید و با اشتیاق تمام لقمه های بزرگ نازو

 کنجکاوی خود را فراموش میکند. و

 

عذرا شلغم بته را خیلی مزه دار پخته بود مخصوصا که شلغم را خوب سرخ کرده، گر و زنجبیل بقدر کافی درآن اضافه  

ده و نیکی چاق ش تی فکر کرد که شاید غلط کردهکنجکاوی خود را قناعت داده نتوانست و ح ن روز نازوآدر کرده بود.  

سوال غلط کند و   کدام اشتباها و نمی خواست که بسیار می ترسید بود مگر از شاه گل فضولباشد.  باوجودایکه یک زن 

 قهر و غضب زن خان گردد.  باعث عذرا به شاه گل بگوید و

 

آماده رفتن شد.  در موقع خدا حافظی در حالیکه علامه سوالیه در رویش بود یکبار دیگر با دقت به بعد از خوردن غذا نازو 

 بدور خود گرفته بود خیره شد و خاموش از خانه آنها بیرون رفت. سرا پای نیکی که اینبار شال خود را

 

 تا حقیقت را کشف کند. میرودبه دیدن شاه گل قسم خورد که بزودی  ، خاله نازوکنجکاوی خود رفعبرای 

 

در آنروز   با همه عطسه زدن، سرفه کردن، و آمدن از راه دور ،که نازو بعد از رفتن خاله نازو، عذرا از خود سوال کرد

 .  ل خود را بدهدنتوانست جواب سوا عذرا  شد؟مده نیکی آمتوجه شکم بر آیا  سرد زمستان

 

دختر بی عقل، گفت، » با قهر و غضب به نیکی .  وی لب خود را به دندان گزید و را نهایت احساس شرم و خجالت نمودعذ

باکره باشد وگرنه باید حتما یک دختر  شوی.  در شب عروسی شکم دار دینامز دوراناین رسم و رواج ما نیست که در 

 «؟من جواب شاه گل را چه بدهم.  حساب می شودامی طفل اش حر

 

در  و رفترون اتاق بی از خود می لولید.  بعد از جایش برخاست و به اینسو و آنسودر بستر و بخوابد نتوانستآنشب، عذرا 

شال   که داشت خوشعذرا  قبلا، وقتیکه برف میبارید . باریدمی پاغنده پاغنده برفبود،  ت.  هوا سردسبرنده نشگوشه ای 

 نطرف حویلیآدر  خانه کوچک کاکا و خانم پیری را تماشا کند.  ، به برنده برود، و برفبارضخیم خود را به دور خود بگیرد

 . بنظرش آمد ، و سردغم انگیز ،تنها  آن خانه ن شبآدرمگر  ،شدمعلوم میقصه های پریان  بلوریمانند خانه گک های 

 .نشست بودعمیق که در خواب  ندلی پهلوی نیکی و زیر ص ،به اتاق برگشت دوباره احساس نفس تنگی و لرزه نمود،
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به بخت بودند که جان خوش دختران  نآبعضی از قبل از عروسی شکم دار شده بودند. که  دخترانی افتادقصه های  عذرا بیاد

در قریه بعضی آز آنها چنان بدبخت بودند که نه تنها به قتل می رسیدند بلکه قصه های بد نامی ایشان و سلامت برده بودند

 پس می ماندبدبخت ها زنده  آنکی از ی اگر اعضای خانواده شان می شد. باعث سرافگندی سرزبانها میبود که ی سال هابرا

 .کندعروسی  آن دختر بخت برگشتهاضر نمی شد که با هیچکس ححتی  و را تحمل میکردمشقت پر از گی یک زند

 

کسی به او تجاوز نکرده، رابطه شنیده ام فرق دارد: که وضع دختر من با همه قصه ها یی»اما عذرا با خود می گوید، 

«  وی به حرف زدن با خود ادامه  نور گل می باشد. از ایکه در شکم دارد  نداشته، و فرزندنا محرم عاشقانه با یک مرد 

ه آخر کمی دل او را تسکین می دهد،  و با .«  جملرا از دست می دهدبا شکوه عروسی  تنها نیکی  با حامله شدن میدهد، »

 عروسی باشکوه لغو شده.« گوید، »و مردم فکر می کنند چون در وطن جنگ استمی  خوشحالی

 

به سبب اینکه هنوز در خانه شوهر  کندبا سرافگندگی در خانه شوهر زندگی متاثر می شود و می گوید، »ممکن نیکی بعد 

 تسلی داد.  بار ها را خود راذع  نکاح کرده بودند،«که  نرفته حامله شده،« عذرا به گپ زدن با خود ادامه داد، » شکر

 

 .  واب را از سرش پراندخها بیادش آمد و  که بخوابد مگر بعضی قصه کرد کوشش بیچاره عذرا هرچه

 

 : بیادش آمدقصه صفورا 

 

 اصفور

ی بیشمار نزد که سال ها را خود مادرصفورا نوکر . تولد می شودمرده در پس خانه نوکر وفادار شان صفورا حرامی طفل 

  از قریه شان اد مرده را به یک قبرستان دورنوز که از او می خواهدیک سکه طلا و قدر پول میدهد و   او خدمت میکرد

 به خاک بسپارد.  مجاور آنجا هم کمی پول بدهد تا نوزاد را   به  وبرد ب

 

یکه از اخروشان  نهر کنار بهاه جسد نوزاد را گرفته به راه می افتد.  در طول ر ، که بخششی خود را گرفته بود، نوکر زن

بزودی آن جسد کوچک در میان امواج خروشان ناپدید  . پرتاب میکندن آ و جسد نوزاد را در  قریه شان میگذشت توقف

 ردد.   گ خانه برمیب شام طرف های خوانده خود میرود  وخواهربه خانه یکی از  میگردد.  زن نوکر 

 

یک نکه جسد در پنجره ای کنار نهر گیر می کند.  در همان نزدیکی ها میبرد تا آ ، جسد طفل را تا یک مسافهریان آبج

 کیشدر  نهر بیرون میکند و آنرا از آنرارا می بیند.  بدون تامل  جسد کوچکن آ بود که ی زمین خودآبیاردهقان مشغول 

ند و به مسجد قریه چامی پی (.بسیار بزرگ می باشد و مرد های دهات بر سر شانه خود می اندازند کیش یک پارچه)خود 

 .در پنجره کنار نهر گیر مانده بودجسد  میگوید که و می برد
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 هدید می کند که اگر چند سکه طلا را تمادر صفورا  ه کردهبود از موقع استفاد بی وفا و نمک حرام در حقیقتزن نوکر که 

 از صفورا می باشد  بمردم قریه افشا خواهد کرد. ن نوزاد مرده آ که  راز آنها را اوبه او ندهد 

 

زن  آن .  بسته نگهداردرا او دهنش تا  بدهد رایشب چند سکه طلا کهول می کند قبخود خانواده  تحفظ عزبرای  صفورا درما

 . طلب کرداو را جواهرات ،  بی بی خود دیده بود گرفتنکه آخرین سکه طلا را از خریطه گگ ایکه نزد بعد از آ حریص،

 .ای را ترک میکند زن نوکر خانهکه به او بدهد.   جواهری نداشت دیگرادر صفورا نکه مآکند تا این کار ادامه پیدا می

 

که در نهر پیدا شده بود طفل حرامی صفورا ن طفل مرده آگوید که قریه می مردمب ر، زن نوکآنها خانهاز  ترک کردنبمجرد 

.  همه مردم انگشت حیرت به دهن می می شودبزودی در تمام قریه پخش خبر   !می باشد دختر فلان شخص محترم و معتبر

بدون شرم و سر افگندگی در کوچه گشت و او پدر و برادران  مگر هنوز هم گذارند و می گویند که صفورا حرامی زاییده!!!

 .می کنند. هیچ غیرت ندارند که دختر بی شرم و بی حیا را بکشند و نام خود را پاک کنندگذار 

 

که نام  می گیرندتصمیم  و میکنند احساس شرمندگی ن صفورا میرسد آنها نهایت برادرا و رپدوقتیکه این خبر بگوش 

 بروند.  به کوچهسربلند  پاک کنند تا خانوادگی خود را با کشتن صفورا

 

ه که برود درواز میدهددستور  خود که او را ولکی میگفت  پسر کوچکبه ، پدرایکه میخواستند صفورا را بکشنددر روز

در  .  خواهرشدوست داشت بسیاراهر خود را خوبود چون او  دشوار ترین وظیفه برای ولکی آن کند.  زنجیرکوچه را 

 نازدانه بود. خود بسیارنزد خواهر  تولکی که بزبان پشتو بمعنی کوچک اسکمک می کرد و  شانبا مادر  اوردن بزرگ ک

 

که به کوچه بدود و به خانه خویشاوندان رفته برای نجات خواهرش کمک  میکندفکر  ، ولکیکردن دروازه زنجیر در وقت

صفورا  ه میگویند که تا چه اندازه مهم است، مگرخانواد در مورد عزت همیشهاو  یاد آورد که برادران بزرگب امابخواهد.  

بدون عزت زندگی مانند حیوانات  و اده بالا تر از همه چیز می باشدعزت خانو او تلقین شده بود کهو  !استنرا برباد داده آ

 سربلند رفته نمی تواند.   بی عزت در کوچه و بازار مردیک می باشد و 

 

پدر و برادرانش  با رود تاداخل خانه می با گردن راست بمی اندازد و   آن راسخ زنجیر دروازه را به قیطک عزمبا  ولکی

 بود متحد گردد. عزیز برایشو لو که نهایت  کشتن خواهرش با خانواده برای برگرداندن عزت و آبروی 

 

هم که با همین رسم و رواج بزرگ شده بود که عزت و آبروی شوهر و پسرانش برایش با ارزشتر از حیات مادر صفورا 

حیران به سوی مادر خود دید و   بخواند.  صفورانفل دو رکعت نماز  بعد خواست تا حمام بگیرد و صفورااز دخترش بود،  

 بخواند.   نفلرد و نمازاز خود پرسید که چرا دفعتا مادرش از او می خواهد که حمام بگی



 37 

 

.  وی فکر کرد که مادر اش کدام نذر دارد و یا به کدام زیارت میروند.  منتظر ماند تا گرفت و بعد نماز خواند صفورا حمام

 مادرش بیآید.

 

فت و  گ گذاشتن آته و شروع به پاک کردن آن نمود و بعد یک گلوله به پدر صفورا تفنگ قدیمی خودرا گرف ،در اتاق پهلو

 .کرد بجا خواهد را گلوله عزت و آبرو آنکه با 

 

به داخل اتاق  است.  همه آنها با عزم راسخ اده کردهمادر صفورا به شوهرش و پسران خود احوال می دهد که صفورا را آم

  کهود با تفنگ و برادران خود .  صفورا از دیدن پدر خکه بالای بستر خود نشسته بود ایستادندو مقابل دختر جوان  میرونداو 

 گردید. مضطرب او صف گرفتنددر مقابل 

 

دید که همه  یو .خیره شد آنها و به چهره هر یک از و روی خود را بسوی پسران خود گردانیده پدر کمی به پیش قدم گذاشت

 .  عمیق دیدغم  ولکیدر چشمان  پشتیبانی می کنند.  تنهابصورت جدی تصمیم پدر خودرا  نهاآ

 

ت که تصمیم گرفکه تا چند لحظه قبل با شوهر و پسران خود هم عقیده بود، با دیدن چهره وحشتزده صفورا مادر صفورا 

و شاید هم بیشتر قهر  که ممکن او قبول کند و یا نه ،و تقاضای عفو برای دخترش نماید بیاندازدخود را به پای شوهرش 

 او را هم بکشد.و  که او جانب دختر خود را می گیرد گردد

  . 

  .  پدر صفورااز حال رفت شدرازمین افتاد همچنان ما بیهوش شد و بهود را بلند کرد.  صفورا از ترس تفنگ خ صفوراپدر 

بطرف دختر خود  پرتاب کرد. ویلکین به حویلی کتفنگ را از در جیب خود گذاشت و و  وردآدر تفنگگلوله را از بین 

غان در .  از نادرات بود که یک مرد افکردشروع به گریه  و را در آغوش گرفت بدن بیهوش اوین زانو زد و رفته در زم

 .کندمقابل پسران خود گریه 

 

ن و مهربا نده می کنند. صفورا یک دخترنمی توانم که اولاد خود را به قتل برسانم به خاطر اینکه مردم بالایم خاو گفت، »

است و بعد به گفته عامیانه( زن سیاه سر )دلسوز است و مرا بسیار دوست دارد و قابل بخشش می باشد. هرچه نباشد او یک 

 «و هم نمی خواهم چشمان ولکی را غمگین ببینم. اولاد ام مهمتر استزندگی از این من به گفته مردم اهمیت نمی دهم.  برایم 

 

د از تصمیم نبه قتل برسان باید صفورا را بخاطر حفظ حیثیت خانواده تا پشتیبانی می نمودند قبل او را  لحظهپسران وی که تا 

او هم  وخود دویده  پدربطرف  ولکی.  می کنندمهربانی و بخشش اورا تمجید  ناگهانی پدر خود تحت تاثیر قرار گرفته و

 است!« »پدر ما یک مرد با رحم  گفت،پدرش بود بغل زده آغوش  خواهر خود را که در
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و اشک از چشمانش سرازیرگردید.  بعدآ  ،در زمین چهار زانو زد ،وردآآمده بود شکر خداوند را بجا  بهوشمادر که 

 ن طفل مرده کی بود ؟آنماید که پدر شوهرش برایش یک وظیفه داد تا از صفورا تحقیق 

 

هم عاشق صفورا   جمال الدینصفورا دشمنی قدیمی دارد.   پدر  با او پدرکه جمال الدین می باشد که عاشق اقرار کرد  صفورا

یگر خود را بودند همد عاشق یکدیگر به شدت نها امکان نداشت.  اما چون آهردوی ایشان می دانستند که وصلت می باشد. 

 پنهانی ملاقات می کردند.

 

به او  صفورا را تا ه بودنمود التماس بار ها به اوو حتی گفته بود فورا د به صعشق خو در بارهبه مادر خود  جمال الدین 

از قریه برای   جمال الدین   را خوب نمی دید و به آن وصلت رضایت نداشت.مادر صفورا  مادر او همخواستگاری نماید. 

 همیشه می رود بدون اینکه بفهمد که صفورا حامله است. 

 

که اورا  مردم ایهما ن  اولین بارکمال تعجب برای با  او را عفوه کرده خبر شدند. پدر صفورا  اینکهمردم قریه در مسجد از 

موعظه کرد که کشتن دختران و زنان   که شخص تعلیم یافته بود.  ملای جدید قریه تحسین کردنداو را  بی غیرت نامیده بودند

 مخصوصا برای حفظ آبرو و عزت گناه عظیم است.

 

مرد جوان   را دعوت به برگشت نمودند. پسرگری کردند و یانجمیان هردوخانواده می ملای مسجد و ریش سفیدان قریه

همه   .میگرددک تاریخ برای عروسی تعیین و یمی شوند.  و هردو عاشق و معشوق نامزددوباره به قریه خود برمیگردد 

 خوشحالی می کنند.

 

مگر صفورا دیگرهمان دختر جوان شاداب و سرزنده نبود.  زاییدن یک طفل مرده حرامی، آمدن پدر و برادران اش به اتاق  

میکند و توهین احساس نهایت  تاثیر شدید نموده  و او تا او را بکشند و مورد عفو قرار گرفتن بالای احساسات بیچاره صفورا

جرات نمی کند که در بین دختران ظاهر گردد.  نامزد و یا عاشق صفورا یکی دو بار که برای نامزد بازی نزد او  آمده بود 

 از حال دختر جوان نهایت پریشان میگردد.

 

خنان او که خاطرات دوران  سر خود را به شانه او گذاشته بود و به س صفورا در آخرین دیدارش با نامزدش در حالیکه

دوستی خود را حکایت میکرد، صفورا میمیرد.  نامزدش فکر میکند که صفورا به خواب رفته او را به بسترش می برد مگر 

متوجه می شود که دختر جوان مانند یک مجسمه یخ سرد شده بود.  وی که پنهانی برای نامزد بازی آمده بود از ترس پدر و 

داند که چه کند.  مگر چنان عشق بزرگ به صفورا داشت که در آن وقت تنها برایش مهم بود که  برادران صفورا نمی

صفورا را چیزی نشده باشد و کمک بخواهد.  وی به سرعت از اتاق خارج شده و مادر صفو را را صدا میزند.  مرد های  

جان در بدن ندارد و نفس نمیکشد.  کاری از دستش خانه به مسجد رفته بودند و مادر به اتاق دختر خود آمد و دید که دخترش 

 نمیشد.  با نامزد دختر هردو یشان به سرو روی خود زده منتظر پدر و برادران صفورا شدند.   
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که دختر جوان در آغوش و پایان غم انگیز   عاشقرسانیدن، و بالاخره وصال دو  از عشق، فراق دو معشوق، نقشه به قتل

د  که دختران و زنان قریه در مراسم گردهمایی های خود آن شده بو سروده عاشقانه ناکامی های بیتیچهار، مزدش میمیردنا

 را می خواندند و گریه میکردند. ها چهاربیتی

 

 .بعد قصه مهرو بیادش آمد قصه غم انگیز صفورا عذرا را به گریه می اندازد.  یاد

 

 مهرو

که احترام همه مردم  بودکلانتر کوچه بل زندگی می کرد.  پدرش کا و برادر خود دریک منطقه کهنه مهرو با پدر، مادر،

اجازه  که شدختر جوان بود مخصوصا در قسمت قید گیر مرد کوچه را بخود جلب کرده بود، مگر در خانه ای خود وی یک

و بعضی محافل دیگر زنانه های خویشاوندان و یا فاتحه  تنها به عروسی ها ،خانه را نداشتدروازه بیرون رفتن از 

او یک    آورد.به سر داشتند می برد و دوباره میآنها را که چادری  ،موتر از پیش دروازه  .با مادر خود برود میتوانست

 .قدم نگذاشته بود شهر به تمام عمر خودسرک ها، کوچه ها، و پارک های  ر بهی بود مگ دختر شهر

 

بشمول  نام خواننده ها،  رارادیو ابل کبرنامه های  اکثر اوقات که او ن شنیدن رادیو بودآیکی   دو سرگرمی داشت: مهرو 

و استاد هماهنگ خواننده  ، استاد رحیم بخشاحمد ظاهر، احمد ولی، ظاهر هویدا را می دانست.   ، گویندگان اخباررامه ها د

 . دکناستاد هماهنگ را دعوت  در عروسی اش که ند.  وبا مادر خود شوخی میکرد و می گفتبودهای مورد علاقه اش 

  

هر صبح داشت.  متر های بلند در حدود یک کتاره بام خانه شاندورا دور   !شان بود سرگرمی دومی اش رفتن به بام خانه

که در آنجا باشد:  .  دو وقت را خوش داشت برودسر بام خانه بیرون بروند تا او به از  پدر و برادرش مهرو منتظر میبود که

آن .  به خانه برمیگشتند نهاآ دیگراش بعد از چاشت کهصبح وقتیکه دختران و پسران کوچه به مکتب می رفتند و یکی 

در باره مکتب، یستاده می شدند و در پایین کوچه ا مکتبدر موقع برگشت از که خواهر خوانده هایش بودند  دختران همسایه

مهرو که خود را تا کمر از کتاره خم میکرد با  قصه می کردند.  ن، و هرچیزایکه دلچسپ بود به اوهمصنفی ها، معلمی

کتب را که   یونیفورم منهایت علاقه قصه های آنها را می شنید و آرزو میکرد که ایکاش میتوانست مثل آنها به مکتب برود، 

 بپوشد، چادر کوچک داکه سفید را به دور گردن خود بیاندازد و بکس مکتب داشته باشد.  بود سیاه  با جوراب بالاتنه و دامن 

 

داستانها دنیای بیرون  ازبرایش  و میرفتندبه خانه شان   مهروبه دیدن و همسایه ها هم  دختران خویشاوندان، بعضی اوقات

و اقارب وردند.  بعضی از دختران آن کوچه گاهی برایش مجله ها و پوستکارتهای ستاره های سینما را می آها می گفتند و 

کری  می پوشیدند با بوتها یا چپلی ها باو رواج آنروز ها بود  و خویشاوندان  او دامن های کوتاه که مینی ژوپ می گفتند 

د و مثل آنها لباس و بوت می پوشیدند جله های خارجی را ورق می زدنکابل ممکتبی مانند سایر دختران  های لک بلند.  آنها

می کردند.  دختران پولدار نبودند، مگر مادران شان خیاطی یاد داشتند و دکان های بوت سازی با  و موهای خود را درست
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از  دختران می ساختند.  ن برایشافرمایش می دادند  از روی کتلاک هرا کایهر نوع بوت  ایکه داشتند به قیمت ارزانمهارت 

 موهای یکدیگر خود را در خانه قیچی وشانه و حتی جر می کردند.  های خارجی  روی مدل

 

می دید که به دیدن مهرو میآمدند.   ر کوچه خود و یا در خانه خودبی دپدر مهرو این دختران را با فیشن های ممالک غر

ذشت.  وی هیچوقت در مورد اینکه چرا دختران کوچه به مکتب سلام دختران را وعلیک میگرفت و از کنارشان می گ

ای مهرو .   لباس ها مهرو اجازه نداشت که مثل آنها باشد. تنهاروپایی می پوشند چیزی نمیگفت یاهمیروند و لباس های کوت

شید.  مهرو هرگز شکایت چادر نمی پو مگر ن دار با تنبان دراز بودند. بود مگر همیشه پیراهن آستیاز قیمتی ترین تکه ها می

اجازه مکتب  و میدانست که او تنها دختر در کوچه  و در شهر نیست کهسختگیر است او قبول کرده بود  رشنمی کرد که پد

خانه را یاد   کار دختران شانمی خواستند که  در عوض که دختران شان مکتب بروند ، بعضی مردم نمی خواستندتن نداردرف

تند بسیاری مردم وضع اقتصاد شان تقاضا نمی کرد که دختران خود را بمکتب بفرسهمچنان  . بگیرند و شوهر کنند

 توان  مصارف یونیفورم، لوازم مکتب و کرایه ملی بس را نداشتند. باوجودایکه مکاتب مفت بود چون

 

 بهدعا می کرد که یک روز بتواند  وی حتی سینما برود.  رت وکنسمکتب، بازار، حمام، پارک ها، به  آ رزوی مهرو بود که

  دخترانبه دور شهر کابل برود.  او حسرت دیگر دختران را می خورد مگر دختران کوچه و سوار شود و ملی بس

و اینکه او محبوب همه پسران کوچه بود و پسران کوچه اورا الهه زیبایی نام  حسرت زیبایی او را می خوردند خویشاوندان

ی ، و موهاعسلیکوچک کمی سربالا، چشمان بزرگ بینی راست مات مثل مهتاب داشت با مهرو روی سفید   .گذاشته بودند

 .     مانی موهای خود را دم اسپ می کرداشت و زذنرا باز می گآدراز که گاهی  طلایی تاریک

 

ارتباط عاشقانه کوچه از پسران  یک تعدادبا ، از بالای بام توانسته بود که جالب اینکه مهرو با همه سخت گیری های پدرش 

عاشق مهرو همدیگر را  .  پسراندل مهرو رقابت ها صورت می گرفت بدست آوردن برای بین پسران محل  .ایدبرقرار نم

خانه او میگذشتند تا دل آن دخترجوان و بسیار زیبا را  سرو روی خون آلود از مقابلد و با به جنگ تن به تن دعوت می کردن

بدست بیآورند.  و گاهی چندین مرتبه آنها از مقابل خانه آنها عبور و مرور میکردند  تا مهرو آنها را ببیند که بخاطر او 

بام بوتی که اتاقک راه زینه به بام می باشد  قرار میگرفت بهبیشتر مورد علاقه اش  پسری را که .  مهروزخمی شده اند

 گر یک پسرخوش قسمت دعوت می شد پس بالابطور پنهانی دعوت می کرد.  خانه شان از عقب به کوه چسپیده بود که ا

 تعجب که مادرش چطور خبر نمی شد!  د.نمیبوایین آمدن  به بام برایش مشکل فتن و پر

 

صبح  نوزاد را  اومادر بعد از تولد زاییده  کهپخش شد که مهرو یک حرامی در میان همسایه ها در مورد مهرو یک شایعه 

پولدار هم بود می  در عین زمان مشهور بود و تقواه  ایکه بهعقب دروازه یک مرد  بهو  میبردخیلی وقت از خانه بیرون 

از روی زمین   ، او رانوزاد را می بیند ،شودمیاز خانه خارج  ستمی خوا نماز صبح برای ادای  وقتیکهن مرد آگذارد.  

 و به داخل منزل خود می برد. ،برمی دارد
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شریف نه تنها . شودبود نامزد می  او شدهانه وار عاشق که دیو ،محله شان مردثروتمند ترین  ، پسرشریفبا لاخره مهرو با 

خانه شان چند کوچه  پسر ثروتمند بود بلکه بسیار خوشقیافه هم بود. دختران محل به ارمان بودند که شریف به آنها نگاه کند. 

دور تر از خانه مهرو قرار داشت.  و یگانه خانه در محله بود که سقف آهن پوش داشت و قسمت پیشرویش از سنگ 

 روازه ورودی آهنی پنجره دار که داخل باغ و خانه مثل قصر شان  تا اندازه معلوم می شد.مرمرفولادی ساخته شده بود با د

 

مهرویشان زندگی  ای هبدیدن یکی از دوستان خود که در کوچ که اومهرو میشود روزی است شریف متوجه اولین بار ایکه 

تظر من وجلب میکند  ی مرد جوان توجه اش راو دریشمی ببیند.  قد و اندام او را از بالای بام  رومه می کرد می رود. 

مهرو از آن بالا طول کوچه را می بیند تا کسی  می گذرد، ه آنهابرگشت او می ماند. موقعیکه شریف دوباره از زیر خان

 و بطرف  افتد!  شریف دستمال را بلندمی شریفی اندازد که درست در پیش پای م به پایین دستمال خود رانباشد بعد 

پایین کرده و معذرت می خواهد که دستمال اش از دست اش  یند که سرخود را از کتارهماهرو را می ب و لا نگاه میکندبا

 افتاد.

 

ماند.  در اولین نگاه یک مهرو مات و مبهوت به جای خود میطلایی  دراز وی زیبا  و خندان و مو هایشریف با دیدن آن ر

مسیر خود را تغییر می دهد و  یوبلکه صد دل عاشق آن دخترمی شود.و دستمال او را در جیب خود میگذارد.  دل نه 

 .دوباره به خانه رفیق خود می رود تا از او در باره مهرو بپرسد

 

 او هستند.« پسران کوچه عاشق.  همه کار مشکل است د، »بدست آوردن دل این دختررفیق وی به صداقت می گوی

 

 وارخطایی به طرف رفیق خود دید و از او پرسید، »امید وارم که تو عاشق او نباشی.« شریف به

 

و من نمی خواهم عاشق کسی شوم که نتوانم به او برسم.    ف من بیچاره حتی نگاه هم نمی کندطریمانه گفت، »او حل رفیق

 «و می خواهد که او را به من بگیرد و منهم خوش هستم.م پسندیده مادرم دختر دکاندار سر کوچه را برای

 

به خانه رفیق خود وقت و نا وقت سر می زد و از زیر  آزمایش می کنم.«  بعد از آن اوشریف گفت، »پس من بخت خود را 

در وقت رفت و برگشت شاگردان مکتب میآید.   امید اینکه او راببیند.  بزودی فهمید که او به بام خانه مهرو می گذشت به 

سر از کوچه بعد او را مانع شدند که به غیرت شان بر می خورد که یک پ از دیدن او متعجب و ، پسران کوچهوز های اولر

موضوع را رفیق شریف حل می کند و برای پسران کوچه خود می گوید که شریف و   دیگر به کوچه آنها اینسو آنسو برود. 

شریف ارتبارط  مهرو با او برای کانکور پوهنتون آمادگی میگیرند لذا وی بعد از این بیشتر در کوچه دیده خواهد شد. 

 .وبه ملاقات او برودبه بام بوتی، از راه پشت کوه  که ا به او میگویدو ساعات خلوت کوچه ر برقرار میکند

 

کند مگر آهسته آهسته او هم عاشق شریف می شود.   گذرد.  در اول مهرو می خواست مثل همیشه ساعت تیریمدتی می
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بیچاره پسران کوچه موضوع را کشف می کنند  و جنگ و جدال بین شریف و دیگر بچه های کوچه شروع می شود.  

شریف چندین بار شدید لت می خورد  مگر از عشق مهرو دستبردار نمی شود. مهرو او را  متعجب می سازد وقتیکه 

 .او را خواستگاری کند رضایت می دهد که شریف میتواند

 

را  و همه مردم کوچه میگیرند در یکی از هوتل های مشهور کابل  برای مهرو  شرینی خوری  مراسم خانواده شریف

، چون قلب شان شکسته بود که عاشق مهرو بودندای جوانان پسرآن  اشتراک می کنند بجز همه شانتقریبا دعوت میکنند.  

 .گرفتندآنها ماتم آنشب 

 

س  مهرو  به اصطلاح سر تا پای عرو خشوی باشکوه و مجلل برایش میگیرند که در محله بینظیر بود.  عروسیبزودی 

 انانتعدا د زیاد موتر های مهم کهگل پوش  موتر ، عروس و داماد باخر محفلآدر  . خود را غرق طلا و جواهر کرده بود

 مورد علاقه مردم کابل بود می روند.دیرینه آنها را تعقیب می کرد به سرک های کابل برای شهر گشت که یک رواج 

 

چراغان کرده بودند توقف که آنرا   ل خانه سنگ مرمر فولادیبعد از شهر گشت، موتر گل پوش عروس و داماد در مقاب

موزیک  .  در دهن دروازه، باجه خانه میروند و به داخل حویلیموتر گل پوش پایین می شوند میکند. عروس و داماد از 

خوش آمدید را برایشان می نوازد.  صدای باجه خانه آنقدر بلند بود که حتی خانه های دور دست آنرا می شنیدند.  مادر 

زیبا را به خانه و عروس  ول به سرعروس و داماد باد کردندپشوهر با دیکر اقارب شان  در داخل حویلی نقل و شرینی و 

 .د گفتندجدیدش خوش آم

 

داماد   مادر  فرداوقتیکه یگر می پرسیدند، »داز هم ،ر میکردند مهرو باکره نخواهد بودکه فک دختران و زنان بعضی از 

 دستمالی را که شب قبل برای پاک کردن خون باکره بودن در بستر او گذاشته بود ببیند که خون ندارد چه خواهد گفت؟« 

 

یک دستمال می گذارد تا   در بستر عروس و دامادو یا یکی از زنان اقارب  مادر داماددر شب عروسی رواج  است که ) 

 آن دستمال را بگیردتا  روداتاق عروس و داماد می به ر دامادماد، فردای آن شب.  عروس خون باکره بودن خود را پاک کند

اگر باکره نباشد عزت و   .است عروس باکره بودهکه نشان بدهد  تاباشد  که دستمال آلوده به خون میداشته باشدانتظار و

زدن، و یا روی عروس را سیاه کردن و او را بر سر خر سوار کرده  کشتن، رود که نتیجه اش آبروی خانواده اش برباد می

 .(خانه پدرش میفرستندو دوباره به 

 

می دهد.  و برایش   را به او خون کبوتر مملو ازیک بوتل کوچک  عروسی، هرو می گفتند که مادرش در شبدر مورد م

خالی کند تا فردا  گذاشته شده  بستراشایکه در خون کبوتر را به دستمالی  بوتل رفتداماد به خواب  عد از اینکهه بک می گوید

 صبح مادر شوهرش دستمال را خون آلود ببیند.
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هرو می رسد، او .  مگر وقتیکه این شایعه به گوش مادر شوهر مداشتاندازه حقیقت ین حرفها تا چه هیچکس نمی فهمد که ا

ن  ، عروسی مجلل که در آ ها به زیبایی، شوهر خوبآنسانیکه چنین سخنان زشت را می گویند، ک و می گوید قهر می شود

 را به او می زنند. که چنان تهمت غطبه می خورندسر و گردن عروس زیبا به طلا و جواهرت قیمتی آراسته بود 

 

،  را خودم کل می کردمباکره نمی بود، سرش من ،»برای ما عزت مهمترین چیز زندگی می باشد.  اگر عروس میگفت وی

پدرش می فرستادم.   ای  به خانه دوباره سوار کرده و سر خر او را و بهمی کردم،رویش را سیاه  ،را می بریدم بینی اش

 « !خود دستمال خون آلود او را دیدم مگر با سرافرازی می گویم که او باکره بود و من با چشمان

 

موشی پراند.  آتش صندلی رو به خابکلی بیاد آوردن این قصه ها در آن شب دور و درا ز زمستان خواب را از چشمان عذرا 

 ساخت.میشب او را بیشتر پررنج  ،کوچهولگرد و غوغوی سگان  زمستانشمال  تند بی خوابی، صدای ،می رفت

 

و  کش کرد اوصندلی را بالای بازوهای  به سوی نیکی که در پهلویش به خواب آرام فرو رفته بود نگاه کرد و لحاف  عذرا

  «تمام غم های خود را فراموش کند. »خواب عجب نعمت خداوند است که انسان می تواند ،گفت

 

مثل یک مجسمه پورسلین، شاهکار یک مجسمه ساز  یر چراغ تیلی خیره شد.  صورت اودختر خود  در ز به صورتا  عذر

ها ودهن  مژگان طولانی، بینی کوچک راست و کمی سربالا، لب چشمان بادامی رنگه،ابرو های کمانی،  چیره دست بود:

 بود.برده  د به ارثخو خود را از مادر کلانو پوست برنگ مهتاب.  نیکی زیبایی بی نظیر مقبول، موهای دراز خرما یی

 

اگر دختر به ارث نگیرد پس به نواسه  میرسد.   ان قدیمبه قول مردمداشت و زیبایی افسانوی  عذرا بیاد آورد که مادرش

ث گرفته  افسانوی مادر کلان خود را به ار چون نیکی زیبایی  !راست استچقدر مردمان قدیم »گفته عذرا با خود گفت، 

 « !وهای خرمایی، و دندان های مثل مرواریدت مخصوصا چشمان رنگه سبز، ماس

  

 !«شد بعد با خود گفت، »به این صورت زیبا چمکلی طلا را که شاه گل وعده کرده چه مقبول معلوم خواهد

 

 چمکلی طلا

 

و زنان با تعجب و دهان  دخترانکه  کرد تصور قریه در قلعه خاننیکی را با شکوه  عروسی، در دنیای تخیل خود،عذرا

تن و ب عروسی زری سفید.  نیکی پیراهن تماشا می کنند خان خوشقیافه نورگل پسر  عروس زیبا را در پهلویهای باز 

صدای دهل و  ره کننده اورا صد چند می ساخت.  گردن خود دارد که زیبایی خی بدوررا  چمکلی طلای مشهور شاه گل 

 سرنای در فضای حویلی قلعه، بوی نان، و عطر مهمانان ....
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به آن قسمت لحاف صندلی افتاد که با لای  و چشمش  را بهم میزند تخیل اش دنیایکه در پهلوی او خوابیده بود نیکی نالش 

 برگردانید ولحاف عذرا را به حالت حاضر  نیکی در زیر بالا آمدهشکم  ند تر معلوم می شد. دیدکی کمی بلنشکم برآمده نی

.  با خود گفت که چاره ندارم جز ل بودعذرا از عکس العمل شاه گ سیاه یکسان دید.  ترسخود را به خاک  تخیلات طلایی

 یار حساب میکرد.عذرا بالای نورگل بس . بیآید تا نورگل صبر کنماینکه دو ماه دیگر 

 

 مثل اینکه آنها برای همدیگر هست شده بودند.  بود وستی عمیق بوجود آمدهبین نیکی و نورگل چنان د، در سال های آخر

و مشکلات یکدیگر را کوشش میکردند که حل کنند.  نیکی روی عمده داشت  بیکدیگر میگفتندقصه هایشانردرد دلها و آنها 

 میدهد و در زیر سایه پدرکلانش که از دستپدر خود را طفولیت در  او.  بود ساخته را پختهزندگی او فراز و نشیب  چون 

چهره ای  که به اضافه  تمام صفات خوب یک زن را در او کاشت ای ستهه شن، و مادر کلام دین و ادبیات بود تربیت شدمعل

 دوران طلایی پر از محبت و مهربانی در زندگی نیکی بود. زندگی با آنها   .نیکی به ارث دادبه  یش رازیبا

 

بنام داشت لم ظاکه یک زن  باید به خانه کاکایش کوچ میکردندو مادر جوانش  ، نیکیاز فوت پدر کلان و مادر کلانبعد 

که برای آینده نیکی میخواست فدا کاری  .  تا اینکه مادر بیوه اش ندرا تجربه کرد بی رحم بودن انسانها نسیمه.  در آنجا آنها

دیگر  منیک جای ا  سپری میکند.  و خشوی مادرش مادر خود با به آرامی را چند سال.  نیکی ی کندعروسی مکند دوباره 

در کابل زندگی  هک بود صفیه و حمید و دختران شان نسرین و رویا اقارب مهربان و دلسوز شانداشتند که خانه هم آنها 

.  وی با استعداد ایکه داشت هر د دختران مکتب کابل از آنها یاد گرفته بودو فرهنگ افغانی را مانن رواج میکردند.  نیکی

 آموخته بود. اندازه ابتدایی از او  حتی خواندن و نوشتن را تا می شنید و یا می دید می آموختچیزایکه از رویا  

 

صحبت کند.  اگر  بتواند با او و ،و را درک کندمد، ابفه بخوبی نیکی حرفهای نورگل را که در کابل درس میخواند میتوانست

شتن،رابطه نزدیک موضوعی را نمی دانست پس از نورگل سوال میکرد.  حرف همدیگر را فهمیدن و چیز های مشترک دا

انند لیلی و مجنون مبدل گرید و مافسانوی به عشق  که بزودی ین آن پسر و دختر نوجوان بوجود آمده بودو صمیمی ب

 لیلی و مجنون یک قصه کامیابی خواهد بود.داستان نوشته شود بر عکس  که اگر در باره آنها بهمدیگر میگفتند

 

 و باور داشت که نورگل یک کار خواهد کرد که شاه گل به نیکی ضررنرساند. ین رابطه به عذرا قوت قلب می دادا

 

قصه  ناگهان « .رفتار بهتر با دختران و زنان خود دارند آنها . فکر میکند »نورگل مثل جوانان کابلعذرا با خود گفت، 

رحم نمی بالای دختران خود حتی در کابل مردم  ی،گفت، »نپریشانی تغییر کرد و  فکرش و مد.  دلش لرزیدآ شبیادسهیلا

و  عذرا لب خود را گزید    . «مخصوصا که یک دختر در خانه پدر حامله دار شود در میان بیآید  عزتنام که اگر نند ک

 می کند.« ک ما رسم و رواج بالای ما حکومتدر مل  گفت، »دهات و شهر ندارد.
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 کابل بود.شهر تعلیم یافته و شخص نخبه سهیلا دختر یک 

 

 سهیلا

.  بودبه فا تحه سهیلا، دختر یکی از دوست های قدیمی خانواده شان، رفته  خدیجه صفیه و خواهرش با، عذرا چند سال قبل

انند .  سهیلا م.  خانواده شان اصلا از پروان بودند، منطقه ای در قسمت شمال مملکتدرس میخواند پوهنتون کابل سهیلا در

 .  داشت، و پوست سفید سبزقد بلند، موهای طلایی ،چشمان  پروان دختران اکثر

 

دختر یگر می گفتند که همددر مراسم فاتحه، زنها در گوش  خودکشی کرده بود، مگر ، دخترشانسهیلا قرار گفته پدر و مادر

ده و  از او حامله بود و بد تر خود ش عاشق یک همصنفی سهیلاچون  . اورا کشته استی نکرده بلکه پدرش خودکشجوان 

 نکه آن همصنفی از مردم هزاره بود!آ

 

در جای تعجب بود که   .مگر تعصبات قومی داشتند قلمداد می کردندتعلیم یافته و روشنفکر  خود رامردم کابل  باوجودایکه 

حکومت هم تعصب خود را مقابل   .بودنداقلیت  در وغریب طبقه ها نمیکردند.  چون وصلت با هزاره مردم  کابل اکثریت

می گذرانیدند مگر بندرت در اکادمی  دوره دوساله عسکری راو بودند  نهایت زحمت کش مردم هزاره شان نشان می داد.  

مخصوصا در  ی دیگرها خانههمچنان در وزارتقبول می شدند. بحیث محصل برای تعلیمات عالی عسکری و پولیس 

در سالهای اخر  مگر  .ر هزاره را به آسانی بیاد نداشتامور خارجه راهی نداشتند.  کسی کدام سفیر و یا وزیوزارت دفاع و 

بود به اثر لیافت خود توانسته بود  عاشق سهیلاکه  جوان هزاره.  مثلا آن به آنها داده شدرصت ف ای حکومت شاهی تا اندازه

 .ریشه عمیق داشت هنوز هم مقابل هزاره ها  ر متاسفانه تعصب مردم.  مگ شوددر پوهنتون کابل قبول  که

 

تحصیلکره خود را  دختر جوان خودعزت برای حفظ  شودبمجرد ایکه از رابطه و حامله بودن دخترش خبر می پدر سهیلا

.  در خود را کشت پیدا کرده ویف عصبی که دخترش تکلگوید ه جنایت خود بهمه میبرای سرپوش گذاشتن بو  میکشد

 ه یک دختر در خانه پدر حامله گردد. ک افغانستان خودکشی هم عزت یک خانواده را صدمه می زند مگر نه به اندازه ای

 

وحشت وجودش را و  حساس ترس میکندامده بود  آنازو به دیدن شان خاله  ش حامله است وعذرا با بیاد آوردن اینکه دختر 

 ؟ رساندخواهد را خبر این شاه گل به در بر میگیرد.  از خود می پرسد که نازو چه وقت 

 

 نخواهد داد.  جزا نیکی راو   دخواهد کرعروسی مجلل را فسخ حتما شاه گل  گفت که ود را تسلی داد وخ وی

 

های داخلی  او با خود گفت که به سبب این جنگ د وهمکاری نموپریشان عذرا افکار با صدای بمباردمان از دور دست ها 

روسی نیکی و نورگل که فسخ خواهد شد هم  عمردم با نکاح ساده عروسی های مجلل خود را برگذار میکنند و در قسمت 

د کار دشوار بود.  مردم قریه  .  مگر اینکه مسله حامله بودن نیکی را چگونه از مردم پنهان کننهمین فکر را خواهند کرد 
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 عذرا نزدیک های صبح بخواب میرود.میگذرد.  در قلعه خان قریه شان چه  د که بفهمنددلچسپی داشتن همیشه

 

 

 ده تکان دهن خبر های

 

.  ن میشدشوروی بیشتر ویرامزدوران سلط و مملکت در زیر ت ها و مجاهدین به شدت جریان داشت جنگ بین شوروی

مردم چه  قریه های دور دست راه یافتند.  مردمان بی گناه شروع و از کابل بهکمونیست ها به غارت ، چور و چپاول، قتل 

 .و یا به زندان انداخته می شدند کشته  ،میگرفتندتعقیب قرار  مورد حق و نا حق خان و چه غریب

 

یعقوب تا اینکه نگشت. بربه کابل رفته بود به خانه  پدر نور گل کهحاجی خان  یکی از همان روز های گم شدن گم شدندر 

شاه گل از زندانی شدن   . بود بندی ،کمونیست هاخطرناک  دان زن چرخی،پلدر که رد او را یافت یوار شانسایه در بدخان هم

 .آمدسانی زنده بیرون نمی آظالم کسی به های خونخوار  آنشان بود چون از زندان  پرینهایت  شوهرش

 

مگر چون شوهر پیرش مریض بود زو از عذرا و نیکی دیدن کرده بود و در آتش کنجکاوی میسوخت خاله نا در آن روز ها

 تنها بگذارد و تا شوهرمریض خود راتصمیم گرفت  ،نتوانست بیشتر تحمل کندتااینکه  .  را نداشتمجال رفتن نزد شاه گل 

  .برود دیدن شاه گلب

 

داشت خواست  علاقه به کنجکاویهم که خودش .  شاه گل دارد مهم خبریک  او زند کهحدس  چهره نازوشاه گل با دیدن 

می چای  آهستگیبا  و.  نازکردند هردوی آنها شروع به چای خوردن چای برای او خواست و  . گویدبفهمد که نازو چه می

  مگر شاه گل بیصبرانه  منتظر بود که نازو قصه را شروع کند. نوشید تا چای داغ دهن بی دندانش را نسوزاند. 

  

 مثل اینکه خانه دیدن عذرا رفتم و نیکی را هم دیدم.به روز قبل من شکم نیکی چند ماهه است؟ چند پرسید، » بالاخره نازو

 شکم اش خوب  »ث میکند.  چون حرفی از شاه گل نمیشنود، دوباره شروع میکند، مک وی مادر خود مهمانی رفته است.« 

«  بب جنگ؟ی، به سن یاد می کردی لغو کردآن عروسی مجلل را که همیشه از آ، چه وقت طفل تولد می شود؟  آیا ا لا آمدهب

 درین روز ها هیچکس برایم چیزی نمی گوید.« کرده بعد گفت، » هسرفه کوتا

 

دیدن نیکی بوی بار آخر یکه د وقت.  بیادش آمه یک گپ استشنید فورا احساس نمود ک چیزی را که شاه گل از دهان نازو

تا وقتیکه شاه گل  مریض است. بسیار در زیر صندلی خوابیده بود و مادرش می گفت که  نیکی، و برایش عیدی برد رفت

 و پریشان بود نسبت به اینکه مریض باشد. مضطرب از بستر بلند نشد.  و چهره نیکی نیکی بود آنجا

 

یک گریه  دفعتآ که هوشیار تر از نازو بود .  شاه گل شاه گل چه میگوید کهو منتظر ماند  چیز دیگر برای گفتن نداشتنازو 
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را حکومت ، صاحب   خان، ون شوهرمفکر نمی کنم چر دیگ  چیزمن به این روزها در»  گفت،و  پر سوز را شروع کرد

و به طرف دروازه  ا گفتببرم. «  اینربرای بیچاره غذا و لباس  رفتنی  به زندان بودم تامنهم لم در زندان اندخته است.  وظا

 .«بیا اینجا فورا ووصبرو  وو،»صبرو، صدا کرد  خود را رآمرانه نوک بسیار بلند و با صدای و اتاق رفت

 

 جرآت نکرد که بیشتر سوال کند. وناز آمرانه بود کهبلند و صدای شاه گل چنان 

 

در حالیکه چشمان خود را به زمین دوخته بود منتظر دستور ، و در کنار دروازه ایستاد شد ،صبرو به عجله خود را رسانید

 .ماندشاه گل 

 

می رویم.  هله هله زنیکه احمق بدو.«  شاه گل  چرخیپل به  را صدا کن چون ران گادیدو و بزود شاه گل به وی گفت، »

 .به سرعت بیرون دوید  از ترس ویبلند کرد که  بیچارهچنان صدای خود را بالای نوکر 

 

  اینرا برای شوهرت میوه بخر.  حالا برو و یک روز دیگر بیا و قصه کن.« آ»چند پولی به صبرو داد و برایش گفت،شاه گل 

 خود رفت. خواب به اتاقو  داز اتاق بیرون ش و

 

روی خود  سر و شروع به زدن به ، به زمین نشست ،احساس خفقان شدید نمود ،بمجردیکه شاه گل به اتاق خود داخل شد

دیوانه  ر دل خود گفت، »ایکاش این زن پیرتا آرام بگیرد.  د کمی دراز کشیدموهای خود را کند، بعد در جای خود  و ،کرد

 ناغلطی شکم نیکی را بلند دیده باشد.« د خبرب

 

و حریصانه  ه نمودو چندین قاشق بوره سفید به آن اضافه دوباره پر کرده له چای خود راپیا دید خود را دراتاق تنهاکه نازو 

خانه خان را خیلی دوست داشت مخصوصآ که آنها  به دهان خود فرو برد.  وی چای یچندین کلچه را یکی بعد از دیگر

و   خود ادامه دادچای  نوشیدن که به سوالات خود فکر کند بهبه آرامی بدون این نازو.  داشتند مثل برف بوره سفید بجای گر

 .نان گرم با مسکه و پنیر شد کلچه شروع نوبتچندین بعد از خوردن 

 

،  کرد  برای رهایی خان صاحب دعا ،اجازه رفتن گرفت ،از جایش بلند شدیدن او با د وشاه گل دوباره به اتاق برگشت.  ناز

 که دوباره خواهد آمد.و گفت  آرزوی یک نواسه بچه مثل چوچه شیر برای  شاه گل کرد،

 

حرکت کرد.  در طول راه چندین بار به گادی ران امر کرد  شین کلی طرف  رو بهبص همراهیببا دل پر از اظطراب شاه گل 

نماند که وی منتظر   بالاخره به خانه عذرا رسیدند. تا اینکه زیاد طولانی آمد بنظر اش شین کلی راهاینبار   تا تیز تر براند.

و حلقه ضخیم   بطرف دروازه رفت ، خودشبمجرد پایین شدن از گادیدروازه را تک تک بزند.  صبرو  مثل دفعات قبلی 

به اندازه ایکه اسپ نارام شد و  ،آنرا کوبید با تمام قوتفلزی دروازه را که بالای یک توته فلزی دیگر نصب بود گرفت و 
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 .به بام نروند  و دروازه زدن به آن شدت را متوقف کرد تا همسایه های کنجکاو آن کوچهزود بخود آمد  گل شیعه کشید.  شاه

 

ش گواهی بد داد.   بسرعت بطرف دروازه رفت تا آنرا باز کند و دلعذرا را متعجب ساخت و    ت،زدن دروازه به آن شد

زدیک نمواجه شد، شاه گل  چهره غضبناکبا   ببیند که کی بود که دروازه را به آن شدت کوبید.  بمجرد باز کردن درواز

را مثل همیشه  دست او تام گفت و نزدیک رفت سلا، و بزمین بیافتد مگر خود را استوار گرفت که قلب اش ایستاد شود   بود

چون  دنیکی را آماده کن  که برود و گفت به او او را نشان میدادعمیق  با لحنی که قهر  او را کنار زد و شاه گلمگر ببوسد

  .میخواهد او را با خود ببرد

 

با قلب عذرا .  بودند کردهنور گل قبلا نکاح  وچون نیکی  درا بخانه خود ببر هروقت که میخواست میتوانست نیکی لشاه گ

. صبرو بکس را گرفت و به افه کردنه کلچه را هم اضهمچنان چند داو گذاشت  حلبی او بکسدر باس های نیکی راللرزان  

 ..  د را به سر شانه هایش انداختشال ضخیم خو و نیکی را آماده کرد عذراگادی برد.   

 

.  شاه گل ها را تا گادی بدرقه نمودآنوان شد.  عذرا با قدمهای لرزان ر بدنبال شاه گلت ترس رنگ به رو نداشنیکی که از 

با چشمان پریشان   گادی شروع به حرکت کرد.  عذرا صبرو در عقب گادی جابجا شدند وان نشست، نیکی و پهلوی گادی ر

نها بپاشد، برای آب بیآورد و به عقب آ نقدر سراسیمه بود که فراموش کردآ  دور شدن گادی را در طول کوچه  تعقیب نمود.

سفر بی خطر!  در کوچه چند کودک که بازی میکردند و این گادی را قبلا دیده بودند که در کوچه شان رفت و آمد میکرد 

 دویدن کردند.شروع ب د و به عقب آنخود را متوقف کردنبازی 

 

 حرف بزند.اوتا با  د و نیکی را به اتاق خود بردرا به خانه اش فرستا صبرو ، شاه گلرسیدند قلعهوقتیکه به 

 

پنهانی نزد تو آمده و ترا شکم دار ساخته؟ آیا او   .در هندوستان می باشدداوزه ماه می شود که  ،نور گلگفت،» نیکی به وی

 «از نورگل حامله نیستی.تو مگر دلم میگوید که   است که من نمی فهمم.چه گپ 

 

«  ودو ؟درمورد شکم تو به مردم چه بگویم ی شرم من حالاب، »فاحشه  او کردزد و شروع به ناسزادان  فریاد بالای نیکیبعد 

 . به سر و روی خود زد دسته

 

دستم به خون مردار تو  پیش از اینکه از پیش چشم هایم گم شوفعلا ، »الیکه از غضب می لرزید، فریاد زددر حشاه گل 

 «.آلوده شود

 

  .بداخل یکی از اتاق ها رفت ، وکش کرده راآن  ید،بکس حلبی خود را د از اتاق خارج شد، در دالان با قدم های لرزان  نیکی

که   و مبهوت برای مدت دراز فکر کردمات نیکی   .قرار داشتشپزخانه آ عقب آن بود که در، اتاق زمستانی ،خانه وهتانجا آ
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آنها را از  ،کلچه در بکس اش گذاشته بود دانهکه مادرش چند  یادش آمدب نمود واحساس گرسنگی  چه به سرش خواهد آمد.

 خواب میرود.ب با افکار پریشانشروع به خوردن میکند.  عجله  و با بکس میکشد

 

دیروز من   ؟ایخانه خوابیده  وهصدای بلند و گوش خراش شاه گل اورا از خواب می پراند که میگفت،»تو در تا ،صبح وقت

 خانه.« وهفراموش کردم که برایت بگویم که جایت در آشپزخانه می باشد نه در تا

 

 و سلام می گوید.عجله از جایش میخیزد نیکی با 

 

دختران و یا زنان جوان میخواستند  که بعضی هایک اصطلاح کنهه بود که این ) .«»برایم سلام نگو.  تو یک کنچنی هستی

.  یعنی رقاصه های هندی که آنها شهرت خوب در بین مردم نداشتند و تنها مقابل صدا میکردندانها را کنچنی را دشنام بدهند 

 می رقصیدند.(در خانه های مخصوص بنام شادی محله مرد ها 

 

   .اد می شدو کف از دهانش ب درحالیکه صدایش از شدت غیظ میلرزید هرچه دو و دشنام یاد داشت به نیکی گفت شاه گلبعد 

با چشمان  ورااین شکم برآمده ت نورگل باشم تامنتظر  بهتر است کهکه ترا بکشم مگر  دلم میخواهد» گفت، بعد از یک وقفه 

بعد سر  و سکوت کردشاه گل   .«ز اینکه آبرو و عزت ما برباد برودقبل ابا دستهای خودم ترا می کشم خود ببیند. بعدآ من 

 «بیآید.  میخواهم که او ترا با چشمان خود ببیند. نورگل بیچاره اممانده که ، »دو ماه و تاکید کرد ن دادخود را تکا

 

کردم که در خانواده خودم اتفاق داستانها شنیده بودم مگر حتی تصور هم نمی  هقتل ناموسی »در باره،ادامه داد گپ زدن به او

 می بندد. ند و چشمان خود راشیبه زمین می ن بعد «تو کنجنی باید کشته شوی.، قبل از اینکه کسی خبر شود   بیفتد.

 

او هم بزمین نشست و بدل خود گفت که چطوراز آن قلعه فرار کند. مگر زود  و سراسیمه گردید کشتن کلمهن از شنید نیکی

.  نورگل بیادش آمد و حتی در محضر عام جزا داده می شد میشد  اگر گیر میامد بیشتر باعث نام بدیچون  پشیمان شد

 که به عزت نورگل صدمه ای برسد. خواست فکر فرار را از مغز خود خارج کند.  او نمیوتصمیم گرفت که 

 

جمع کردن و آماده کردن سرگین  را می کنی بشمول طویله سر از امروز تو تمام کار»شاه گل در پایان سخنان خود گفت، 

 و تاکید کرد، »فهمیدی!!!«  «.شان برای گرم کردن تنور

 

آنقدر نور گل را دوست داشت که حاضر بود هر کار را بخاطرش کند و  ت، »به چشم.«  ویبا صدای محزون گف نیکی

 لهذا کار کردن در طویله برایش کارمشکل نبود.   ،دوست داشت حیوانات راهمچنان او 

 

، عروسی  می باشدزندان  دراینکه جنگ است و شوهرش هنوز هم احوال داد که به سبب  در قریه شاه گل برای همهبعدا 
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به دیدن شاه گل میآمدند. اگر کسی از دور  تسلی دادن اینکه حاجی خان در زندان بودمردم قریه برای   . کردندرا فسخ مجلل 

شاه گل کار میکند.  اگر د  که در طویله کار می کرد فکر میکرد که  دختر یکی از دهقانان می با شد که نزرا می دید  نیکی

 ، شاه گل در جواب میگفت که نیکی نزد مادر خود مهمانی رفته است.کسی در باره نیکی می پرسید

 

 ،ری می کردروزشمابرای آمدن نور گل  وی   .به نظرش به آهستگی تیر می شدند و روز ها دو ماه از آمدن نیکی گذشت

 .داشت واهمهاز عکس العمل نور گل باوجودیکه 

 

 تنها می شود، با پسرش شاه گلوقتیکه .  بعدأ از زندانی بودن پدرش خبر میشودمان روز اول ه از سفر میآید و درنورگل 

 !حامله استنیکی  برایش میگوید که ،در حالیکه از عصبانیت انگشتان خود را می جوید

 

نامزد خوب و  به سرحتمآ کدام بلایی ش طوفان بر پا میگردد که ماند مگر در دلی ل در مقابل مادر خود خاموش منور گ

 .رفتو بدیدن نیکی  بیرون شداز اتاق مادر خود   داشت. با اجازه ه پاکی و وفاداری نیکی ایمان.  وی بمده استزیبایش آ

 

د که ایکاش آرزو کر ، از شرم  و خجالتدر چهار چوب دروازه آشپزخانه بسیار ترسید با رنگ پریده نیکی ازدیدن نورگل

 آرامش نمود.تعجب و که دختر جوان احساس قوت قلب داد  اوبه  نورگلمگر چشمان پر از صلح و محبت  . بمیرد

 

مرا می کشی یا نه خودت است که  تصمیم کرد، »حالا  به نورگل گفت.  و در آخر اضافه اتفاق افتاده بود شنچه بالایآنیکی 

بالایم تجاوز  ،پدر اندرام ،بازوخبر نشود که لتماس می کنم که مادرم هیچوقت ا از تو یک خواهش دارم و به تومگر من 

بامن  بوطن آمده بودی،ل از تو می باشد.  یعنی تو که این طف مطمین است.  او ایستاد خواهد شد قلب اشچون  ،کرده

  .برگشتی به هندوستان بعدو  ،خوابیدی

 

 بسوی نورگل خیره شده و منتظر عکس العمل او ماند.این راز، نیکی  بعد از گفتن

 

احساس   را در آغوش طوری می گیرد که زن جوان میرود و او اوبسوی   ،ی نیکی باورداشتهبی گنا که به پاکی و نور گل

  .ن بود بیرون میکنداز ماه ها در دلش مدفو گریه ای را که، و کندحبت عمیق میم امینت، آرامش و

 

نیکی با   !در آغوش بگیرداین از رسم و رواج بسیار دور بود که زنی را که تجاوز بالایش شده شوهرش و یا نامزدش او را 

د ناموس در میان بون نام عزت و وجودایکه نور گل مهربان با قلب روف را بخوبی می شناخت مگر هنوز هم می ترسید چو

 که یک مرد افغان آنرا به آسانی هضم کند. بود  و نشنیده

 

 .بانی نورگل مات و مهبوت ماندنیکی از محبت و مهر
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بسیار کار دشوار بنظرش   دقناعت بده چگونه را خود مادررا می میکشد.  مگر اینکه  بازو  که میکندتعهد نورگل با غضب 

»ادی جان من هشت ماه قبل برای گرفتن بعضی  ،میگویدو برایش  میرودمادر خود  ، نزدیک قصه میسازد، آمد.  بالاخره

 .«ماندمو شب آنجا  ،یکی شان رفتمبه خانه نبعد  ،نبود کسی اینجامگر  سری زدمبعد به خانه  ،آمدمبه کابل اسناد تحصیلی 

 

شاه گل  . درخود را قناعت داده نتوانستین اولاد ثمره آنشب میباشد.  مگرماا فهماند کهمی خواست به مادر خود ب نور گل

 شده بود. پریشانر بسیا نورگل از زندانی بودن پدر خود چون بسازدناراحت نخواست که پسر خود را بیشتر  و خاموش ماند

 

یکنفر  اوخبر داد که و  آمدبه خانه آنها هم داشتند  شان، که قرابت یواردبهمسایه در، ، یعقوب خاندر یکی از همان روز ها

سال و نهایت خوشقواره و  یعقوب خان مرد میان  میتواند حاجی خان را از زندان رها کند. هرا پیدا کرده که با گرفتن رشو

 داشت. مردم قریهمک بمردم محبوبیت در بین  و ک ره بود که به سخاوتانگور د دیگر یکی از خوانین

 

   .گفتشاه گل بدیدن مهمان خود آمد و او را خوش آمد   یعقوب خان را برای مادر خود گفت وخبر ورگلن 

 

و می آمدم ، کردمرا رها می هایممن درس ،خبر می کردبا ، »ایکاش زلمی از بندی شدن پدرم مرا نورگل به یعقوب خان گفت

  «  بعد با تاثر گفت، »یک و نیم سال من در هند از دنیا بیخبر ماندم.«.رهایی پدرم حد اقل تلاش میکردم تا برای

 

 مرا گفت که برای گرفتن اسناد خود آمده بودم.  دروغ گو حافظه ندارد.« شاه گل در دل خود گفت، »پسر لوده 

 

.  مادرش خود را با تسبح  مصروف در خود می اندازدنگاهی بطرف مادر همین لحظه نورگل متوجه اشتباه خود می شود و 

بعضی از اسناد به کابل آمدم مگر برای گرفتن  اصلاح میکند و میگوید، »چند ماه قبلنشان میدهد.  نورگل حرف خود را 

 «.نتوانستم به قریه خود بیآیمو بندان بود  هرا

 

 بالای گفته ای او اعتبار نداشت.شاه گل با خود گفت که پسرش زیاد لوده نیست.  مگر هنوز هم 

  

وبرای غربا و   پختهحلوا رهایی شوهرش بمناسبت  شاه گل    .ان در بدل رشوه کلان از زندان رها می شودحاجی خبالاخره 

 .قریه فرستادو به زیارت  به مسجدمساکین 

 

برای اینکه شوهرش در مورد نیکی  به خانه بیآورد ونیکی را  گفت که وی صلاح دید تا نیکی به شوهرش در بارهشاه گل 

بخوابد و برای سلام نزد حاجی خان بیآید.  مگر به کار خود شک نکند او را به تاوه خانه که اتاق نور گل بود اجازه داد که 

و مانند همه دختران قریه موقع کار سر   هم سن نیکی بود در طویله ادامه بدهد.  در طویله قبلا دختر صبرو کار می کرد که

 باشد. د کسی گمان نمی برد که او نیکی چون سر و روی او زیر چادر بو  روی خود را می پیچاند.نیم و 
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ورد ه و آروزی  آشکر خداوند تعالی را بجا  دیدن نیکی درخانه اظهار خوشی کرد وو هنداز  حاجی خان از برگشتن نورگل 

 پدر مهربان بوسید.و سر نیکی را مثل یک سالم را نمود و صحیح  پسر یک نواسه

 

و داستان های چور و چپاول و دست درازی به زنها   حاجی خان در مسجد در مورد ظلم و ستم کمونیست ها بالای زندانی ها

بشمول حاجی خان و   شانهمه .  شد همه کسانی که آنجا بودندپریشانی که موجب  را که از دیگران شنیده بود گفت و دختران

مجاهدین در  او بشان  زن ها و کودکان بخاطر نجات ، مخصوصامهاجرت کنندقریه  باید ازکه  تعهد کردندیعقوب خان 

 حکومت بی دین و ظالم بجنگنند. ضدبر وپاکستان بپیوندند 

 

 م فصل چهار

 

در وقت خوردن صبحانه نورگل متوجه می شود که چهره زیبای نیکی کمی بیرنگ است.  از او می پرسد که اگر برود مادر 

 خود را بگوید تا دایه را خبر کند و هم عقب عذرا کسی را بفرستد؟  نیکی او را خاطرجمعی می دهد که او خوب است. 

 

گل، .  عصر، موقع برگشت نورادامه دادخود در طویله  کار به کرد مگر  شکم دردیخفیف احساس  در طول روز، نیکی 

از مادر خود شنیده بود نورگل شیند.  تا برای نان شب با همه بدور دسترخوان بن و لباس های خود را تبدیل نمود تمیزخود را 

  بالا بینی میکند.را  مخصوصا دوشیدن شیر را در طویله  و نوکر دیگر که نیکی کار دخترصبرو

  

نیکی شال خود را به شانه های    .برای رفتن بمسجد آمادگی میگیرندد بعد از صرف غذا نورگل و برادرش زلمی با پدر خو

خوش وقتیکه هوا صاف میبود، او بعضی از شب ها  ، و در جای همیشگی خود می نشیند.  میرودبه بام  می اندازد، خود

با خود حرف میزد و به بدبختی  در تخیل گاهی،  .نگاه کندو مهتاب  ی و ستاره هاسمان لاجوردآبه  به بام برود  داشت که

 ریخت.اشک میو اینکه طفل حرامی در شکم دارد  خود

 

 ی قریه در زیر نور مهتاب مانندخانه ها مهتاب چهارده.  و آسمان صافوکمی سرد ی هوا با ماه ثور بودیکی از شب های 

بطرف ستاره ها چشم دوخت و می سکوت همه جا را فرا گرفته بود. نیکی  ند. سیاه و سفید معلوم میشدیک پرده نقاشی 

کسی دار را ستاره دمبود که اگر  شنیدهاز خویشاوندان خود در کابل وی رزو کند. آ و یککه ستاره دم دار را ببیند خواست 

   سکوت قریه را آذان موذن مسجد محله برهم زد.براورده خواهد شد.   مراد اشچون  کند نیتباید یک  ببیند

 

.  درهمین بمسجد بروند خفتن نماز ادای برایمیشوند تا از خانه خارج  ادر اشکه نورگل با پدر و بر دیداز بالای بام نیکی 

چهار چوب  بهبمجردیکه    برساند. شاه گل خود را تا اتاق کهکوشش کرد  وی د. شدر شکم اش پیدا  نهایت شدید درد هنگام
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 از درد بخود پیچید و در کنار دروازه نشست. رسید با ناله گفت، »من درد شدید دارم.« شاه گلدروازه اتاق 

 

 بعد از تولد طفلک»من منتظر این لحظه بودم تا  و با لحن ملایم گفت، نزدیک نیکی رفت، ،از جای خود بر خاست شاه گل

که از  میباشد ی مایعشرین)لیتی   ،بپزم تییو ل تیار کنم، رایت یک بستر پر قوو حمام بدهم، بصابون خوشب وآب گرم ترا با 

صبرو را خوشمزه است.(   مفید و زاچهی زن های و برا درست میشود زنجبیل، هیل، و آب  چهار مغز، ،مسکه ،گر ،آرد

 مشهور قریه را بیاورد و همچنان کسی را بدنبال عذرا می فرستم.«  دایهمی فرستم که 

 

در   شان اله صفیهمد که خآبیادش   ،دید ی اطلس گلابیبستر پر قو درخود را برد،  به دنیای تخیل را  نیکی حرفهای شاه گل،

. صابون ندبودگلابی  اطلسهای  با غلاف پرقوو خودش  . لحاف رویا داشتند با غلاف های رنگارنگ کابل لحاف های پر قو

لیتی را در  حتی مزهو ،وردکه نورگل برایش از کابل سوقات می آورد بیاد آ راو سبز خوشبولیمویی،  ،گلابیسفید، های 

 موقع عادت ماهانه برایش درست میکرد که بسیار مزه دار بود. چون مادرش همیشه در  .دهن خود احساس کرد

 

به طرف او مانند یک حیوان وحشی حمله ور با یک حمله ناگهانی شاه گل نیکی دیر دوام نکرد چون دلپذیر  دنیای تخیلات

بالایش هم که همان لحظه درد شدید  زن جوان  ایچشم ه در مقابلدنیا را زد که  اوبه سر سنگین مشت  یک شد و چنان 

 .ساخت تار تیره و حمله کرده بود

 

 !!!«ا بزاییک حرامی در خانه متو میخواهی که ی، »فریاد زد شاه گل

 

ا، شانه ها، پشت، و سینه او بعد با یک دست مو های نیکی را گرفت و با دست دیگر شروع به زدن به سر، روی، چشم ه

 برد. کشان کشان حویلینسوی آبه سوی طویله به بیرون از خانه،  ،هدودست موهای او را گرفتو بالاخره با .  نمود

 

ی را به »تو فکر می کنی که می توانی یک حرامگفت،   در حالیکه دهان شاه گل قف کرده بود و از عصبانیت می لرزید

برای مردم می گویم که تو مریض شدی و مردی.  نی و تا فردا در آنجا میمیری  و مطویله می زای بهخانه من بزایی؟  نه تو 

 «ی.او عزت ما حفظ می گردد بدون اینکه کسی بفهمد که تو حامله بوده 

 

کمی دم گرفت چون از شدت غضب و لت کردن نیکی نفس اش سوخت.  بعد در حالیکه دختر بیچاره را که هنوز شاه گل 

من می دانم که پرسید،» به راه خود بطرف طویله ادامه داد و از او موهایش را در پنجه های خود محکم گرفته بود کش کرده

 دادی؟« ح حقیقت را بگو که عاشق کی هستی که اورا به نورگل من ترجی برایماین چوچه حرامی است.  

 

و  «گیرد.نمی را در دلم  اوجای  ینور گل می داند که در تما م دنیا کس، »با خود گفت نیکی در زیر لت و کوب شاه گل

نموقع او در مورد دو نفر فکر می کرد مادرش آدر . او را بزند هر قدر که میتواند شاه گل تات چشمان خود را بست و گذاش
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و  شدن او باعث بد نامی خانواده میدر همان لحظه هم به فکر شاه گل شد و بدل به او حق داد که او را بزند چو  و نورگل.

 بود. واده بالاتر از همه چیزعزت و آبروی خاننگهه داشتن بود همین کار را می کرد.  بجای شاه گل می یکها دیگر هرکس

 

زند.  سنگ می اکه نیکی فکر کرد او را ب د بو سنگینبه اندازه  .  دست های اودادادامه شاه گل بدون وقفه به زدن نیکی 

از  بودتبر   دسته را کهدراز  چوب  و یک ،به اطراف خود نگاه کرد کمی وقفه کردطویله رسیدند، شاه گل  تیکه نزدیکوق

به شال اش   .افتادبزمین  بیهوش زد تا اینکه زن جوان بیچاره آنقدر به سر، روی، پشت، و بغل های نیکیو  مین برداشتز

ضربه آخر چوب به سرش مثل   . بافتگی موهایش باز و پریشان شدند.  رشته های پیراهنش پاره پاره شد و یک سو پرتاب

 .جریان کرد پیشانی ورویش به خون سرش را شکستاند چون اینکه

 

بست.  شال از عقب اش دروازه را  و آن انداخت،بداخل مانند یک لاش مرده  نیکی را ،ز کردبا طویله رابعد شاه گل دروازه 

با جثه سنگین خودش  پرتاب نمود وبه داخل کرد، آنرا باز طویله را دوباره  دروازه  ،برداشترا که بزمین افتاده بود، نیکی 

، پایش به شدت افتادزمین ب سخت و خطا کرد، یک پله زینه را مقابل خانه برنده در طرف خانه دوید. ک دیوانه بمانند ی خود

 .شد غوک داخل خانهرچا وبحالتافگار شد، فریاد خود را قورت کرد، 

 

 تاقادر میشود  آهسته آهسته  .اشدبی حس میببدنش که  احساس کرد نیکی بهوش آمد، خود را در تاریکی مطلق دید ووقتیکه 

در ان  . تابید  خل میبدا سقف طویله(کوچک نور مهتاب از موری )سوراخ   .ببیند در طویله نیمه تاریک اطراف خود را

دست های  . ایکه خورده بود دردناک بود نسبت به لت و کتک برایشبیشتر که نیکی بی نهایت احساس تحقیر نمودلحظه، 

 ؟فتداین چیز ها برای او اتفاق میا برای سوال خود نداشت که چرا یبهیچ جوا ویخود را بهم می بندد و چوند می نشیند.  

 

شیر گاو زرد و دو بز : موا ظبت مینمود حیوانات و از  به طویله کار میکرد ن اود چوطویله نمی ترسی دربودن  ازنیکی 

و آبخور  ،پاک، طویله را جمع میکرد سرگین شان را میداد ،و کاه  علفحیوانات دیگر به آنها و  سیاه را می دوشید،

 میکرد. حیوانات را آب پر

 

ید، اسپ با گاو زرد، دو گاو میش قلبه یی  سیاه با پیشانی های سفو .  امیکنندنگاه به او تعجب با حیوانات  متوجه شد که نیکی

.  از وقتهای دیگر فرق داشت خودش در طویله در آنوقت مگر بودن نبود بلدنا ، و خر فولادی سفید، دو بز سیاه و سفید

ی خود همه آنها سرهافتاده است چون شان اتفاق ا مهربان بد به دوستکه یک واقعه ه باشند احساس کردمثل اینکه  حیوانات

 .و آمدند به نزدیک او نشستندبود گردانیدند  که نیکی نشستهرا طرف دروازه طویله 

 

مثل اینکه از او می پرسند  نگاه می کنندبه او  چشمان خیلی بزرگ شان با مهربانی نیکی احساس کرد که گاو های قلبه یی با

، خیره شدندبه او با کنجکاوی و بز شوخ د ،آرامش داد اووفاداری به  یبا نگاه چه شده است؟  اسپ سفیددخترک عزیزکه 

نیکی  به گ و مهربان خودگاو زرد با چشمان بزر ،بفهمد که چه گپ است با چشمان بزرگ حیرت زده کوشش میکرد تاخر 
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در بین حیوانات  نیکی  بنشیند. پهلویشدر و  را به نزدیک او برساند زده و زخمی خود با بدن ویداد تا بیشتر جرات 

 .«  هستمگفت، »امشب من مهمان شما و با آنها  آرامش نموداحساس 

 

با خود گفت،  و گرفت خنده شدید که همان لحظه در شکم اش پیدا شده بود او راوجود درد  ی خر نگاه کرد وبابه سونیکی 

 .«نخواهد فهمید که چه گپ شده ک ساده هیچوقت»خر

 

 ***** 

، در زیر روشنی مهتاب صحنه ایکه مده بودآدام کار ک که در بالای بام خود برای، زن یعقوب خان همسایه در بدیوار، امیره

 دیده میشد.( ابل دروازه طویله تنها مق ند می بیند.  )از بام خانه شانشاه گل یک زن را به طویله بندی می ک

 

زندانی کرد؟« و تصمیم گرفت که برود و آن دختر را  او را در طویله   که شاه گل امیره با خود می گوید، »آن دختر کی بود

نجات بدهد.   قبل از خارج شدن از خانه،  امیره به دختر خود رابعه میگوید، »من از بالای بام دیدم که شاه گل یک دختر را 

 ح خواهد مرد.« لت کرد و بعد او را به طویله انداخت.  بیچاره در زیر لگد حیوانات تا صب

 

 قهر می شود.« گل همیشه بالای زن بیچارهباشد.  خاله شاه  صبرومزدور شان رابعه گفت، »ممکن آنزن 

 

را نجات بدهم. تو در حویلی  من میروم که او.  که در طویله باشد شد درین وقت شب گناه داردامیره گفت، »هرکس که با

  خود ما منتظرم باش.«   

 

می  درد بخود  نیکی بیشتر می شود و او ازدرد های زایمان  در طویله نیمه تاریک، و هوای خفقان و در میان حیوانات 

.   ل شدداخو  وقت کسی دروازه طویله را باز کرد.  در همین چه کند نمی دانست که، واشک از چشمانش سرازیر شده  پیچد،

 .  می خواهد او را بکشده برگشته و افتد، فکر می کند که شاه گل دوباربه لرزه مینیکی از ترس 

 

.  نمی نه ما برویم پیش از اینکه مرد ها دوباره از مسجد به خانه برگردندبیا که به خا تو هر کس که هستی   »امیره هستم.

 گفت. ه« امیری،خواهم که تو درین تاریکی و در بین حیوانات باش

 

 »من نیکی هستم خاله جان،« نیکی با صدای ضعیف گفت.

 

گری یجبرمیگردانم و میان قلعهبعدا ترا دوباره به نیکی؟ خوب حالا وقتش نیست که بپرسم چرا مگر گفت،» با تعجب امیره 

 .«.  حالا برخیز تا ترا به خانه خود ببرمکنممی 
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 .بمشکل حرف زدد زایمان دارم،« نیکی »خاله من درد شدی

 

وگرنه تو را به طویله نمی انداخت.  بگذار  نمی داند شاه گل  مه داد، »شایدتو می زایی؟« امیره با تعجب پرسید. و اداچه ؟ »

 که بروم و او را خبر کنم. «

 

ه جان او مرا به اینجا انداخت به سبب گفت، »نه نه خالنا خود آگاه صدای نیمه فریاد  تمام قوت خود را جمع کرد و بانیکی 

 .«خواهد که من بمیرماینکه من  در خانه مادرم حامله شدم.  او می 

 

پشیمان شد مگر دیر شده بود و حرف از  باو وجود درد شدید، نیکی فورا از گفتن اینکه )من در خانه مادرم حامله شدم( 

 در بین بود.  و تمام قریه ماند چون مسله آبرو و عزت خانواده دهانش برآمده بود.  وی منتظر عکس العمل خاله امیره 

 

د.  آنها از با او برو نیکیتا کرد کمک دختر بی عقل.«  و  ما برویم قلعهبیا که به  درینصورت، حالا»امیره در جواب گفت، 

 بطرف هامرد از دور ید کهد و گاه کرد، امیره از سوراخ دروازه بیرون را نطویله خارج شدند.  به نزدیک دروازه کوچه

 .نددراز معلوم می شدقد و  عظیم الجثههای شان مانند دیو های .  در زیر روشنی مهتاب سایه میآمدند ودخانه های خ

 

 متوجه شدامیره گرفت تا فریاد نکشد.   هایشدندانشد، لب های خود را زیر  .  نیکی از درد بی طاقتگشتندرببه طویله آنها 

از روشنی مهتاب،   .آ سان باشد ولادت برایشها در موقیعتی قرار داد که برسر کاه  او را ممکن بزودی بزاید، ینیک که 

 شاهد ولادت های زیاد در خانواده خود بود، ،  اهل قریه،امیره  .ساختداخل طویله را کمی روشن می ،موری طریق

 .مدآتر گکی  بنظراش از حد معمول بزرشکم نی . کمی تعجب کرد چوننست که به آسانی نیکی را کمک کندمیتوا

 

 .شودبیرون ن از سبب درد شدید نیکی گوشه شال خود را در دهان خود گذاشت تا فریاد ش

 

 بزودی یک دختر تولد شد.  

 

 .  ندپیچاتولد شد،« امیره به آهستگی گفت و نوزاد را در چادر خود سیار به آسانی !!! که بشکر خدابیچاره دختر است مگر »

 

 ناله کرد.  دیگر در شکم خود درد شدیدحمله ناگهان نیکی دست امیره را به طرف شکم خود کشانیده و از 

 

 یک طفل دیگر تولد شد.  یک دختر دیگر!!!

 

 نها را پیچانید.  آچادر بزرگ خود  امیره دوگانگی ها رادر پهلوی هم قرار داده و با
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بخور حیوانات آامیره را پریشان نمود.  وی بطرف .  حالت نیکی بیهوش شد بار دیگریک  نیکی بعد از زایمان دوگانگی ها

در بغل میگیرد، کمی  ، او را گذاشتخون آلود او  و دستهای، به آب تر کرده و به پیشانی، رویو گوشه شا ل نیکی را  رفت

 .داستوار باش تا رایش میگوید کوشش کندو ب،  تکان میدهد

 

و  متاثر ساختشدت  را بهامیره در طویله نیمه تاریک، دیدن چهره و بدن زخمی زن جوان که  دوگانگی ولادت کرد 

 . می شدندداخل  حویلی قلعهنورگل و زلمی بزودی به حاجی خان و پسرانش  چونمی تپید همچنان دل اش از پریشانی 

 

.  حاجی خان  بعد هر کس بخانه خود برود ودر مورد صحبت های مسجد کمی تبصره کنند  در کوچه ها عادت داشتند تامرد 

آنها طویله  از درز دروازه  کهامیره   .رفتندو بسوی  خانه  ندیله گذشتاز مقابل طو ،داخل شدند قلعه خودبه  با نورگل و زلمی 

 . ددمهای مرد ها بکلی محو گردمنتظر ماند تا صدای ق  و ،نفس راحت کشید ،را می دید که دور می شوند

 

خودش هردو نوزاد را در  ایستاد شود و او را تعقیب کند.   تارا کمک کرد  نیکی و ره گفتشویم،« امی بیرون هله که زود»

در چند   شان امیره قلعهدروازه   .یر کرد تا حیوانات خارج نشوندبیرون شد، دروازه اش را زنج از طویله ،غوش گرفتآ

پیدا شده بود.  یادش  به وی بازوتجاوز بعد ازکه  برایش دست دادمد.  همان احساس که به نظر نیکی خیلی دور آ قدمی بود

 .معلوم میشدبرایش بی انتها  آن فاصلهی  در نزدیکی خانه شان برود، شینک  خواست به خا نه موقعیکه می آمد

 

.  امیره که نوزادان را در آغوش  افتاد زمینو به  توان بیشتر در خود ندیدامیره رسیده بودند که نیکی دروازه خانه کنار 

با دخترش رابعه در که از مسجد بازگشته بود یعقوب خان    شود.و داخل می را باز می کند قلعها دروازه داشت با نوک پ

 را کمک کنند که در بیرون دروازه افتاده است. ن جوان زگفت که  ااو بودند.  امیره بمجرد دیدن آنهحویلی منتظر 

 

  .   وی زن جوانبه بیرون دویدبا عجله مگر  کردتعجب بسیار   با دو کودک دیدو  ود را بدون چادر زن خکه  یعقوب خان 

پرسید، »آیا یک حیوان درنده به این  و آورد قلعهو به داخل   بلند کرده .  یعقوب خان او راکه بروی زمین افتاده بوددید را 

 ؟ این زن کی است؟« بعدا پرسید که   زن جوان حمله کرده

 

.  بگذار که اول اینها را جابجا چه گپ است گویم کهبرایت می»عروس شاه گل است،« امیره گفت و ادامه داد، نیکی، »

.  یعقوب خان نیکی را نوزادان  به آنجا رفت «  و از شوهرش خواست تا نیکی را به مهمانخانه ببرد و خودش هم با.کنم

ای بهوش آوردن برود و براو  که متوجه نیکی و نوزادان باشد تا رابعه گفت به از اتاق بیرون شد.  امیره داخل برد و زود 

   بعد امیره به رابعه گفت که حمام را آماده کند. .  بیاوردکمی تریاک  نیکی شربت لیمو و برای تسکین دردش

 

تا  برد به مهمان خانهدوباره او را  .  بعده تن او کردرابعه را ب لباس های کمک کرد تا حمام بگیرد و  را نیکیامیره 
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مادر خود سوال می  یشه از رابعه که هم پزید. برای مهمان زاچه خود ب لیتی تا به آشپزخانه رفت و خودش  کنداستراحت 

 انداخته است.   نیکی را به چنان حال گلشاه و متعجب بود که چرا  موقع  خاموشن کرد در آ

 

«. چشمان رویا نباشد هماین.  ایکا ش که  لحاف اطلس ، ، لیتی خوشمزهحمام گرم، صابون»با خود گفت، نیمه بیهوش نیکی 

قت نتوانستم و فورا به گفت، » انچه دیدم طابه او امیره خود را باز کرد و دید که امیره با لبخند مهربان به او نگاه میکند.  

با چشمان مملو از نیکی   «و شکر که آمدم و ترا نجات دادم. م که در حویلی منتظرم باشدو رابعه را گفت مپایین آمد

 گفت، »خاله جان خیر ببینی.«به او سپاسگذاری 

 

، سوالات خود را شروع کرده و گفت، »ما توانست که بیشتر از آن خاموش بماندرابعه  که نیکی را از کودکی می شناخت ن

ساده  دختر جوان ستی،« رابعه که یکشنیدیم که خاله شاه گل عروسی مجلل را فسخ کرده مگر کسی نگفت که تو حامله ه

 بود به حرف زدن ادامه داده گفت، »چرا خاله شاه گل تو را که خیلی نازدانه هم نزدش بودی لت کرد؟«

 

ما نیکی را کمک می کنیم در  باید متوجه باشیم که شاه گل خبر نشود کهبگذار.   فعلا رابعه سوال کردن راامیره گفت، »

 خواهد شد.« وقتیکه او بالایش قهر است.  همه چیز خوب

 

بعد از شنیدن سخنان زنش او را تحسین  یعقوب خان.  میگوید اوبود برای  چیزهای را که دیده و نزد شوهر خود رفت امیره

تا  کنرا آماده  نیکی و دوکانگی ها  حالا برو  .یر ببینی که آنها را کمک کردی و زندگی شانرا نجات دادیکرده و کفت، »خ

 «.مبرسانبه شین کلی  نها را به منزل مادرش آ

 

 ی را آماده کند.دسر خود شیر جان گفت که برود و گاه پیعقوب خان ببعد 

 

 ما را صدا بزنم؟« کادی رانواب گفت، »پدر جان می توانم در جکه می خواست برود بخوابد شیر جان 

 

.  مسله همسایگی است و ما ی را کمک می کنیمخبر نشود که ما نیک کسی  تام یببرخود ما خواهم که آنها را »نه پسرم.  من می

« یعقوب م مگر در چنین حالت مشکل است که از کمک انسانی چشم پوشی کنیم،کار حاجی خان و شاه گل دخالت کنی نباید به

 چه گپ است.شیر جان دلچسپی نشان نداد که   «.خواهم گفتردا من به نورگل موضوع را ف، »ن گفت و افزودخا

 

  شانانان خود را برای سفر تا  مهم رفت یایم.«   ومهم همراه شما من.  را گرفته نمی تواند  طفلچه دو امیره گفت، »زن زا

 . آرام باشددردش  در طول سفر دهد تامیبرایش باز هم  کمی تریاک  داشت ،  درد بسیاری ک نی چونده بسازد.  آما

 

 بخوابد، و براه افتاد. جا داد تا  در عقب نیکی را، ندی بنشیندگا پیشرویدر  تابا دوگانگی ها کمک کرد  شیرجان مادر خود را
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ورگل هم از دروازه قلعه خود  ن د.  در همانموقعش بیرون قلعه شانآنها از دروازه بزرگ  در عقبیعقوب خان با اسب خود 

 ی بود وی یک علکین در دست داشت.با وجودایکه شب مهتاب  شد که باعث تعجب همه شد. خارج

 

 .گفتسلام  وشد  متوقفهمسایه های خود در جای خود  با دیدننور گل 

 

 «کمی پریشان معلوم میشوی.  ؟خیریت استپرسید، »پسرم یعقوب خان 

 

 شکسته بند می روم.« شکسته باشد.  من بدنبالپایش و امکان دارد که  افتادهنور گل گفت، »مادرم از زینه برنده 

 

 گفت. انم برایت بکنم؟«  یعقوب خانتومیمن کمک چه »

 

 « نور گل در جواب گفت.، اگر کمک ضرورت شد شما را زحمت خواهم داد .بسیار مهربانی»

 

 ها با وی بودند.  خانمچون  اصله خود را حفظ نمودف ر گل با یعقوب خان حرف می زدموقعیکه نو

 

 است.«    ن.  او طرفدار مبگوییدبه اودر باره من امیره گفت، »ه آهستگی به نیکی ب

 

 . نور گل را صدا زد بعد و   یعقوب خان برای یک لحظه فکر کرد  .گفت به شوهرشآنچه از نیکی شنید امیره 

 

 رفت. اویدن صدای یعقوب خان  متوقف شد و بسوی با شننور گل 

 

مرا در و تمام شد، بیا  تاست که باید برایت بگویم.  بعد از اینکه کارگفت، »پسرم یک موضع عاجل  اویعقوب خان به 

 .«از ملاقات ما خبر نشود کاروان سرای کهنه ملاقات کن.  مگر کسی باید

 

 حتما بیایی.« گفت، »پسرم خیلی عاجل است. یمهربان امیره هم با

 

 «.بخدمت میرسم حتما باشد؟ یانشاالله خیریت »، گفتبا شنیدن صدای امیره نورگل 

 

 دقیقه دور بود برسد.چند  کهد تا زود تر به خانه شکسته بند و به سرعت قدم های خود افزوه نور گل متعجب شد

شکسته بند دروازه را باز کرد و گفت، »اگر دنبال پدرم  کپسر را زد. او وقتیکه به خانه شکسته بند رسید، زنجیر دروازه 

 آمده ای، او خانه نیست.«
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 پرسید.  ییخطاوار به »او چه وقت می آید؟« نورگل 

 

 گشتم.«شکسته بند بلند شد که می گفت، »من بر نگام از گوشه دیگر کوچه صدایدر همین ه

 

را منتظر بگذارد به نزد آنها برود.  دون اینکه کا کا یعقوب خان شاناند بنورگل نفس راحت کشیده و خاطرجمع شد که می تو

 کنجکاو شده بود و از خود میپرسید که چه گپ خواهد بود؟ وی

 

زمانی .  آن کاروانسرا قرار داشت درهقریه انگور  که تقریبا ویرانه شده بود کمی دورتر از کاروانسرای قدیمی و متروک

سافران و طویله ها برای  برای م اتاقها  آنحویلی بزرگ که دورادور  باساختمانی بود  مرکز تجمع تاجران منطقه بود.  آنجا

از از چین به هندوستان و   .، طوریکه می گفتندشان کاروان های.  سوداگران با ت بودا و دیگر حیوان شترها و اسپ ها

تکه های  بار های اسپ ها و یا شترهای شان. میکردند و از خاک افغانستان رفت و آمد هندوستان به چین می رفتند

آن   برا ی استراحت و خوردن غذا در قیمتی بشمول زعفران، وغیره را حمل و نقل می دادند.  و  ابریشمی، گیاه های

 توقف می کردند. کاروانسرا

 

 فصل پنجم 

 

.  روشنی مهتاب می گذشت  گرفت تا به شین کلی بروند قدیمیکاروانسرای  از کنارکج و پیچ را که راه خاکی  یعقوب خان

یک صدای یک دهقان که در همان نزدیکی ها مصروف آبیاری  بود با شب را آنها را آسان ساخت.  سکوت چهارده سفر 

 . می شکستاند خواندن فلکلور

 

.  سلام و درود به ارواح مردگان فرستادند ند،میگذشت رستان قریهاز کنار قبموقعیکه  کاروان کوچک یعقوب خاناعضای 

قبرها به  .  چونهای مهتاب احساس ترس کردندشب قبرستان مخصوصا در در نزدیک  ره و نیکی مانند همه زنان دیگرامی

  .شروع کردندخواندن دعا  چشمان شانرا بستند و در دل به .  آنهاولادی به صورت واضح معلوم می شدندفرنگ 

 

وامیره نیکی ماندند.   های خود پیعقوب خان و پسرش در کنار اس توقف نمودند. آنها ، رسیدند قدیمیکاروانسرای به وقتیکه 

 .  ندبنشین بدون سقف های نیمه ویران واتاق ی ازبرنده ای مقابل یک  رفتند تا بهن شدند و یی پایدبا دوگانگی ها از گا

 

به   راه خود را که توانست روشنی مهتابدر  و داخل شد پهلوی برنده بدون سقف ویرانهاتاق  به برای رفع ضرورت ینیک 

به  در همین اثنا انگشتانش.  دست خو د را تکیه داد  اتاقبه دیوار و  ساس کم زوری نموده اح اودربرگشت   پیدا کند. آسانی
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 افتاد.یجا شد و به زمین از جایش بیک خشت  و بود گیر کرد آمدهکهنه بیرون  که از میان ردیف خشت هایای رشتهیک 

 

نیکی به دقت به   .میریزدبه زمین از آنجا ا بعضی چیز ه زمین، سوراخی در دیوار پیدا می شود وبمجرد افتادن آن خشت ب

درخشند.  وی خود را خم کرده و چند عدد آنها را برداشت.  سکه  ر روشنی مهتاب میآنها خیره شد و دید که آن چیزها در زی

 بیآید. خاله امیره را صدا زد که نزد او نیکی  ها و نگینه های رنگه بودند.

 

 تا ببیند که چه شده است. دوید اتاق ویرانهزمین گذاشت و بسوی بامیره دوگانگی ها را 

   

از دیوار به انگشتانم بند شد.  وقتیکه دستم را پس کشیدم یک خشت از میان آن دیوار بیرون آمده بود که  رشته»خاله، یک 

  ند.«شروع به ریختن نمود آنو این چیز ها از بین  ،مین افتادبه زجدا شد و 

 

ن اتاق بی سقف و در زیر روشنی مهتاب چهارده  یک مقدار آ امیره چشمهایش از حیرت بزرگ شد وقتیکه دید که در زمین

 جواهرات با سنگ های رنگه و سکه های طلایی می درخشند.

 

 است!!!«  بعد به نیکی گفت که منتظرش باشد و خودش از اتاق بیرون رفت.امیره یکی از سکه ها را گرفت وگفت، »طلا 

 

 ،برداشتبود  را که بزمین افتادهآن اتاق ویرانه آمدند.  یعقوب خان چند عدد آنچه ه امیره با شوهرش یعقوب خان ب بزودی

 آندر بین  از زمین جمع و یز ها راچ و تمام برگشت پ خودخورجین اسو دوباره با  ،از اتاق بیرون رفت، دیدرا ها آن بدقت

 باقی نمانده است. آن سوراخر در دیگ  زتا متیقن گردد که چی داخل نمودن سوراخ آ به.  در آخر دست خود را تا آرنج انداخت

 

 گژدم یا کدام چیز دیگر دستت را نگزد.« به او گفت، »احتیاط که نگرانیامیره با 

 

هستند.«  وی چند توته جواهر و سکه دیگر هم پیدا  کرخت خزندگان سرد است وهم »هوا هنوز یعقوب خان در جواب گفت،

 .شده بود که مثل کاغذ نازک کرد با پارچه های شکسته یک صرایی

 

از جواهرات و سکه ها را در داخل این دیوار پنهان کرده بود یعقوب خان گفت، »مثل اینکه کسی در قدیم این صرایی مملو 

و  فتد، صرایی تکه تکه شود خشت به پایین بیا تا  ندکه به یک دکه بند بود اندشده  و خشت ها آنقدر کهنهصرایی و 

 «زمین بریزد. محتویاتش به

 

 گویم.«می نورگل به  تنها خبر نشود.باید هیچ کس ازین موضوع ،»تاکید کرد وی
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چون تو آنها را پیدا  ست.مال توشان مه و یا بدل ه دناصل باشچه این جواهرات و سکه ها  بعد او به نیکی گفت، » دخترم

 «ی.اکرده 

 

 «نیکی در جواب گفت، »کاکا جان چطور می توانند که مال من باشند؟ شما زندگی ما را نجات دادید و مرا به اینجا آوردید.

 

ان اتاق ویرانه پهلوی برنده چه  کنجکاوی نشان نداد که درکوچکترین  ،مانند اکثر جوانان  ،عقوب خانجوان یشیر جان پسر 

 بخوابد. تا چشمان خود را بست و ستخود نشی دگادر ، .  وی از موقع استفاده کردهمیگذرد

 

و لحظه  ختم می شد خیره ماند یتاریک  هکج و پیچ که براه خاکی نیکی به    .برگشتندبه برنده  و نیکی امیره ،یعقوب خان

  .دوباره احساس درد شدید نمودمثل اینکه تریاک تاثیر خود را از دست داد چون او نور گل بیاید.   شماری میکرد تا

 

کمی تریاک که با خود   « .استرحت میکرد بعد از زایمان باید در بسترگفت،»بیچاره  متوجه حالت نیکی شد و با خود  امیره

 ا و داد تا دردش تسکین گردد.آورده بود به اندازه یک ماش دوباره به 

 

کار کهنه نسرای رواآمد که یکی از خویشاوندان شان که در آن کا امیره قصه ای بیاد ،منتظر نورگل بودند در مدت ایکه

 یکدیگرب هنگام توقف در کاروانسرا ها داشتند کهکرده بود.  مسافر ها قصه ها کایت میکرد برای اولاد های خانوداه ح

در مثلا  که شنوندگان شانرا غرق حیرت میساختند.   میبود آنقدر مبالغه آمیز آنهااز بعضی  .  داستانهای کردندمی حکایت

 خود از رستم پهلوان مشهور شهنامه فردوسی نام میبردند و میگفتند وقتیکه رستم دشمن را بلند میکرد که بزمین های افسانه

که در آن کاروانسرا   مردان قریه.  بزند میگفت که یا سخی شیر خدا مدد کن!  حضرت علی حداقل صد سال بعد از رستم بود

 .دکردنمی حکایت های خود به خانواده شنیده و کار می کردند آن داستانها را

 

 ای هزاده سلیمان پسر پادشاهش شق ع افسانهرا به قریه انگور دره آمده بود که از کاروانسایهای مشهور  افسانهیکی از 

خوش شنیدن افسانه را از کودکی که   نیکی  آنرا بگوید. تاخواست امیره   بود.قند ثمر هجهان تاب دختر پادشابه  هندوستان 

 بود. نمودهتریک هم تاثیر خود را ، را تخیل کند تا افسانه چشمان خود را  بستحتی  ره گوش داد وبا اشتیاق به امی ،داشت

 بچه پاد شاه ای هندوستان و دختر پادشاه ای ثمرقند 

شال های کشمیری و شاه توز و  و کردسفر میبه ثمرقند  که یک سوداگر بوددر هندوستان  در زمانهای قدیم  بود نبود»

در فرصتی توانست  درسفر آخر خود آن سوداگر . میبرد هندی را به زنان قصر پادشاهمی تاس و کمخاب پارچه های ابریش

 از نزدیک ببیند!  همه جا رسیده بودکه آوازه ای  زیبایش ب مرقند راه ثدختر پادشا ،شاهدخت جهان تابکه 

 

 درباربه خانم های  ه بوداز ثمرقند آورد تا اموال ایکه می رودبه قصر پادشاه  میگردد،به هندوستان برسوداگر »وقتیکه آن

گفت.   به آنها و از زیبایی بی نظیر او ه بود، دیدبا چشمهای خود را  ثمرقند دختر پادشای وه اینکه ادر باروی  . بفروشد
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ل نه بلکه صد دل عاشق دختر یک د ،را شنید او سخنان می گذشتهمان نزدیکی ها  ازکه ولیعهد هندوستان  ،شهزاده سلیمان

 شود.می ثمرقندی پادشا

 

تا دختر  ببرد ثمرقندحیث شاگرد خود به تا او را ب می خواهدو و از ا احضار می کندرا به حضور خود  ، سوداگرشهزاده»

 .پادشاه را ببیند

 

.  آنها استراحت کنند ند تاخواست راهشان بوددرکه شهر زیبای کابل  میروند و دروی ثمرقند بس »سوداگر با شهزاده سلیمان 

نسیم ، آفتاب درخشان، بیآو هوای کابل نهایت گوارا، آسمان دریای مشهور کابل توقف کردند.  موسم بهار بود  کنار در

مثل اینکه در مسیر رنگ طلایی تیره داشت هرطرف موج میزد.  دریای کابل بهاری برختان پرشگوفه و گل های ملایم، د

  کرده بود.یل زده عبور خود از منطقه س

 

خود قرار موسوم بهاری کابل را پایتخت د، وقتیکه پادشاه شو میکندبا خود عهد گریده یعت زیبای کابل طب محو»شهزاده 

.  او هم ملکه اش شودمیکند و آرزو کرد که ایکاش  ثمرقند فکر دختر پادشاهو به  در کنار دریا می نشیندبعد،  . خواهد داد

د.  شهزاده آن  یکه در زیر آفتاب می درخش میافتدا کنار دری و لای در میا ن گل یک شی کوچکبچشمش  ،در همین هنگام

وی آن کره را به  رنگارنگ.  درشتبا نگین های  استتبند( طلایی یک کره )دسکه  با تعجب میبیند  ر میدارد وب شی را

 خود ادامه میدهند. به سفر طولانی فال نیک میگیرد و آنرا به جیب خود میگذارد. بعد آنها  انرایافتن   میدهد،سوداگر نشان 

 

 رسیدند. ثمرقند»بالاخره به 

را در  دختر پادشاهمبادا  تاروز به قصر نبرد  تمام اموال خود را در یک  باتجربه بود شخص هوشیار و یک  »سوداگر که

سوداگر به قصر   هربار کهخود را برای فروش  ببرد و اموال  یکمیقدارهما ن روز دیده نتواند.  تصمیم گرفت که هرروز 

.  زه قصر ممانعت نکنندتا گاردهای دروا کرددر پشت خود حمل می او را   اموال  )شهزاده سلیمان( شاگردش می رفت

و در باغ قدم می زد، سوداگر را دید  شناهنگامیکه با کنیز شاهدخت سومروز در مگر را ندیدند دختر پادشاه روز اول و دوم

 را از ببیند.او تا اموال  نزدیک رفت

 

دهند.  بن میداد تا به شاهدخت نشان ارا یکی بعد از دیگری بدست کنیز مال ها ،»شهزاده سلیمان که جامه محقر بتن داشت

که  بدهدنشان خواست فتاد.  سوداگر ازمین ز دست اش بمال ایک ، اوزیبایی محو  دزدکی بسوی شاهدخت نگاه کرد!وی 

 پسر جوان  توجه شاهدخت را بسوی پسر جوان جلب نماید.  تاخواست می ، در حقیقتاو را یک سیلی محکم میزند شد قهر

  گفت.وا خ بلند صدای  اب  باشد گار شدهدست خود را به رویش گرفت مثل اینکه اف

 

با خود گفت که عجب و  متوجه چهره ای بسیار جذاب او شد ،نگاه کرد اوبسوی  ،بحال جوان بیچاره سوخت شاهدخت دل

که دست خود را به روی سیلی خورده خود نگاهش با نگاهی پسر جوان  . مانند قهرمانان داستان ها د خوش چهره!!!شاگر
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 شهزاده سلیمان یک دل نه بلکه صد دل عاشق او میشود. . بسویش لبخند زددختر پادشاه   .درگره خوگذاشته بود، 

 

باشد.  چون    داشتهای  چنین قیافه  ان اشاستگاریکی از خوایکاش آرزو کرد که که خواستگاران فراوان داشت،   دختر پادشاه

 دختر خواستند که باسیاسی می اهدافبرای  مگر داشتندحرمسرا د که  بود ن نیمردان پیر پولدار ویا پادشاها آنهابیشتر 

 . عروسی کنندهم  ثمرقندی پادشا

 

 باید در مسابقات ان و خواستگاراب آماده ازدواج است که شاهدخت جهان ت می شودنغاره زده  ،همان روز هایکی از »در 

 .( داده بتوانندغیرهپول، جواهرات، زمین ها ، باغها و)طویانه  گزاف   واشتراک کنند   شجاعتو  نیپهلوا

 

 هدختر پادشاه زیبایی آوازپهلوانان از سراسر دنیا که مندان پیر و جوان ، و با پخش این خبر، پادشاهان، شهزادگان، و ثروت»

 کنند.مسابقه شرکت  به ثمرقند آمدند تا درشنیده بودند  از دور و نزدیک را

 

.  سوداگر که بسیار شهزاده خود را دوست داشت از اشتراک وی در آن  هم به آن مسابقه اشتراک کرداده سلیمان شهز»

 مانند دیگر رقیبان ثروتمند هندوستان زورمندی و شجاعت شهزاده خود شک نداشت مگر شهزادهمسابقه پریشان شد.  وی به 

 طویانه گزاف را بپردازد.  که بعضی از آنها خود شان پادشاهان چند اقلیم بودند نمی توانست

 

  !شکست می دهدرا  انرقیب همه انیپهلو رد شهزاده سلیمان»

 

از غارخود که در کوه بلند نزدیک آن شهر  چند سال گذشته یک اژدهار قرار بود که در، قصه از این در قسمت شجاعت»

 .  خود میرفتمی دید بلع می کرد و بعد به غار  در مقابل خود نسان و حیوان را کها و هرچهقرار داشت پایین می آمد 

، و به میدان شهر مقابل را به تور بزرگ می اندازد آنرا ،میکند را پیداسلیمان به آن کوه بلند می رود، غار اژدهار شهزاده 

، و درباریان به اش دخت جهان تاب، تمام اهل و بیتپادشاه با شاه ،ا.  برای تماشتا دهنش را بدرد پادشاه می آورد قصر

  .ببینند را ر به سر بامهای خود می برآیند تا آن خواستگار شجاعی قصر می روند و همچنان اهالی شهها برنده

 

 !این مسابقه را هم می بردشهزاده سلیمان »

 

 .میکندای کابل پیدا کرده بود تقدیم کنار دری ازآن کره را که   با تواضعوی ، طویانه پیشکش وقت»

  

دعوت شده بودند تا جواهراتی را که خواستگاران دختر پادشاه آورده بودند ارزیابی نمایند.  وقتیکه  زرگران مشهور منطقه

به  گفتند که آن کرهو  متعجب شدندهمه شان از دیدن چنان کره  ،ارزیابی نمودندو  ، پالشپاکداگر را کره شاگرد سو آنها

 !مرقند ارزش داردثر سرزمین هفت براب
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طی یک محفل  می باشد، هندوستان ولیعهد که خود را معرفی کرد که به شهزداده سلیمان دختر خود را ثمرقند هیپادشا»

  با شان و شوکت به هندوستان می فرستد. او را و بودعروسی می کند دیده نشده آن سرزمینمجلل و با شکوه که در 

 

  از قصه  .و صاحب اولاد ها می شود انتخاب میکند را پایتخت بهاری خودرسد کابل میبه پادشاهی  قتیکهو شهزاده سلیمان»

 داستانها گفته و شعر ها سروده می شود.«  ثمرقند هندوستان و دختر پادشای بچه پادشایعاشقی 

 

 شاهدخت جهان تابه بود، خود را به جای تسکین شد درد اش گرفتن تریاک  نیکی که به اثرامیره قصه می گفت،  هنگامیکه

که با اسب نور گل از دور معلوم شد در همین وقت  . بپایان میرسد قصهکرد.  می تخیلگل را به جای شهزاده سلیمان  و نور

 .یتاختخود به طرف آنها م

 

و متاثر   نهایت متعجبکه  نور گل  .ی او در باره نیکی و تولد دوگانگی ها در طویله میگوید. امیره براآمدقتیکه نورگل و

 آنکه بعد از  میگوید .  وی به نورگلمینمایداظهار امتنان  آنهاو از کمک های  دمیگزشتان خود را بشدت سر انگ  شده بود

 .به شین کلی ببرد را به خانه مادرش عذرا و نوزادنش مسوولیت او می باشد که نیکی

 

نیست همه دور شین کلی نیکی به کمک خاله ات امیره ضرورت دارد که با او باشد.  در ضمن فاصله تا یعقوب خان گفت، »

 . میدهدبه سفر خود ادامه  نور گل در کنار یعقوب خان در عقب گادیبا هم می رویم.«  

 

با  جاده، و آرام در کنار  ، جویبارزیباتازهدرین شب مهتابی، هوای اگر که  بود می قدر خوشبختچ نیکی با خود فکر کرد که

 . کردسفر می بدون درد و مصیبت مردمان مهربان و نورگل در کنار ش

 

سر، روی ،   از درد نیکی ،نا هموار خاکیای جاده  ی درداهای گ داد چون با تکاناز دست می را مثل اینکه تریاک تاثیر خود

کمک خواست.  امیره کمی  از امیره و، طاق نیآورد ،خود می پیچید به اش و شکم ،پشت ،الاشه ها، کمر، دستها ، پاها

 زایمان او در طویله برایش پیدا شده باشد.به سبب  و ترسید که مبادا کدام مشکل جدی  ش دادبرایبار دیگر تریاک 

 

نزدیک  وقتیکه و از دور معلوم شد موتریک که  برسند شین کلیبه  و از سرک عمومی بگذرند تاداشتند آنها کمی فاصله 

افسران  فت، »برادر در سرک عمومی سال آیینه موتر را پایین کرده و به یعقوب خان گ یک مرد میان.  ا رسید توقف کردآنه

جلب   یکری اجبارن پسران جوان را برای عساز بین مسافری و ول می کنندافغان با بادار های روسی شان سرک را کنتر

 گرفتند.« ارا متوقف ساختند و اموال مرمی کنند.  آنها موتر م ، و دختران را اختتافغضبمسافرین را  مال ،می کنند

 

آنمرد افزود، »برادر شما مردان جوان و هم خانم ها با خود دارید.  بهتر است از راهیکه آمده اید برگردید.  بعد خدا حافظی 
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 . به حرکت ادامه دادسرک خامه  و موترش در ،را بالا کرد آیینه، کرد

 

مهتاب  که قبرستان از کنار همو باز برگشتندبسوی قلعه خود راهیکه آمده بودند  ازکاروان کوچک خود  با یعقوب خان

 جنده های شد.میبوضاحت معلوم ند سنگ نوشته داشتگذشتند.  نوشته های آن قبر هاییکه را روشن ساخته بود چهارده آنجا 

را که دعا هایی ترسناک برای امیره و نیکی بود.  هردوزن شمال شبانگاه به اهتزاز بودند که فضای به اثربالای قبور شهدا  

 فرستادند. سلام به اهل قبور ربار دیگ مرد ها  و از یاد داشتند در دل شروع بخواند ن کردند

 

، تمام پول ها و اشیای قیمتی ایستاد شوید، »دستور دادها غرق بودند که یکباریک صدای بم و بلند به آن خودافکار  درهمه 

بین اینکه ارواح از  ، مثلمقابل آنها ایستادندب شهدیچاقو های م بادو مرد از عقب یک قبر و   «خود را بزمین پرتاب کنید

 ند.همه را دچار واهمه ساخت ، دنآیبر هاقبر

 

مردان بی   نبودند.  آن قسمت قبرستان محل ملاقات چرسیان قریه بود که شان قریه  قوب خان متوجه شد که مردان اهلیع

 .کنند از مسافران دزدیکه هیچوقت نشده بود  .برای آنها بدهند کمی پولمیخواستند تا   از رهگذران کهزار بودند آ

 

بعد  به شما می دهیم.«ما هرچه داریم  »برادران خانمها با ما هستند فاصله خود را نگهدارید. گفت،  به ایشانیعقوب خان 

 .طرف آنها پرتاب کردندها و ساعت های خود را بپول  یعقوب خان، نورگل و شیر جان

 

 پرتاب کن.« هم  ات را پاس به یعقوب خان امر کرد، »خورجین هامرد یکی از آن 

 

ضرورت دارید، پس بگیر شان.«  و  زنانه.  اگر به لباس های زنانه استین این خورجین لباس های ر بیعقوب خان گفت، »د

 دزد پرتاب کرد. آن خورجین را از پالان جدا کرد وبطرف

 

وی از عقب یکی از قبر ها قامت  شد.  بر انگیخته ات اواحساسکلمات لباسهای زنانه به غیرت سرکرده دزد ها برخورد  و 

حرامزاده ما گفت، »ضب سر بالا مالش داد  و به دزد ایکه خورجین را قپ کرده بود را بلند کرد، بروتهای خود را با غخود 

به سیاه سر ها )زن ها( کار و غرض نداریم. فورا خورجین را دوباره برایش پرتاب   .ی غیرت نیستیمدزد هستیم مگر ب

 قانع معلوم می شد.فی بدست آورده پول کا خان رده که از یعقوبسرک   «کن.

 

ظرم و با خود گفت، »آن خورجین بن پرتاب کردبه طرف یعقوب خان  اره دوب آنرابعجله ، گرفته بود دزد ایکه خورجین را 

 «نه لباس. ن باشدآسنگ در  جغله های آمد مثل اینکه

 

دستار بشمول  به زمین بیاندازندی شانرا کلاها و ر داد که کرتی ها، بوتهابه مردان مسافر دستو اینبارسرکرده دزد ها 
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 خود را هم بدهند. ان اسپ یاضافه کرد که دو مرد اسپ سوار پالانها یعقوب خان و ابریشمی

 

و همچنان بدون کردند  سردی کمی احساس به دزدان کرتی های شان تسلیم کردنیعقوب خان، نور گل، و شیر جان بعد از 

به راه خود ادامه   .  بهر صورتبودبرای یعقوب خان و نور گل مشکل  با اسپ سفر کردندر آن راه ناهموار خاکی پالان 

 امیره و نیکی که نفس های خود را قید کرده بودند به راحتی نفس کشیدند.  دادند.

 

دی را زمزمه کرد،»این چه شور ایست که در دور قمر می یک شعر معروف سع متعجب از واقعات آنشب، یعقوب خان 

از نجات برای بجا آوردند  شکر خداوند تعالی را شان  بخانه رسیدند، همه  «  وقتیکهبینم  همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم.

 . دست کمونیست ها و دزدان

 

گفت، »سرک عمومی بسته بود و ما برگشتیم.«  بعد به او گفت که مراقب نوزادان باشد و  بمقابل نگاهی متعجب رابعهامیره 

 .صحبت کنند نیکی و آنچه پیدا کرده بودند اتاق دیگر رفتند تا در مورد به خودش با نیکی

 

 با او، با نیکی آشتی کندوقتیکه شاه گل گفت، »تا  به نور گل بود در خانه خود صاحب صلاحیت عام و تامامیره که 

 هچون نمیخواهم ک یک شرط که شاه گل خبر نشود که من آنها را پناه داده امب اما می باشندما خوش آمد  خانهنوزادانش در 

که بعد از رفتن شکسته بند میخواستی که طویله را خبر  بگوبرایش   .دوستی، همسایگی، و ارتباط قومی ما خراب شود

را به  اوخودت برای خبر گرفتن آمده بود.  بعد او هم آنجا می بینی که کمی مریض بود و فکر میکنی که  بگیری نیکی را در

 «ها فعلا چیزی برایش نگو چون هردویشان دختر هستند! .  در باره دوگانگیخانه مادرش می رسانی

 

، و اضافه کرد گفتبه نور گل  پیدا کرده بود  قدیمی کاروانسرای ویرانه آن در چیز هاییکه نیکیقوب خان در مورد بعد یع

اصل هستند و  هااصل کنیم که آیا ایناطمینان ح و هم باید می افتیم به درد سر»موضوع را به حکومت احوال نمی دهم چون 

 «یا خیر.  بهرصورت همه انها مال نیکی می باشد.

  

به خانه مادرم مرا برسانید.  چون شما مرا کمک کردید تا می باشندصدای آهسته و لرزان گفت، »باید مال شما نیکی با 

 نجات داد.« اله امیره باشند چون مرامخصوصا باید از خ

 

 به دو حصه تقسیم کنند. اگر اصل باشد باید شد که هرچه یافته اند آنر آخر گفتگو بالاخره تصمیم به د

 

 دلش خون شد.  چهره نیکی ورم کرده او زخمی روی، نور گل بسوی زنش نگاه کرد.  از دیدن گازروشنی چراغ پرتو در 

یک شخص با حیا،  ،نور گل.  شوددیده می زیبا ن چشمان رنگهحلقه های کبود بدور آ، و آلودگوشه لب اش پاره و خون  بود،

 نتوانست که محبت عمیق و دلسوزی خود را به نیکی ابراز کند. خاموش ماند. یعقوب خان و امیره مقابلدر
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من افزود، » و«  !و گفت، »عجب شب پر ماجرا ش دادمال بروتهای خود را ،بود خود راضی آنشب از کار که یعقوب خان

مورد آنچه ما پیدا و هم در چون مسله ننگ و غیرت میباشد  دندر خانه ما می باش شانکسی نفهمد که نیکی  هم تاکید میکنم که

چون  چیزی نگفتم حاضر بود که در همانجا شیر جانبه حتی نگویید. من  چیزی به کسیبه سبب امنیت خود ما   کرده ایم

 «پسر جوان است و نکند که به رفیق های خود قصه کند.

 

 بطرف دزد پرتاب کرد؟از چیز های یافتگی را مملو  ه احساس داشت وقتیکه خورجینپرسید که چ از یعقوب خان امیره

 

.  د بودند، پس از ما خواهنو در قسمت ما باش .  اگر این ها جواهرات راستیدارمباور»من به قسمت وی در جواب گفت، 

 «م به کابل ببرم که اصل هستند و یا نه.زرگر و چند عدد سکه را به نزد برادر خواندهنگینه  دانهچند  تصمیم دارم که

 

نوزاد   از دختران مردانست که در حضور با وجودیکه می دانست کار درست نی ،امیره .نورگل آماده رفتن به خانه خود شد

 .«پریان های مانند چوچههستند »دختران تو مثل مادرشان مقبول ، به نورگل گفت، کندتعریف 

 

   و از خانه خارج شد. داختبه نیکی ان ، نگاهینورگل خدا حافظی نمود

 

ی چهار خانه ن قشنگ افغانی سرخ با دیزاین سیاماده ساخت.  اتاق با قالیآخود را برای نیکی و نوزادانش  مهمانخانهامیره 

  ، اتاق را خیلی دلپذیر ساخته بود.با لحاف ها و بالش های اطلس تشک ها ی مخمل سرخ فرش بود.  که پای فیل میگفتندهایی

خبر  بفهمد وقتی را شاه گلعکس العمل که حتی فکر کند جرات نکرد  نیکی  »چه شبی!!! از طویله تا مهمانخانه خان،«

 زنده است.   او کهشود

 

 نیکی به خواب رفت.بود که  نزدیکی های صبح

 

 

 فصل ششم 

 

.  رفتسرعت طرف خانه ب زندانی کردینکه نیکی را در طویله بعد از ا .  ویپر حادثه داشتهمچنان یک شب  شاه گل

  قورتفریاد درد آلود خود را  وی.  شکست یشپا ، وافتادن بزمی ،لغزیدزینه برنده با لا برود، پایش موقعیکه میخواست از

بود  آن طرف صندوق بزرگ ایکه در گوشهو مستقیم ب رسانید شنود.  بزحمت خود را تا اتاقکرد تا کسی صدایش را نش
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 .در دهن خود گذاشت را یمقدار کم ،آوردکوچک تریاک را بیرون  قوطی، رفت

 

در دالان )اتاق بزرک  آنهابرای  یوه را مثل همیشهشرینی و مصبرو چای و  . میگردندخان با پسران خود از مسجد برحاجی 

مسجد  رو به صحبت شان در مورد موعظه و اخبا نشستبه انتظار شان می ل بعضی وقتها شاه گآماده کرده بود.  نشیمن( 

 زمانی هم در اتاق خود استراحت میکرد. ، با مهمان خود میبود وو گاهی مهمان میداشت  دادگوش می 

 

 پنهانی زمان، در اکثر مناطق مردم تور خود را روشن کرد تا  بی بی سی را بشنود.  در آن زیسحاجی خان رادیوی تران

را که در   خبری  همان هم  بی بی سی   داد.برضد حکومت کمونیستی نشان می شانراکه مخالفت  ،بی بی سی را می شنیدند

تهدید و به زور تفنگ جلب  باعسکری  سران جوان را برایپ افغانکمونیستی  حکومت :پخش میکرد ه بودمسجد یاد شد

 نا معلوم فرستاده می شد. ای و یا اینکه به نقطه ،کشته بندی، نشان بدهداگر کسی مقاومت  کند کهمی

 

به عسکری  بایدهر مرد ایکه بیست و دو ساله میشد ظاهر شاه محمد اعلحضرت  وقتگفت، »در  پسران خودحاجی خان به 

 «.رمی گشتندب با افتخار شانخانه هایب مردان ،دورهن آ ختمگفتند.  بعد از میشک یرا دوره پآنکه  میرفت

 

 .ب آنهاحاجی خان به تعقی و عجله به اتاق مادرشان رفتندب  نورگل و زلمیرسید.   آنهاناله  شاه گل بگوش  در همین هنگام

 «ه است.پایم شکست فکر میکنم که  .افتادماز زینه برنده »شاه گل با دیدن آنها گفت، 

 

که در   نورگلکند.  را صدا  صبرو خواست تای زلماز  شاه گل د وشکسته بند را بیا ورگفت که برود و  نورگل  حاج خان به

 «تا صبرو بیآید. نیکی را صدا بزنممیروم اول ، »گفت آنوقت نمی دانست که چه به سر نیکی آمده 

 

گفت،»بیچاره زن جوان را از خواب بیدار نکنید او فردا میتواند مرا کمک کند.   و شاه گل با وجود درد زیاد سیاست کرد

کنچنی میمرد و خود گفت، »تا فردا آن  و با  در کجا است.« یز هایمکه چ بلد استباشد چون بیشتر میصبرو شب را نزد من 

و اینکه چرا  .  نام و عزت ما حفظ میشود!می فرستم قبرو او را به  میخوانمیآورم، فاتحه اش را مرده اش را بداخل خانه م

 فوت کرد باز یک بهانه پیدا میکنم.«

 

می  در کوچه را با همراهانششان یعقوب خان و همسایه  تا شکسته بند را بیاورد بیرون رفتنور گل به عجله همان بود که 

. شکسته بند برای ی آوردته بند را ممی گذارند.  نورگل شکس ا همدیگر را در کاروانسرای قدیمیبیند و وعده ملاقات ب

 .  کمی تریاک به او میدهد، و بعد پایش را بین دو چوب قالب میکند شاه گل درد تسکین

 

،  رفتهطویله به .  وی که برای یک کار ضرور بیرون میرود بعد از رفتن شکسته بند، نورگل  بمادر خود و زلمی میگوید

 .میتازدکارونسرا  بطرف یعقوب خان بملاقات ، ومیکندا آماده  خود ر پاس
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برای خود بستر پهن میکند و قبل از شاه گل بخواب گوشه اتاق شاه گل صبرو در و خوابدمی گربه اتاق دی خانحاجی آنشب، 

 خانواده را حفظ کند!ا افکار پریشان به این پهلو وآن پهلو می تپد مگر خود را آفرینی میدهد که توانسته نام شاه گل بمیرود.  

 

 مهم را میخواهندکدام موضوع  ، »کا کا یعقوب خانکرداز خود سوال نورگل درحالیکه به سرعت اسپ خود را میتاخت  

 . دلش گواهی خبر بد میداد. «؟بمن بگویند

 

قناعت  خود را زود خود را ملامت کرد مگر ،« نورگلپریده بود امروز صبح رنگش چون نیکی را خبر میگرفتماول  باید»

می باشد و در انتظارم ناوقت به اتاق میروم هنوز هم  داده گفت ، »نیکی میداند که من یک سر و هزار سودا دارم.  وقتیکه

 « این رفتار او عشق و علاقه ای مرا به او بیشتر میکند. بخواب میرود.انتظار  گاهی در حال

 

یک  آنها در عقب حویلی . فترمینیکی و عذرا  دیدنبرای  قریه به  او کهآورد  را بیاد یروز ها در طول راه، نورگل

 از آن نیکینورگل و روز هاییکه هواه خوب میبود .  داشتیک شرشره کوچک  که باز میشدیک جوی  مقابل بدروازه گک 

نور گل دستهای نیکی .  می نشستند شرشرهن آبرای ساعتها در کنار  سایه هابیرون می شدند، دور از چشم همدروازه گک 

آب، گل های  و از شرشره را میگرفت و به چشمان او که دنیای رنگارنگ بود نگاه میکرد. هر دو با همدیگر قصه میکردند

  برند.میلذت  درختهای سنجد و آلوبالووحشی و سایه 

 

 واسپ خود را چو گفت تا سرعت بگیرد  از یک چقری خیز زد که رشته خاطرات او را برهم زد.  وی نور گلاسپ ناگهان 

مثل فلم های ترسناک سیاه و سفید ایکه در هند دیده   ساختمان ویرانه کاروانسراسایه از دور .  به  کاروانسرا برسدتر  زود

داستان های ترسناک و مبالغه آمیز جن ها  .  ویدر آنجا باید ملاقات کنندبا خود گفت که چرا  . انداخت شواهمه بدلکمی بود 

را که از یاد  هاییدعا  مرد جوانرا شنیده بود که در آن کاروانسرا بود و باش دارند با بعضی از ارواح های سرگردان.  

 و به راه خود ادامه داد.  داشت شروع به قراعت کرد

 

***** 

 

در طویله مرده است.  اگر  نیکیحتما   حالبتا ، »نتوانست بخوابد با خود شروع به حرف زدن کرد از طرف دیگر، شاه گل

 ممنون من خواهند شد.« حفظ کرده ام زت شان رانام و ع منبدانند که  شوهر و پسرانم

 

فل طیک  آورهوای خفقان ، در بین حیوانات و طویلهآن که درشد و فکر کرد پیدا  اشیک احساس پشیمانی در وجود  ناگهان

غریزه   میمیرد.زایمان   دروقتهم میرد و مادرش معصوم و بی گناه تولد میشود و در زیر پای حیوانات پایمال شده و می

و در دل دعا کرد و گفت، را از عمل زشت اش پشیمان ساخت طبیعی عطوفت یک زن که در نهاد او کمی موجود بود او 



 71 

 «من باید او را نجات بدهم. . حرامی هم زاییده باشد حتی اگر دنتا حال نمرده باش »خدا کند که

 

رود.  ببیرون تا  میخیزدبمشکل از جای بر  قالب در پایش،، با در حالیکه اشک پشیمانی از چشمانش سرازیر می شد، شاه گل

 خبر نشد.او دای بر خاستن از ص که وخیلی راحت خواب است عمیق او نوکر خود نظر میاندازد و میبیند کهرو صب بسوی

 ود.ببرای لحظه ای ، شاه گل حسرت خواب راحت صبرو را میخورد و آرزو میکند که کاش عوض او می

 

لنگ لنگان بطرف   «.هخوابیدچطور از دنیا بیخبرمگر خوابید تا مرا کمک کند.   اینجا زن دیوانهمیگوید، » بعد با تعجب

 تا نیکی را نجات بدهد.  رفتطویله 

  

آواز او را   وقتیکهصدای نیکی را بشنود.   به امید اینکه ،چسپاندمیوش خود را به دروازه گ.  سدریمطویله به دروازه  وقتیکه

دروازه طویله را   دیوانه وار !  در روز آخرت چه جواب بدهم؟« و »من نیکی را کشتمو گفت،  را سرزنش کردخود  ،نشنید

 .«، نیکینیکی ،صدا زد، »نیکی و بازکرد

 

 .  از وی رو گشتاندند شاه گلبمجرد دیدن  مگر کردند خود را به آنطرف سر های حیوانات دروازه طویله،با باز شدن 

 .«کرده ام توبه ر جواب بدهی من نذر می دهم. اگجواب بده.   ، »نیکی نیکیکرددوباره صدا  شاه گل

 

رد با گاو ز .  در همین وقتکرد طویله نیمه تاریک نگاهتمام تمرکز خود را به چشمان خود انداخته و به دور و بر شاه گل 

که حیوانات دیگر هم می خواهند به  احساس کرد ازدرد چشمهایش سیاهی رفت وزد که  او چنان شاخسم خود به پای شکسته 

را نجات  هم با خود میگفت که نیکی مگر هنوز مشکل ساخترا برایش .  هوای خفه کننده طویله نفس کشیدن حمله کننداو 

 .می دهم حتی اگر بمیرم و صدا زد نیکی نیکی...

 

  ،افتادن به زمین در موقع.  می اندازدیک لگد محکم او را به زمین با  که در کنار دروازه بودخر با شنیدن صدای شاه گل،  

 .میگرددحیوانات آلوده  فضلهلباسهایش با  و ،افتادمی بیهوش به زمین میکند،تصادم طویله  دروازهبه  شاه گلسر

 

 .  بروی زمین افتاده بودبیهوش که  می بیندمادر خود را در آنجا وی   .به طویله میبردخود را  پاسو  میگرددبخانه بر نورگل

.  شاه گل مثل اینکه درخواب عمیق باشد چون نفس های عمیق بغل گرفتسرش را در رفت و بطرف پریشان متعجب و 

 صدا دار مثل همیشه میکشید.  

 

نمیوانست  در طویله تعجب کرد.  وی مادرش از دیدن« و .جریان دارد هماتفاقات هنوز !»عجب شبیبا خود گفت،  نورگل

 در ل رحم هم دارد.  از طرف دیگر مادرشو به او اعتماد داشت که د بحیث یک قاتل ببیندت که ظاهر خشن داشمادرش را 

 .ندداشت و ریشه عمیق بالای افکار مردم تسلطی کهنه و مزخرف رسم و رواجهاقریه ای بزرگ شده بود که 
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اگر   خان قریه بودند وآنها   .میدادنشان  یعکس العملحتما بجای مادرش میبود  رزن دیگ هر که اگر  نورگل با خود گفت

  و  ؟نیکی چه گناه داردکه  میپرسیدرفت.  نورگل از خود خانواده برباد می تعز که به نیکی تجاوز شده، میشدکسی خبر 

 است. حرامی زاییده اوکه مادرش نیکی را ببخشد و راه حل پیدا کند تا کسی خبر نشود که  زو کردآر

 

  ،حمل کنداورا به تنهایی  نتوانست کهنور گل  ،بسیار سنگین بود او.  مگر به خانه ببرد تا مادر خود را کوشش کردنورگل 

.  بردند اتاقشبداخل  زحمت اب خود را هردو برادر مادر  .بکمک خواستبرادر خود زلمی را  و ،طرف خانه دویدب وی

 .میکندبیدار .  نورگل او رابود هنوز هم عمیقا در خواب صبرو

 

گل را بیهوش وقتیکه شاه  که چه گپ است؟ میپرسدو  میاندازدبه اطراف خود نظر  میشود،بیدار  مغشوشبحالت صبرو 

را نشان بدهد به سر و  و برای اینکه وفا داری خود  است داده که مقدار زیاد تریاک به او به شکسته بند دشنام میدهد میبیند

 ..ایکاش پای مه می شکست.. میشکست،یکاش پای مه اکه ، با گریان و ناله مکررا میگویدو  روی خود میزند

 

نمود، و لباس های او را به شاه گل  لگن آب و قدیفه آماده کرده، شروع به پاک کردن صبرو  پسران از اتاق خارج شدند. 

یاک بود، چونکه سرش بشدت به دروازه طویله اصابت کرده بود و البته تر بیهوششاه گل در حقیقت   زحمت تبدیل کرد.

 تاثیر خود را هم کرده بود. 

 

ین وقت شب ادی جانه در ابه اتاق های شان رفتند تا بخوابند.  قبل از داخل شدن به اتاق خود زلمی پرسید»  زلمی و نورگل

 کجا است؟« ینگه نیکی در طویله چه می کرد؟ و

 

حتما درد پایش تسکین شده بود و .  ر میگیردخب را  بشمول طویله ادی جانه وقت و ناوقت  گوشه و کنار قلعه» ٬نور گل گفت

که به  احساس خجالت کرد  نورگل  .«مریض بود چون به خانه مادرش بردم.   خواست طویله را خبر بگیرد.  .  نیکی را من

 .گفتبرادر خود دروغ 

 

خوب و زیبایم.« و چهره  لت بیچاره نیکی » ٬با خود گفت .  اتاق بدون نیکی خالی و سرد بود.  ویرفتخود  قبه اتانورگل 

و گوشه لب زخمی او بیادش آمد که افکارش را مختل ساخت.  نورگل که در  قه های کبود دور چشمانشخورده نیکی با حل

 .ست، آنشب به حال نیکی به تلخی گرینکرده بودتمام عمرش گریه 

 

صدا  از دالان او و برادرش را که و لحظه بعد صدای پدرش  را شنید اورا به حال حاضر آورد  صبحبرای نمازآذان صدای 

 .«آماده شوید برای رفتن به مسجد» میزد،

 



 73 

 

 فصل هفتم

 

چوب  کند:نگاه می بدور و بر اتاق ،بیاد بیاورد که کجا است می تواندی نابرای لحظه  از خواب بیدار میشودوقتیکه نیکی 

یمه که آفتاب ن به کلکین بزرگپرده های خوش رنگ پر از گل و برگ  و ،دیوار های سفید ،نصواری جلا دار سقفهای 

 به اتاق میداد. و فضای خوش آیند را برجسته تر میساختآنی قش و نگار گل هاروز ن

 

س و واهمه با ترو  گفتنیکی با خود « ،درد و... عدو ب ،انداختطویله به و  کردمرا لت  شاه گل»آیا یک خواب بد دیدم که 

  ای در گوشهوقتیکه دوگانی های خود را نفس راحت کشید  وت مهمانخانه خاله امیره را شناخ . کردبه اطراف خود نگا ه 

 آنها را لمس کرد.  ی رو ها  نزد آنها رفت . یده اندخواب آراماتاق دید که 

 

خود را یکی از آنها را بدست گرفت و شده بود دید.   های نقریی که آیات قران در آنها حکذتعوینیکی به گردن دوگانگی ها 

 .شدداخل اتاق با پطنوس غذا  .  در همین هنگام امیره زندآن  بوسه به  خم کرد تا

 

به دختران تو آنها را   من و حالا.  برایشان هدیه داده بودکه مادرم  بودند گل و رابعه گل  آمنه ها از دختران منذتعوی»آن 

 ن بعد از زایماغذای مخصوص وی    « امیره گفت و پطنوس را برزمین گذاشت.٬بخور راغذایت  بیا و خوب.  هدیه  دادم

و چهار  ٬ربوره نیشکر یا گ ٬لزنجبی ٬چای سیاه باچاوه )نوشیدنی داغ  ٬خاممرغ  درست کرده بود:چند عدد تخم برای نیکی را 

 ( و شیر داغ.یشود.کل مایع غلیظ درست مبش  و گر آرد، مسکه، خوردنی که بالیتی ) ٬مغز(

 

چند آیه کوتاه از قران عظیم الشان   ،.  امیره هم روی اورا بوسیداو را بوسید و دستهای ، سلام گفت،امیره رفتبسوی  نیکی

  .برویش چف کرد و سلامتی نیکی و دوگانگی ها برای شکرانه ، ورا که حفظ داشت خواند

 

بعد همرایت کمک می تو غذایت را بخور .   برایشان دادیم شیرکمی کردیم و  تمیز را دخترک هاو رابعه من » ٬یره گفتام

رابعه گل با پدرش به شهر رفته تا چیز های مورد   .بسته نشوند ی اتتا نل های شیر خودت هم شیر بدهی کنم که آنها را

 امیره نیکی را کمک کرد تا سر و و ضع  خود را درست کند.بعد   «ضرورت را برای شما بخرد.

 

 برایشان انتخاب کرده ای؟«ها  رسید، » چه نام نیکی پ وی از

  

 .«گفت، »شما خوش کنیدب نیکی در جوا

 

 . آمدفرمایش داده بود به اتاق داخل  با چیز هایکه مادرشموقع، رابعه گل در همین 
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 ، » چطور است که رابعه گل برایشان نام خوش کند.«نیکی منتظر جواب خاله امیره نشد و گفت 

 

که حتما گل  را نام های قدیمی ه مادرمانتخاب کردی و گرنو گفت، »آفرین که مرا  بعه گل از این پیشنهاد خوشحال شدرا

 داشته باشد برایشان انتخاب می کند، مثل نام من رابعه گل و نام خواهرم آمنه گل.«

 

 «چطور است؟ از یک مکث کوتاه، انتخاب خود را گفت، »مینه و هیلهبعد 

 

من  .ین نامها در کابل بسیار رواج است.  امن این نام ها را بسیار خوش دارمآفرین!  به تو هم نیکی با خوشحالی گفت، »

  «معنی فارسی شانرا هم میدانم.  مینه بمعنی محبت و هیله آرزو معنی میدهد.

  

او را  برای نامگذاری  وی، همانروز وقتیکه نورگل را دید،بگوش آنها آذان بدهد.  دوگانگی ها آماده شدند که یعقوب خان 

و برایش گفت که باید بگوش نوزادان آذان مسلمانی داده شود. )معمولا در چند روز اول در گوش نوزاد آذان   ،دعوت کرد

    (میدهند و آیه قرآن را می خوانند.  در گوش نوزاد گفته می شود که تو مسلمان هستی و این هم نام تو می باشد.

 

بسرعت از قلعه  .  بعدیعقوب خان آمد مگر بهانه ای کرد که یک کار نهایت عاجل برایش پیدا شده و باید برودنورگل بدیدن 

 کند. او را پدر دوگانگی ها خطاب در موقع دعا که یعقوب خان در حقیقت او نمی خواست.  بیرون رفت

 

را بوسید و از محبت های آنها سپاسگذاری  امیرکاکا یعقوب و خاله دستهای  نیکی  آذان داد. یعقوب خان در گوش نوزادان

«  مگر ؟د کردنخواهرفتار  مهربانیمن ببا هنوز هم  ندد که این اولاد ها حرامی هستنبفهم آنها»اگر  ٬گفت با خو یو  کرد.

 . نا امید شد خودشرم آور  رازاز بیاد آوردن آن جوابی نداشت و 

 

قهر شاه گل از  وقتیکهعروس اش نو نیست.   لایمادر شوهر باقهر؟ یبخود گرفتن قیافه جگر خون را »چرا ای ٬امیره پرسید

 «ی شود مگر زود پشیمان می شود.قهر م خوب می شناسم.  او رامن   شما را آشتی می اندازم. من خود آرام شد،

 

 »ایکاش اینقدر ساده می بود.«  ٫نیکی با خود گفت

 

را  تب اش ،به پیشانی و کف دستهای اوآب یخ های دستمال  کوشش کرد که با ماندن امیره . نیکی شدید تب میکند ،آنشب

به  نیکی راآنها میخواهند تا به او بگوید که    ندنور گل فرستاد بدنبالشیر جان را  بالاخره نتوانست.  ، مگرپایان بیاورد

 ..  و به شیرجان تاکید کردند که کسی دیگر خبر نشودشفاخانه ببرند
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 . رودبه شفاخانه ب خودش هم با آنهاطرب شد وخواست که ضم بودآنقدر مریض  که از دیدن نیکی فورا آمد و ور گلن

  

 یشودفکر م می باشد چون چادری بر سرش ینیک  . کار خوب نخواهد شدبا ما ببیند  »اگر کسی تو را ٬گفتبه او مگر امیره 

 رانندهیعقوب خان اینبار  .ها او را به شفاخانه می برندآنرا گفت و به نور گل خاطر جمعی داد که آن ه« امیر٬که رابعه است

 .  که به شهر می روند خود را دستور داد که موتر را آماده سازد

 

شنیدن ناله مریض می باشد، از  وو دختر یعقوب خان است که ا فکر کرد رانندهناله کرد.  از درد  اه نیکی چند بارطول ردر 

 افزود تا زودتر به شفاخانه برسد. موتردختر جوان به سرعت 

 

 گفت، »دخترم کم مانده که به شفاخانه برسیم.«  به او و  امیره دست نیکی را گرفت

 

ت داد که فورا  وقتیکه دوکتور فهمید زن جوان شب گذشته دوگانکی ولادت نموده به آنها هدای ،ه وزیر اکبر خانندر شفاخا

 .دور بود دقیقهتقریبا ده ملالی زیژنتون  . ن نسایی در انجا بودندکه دوکتورازیژنتون  ببرند چونملالی  مریض را به

 

به امیره گفت،»این زن جوان مشکل و  معاینه نمودنیکی را  وی بود. نوکری وال  زن جوان ریک دوکتو ملالی زیژنتون در

 ؟«است دختر زاییده کرده؟ آیا او لتبه شدت کسی اورا  مثل اینکه.  میباشد ندارد، مگر تمام بدن او زخمی بعد از زایمان

 

 «!دوگانگی، گفت، »بلیجواب در  امیره 

 

دیده می شود.  که باید در اینجا هرروز  دختر ولادت به سبب یک زن کردنلت  واقعات فت،» تعجب نمی کنم چوندوکتور گ

کرد که پسر بزاید؟«  بعد علاوه مادر می شود تا آگر دختر تولد نشود پس کی  د کهمردم درین مورد تعلیم داده شوبرای 

 مورد تعقیب قرار بگیرد. یدبا لت کردهه نیکی را کسی کپولیس را خبر می کند تا 

 

و   شویمبه خطر مواجه می ما لذا  کنیماینکار را نکنید چون ما این زن جوان را کمک میگفت،» و التماس نمود به اوامیره 

از اتاق سرطبیب  اقبول میکند و برای مشوره ب  دوکتور  .« همچنان این زن بیچاره بیشتر مورد شکنجه قرار خواهد گرفت

  شود.می خارج

 

 میکند تاییدخود را  همکار تشخیصرا معاینه و نیکی  سرطبیب.  میگرددبه اتاق بر که یک مرد بود سر طبیببا  بزودیوی 

 تا ندبرا به شفاخانه وزیر اکبر خان باو ر تاتو صیه میکند و  میباشدشدیدا مجروح   که نیکی مشکل نسایی ندارد مگر

خویریزی داخلی  که این زن جوان  امید بهمکار خود گفت ، سرطبیبدر بیرون اتاق  .کنندپانسمان بدوزند و  ش راخمهایز

 .پیدا نکند
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 متباقی شانرا دوخت و بزرگ او راهای زخم ،برایش دوای مسکن داد دوکتور ایکه نیکی را دید ،اخانه وزیر اکبر خانشف در

 بود پارگیدر سر او یک نمرده.  عمیق با این زخمهای  »این زن جوان خوشبخت است که به امیره گفت، ی. وپانسمان نمود

   «او را دوباره به شفاخانه بیاورید. فورا گرفتش آرام ناو پایان نیامد و درد اگر تب  که بزحمت دوخته شد. 

 

 بخاطر به دنیا آوردن دختر جزا دادنم .  به پولیس راپور بده حتما دبای، »گفتقهر  با ،، هنگام نوشتن نسخهزن ردوکتوآن 

 به خاطر بدنیا آوردن دختر لت خورده است.  میکرد که نیکیدوکتور فکر  «.کار درست نیست

 

 گفت تا دوکتور قبول کرد که راپور ندهد.دیگر التماس نمود و دلیل امیره بار 

 

  نوزادان و مادر شانمورد ضرورت بعضی چیزها ی و دکانهای اطراف رفت تا  ه دواخانهب امیره به قریه، بازگشت قبل از

 .  داشت بردبیک رستوران ایکه جای زنانه و برای نان چاشت، یعقوب خان آنها را .  بخرد را

 

و منتظر بودند  کی و نوزادانش مراقبت می کردنددر روزهای بعد نیکی در بستر بیماری بود.  امیره و دخترش رابعه از نی

 .ببرندبه شین کلی تا نیکی کمی بهترشود و او را به خانه مادرش 

 

*** ** 

 

نگرانی  رسیده بودند مجاورقریه که تا  غارتگری افسران کمونیستها در مورد  ان قریهو سایر مرد ی مسجدملا ،آنروز ها

 تعقیب ای بلکه به بهانه  نددعسکری می بر همردان جوان را بزور ب نه تنها خونخوار   های ظالم آنمیکردند که  اظهار

می  مشکوک به نظرشان کههرکس . کردندمیچور و چپاول  داخل خانه ها شده پنهان باشند هادر خانه مبادا مجاهدین که 

در مقابل چشمانش  و یا  میکردندمقابل چشمان دیگران اعدام ب را او  ترس و گاهی برای ایجادبا خود می بردند رسید او را 

 .تجاوز میکردند به زن و دختران اش

 

 هندن ظالم ها نجات دآاز دست  شانرااهل قریه خود و شتند تا مسوولیت دا عقوب خان چون سران قوم بودند لذاحاجی خان و ی

.  نور  ملاقات میکردندهم در خانه های یکدیگر نه تنها در مسجد بلکه  آنها  .شوند ندهپناهپاکستان  به تا کنند شان کمکو آ

 ت .  زمینه برایشه خانه یعقوب خان می رفب میبودمریض گاهی  ی بودنزندان پدرش که بعد از عوضگل اکثر اوقات ب

 دیدن نماید.هم از نیکی  و  کندرفت و آمد آزادانه بخانه یعقوب خان  تا شدمساعد 

 

ش برای آنها زرگر خبر خو.  رفتندبود  انده اوایکه برادر خودر یکی از همان روزها، یعقوب خان با نور گل بدیدن زرگر 

 یک مبلغ درشتوی   این مقدار پول را پیشنهاد نموده است.« در پشاور و دلال من ! ند، »جواهرات شما اصل می باشداشت
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  اد. در یک توته کاغذ نوشته و بدست یعقوب خان د

 

 متعجب شدند که تنها چند توته آنقدر ارزش داشت! نگریسته و قوب خان و نورگل هردو به آنیع

 

اعا شه و اباته   برای و شانرا با خود بیرون کنندبشمول جواهرات اشیای قیمتی  ه بودندافغان که توانست آنعده از مهاجرین)

دلالان این موضوع توجه بسیاری از  می فروختند.  در پشاور دکان داران محلی ها را به قیمت ارزان بهخانواده های شان آن

 (هجوم آوردند. شیاءسوی پشاور برای خریدن چنین ا بخود جلب کردو آنها به را دیگرممالک 

 

جستجوی خریدن  پولدار در دلالان و سکه ها داریم؟  چون  جواهراتاین  ازمن پرسید که اگر ما دیگر گفت، »دلالزرگر 

 چنین چیزها می باشند و به قیمت خوب آنها را می خرند.«

 

فقط همین به دلال ات بگو که ر برادگفت، »می خواست جواب دهد که یعقوب خان بعجله »بلی ما خیلی زیاد ....« نورگل 

 .«ضرورت داشتبه پول عاجل  او مرد خریدم که یکچند دانه را من از 

 

 .آنها گنج یافته اندکه بگوید  خود و خانواده های شان نخواست امنیت رای حفظیعقوب خان ب

 

 ، حساب کرد ، آنها ران آوردبندل پول بیرو چنداز یک صندوق فلزی  ،ود بردزرگر یعقوب خان و نور گل را در پس خانه خ

رادر خوانده یعقوب خان بود .  خودش چون بمقابل یعقوب خان گذاشتومتباقی را  ،مقدار برای دلال خود کنار گذاشت یک

 . ش دادکمک او برای بخاطرپول  آن مگر یعقوب خان مقداری از  نخواست که اجوره خود را بگیرد.

 

»بهتر است که پول را درین خریطه   گفت، ه یعقوب خانبو گذاشتمواد خوراکه ی کرباس را در یک خریطه ل هازرگر پو

می پردازم  زیاد رشوه باز نگهداشتن دکان خوداهد بود.  من برای خیلی خطرناک خوکه  جلب توجه نکند کرباسی بگذارم تا

 گیرم.«بی قرار مگر هنوز هم میترسم که که مورد تعقیب و تلاش

 

نمی دارم.  توسط دلال خود به پاکستان می فرستم.  اگر شما هم می خواهید من  نگهخود من پول را در دکان  وی ادامه داد،»

می توانم پول شما را ذریعه حواله به پاکستان بفرستم و هروقت که شما انجا رفتید به آسانی از آدرس ایکه من برای شما می 

 فرستم.«اگر شما کسی را می شناسید به نام او می یا دهم پول تانرا اخذ نمایید.  و 

 

سیستم .  برایش بفرستدحواله  از طریقخود زرگرباقی را متگیرد و بمقداری پول را با خود قبول میکند تا یک یعقوب خان 

جایداد و وسایل  میکردندفرار مملکت در روزهای سخت جنگ تقریبا همه آنهاییکه از  مگر معمول بود از قدیمحواله که 

 .بگیرندپاکستان  در صرافان معرفی شدهن با ایمان توسط حواله پول خود را از دکاندارابکمک خود را می فروختند و 
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ان دراز پ وهستیم  خانزاده اچون م»وی به نورگل گفت،    رانندگی میکرد بسوی قریه روان شدند.که خودش یعقوب خان 

مگر ما باید  بخود جلب نخواهد کرد.توجه کسی را شده  این گنج یافت بنابرینوجایداد به ارث برده ایم  ،زمین خود پول،

 .کردد را کمک کند صحبت مردم قریه خو  این پولبا اینکه چطور  یم.«  بعد در موردخیلی مواظب باش

 

 بعد ،تار شوندگرفیست ها قبل از اینکه از طرف کمون، مردان جوان قریه را به پاکستان می فرستمیکتعداد  اولگفت، » وی

البته من دوستانی   کنند.به کار شروع  نآی مواد خوراکی باز می کنم که در ه شان یک سرای با دکان هاتبرای اعاشه و ابا

 بعد میبینیم که چه میتوانیم بکنیم.«  کنند. ده اند و میتوانند که مرا کمکدارم که در شروع جنگ ها مهاجرت کر

 

را به فروش  ماگنج قسمت از گفت، »من بدون این برادر خوانده زرگر نمی توانم که  انیعقوب خ ،بعد از لحظه تفکر

یقعوب خان در فکر انتقال  من به او مانند چشمان خود اعتماد دارم.« برسانم.  باید خوب فکر کنم که چطور به او بگویم. 

 بود. و بی سرنوشت خود نیکی، زن مریض پول و کمک بمردم قریه خود بود.  در آن لحظه، نورگل در فکر 

 

 ***** 

 

 ا در دوگانگی هشدن و بدنیا آوردن  زندانی، نلت خورد د. یخواب می پر وحشتزده و سرا پا عرق ازشب ها، نیکی 

 .  مگرزخمها و درد بدنش او را اذیت میکرد و همچنانطویله ای نیمه تاریک باعث میشد که او خواب های خراب ببیند 

 ایدر گوشه  دوگانگی هایش میدیدکه میکرد  همچنان احساس آرامش.  و چون نورگل را داشت امینت میکرد احساس

ش دختر با امیره  و میکنداستراحت در مهمانخانه خان  یرنگ آسمانآبی  بستر اطلس، و خودش درهستند جابجا براحتی

 .میکنند با محبت پذیرایی آنهااز رابعه 

 

محبت و عشق عمیق نورگل بود که آنروز های سخت را برای نیکی بهشت ساخته بود.  نیکی با خود فکر میکرد  در حقیقت،

او چه دنیای تاریکی میداشت   یکردپیروی از رواج های مزخرف م میبود که که اگر نورگل یک مرد ظالم غرق در جهالت

 .بود و ممکن کشته میشدبرایش بی مفهوم می .  همه چیزخانه خان با ناز و نعمتبا همه آرامی و استراحت در مهمان
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 فصل هشتم

 ( قسمت اول)

 در کنار نهر

 روز اول

.  ببیندو حویلی عقب خانه را  ،کنار بزندکنار بستر خود را پرده  تتوانس ،احساس خوبی نمود، نیکی یکی از آن روز هادر 

گل های خود در کناره های نهر، . داشتجریان   قلعه  موازی به دیوار داخل حویلی یک نهرداشت:  یزیبا حویلی منظره

 دیوار قلعه را از نهر جدا میکرد تان بیدخقطار در ،طرف نهرآن در  .موج کرده بودند مخصوصا شقایق و بنفشه روی بهاری

 آن زیردر و  با عظمت ایستاده بود با برگ های هنوز کوچک توتبزرگ یک درخت تنها  مقابل خانه، نهر طرفاین و  به 

 . قرار داشت یسنگ  ای  صفه یک

 

ای خوشی را با نورگل در کنار عقب خانه شان در شین کلی انداخت و بیاد آورد که چه روز ه ن منظره زیبا او را بیاد جویآ

بود بیک دستش  خیاطیسبد  که بطرف صفه میرفت.  رابعه گل را دید که نیکی در همان موقع،  .شرشره کوچک می نشستند

 داخل اتاق شد.    ملحم قوطی نیکی مصروف تماشای بیرون بود که امیره با یک  رادیوی کوچک. بدست دیگرش و

 

 د.قصه کن رابعه گلو با د به کنار نهر برواز امیره پرسید که اگر میتواند نیکی بعد از ادای سلام 

 

در آنجا برای ساعت ها   .  وی استرابعه گل جای مورد علاقه  صفهبالای درخت توت آن  و زیر»کنار نهر :  گفت امیره

 برو و با هم قصه کنید.«.  و در عین زمان رادیوی خود را هم گوش می کند می کند خامک دوزی و گل دوزی

 

حلقه های کبود دور چشمانش و زخم کنار  با بودمتورم  هنوز هم اوف روی یک طرامیره به سوی نیکی نگاه کرد و دید که 

 .«بخور ادوا هایت ر تا به زخم هایت ملحم بگذارم وزود برگرد  مگربرو گفت، »او به  امیره   .لب اش هنوز تازه بود

 

گل  آن و تماشای و گفت، »چه دلپذیر است نشستن در کنار این نهر فتر رابعه گل نزد به یک شال بدور خود گرفت ونیکی 

 فورا خاموش شد. امیره می باشدخاله نیکی بیاد آورد که شاه گل همسایه در بدیوار   .«های رنگارنگ بهاری

 

 «د.شان قرار دارقلعه  خانه شان در آنطرف حویلی بزرگ  چون تشویش نکو»برایش گفت،  رابعه گل

 

ست می برایت جوشانده درمن می روم و .  رابعه گل گفت، »کردسرفه  برای چند دقیقه  بدون وقفهو نیکی به سرفه افتاد 

 (جوشانده مخلوطی از جوانی، بادیان، هیل، و زنجبیل است که آنرا مخلوط و مثل چای دم میکنند.) « .کنم
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  بسوی خانه روان شد.  و خودش ر درخت توت استراحت کندزی تا درنیکی را کمک کرد  ،رابعه گل

 

 صدای خود را پخش کرد و و  .جوشانده را خوش داردهم ه او گفت ک و به کنار نهر آمد وی بزودی با دو پیاله جوشانده

 ؟« چه قسم جای استپشاور تو میدانی که .  گپ میزندباره مهاجرت به پشاور در  پدرمگفت، »

 

 سوغات می آورد. یکی برایش نامزاد اش به پشاور رفت و آمد می کرد وکه .  ما یک همسایه داشتیم بسیار کمنیکی گفت، »

 آن بیندر یزهاییکه چ وآرایش مخمل سرخ  چه کوچکصندوقیک شم آمده بود: خو بیاد دارم که زیاداز سوغات هایش را 

، پودرروی کوچک ، قوطیبروی شان حکاکی شده بودبرجسته  گلهای کهای  هنقرهای پوش  با آیینه و شانه جوره یک  : بود

 آن بود.« روی سرخ گلاب ابرو، و یک بوتل عطر که عکس یکم قل ،قوغ سرخ لبسرین

 

همسایه قدیمی دختر  های نیکی خیلی خسته کننده است. من یک چیز می پرسم و او قصه سوغا تکه  رابعه گل با خود گفت

به به تنهایی د.  من خوش دارم که به کنار نهر بیاید و مزاحم من شو کنم که اگر او هرروزمی کند.  چه  شانرا شروع

 کنم. خامک دوزی و یا کار دیگر خود رارادیوی خود گوش بدهم و 

 

 رم می باشد ومستان به پشاور می رفتند.  چون یک منطقه گگاهی در ز سالهای پیش از جنگخانواده رویا گفت، » بعد نیکی

 می آوردند.«سوغاتی  وغیره و تکه های ابریشمی گلدوزی بنام کشمیری مقبولشال های 

 

 پرسید، »رویا کی هست؟« رابعه گل

 

آنها دو دختر دارند نسرین و رویا.  رویا .  نزدیک مادرم می باشند کاکا حبیب و خاله صفیه، از اقارب پدر و مادر رویا،» 

 مکتب می رود.«خوشبخت است چون رویا   قریه.ر شهر و دیگری در ، یکی دهستیمدو خواهر  ثلما مهمسن من است و 

 

 کهمی گویند بعضی ها  قریه ماگفت، »در  سوال کرد، »مکتب می رود؟« بدون اینکه منتظر جواب باشد با تعجبرابعه گل  

 .«سازد و کار خانه را یاد ندارندو بی ادب می  چشم سفید دختران رامکتب 

 

ب می که مکتدر کابل  ما خویش ها و قوم هایو همه دختران  نسرینچون رویا و  درست نمی گویند»نیکی در جواب گفت، 

که در  ت می کنند قرآ خوبقرآن شریف را بسیار  حتی انند و بنویسند وآنها می توانند بخو.  با ادب هم هستند بسیارروند 

 .«هم میکنند  یآشپز آنها کار خانه را یاد دارند و.  قریه برای ما یاد نمی دهند

 

 «برگردد. شکه وی هرچه زود تر به اتاق بدل خود گفت»ایکاشکی برای رابعه گل خسته کننده بود و حرفهای نی
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حرف زد و  مهربان او زلمی  ب وخوبرادر ونورگل  ربارهد وقتیکه جلب کردبخود  رابعه گل را آخر نیکی توجه درمگر 

 و در باره آنها معلومات داد.  نصیب زلمی شود. رابعه گلآرزو کرد که یک دختر مثل 

 

.  هردو صحبت کندبه کنار نهر بیاید و با او را دعوت کرد که هروز  نیکیساخت وشن لبخند ایکه چهره اش را ررابعه گل با

 ختران را بداخل صدا زد. دختر جوان خوشحال معلوم می شدند.  امیره د

 

 روز دوم

بالا را  و آشپز امیره به حویلی پیشروی رفت تا کار زنهای نوکر آمدند.  کنار نهر در دوبارههردو دختر  ،صبح روز بعد

 قوب خان یعچون ی پختند و سراچه )مهمانخانه مردانه( را پاک می کردند.  باید مقدار زیاد غذا م هاوز آنر .  هربینی کند

اش   در سراچهدیگر مردم ایکه با آنها معا ملات کاری داشت و با مهمانانش همیشه و ا یکی از خوانین قریه انگور دره بود

 .صرف میکردملاقات میکرد، با آنها چای می نوشید، و یا با بعضی از آنها نان چاشت و نان شب 

 

بهار بود.  نیکی شال خود را بدور خود گرفت و بدرخت توت تکیه داد و رابعه یک پارچه مقبول روز های  آنروز یکی از

لتون با خواندن آهنگ های یب)لتون  را بخش میکرد. یب درآن وقت، رادیو یکی از آهنگ های پشتویرا گلدوزی میکرد.  

  محبوبیت فراوان داشت.( هم در دهاتفارسی و پشتو در کابل و 

 

پرسید، گفت، »من خواندن های فارسی استاد بیلتون را هم خوش دارم مگر معنی آنها را نمی فهمم.« و از نیکی  رابعه گل

 ؟«خوب میفهمیفارسی تو »

 

 با مادرم هم و او دختر خاله مادرم در کابل زندگی می کند.  دیروز برایت گفتم که خاله صفیه خوب بسیارگفت، »بلی  نیکی

گپ  یفارسدر خانه آنها   می رفتیم. آنهایا.  ما همیشه شب پای برای هفته ها به خانه رو و من مثل مثل دو خواهر هستند

 «.بلد استکه خوب فارسی  و هم از مادرم ه امرا از آنها یاد گرفت منهم فارسی میزنند

 

کابل  گوینده هایمثل تو ه نیکی گفت، »بامهای آنرا تعقیب می کرد به شنیدن رادیو علاقه داشت و همیشه پروگر رابعه گل

 .«می زنی گپرادیو 

 

علوم دینی و پشتو در یکی از م معلم پدرکلان ام زندگی میکردم. کلانبا پدرکلان و مادر وقتیکه خورد بودم ت، »نیکی گف

قرآن  باوجود یکه من هنوز کودک بودم یادم می آید که او . حرف میزدتند که او با لفظ قلم کابل بود.  مردم می گف تب هایمک 

چهار بیتی های چگونه اشعار فارسی و را بسیار خوش صدا قرات می کرد.  همچنان او به مادرام یاد می داد که عظیم الشان 

 برایم یاد داد.«  تا اندازه آموخته بود من.  بعد از وفات او مادرم چیزهای را که از پدرکلاکند پشتو را از یاد
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در قریه شب های زمستان همه ما بدور صندلی می نشستیم، میوه یاد آنروز ها بخیر که بعد از یک وقفه نیکی ادامه داد، »

را گفت.  موقعیکه شعر می خواند مادرم  میقصه می خواند و یا  کتابپدر کلان خدا بیا مرزم برای ما  خشک می خوردیم و

با را که خوش داشت یگان شعر  پشم را کلوله می کردم موقعیکه بافت می کرد و یا .  مادر کلانکند تکرار می گفت که

 «.می کردزمزمه  پدرکلانم

 

 پرسید، »در شب های تابستان چه می کردید؟« رابعه گل

 

بعد از خوردن نان و  . می بودیم  مپدر کلان و منتظرآمدن  نشستیم همه ما به زیرآلاچیق می که در تابستان هایادم میآید »

قصه   ما ام برایکلان اهی هم مادرو گمی گفت و یا کتاب می خواند  قصهیا برای ما او نوشیدن چای  مثل شب های زمستان 

هنوز هم دوست داشتم و  را بسیار قصه هاآن من مادرم قصه های شانرا برایم تکرار می کرد.   ،بعد از فوت آنها .گفتمی

 از جمله قصه های مورد علاقه ام بود.«زلیخا یوسف  شققصه ع . یک قصه را بار ها می شنیدمدارم و 

 

 .«بگورا برایم  قصه یوسف زلیخا، »جان جان به نیکی گفتچسپی گرفته و دل رابعه گل

 

کند بیاد  به قصه .  قبل از اینکه شروعدخوش ش، از فرصت خواهر خوانده خود بسازدرا  رابعه گل کوشش میکردنیکی که 

د و دامن  کر، چادر خود را درست نفس عمیق کشیدوی نیکی هم مانند .  کرداز میمادر کلان خود افتاد که چگونه قصه را آغ

 رد.   کو بعد قصه را شروع  کردپیراهن خود را لشم 

 

 .«بگو قصه ره هدیگ  و گفت، »خوب ،بی حوصله شد بسیار طولانی آمد، رابعه گلاین مقدمه چینی بنظر 

 

.  در کودکی بسیار نازدانه پدر بودهم رد دنیا خوشقیافه ترین م که از جمله پیغمبران بود »حضرت یوسف شروع کرد: نیکی

را در چاه می اندازند  و به پدر خود  به چراگاه میبرند و او را با خود یکردوز اوحسود شدند و .  برادران اندری او میباشد

یک چوپان که برای رمه خود از همان چاه آب می کشید، یوسف را یافت و او را به  . را گرگ خورد یوسفمیگویند که 

را به قصر خود   مصر پسرکعزیز   .می فروشدبود  قدرت آن سرزمین بایک مرد  کهعزیز مصربازار برده فروشان به  

د نها برایش استخدام میکن تاداسد و ناورا مانند یک شهزاده پرورش میده به زن خود زلیخا معرمی میکند.  آنها میبرد و

 یاد میدهد. بشمول معلم شمشیر جنگی که به او تمام مهارتهای شمشیرجنگی را

 

متوجه می شود که  را با استادش تماشا میکند.یوسف  ، روزی زلیخا از برنده ای قصر خود شمشیر جنگیبعد از چند سال»

یک دل نه بلکه صد   زلیخا،میباشد.   جوان برومند، خوش قیافه و بسیار شجاع یوسف دیگر یک پسر کوچک نیست بلکه یک

 می کنند. در باره او شروع به غیبتخبر می شوند و  ذلیخا شدن عاشقزنهای اشرافی شهر از .  می شود اوعاشق دل 
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یاندیشد که آنها در و چاره ای م بسیار ناراحت می شود، در باره او غیبت میکنند. وی اشرافی زنانمیرسد که  »بگوش زلیخا

برای مهمانان سیب  تارا در قصر خود مهمان می کند و به نوکران خود می گوید  آن زنانتما م یکروز   غیبت نکنند:باره او 

...« در همین  شودمی .  وقتیکه یوسف داخلبیآید خانهمهمان به یوسف می گوید که داخلزلیخا بعد بیآورند با چاقو های تیز.  

 .کندنمی تواند جمله خود را تمام موقع نیکی دچارسرفه شدید میگردد که 

 

مگر  ای سرفه نیکی را نادیده می گیرد  برای لحظه رابعه گل« هله بگو که چه شد؟ بعد چه شد؟  ،»یوسف داخل می شود

 .کبود شدسرفه  تصورت نیکی به اثر شدکه یکه می بیند ند وقتزود متوجه شده و کمی احساس خجالت می ک

 

داخل  مهمانخانهوقتیکه یوسف به ، » دطولانی آمد، نیکی به قصه خود ادامه می ده رابعه گلبعد از یک وقفه که به نظر 

 ناآگاهانه انگشتهای خود راو وجاهت بینظیر آن مرد جوان می شوند،  زیبایی محوهمه شان بودند  آنجاکه در ای زنا ن ، شد

زلیخا فوت می  شوهر  نکردند. ها دیگر غیبت زلیخا رانآن ز ،بعد از آنروز   !جاری می شود که خون از آنها میبرندچنان 

 بسیار پیر و فرتوب می شود.« زلیخا یوسف به پیغمبری میرسد و کند، 

 

 باز مانده و مشتاقانه منتظر آخر قصه می باشد. رابعه گلنیکی کمی مکث میکند، دهن 

 

که  معجزات است نیکی شروع میکند: »در آخر حضرت یوسف با زلیخای ایکه همیشه عاشق او بود عروسی میکند. و از

 .«و ذلیخا یوسف داستاناین بود ! یشودرت خداوند تعالی جوان و زیبا مدوباره به قد در وقت عروسی زلیخا

 

رابعه  . ن کرده بود کمی عجیب معلوم می شدرا بت رابعه گل.  نیکی که لباس های میخواهد که به خانه برگردد. نیکیبعدا 

به زن تکه فروش  وقتیکهدرم گفت به او میگوید که ما  متوجه می گردد که لباسهای او برای نیکی بسیار کلان می باشند. گل

 «بیاید، ایکاش که زنکه تکه فروش درین روز هامی دوزد.   های جدید برای شما می خرد و لباس  ها  تکهو اقریه بیاید 

 

 روز سوم

وی مثل همیشه   .آمده استکه تکه فروش قریه  بودند که کسی  به امیره احوال داد  همه مصروف خوردن چای صبح

 بیایند. رابعه گلموقعیکه بارندگی نمی بود در صحن حویلی می نشست و تکه های خود را به نمایش میگذاشت تا امیره و 

 

، یدچادری  نمی پوش ،ب خورده نصواری مثل چرم داشتکه  رنگ پوست آفتا بود ، قد بلند و تنومندمیانه سالزن  او یک

به سر خود می  خود را که در آن تکه های رنگارنگ بود بزرگ .  وی بقچه می انداخت به سر چادر بسیار کلان یکمگر 

 تا تکه های خود را نشان بدهد و آنها را بفروشد. می رفتقریه به خانه  خانه وگذاشت 

 

م که کردآرزو  کردم. روز من آرزوی یک چیزی دیگر را میگفت، »ایکاش دی به نیکیدست های خود را بهم زد و رابعه گل
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 «که تو در خانه ما پنهان هستی. خبر می شوند ریه گر نه همه قیند وباحتیاط که او تورا نه   !تکه فروش بیاید، او آمد این

 

، و اطلاع داشتای قریه خانه هاکثر  احوال از ،بودانگور دره زنان قریه  هم براییک منبع خبر رسانی  آن زن تکه فروش

با  ت کهداش  طبیعت ملایم ی صدای نازک و ، ویقوی جثهبا وجود داشتن   می دانست. رااعضای خانواده ها  بسیارینام 

 . برایشان قرض می دادچون  داشتند مشتریان اش او را دوست.  کرده بودتوجه همه را بخود جلب  قربان و صدقه گفتن

 

کردن خرمن ها و حاصلات انگور در اواخر فصل خزان  ، نو روز، و بعد از جمع عیدهای  نزدیکزن تکه فروش معمولا 

  هم در روز های عادیمگر گاه گاهی   با خود به قریه می آورد. تازه به بازارکابل آمده بودآمد و تکه های جدید ایکه  می

   .ضرورت داردتکه  کسیمی زد تا ببیند که اگر  قریهبه ی سر

 

بود و تکه های خود را طوری توصیف می کرد که توجه زنان و دختران را جلب میکرد تا از او تکه  یک تاجر ما هروی 

، پرچه گل، قناویز، گاچ، سایه کوه کنند. تکه هایش نام داشت: در گردهمآیی ها با هم همچشمی  ند وهای مروج روز را بخر

زنها و غیره بود.   گاهی مخمل و و ،بنارسی کمخاب، تاس،ای خانه خانزاده ها مرینه وغیره وغیره.  تکه های قیمتی اش بر

ریشه دار بود که  او یک تکه تکه ناممی خندیدند. دلچسپ ترین تکه های او  نام های عجیب و غریب  از شنیدن قریه دختران

 (.باشد میبوده و هنوز هم همه افغان ها  محبوبظاهر خواننده جوان و بسیار  احمد)کاکل احمد ظاهر نام داشت!  

 

وقتیکه    .آوردبی فردا فرمایش داد که برایش به او نداشتزن تکه فروش آنروز  که را  تکه هایخرید و هم  تکه چندامیره 

برایت خوش کرده ام.   منو برایش گفت، »این تکه ها را  تکه را گرفت و به اتاق نیکی رفتبندل های  رابعه گل، رفت او

 .«است خیاطی یاد داده بمنمن هم همراهش کمک می کنم.  او می دوزد و برایتان لباس های مقبول مادرم 

 

 .«خیر ببینی چقدر تکه های مقبول را خوش کرده ای،نیکی تکه ها را لمس کردو گفت، »

 

ماشین خیاطی را به آسانی از  بلند وبرجسته داشترابعه گل که قد و قامت زنها خواستند که خیاطی کنند.  بعد از نان چاشت، 

را  وی یک تکه. امیره میخواست که دو لباس برای نیکی و هم چند جوره برای نوزادان بدوزد.  آورد  صفه داخل خانه تا

 ماشین کند. تارابعه گل داد  هقیچی کرد و ب

 

گفت تا آن و نی میمادرش تنها ، در جوابکرد.  و یا سوال می  ،چیزی می گفتر اثنای ماشین کردن، پی درپی د رابعه گل  

 «.میکنی طی انگشتان خود را زیر سوزنخیا وقتسوال کردن یک روز در  ی حوصله شد و گفت، »با اینقدرب اینکه

 

 . آزاربدهدمی داشت که مادر خود را ک.  وی خوش بلند خندیدرابعه گل قاه قاه 
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بیرون بشنود که یک دختر جوان در  درام که خنده بلند نکن.  اگر کسی صد بار برایت گفته دهانت را ببند! امیره گفت، »

 .«ات خوب نیستندد برای نام و عزت  پدر و برادرداخل این حویلی اینقدر بی باکانه می خ

 

 ا وجود ایکه وعده کرده بود بعد از این خنده نمی کنم و گپ هم نمی زنم.« ب ،قهر نشویدبا لحن آرام گفت، » رابعه گل

 حرف میزد و میخندید.  مگر زود دهن خود را می بست.ناآگاهانه  او

 

رفتند.  نیکی  خانه به داخل و ادای نماز مادر و دختر برای گرفتن وضو، آنها به خیاطی ادامه دادند بعد تا آذان نماز عصر

 چون زاچه بود از نماز خواندن معذور بود.  وی رفت که مینه و هیله را خبر بگیرد.

 

، »این زن تکه فروش همیشه گفت رابعه گل  شرنی گگ و پتاسه.چای و  با دوباره به کنار نهر بازگشتند بزودی همه شان

 می باشد.« هم یک قصه نو دارد و بعضی قصه ها یش دنباله دار

 

 چه بود؟«  یاق پرسید، »قصه امروز اشکی با اشتنی

 

بود.  دختر بیچاره که در قریه همسایه قیافه غمگین بخود گرفت و گفت، »قصه امروز اش در باره دختر ولی خان  رابعه گل

 .«یک هفته پیش مردورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، چند ماه قبل م

 

بالا از دیوار  بعجله  ، می شنود یک دختر را زمین اش فریادنزدیک دیوار باغ  پشتاز  دهقان ی قبل، یک، »چند گفتوی 

می بیند که یک دختر جوان با موهای پریشان، و نیمه برهنه بروی زمین و یک مرد در کنارش او را به  و از آنجا می رود

 چون.  می اندازداز سر دیوار پایین برای نجات آن دختر خود را احساساتی شده و  خاموش باشد. مرد دهقان تاسیلی میزد 

 که به دختر آنمردمگر  از زمین برمیخزد بزحمت . گرددمجروح می یشپاهادت بزمین می افتد و بش دیوار بلند بود بیچاره

ش فتاده بود بلند کرد و به سربه زمین ا اشدختر را که به فاصله چند قدمی مرد دهقان چادر    .فرار میکند کرده بود تجاوز

به او پول  در مقابل کمک اش مقداری را نزد خود میخواهد و مرد دهقان ،پدر دختر  .به خانه اش میفرستد و او را نداختا

 .رفتپس کار خود  د پول را قبول نکرد و.  دهقان  یک انسان خوب بوخاموش باشد هد کهددهد  او را اخطار میمی

 

 میدانی چه شد؟« و گفت، »را بعه به قصه خود ادامه داده 

 

 نیکی گفت، »نی، بگو چه شد؟«

 

شان به قول خانواده  دختر  بعدا از چند ماه.  او را کشتندز را پیدا کردند و مرد متجاو ن دخترآ پدر و برادران  ،چندی قبل»

ی براخبر می شوند از موضوع پدر و برادرانش  بود، زه است که دختر حامله دار آوا می میرد.  مگر شده و اش سینه و بغل
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 .«خپ و چپ میکشنداو را  شانخانواده  تحفظ عز

 

اشک از  «ی نیست؟مورد تجاوز قرار گرفته  بسیار بی انصاف »کشتن یک دختر به سبب اینکه،می پرسد از نیکیبعد 

 «به حال آن دختر جوان و طفل ایکه در شکم داشت. گریه ام میگیردانش سرازیر شد و گفت، »چشم

 

که چرا  کردخود را ملامت و  صدیق کرد.  کلمه تجاوز او را مظطرب ساختبا اشاره سر حرف رابعه گل را ت نیکی

ن از د که مو تنها فکر می کنننمی دانند راز مرا  اینهاشکر که دل گفت، »  در. خواست بفهمد که تکه فروش چه قصه کرد

 ایکاش در زیر ضربات شاه گل میمردم.«  .افسوس بحالمامزدم در خانه مادرم حامله شده بودم.  نور گل ن

 

 بنفشه

قصه بنفشه دختر باغبان را   از مادرش خواست تا برای نیکی رابعه گلرا نتوانسته بود هضم کند که  نیکی هنوز قصه تجاوز

 که زن تکه فروش  دفعه قبل خبر آورده بود. بگوید

 

او را پسر یک مرد  مقبولی اش بود که به سبببسیار مقبول کرد، »بنفشه یک دختر  شروع و وی منتظر مادر خود نشد

.  بنفشه ....« دفرستمی پدرش  ای  دوباره به خانهاز عروسی او را روز بعد  با کمال تعجب ی می کند.  مگرپولدار عروس

 مکث می کند و می گوید، »این قسمت برای من شرم آور است که بگویم.  مادر شما بگویید.« رابعه گل

 

هم  می شود.  بنفشه باغبان شان زیبای دختربنفشه،  عاشق پادشاهکه پسر خان  چنین استقصه   .امیره گفت، »او باکره نبود

رد میکروز .  یکدیگر را میدیدندباغ  خلوتگوشه ای در گاه گاه  آنها.  میشود یک مرد جوان خوش قیافه بود عاشق او که

پدر دختر از ملاقات .  به خواستگاری بنفشه مادر خود را بفرستد میخواهداو که می گوید  به پدر بنفشهادب  نهایتبا جوان 

 غریبانه آنها راای دروازه  اوگرفتن خواستگاران پولدار برای  از حسن دختر خود آگاه بود چون مگرخبر نداشت  آنهاپنهانی 

 .  وی یقین داشت که پسر خان هم با دخترش به سبب زیبایی او میخواهد عروسی کند.ندمی زد همیشه

 

  رابگیرد نیک خاکه پسر یک خان باید دختر  به او میگوید  مادرش  مگر ابراز میکند شرا به مادر خودتصمیم  خان پسر»

 «.کندخواستگاری  اوخان قریه همسایه را برای  دختردر نظر دارد که  و

 

وداگر دختر جوان را در  تا اینکه یک زن س می شکند مگر خاموش می ماندجوان دختر قلب ، »بعد از یک مکث گفتامیره 

و او را برای پسر خود خواستگاری می نماید.  بنفشه را به پسر سوداگر می دهند.  اما در  خوش میکند،او را ، می بیند جایی

 او را به خانه پدرش می فرستد.« و شب عروسی پسر سوداگر می فهمد که وی باکره نیست

 

طرف  ری نرفت؟« بعد روی خود را به از مادر خود پرسید، »اگر بنفشه پسر خان را دوست داشت پس چرا شنگ  رابعه گل
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، »اگر یک دختر عاشق یک پسر می شود، ادامه داد نشد و»میدانی شنگری چه است؟« منتظر جواب و گفت،  نمودهنیکی 

آنها را بهمدیگر یک ملا می آورند و عزت خانواده فورا نگاه داشتن برای  پسرو خانواده   پناه می برددختر به خانه پسر 

مکث نموده و از مادر خود سوال کرد،   رابعه گل.« بیرون کردن یک زن از خانه بی غیرتی می باشد چون عقد می کنند

 »درست می گویم؟«

 

شت که دخترش را پسر امیره جواب داد، » بلی، درست تعریف کردی.  مگر در قسمت بنفشه اول باغبان خیلی اطمینان دا

البته از دختر   میدهددا شد فورا دختر خود را به او خان می گیرد و وقتیکه نشد و خواستگار پولدار دیگر برای دخترش پی

بنفشه جرات آنرا نداشت که به والدین خود بگوید که او با پسر خان  که فکر می کنم.  همچنان مثل همیشه پرسان نمی شود

 .«آمدرفتند و کسی نمی داند که چه به سر دختر جای نا معلوم  خاموش میماند.  بزودی آنها به بود و خواب کرده

 

تشریح بسیار خوب  شنگری را برایش گفت، » با کنایهشریح کرد. شنگری را خیلی خوب ت دخترش شد که متوجه امیره

 کردی، احتیاط که تجربه نکنی.«

 

 .نددیهر سه آنها خند

 

وه خود را بگیرند یعنی به یک هم کف سران و دختران .  برابر گلیم خود پای  دراز کندباید »هرکس  داده و گفت،امیره  ادامه 

یک پسر خان می تواند با یک دختر غریب  مگر )کبوتر با کبوتر باز با باز(. مثل اصطلاح فارسی است   سویه باشند.

 مادر پسر دختر را خوش کند.« مهمترکهداشته باشد و  فوق العادهدختر زیبایی  در صورتیکهعروسی کند 

 

مادر نورگل او را خوش کرده و همچنان ، نام خدا دارد فوق العاده زیبایی بیچاره گک گفت، »درست مثل نیکی که  رابعه گل

که من می توانم  ا است.  همینطور نیست؟«  وی اینرا گفت و به سخنان خود ادامه داده و گفت، »شکر که نیکی اینجا با مبود

 .  با مادرم که کار می کنم باید گنگه باشم.«گپ بزنم

 

 .«بودییبا خود گفت، »ایکاش گنگه م در آن موقع نیکی

 

 

 روز چهارم

 

امیره و به انتظار  وی بی صبرانه. امیره فرمایش داده بود کهیی تکه ها آمد بادرهمان وقت همیشگی خود زن تکه فروش  

 . به آنها بگوید خبر قریه را تا داغ ترین شد رابعه گل



 88 

 

 « طلاق داد!توریالی پسر قدوس خان زن خود را  خبر شدید که» زن تکه فروش گفت، ، بمجرد آمدن آنها به حویلی

 

خواهر خوانده من است.   و هم ا.  چون او هم خویشگفتی تا بدیدن مادرش  بروم شد خوبی، خبر نداشتم ونگفت، »امیره 

خود را  مرد جوان آن  «  بعد گفت، » بالاخرهخشوی خود نشسته بود.حتما خبر نو است چون در روز فاتحه آن دختر پهلوی 

 نبود.« بیچارهدختر آن  با وجود ایکه گناه مگر کار خوب شد  ت داد. که او را زجر می داد نجاایاز قید آن عروسی 

 

 پس کار خود رفت. خود را جمع و قچهبنظر میرسید، ب تکه های خود و رساندن خبر داغ راضی نفروخت از زن تکه فروش

 

تعداد زیاد لته  بشمول دوختن، امیره با نیکی و رابعه به کنار نهر رفتند تا خیاطی باقیمانده را خلاص کنند بعد از نان چاشت

رابعه گل می می کرد و به یچی تکه را بطور سه کنجه چند لا ق امیره.  آسان ترین قسمت کار شان بود آندوختن که  )دایپر(

 بالای شان ماشین کند. گداد که با کوک های بزر

 

 ؟« گفتید که کار خوب شد که توریالی زن خود را طلاق داد از مادر خود پرسید، »چرا  رابعه گل

 

 پدرش شده بود،« امیره جواب داد. خواهیقربانی خود  توریالی»به سبب اینکه 

 

 نیست؟« دادن شرم نیکی پرسید، »در رواج ما طلاق

 

 و صاحب رسوخ  ،پول دار  قدوس خان  ،پدر توریالی و غریب بود.  قصه آنها عجیبمگر   بسیار شرم است!امیره گفت، »

برای  بشمول خاندان شاهی  بلند داشتند  های به ملاقات اشخاص ایکه در حکومت رتبه همیشهو .  ابودبسیار اجتماعی 

اگر چه  دعوت میکرد. که در مناطق مختلف داشت  آنها را در در قلعه و یا باغ های خودیا و  فتمیرو یا مهمانی  ت معاملا

بچه باز  یک او  که خوب نیست که او را بد بگویم چون گناه دارد که پشت مرده گپ خراب زده شود مگر حقیقت است

عکس  اینکه او یک بچه بی رش داشت.  عجب این بود که هیچکس در مقابل داشتنترس  شرم و از کسی بود که مشهور

زیاد  برای سالهای آنهادر خانه  جان آغا .  دوست او(می گفتندبچه بی ریش را  )دوست پسریک مرد. العمل نشان نمیداد

جان آغا یک بیچاره برد.  باید گفت که آِغا را با خود میادانه جان آزکابل رستوانهای مشهور  همه جا بشمولو ندزندگی می ک

 بد قیافه لاغری می باشد.« مرد

 

ن اجازه می کند و همچنا عروسی، قدوس خان پیشدامه می دهد، »تقریبا بیست سال به قصه خود ا مکثبعد از یک امیره 

در طول آباد می کند.   برای او باغ بی سرو پای خودای در گوشه  و حتی یک خانه هم کند  عروسیمی دهد که جان آغا هم 

فرزند اول قدوس خان یک پسر بسیار قشنگ می باشد مثل  قدوس خان و هم جا ن آغا صاحب فرزندان می شوند.سالها، 
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  ش همچنان زن خوش قیافه نبود.اول جان آغا یک دختر می باشد که شباهت زیاد به پدر خود داشت و مادر مادرش و فرزند

 

بیشتر عمر اش در  ،بیچاره زن  بود. ی قریه همسایهدختر یکی از خانها و مثل یک پریخوشرو  بسیار زن قدوس خان»

 برای دیدن وکه  بوداو پر از مهمان می  سراچه .  چاشت و شب بودمهمان دار همیشه خان چون قدوس  سپری شدآشپزخانه 

 .  کندکار های آشپز را بالا بینی  که بودزن او مجبور   آمدند.می نزد اوتجارتی معا ملات 

 

مانند یک گل زیبا است مگر آنزن  روی.  ستمنشمنهم  با او در آشپزخانه می ، بعضی اوقات، مرفتوقتیکه دیدن اش می  هر»

زت غم و غصه از چشماهای زیبایش معلوم می شود.  به سبب نگهداشتن آبرو و ع اماندارد.  هیچوقت شکایت نمی کند طالع 

 پدر کرده است! یک زن. نمی کشدپدر خود صدای خود را 

 

گا هی    د.نمی داند که چه ارتباط به این خانواده دارو  ، مغشوش استمی کند کمکهم  به آشپزخانه که  جان آغا بیچاره »زن

چهار زانو می  ،دننوکر ها می نشین کنار دروازه آشپزخانه که معمولا می کند و گاهی در صحبت با مانزدیک ما می نشیند و 

 به ما نگاه می کند. زند و 

 

قدوس  پیش چند سال  .فتندقدوس خان را خان بابا می گ او همه آنه میشونددوس خان و جان آغا با هم بزرگ »اولاد های ق

 به اصطلاع او را بیادر میخواند. خود قبول کرده خان از بچه بازی توبه می کند و جان آغا را بحیث یک عضو فامیل 

 

ای نتال کابل برنی»سال گذشته قدوس خان دختر او را برای پسر خود توریالی می گیرد و عروسی مجلل در هوتل انترکانت

را  کابل با زن ها و اولاد های شاد و کلان های قوم از قریه   یاناشنا و اندوست عالیرتبه حکومت، سرانشان می کند.  

 بودیم. خبر هم ا. ممهمان بودند

 

 قد بلند و چهار شانهسفید چهره،  »موقعیکه عروس و داماد به سالون آمدند، مهمانان به حال داماد تاسف کردند.  پسر جوان،

 پیدا به وضاحت در چهره اش و خجالت اثار شرم خوش قیافه معلوم می شد مگرخیلی  قره قلی  یبا دریشی دامادی و کلا ه

و سر مست در کنار داما قدم بر  با رنگ خاکستری وچهره نا زیبا ولی خندان لاغریعروس یک دختر  ،ی اوبود.  در پهلو

احساس شرمندگی می  م پدر و نام پدر خود شرمنده نبود بلکه از تصمی. پسر جوان از اینکه عروس خوشرو نبود میداشت

)مقام پدر آنقدر بلند  را قطع کرد.به خانه خویشاوندان و دوستان رفت و آمد گوشه گیر شد و حتی کرد.  که بعد از عروسی 

 می باشد که پسران و دختران ضد تصمیم پدر چیزی گفته نمی توانند.(

 

ن نیست که در شرایط غیر توریالی به زن خود گفت که گناه تو و یا م ،زن تکه فروشقرار گفته ای » گفت، امیره به ادامه

نمی توانستم از تصمیم او سرپیچی کنم.  مگر هروقت که  به سبب احترام پدری یم.  تا وقتیکه پدرم زنده بودبزرگ شد عادی

زن   را آسان ساخت. کار ممرگ پدر  .داشته باشمزندگی عادی  توانستم کهنمی همبستر بودام با پدر تو بیاد می آوردم که پدر
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 .«برای همیشه از قریه شان کوچ کنند تا با خانواده اش میدهد جان آغاول زیاد به ی پتکه فروش گفت که توریال

 

درقریه  باشد و حتی  بچه بی ریش داشته دار و صاحب رسوخ می تواندکه چرا یک مرد پول  نمی فهممامیره در آخر گفت، »

لت می  آنقدر و یا اینکه او را کشته میشودیک مرد غریب بچه باز   کهاید.  درحالیگشت و گذار نم آزادانه با او و یا شهر

 گمراهی است.  خداوند زن و مرد را آفریده است.« نبه نظر م.  از بچه بازی توبه کند کنند تا

 

 و زندگی عادی داشته باشند. بروندلاده ما در راهی راست می کنم که اولاد ه او ، »آرزوامیره آرزو کرد

 

 نیکی و رابعه آمین گفتند.

 

 روز پنجم

 ان روز هوای صبح خیلی خوشگوار بود، آسمان صاف و آفتاب می درخشید. آب نهر از سبب باران شب گذشته بلند آمده

 .   رقصان نشان میداد ستارههزار ها  انندمآن  افتاب را دردر آب انعکاس ش نسیم وز ، بود

 

 کلچهیک مقدار زیاد امروز شما  م،و گفت، »دخترانکه امیره نزد آنها آمد  دو نیکی تازه به کنار نهر آمده بودن رابعه گل

برایم بدست صبرو  اوبروم.   شکسته اش یابدیدن پ نتوانستم حالبتا گل می روم چون  دیدن شاهبدرست کنید که فردا من 

 .«دیدن اش نرفته امبکه تا حال  که چه گپ شده کندشاید تعجب  ه است واحوال روان کرده بود که پایش شکست

 

به طرف  آشپزخانه روان  حتی با خیز و جست اشتیاق زیاد  بارابعه گل  مگر نیکی افتاد، جانگل لرزه به  از شنیدن نام شاه

رابعه او را کمک کند.   در آشپزخانه نیکی متوجه می شود که  هم به عقب او رفت تانیکی .  کند آمادهکلچه را  خمیرتا  شد

 زیر زبان یک بیت عاشقانه را زمزمه می کند. گل

 

 « .میکند خوشحالیکه اینقدر   کلچه پختن را خوش دارد رابعه گل»شاید نیکی در دل گفت، »

 

 ر دوباره به کنار نهر باز گشتند تا کار خود را شروع کنند.و  هردو دخت را تهیه کرد خمیر کلچهرابعه گل 

 

روز گذشته برایش چند تکه خوش کرده بود و بکمک مادرش برای  او و نوزادانش لباس دوخته بود  رابعه گلنیکی از اینکه 

ود که در خریدن کردی.  معلوم می شانتخاب خدا خیرت بدهد که چه تکه های خوبی برایم ری نموده گفت، »اظهار سپاسگذا

 تکه تجربه داری.«

 

می روند مرا هم با خود می بردند.  بازار به کابل برای خریداری  پدر و مادرمجواب گفت، »هر وقت که  در رابعه گل
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 ، با چراغهای رنگه و بیرو بار مردم .«می باشدِ همان قسمت تکه فروشی پل باغ عمومی در مورد علاقه من 

 

 ، »آیا تو به بازار پل باغ عمومی رفته ای؟« از نیکی پرسید رابعه گل

 

 دیگراز مگر من در تمام عمرم برای خود چیزی نخریده ام نه از پل باغ عمومی و نه  به دفعات،نیکی در جواب گفت، »بلی 

که همه شان خوشم   .برایم می خریدام را از وقتیکه هشت ساله بودم برایم تمام وسایل مورد ضرورت  شاه گلبازار ها.  

« همیشه آبله در عقب پایم داشتم.و یا کمی خورد.   یا کمی کلان می بودندهمیشه مگر مشکل من بوتهایم بودند  که  میامد.

و دارم که  آرز . ساب نکرده امپیسه ح من حتی  .در خانه خود ما مادرم سودای خانه را می خریدنیکی خندید و ادامه داد، »

 «بخرم. از پل باغ عمومی و برای خود یک جوره بوت ، به بازار بروم سوار شوم ملی بسیکروز خودم در 

 

برای خرید    ممادرم و خاله اپدرم،  من با پارسال، »بگویدبه نیکی  پل باغ عمومیبازار  در بارهتا بیشتر رابعه گل خواست

 . میگویندرا لاله ها مردم آنی کابل هستند که ها  تکه فروشها سیکبسیاری از .  رفتم آنجالباس عروسی دختر خاله ام به 

.  لاله ها با حوصله  بل می کنند ها بل آنهاکه تکه های زری در زیر  ،دارندبسیار روشن  رنگارنگ چراغ هایدکانهای انها 

 «خوش کند. اتکه های مورد علاقه خود ر زیاد توپ های تکه را پایان و بالا می کنند تا مشتری 

 

  »در یکی از دکانهای تکه فروشی وقتیکه لاله فهمید که ما عروسی داریم،یک دو دقیقه مکث کرد و ادامه داد.   رابعه گل

 .«کوت کردرم خاله و پد ،توپ های تکه را به پیشروی مادر

 

  ؟«انتخاب کردندید، »کدام تکه ها را نیکی پرس

 

های کوچک جالی سفید با گل ،  وسفید برای تنباناطلس برای لباس عروسی، گلهای برجسته نقریی  سفید باتکه  تاس »

با تنبان سفید و  خوش کردندرا  رای لباس نکاح آنها اطلس سبزسایه کوه ب کردند. انتخاب برای چادر بادامچه یی طلایی را

برای مادر شوهر، خواهران شوهر، خاله و عمه   و هم  د از عروسیبرای روز های بع انواع و اقسام تکهو  چادر جالی سبز

 .یفهمدم کابل تکه فروشی در بازاردر باره که او در نمایی کرد تا نشان بدهد ،«  رابعه گل خود دندداماد تحفه خری

 

اری با مادر و یا خواهران نامزد خود برای خرید عروس»در کابل ، گفت، نشان بدهد که او هم تجربه داردنیکی هم خواست 

 .«همه چیز را انتخاب نماید تا به ذوق خود همه چیز هاییکه کار دارد به بازار می رودلباس عروسی و

 

بزودی مگر  «.ندانتخاب کنشانرا به ذوق خودشان  عروسی  اسلب توانستند می دختران دهات همکه  ایکاشگفت، » رابعه گل

یند چون تجربه آنها زیاد تر و را دیگر ها انتخاب نما عروسی پیراهنگفت، »نه بهتر است  و ییر دادهغرا ت نظریه خودرا

 های خوب را بهتر می شناسند.«  جنس
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 مگر دراستین ها را کمی تغییر بدهند.  ، ممکن یخن و یا یک نمونه دارند سالها ازهای عروسی پیراهن قریه»در گفت،  نیکی

عروس های می باشد و عروسی  پیراهن هایهای  عکس که در آنها دارند بنام کتلاک های  مجلهی خیاطی کان هادکابل 

 «ند.کنمی انتخابرا خود عروسی  لباس های هاآن از رویکابل 

 

 .«، فرق نمی کند چه نمونه باشدپوشمعروسی ب پیراهنگفت، »آرزو دارم که یک روز آه کشید و  رابعه گل

 

در که را ییروسی ها ما و تو هردوی ما خویش و قوم ها در کابل داریم و تا انداز رواج کابل را می فهمیم.  ع» گفت،نیکی 

مرد ها و پسران دریشی نشینند.  هم یکجا می  با سالون زنها و مرد ها همه در یک  بسیار خوشم میآید که هوتل ها می گیرند

 ، آستین دار و بی آستین می پوشند....«فیشنی  کوتا و یا دراز های پیراهنها و دختران می کنند و زن 

  

 بگویند. یکردند تا معلومات خود رارا از دهان یکدیگر چور م نیکی و رابعه گپ

 

دسته ساز بسیاری شان از کابل رادیو می باشند همینطور نیست؟ و بود که رابعه گفت، » نیکی حرف خود را خلاص نکرده

  دیل می گویندنکه آنها را ق ای چراغهای شیشهبا  عروسیبزرگ  با هم می رقصند.  و سالون های دختران و پسران جوان 

 «آنقدر مقبول هستند که دهان آدم از دیدن شان باز می ماند.

 

  همچنان .گیرندمیچینند تا مهمانان بروند و نان بکلان  میز های سر بهرا ان ن، »و گفت را بدست گرفت رشته سخننیکی 

 «. گذارندتازه میو گل های شیرپیره  انواع و اقسام نقل، خسته شور و شرین، سمیان،کوچک  بسر میزهای

 

 رفتند و خمیر را با سایر وسایل به  صفه آودند.  بیاد خمیر کلچه افتاد.  هردو یشان  رابعه گلهمینکه نیکی کمی مکث کرد، 

من کلوله های کوچک می سازم و بعد روی تخته بیا که کلچه ساختن را شروع کنیم.    .ماده استآخمیر کلچه مثل اینکه »

 رابعه گل گفت. «،هموار شان می کنم تو با تیغه چاقو یا انگشتانه بالای شان نقش و نگار رسم کو

 

میر بالای تو ته های خ آفتاب، مهتاب، و ستاره ها  با تیغه چاقو نگاه کرد و بعد س آفتاب را داشتنهر که انعکانیکی به آب 

و یا  انگشتانه  معمولا با  ،قریهدر  چقدر مقبول!، »و گفت پسندید را کار نیکیرابعه گل انداخت.  و نگار نقش هموار شده 

 .« رسم میکنندکج و کور خط های دایره وی، سه کنجه، و چهارکنجه  نوک چاقو

 

.  و بعد چیند بسیار به علاقه و دقت ،انه دانهد)سبد(  کلچه ها را در یک تکری رابعه گلوقتیکه کار نیکی خلاص شد، 

ز نقش و نگار روی پ برد و به زن نان پز داد.  زن نان جا بودآشپز خانه کلان در آنکه  قلعه شانتکری را به حویلی مقابل 

 .«حتما این کار مهمان شان استگفت ، » با خود ،دیدرا کلچه ها 
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وی خود را ر  نیکی در نزدیکی آنها.  آمدهاز کدام قریه دیگر امیره  مهمان فکر می کردند که امیره نوکر پز و دوزن نان   

 . و گیر هستندانه رحتی در داخل خجوان که بعضی از زنان  استرواج دهات  این.  یا به اصطلاح رو میگرفتمی پوشاند 

با نیکی  از روبرو شدن آنها کوشش میکرد تای کردند با خبر بود، ینی زنا ن ایکه برای او کار مچامیره که از سخن 

 کسی نفهمد که آن مهمان، نیکی عروس شاه گل می باشد.تا  کند،جلوگیری 

 

 این نقش و نگار کلچه های کابلی است.« چون کابل استنزدیکی های از  حتما پرسید، »مهمان تان رابعه گلزن نان پز از 

 

 .«پس کار خود برو. به تو چه که از کجا است گفت، »به زن نان پز رابعه گل

 

 

 روز ششم

 

 از ،گفت  ر آفرینهردو دختب ،چیند آنرا به  و کلچه ها  ی ساخت قندهار خود را بیرون آوردامیره پطنوس بزرگ مس آنروز

 بعد برای دیدن شاه گل رفت. و گار بروی کلچه ها بسیار خوشش آمدنقش و ن

 

گذاشت وبا لحن گله امیر گفت،  اشک دست خود را به روی قالب پای و ی ش کردبا دیدن او کمی پیشانی خود را ترشاه گل 

بعد از   «خودت همسایه در بدیوار ما هستی، از کسانیکه دور تر هستند چه گله کنیم. مدی؟»چرا اینقدر دیر به دیدن من آ

چندین قسم فروش گفت که تو یک مهمان داری و برایش  احوال پرسی و روبوسی، شاه گل با کنجکاوی پرسید، »زن تکه

 مهمان من می شود؟«هست و چه وقت کی مهمانت . خریدیتکه 

 

  دور از جانت بسیار ریزش کرده بودم.  وو گفت، » حواس خود را جمع کردزود مد مگر آبند امیره   زبانبرای لحظه ای 

   می آوردم.« شما خودمد وگرنه من او را بدست بوسی مریض بو که او هم استمهمان من  خاله ام دختر

 

های همدیگر  خانواده ی آنهاهردو بنابرین ،داشتندو هم ارتباط قومی بودند برای سالهای زیاد همسایه شاه گل و امیره چون 

  .را بخوبی می شناختند

 

خبر نشدم تا برایش حداقل  من»کار خوب نیست که منتظر جواب نمانده و گفت، و  خاله ات؟« کدامدختر  شاه گل پرسید، »

 .«میکردم روان نان یک غوریبولانی و دانهچند 
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گرم، پنیر، مسکه که تازه از جک  نانشد.  در پطنوس علاوه بر چای، با پطنوس بزرگ  چای داخل صبرو  وقتدرین 

یخت و دهاتی قرار داشت.  صبرو برای شاه گل و مهمانش بدقت چای ر و نگار های برآمده بود و مقدار کلچه با نقش

با چشمان مملو از وفا داری و تاسف و لبخند  زه نشست وبه نزدیک دروا بعد رفت و کرد.  را برایشان تعارف خوردنی ها

 میخواست که نشان بدهد که از شکستن پای بی بی اش جگرخون میباشد.  .گل خیره شدشاه پای شکسته  طرفبه محزون 

 

 .ینیک بشمول  م اعضای خانواده شاه گل را پرسیدکه رسم و رواج بود، احوال  تماایامیره همانطور 

 

یره پیش ظرف کلچه را به ام وع،ض.« و برای تغییرموه استبرد شمادر فت، »نور گل او را به خانهشاه گل در جواب گ

 کن.«  خوردنی ها را برای مهمان ما پیش گفت، »دهانت باز مانده برخیزبه صبرو با لحن قهر آمیز  و کرد

 

را مسن تر نشان او  شبود.  چرک  و چروک روی اش و نبودن دو دندان پیشروی نه سال با جثه متوسطصبرو یک زن میا 

نشان نیمه نارنجی موها یش سیاه، سفید و  از زیر چادرش بیرون آمده  بود.  رنگ  رتبنا م ،شمو هایاز داد.  یک قسمت می

که از موی و روی خود مواظبت ش می گفت ظاهراست.   خود را خینه نکردهسر او گذشته که  لانیزمان طومی داد که 

 مگر لباس هایش پاک و منظم بود. نمی کند.

 

مشکل  بود.او وفا دار و راز دار  همیشهجوان بود می شناخت که برای شاه گل کار می کرد.  دختر کهیامیره صبرو را وقت

ترسید و که آنمرد از شاه گل میباوجودای  ناگاه بعد از کشیدن چرس لت می کرد.و او با شوهر چرسی اش بود که او را گاه 

 توبه خود را فراموش میکرد.چرس  کشیدن  خود را نخواهد زد مگر بعد از بار ها توبه می کرد که زن

 

مگر  ،که تکلیف اش چه می باشد مفصلا تشریح میدادبعد  و کردایت میدرد شک  از بسیارشد مریض می لشاه گقبلا وقتیکه 

گفت،  مثلا.  گپ زد لچسپی نداشتبه آنها دایکه  قبلا  در مورد چیزهای و پایش شکسته سکوت کرده اینکه چرا در بار اینبار

 .بگوید رخواستگا آنر باره و از صبرو خواست تا د کوچک صبرو است.«  خواستگار دختر تیکه دار»یک 

 

خواستگار پولدار در باره و دهنش تا بیخ گوش هایش باز شد از خوشی   او از اینکه شاه گل به صبرو موقع گپ زدن داد،

   نکند.« مانند شوی ظالم من او را لتبا دخترم مهربان باشد و  دارم که ، »آرزوگفتو در آخر  رگویی کرددختر خود پ

 

شوی خدا نا » و گفت، هدندان نداشت نشان داد خود را که شروییپبیره  رد و با انگشت شهادت اشدهان خود را باز ک بعد

دستهایش بشکند که چنان یک مشت به دهانم  خانه آمد، بهانه گرفت، و مرا زد. ترسم یک روز که بسیار چرس کشیده بود به 

خیر ببیند که حکیم را خواست و برایم  بی بی جای شکست و خون از دهانم فواره کرد.  شاه گل جانکه دو دندانم جای بزد 

 .«و او بار دیگر تو به کرد که مرا نزند دوا خرید.  و همچنان بالای شوی ام بسیار قهر شد. 
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چرا حق و نا حق زدن بخورد.  مگر در قسمت ن آدر غیر  میخوردکه لت  رده باشدیک گناه کشاه گل گفت، »یک زن باید 

 «نداری چون یک شوی چرسی نصیب ات شده .تو باید بگویم که تو گناه 

 

 خوشش آمد.  یک ستاره ها و فتاب، مهتاب،آ کلچه هاییکه امیره آورده بود خیره شد.  نقش و نگار های  به پطنوس شاه گل

 ؟«است درست کرده رابعه گلپرسید، »آیا اینها را از امیره  . از مزه اش تعریف کردواه واه گفت و  ،کلچه را خورد

 

مهمان خود را در  ارنمی خواست که ابتک  امیره.« ر مهمانم نقش و نگارش را کمک کردخمیر را درست کرد مگ  رابعه گل»

 قسمت نقش و نگار کلچه ها نادیده بگیرد.

 

 را با خود بیاور،« شاه گل گفت. رابعه گلبار دیگر . گپ در خمیر است که مزه کلچه را خوب میسازد»ماشاالله! 

 

 و نیکی را دید که مشتاقانه منتظر برگشت او بودند تا در باره دیدار خود با رابعه گل میگردده به خانه برموقعیکه امیر

 نیکی با عجله پرسید، »شاه گل در باره من چیزی گفت؟«  شاه گل برای آنها بگوید.

 

مثل اینکه از رابعه گل یاد گرفتی که چنین  صبر کن دختره او گفت، »درنیاورده بود با خنده بامیره هنوز کفش های خود را 

 .«بیصبرانه سوال کنی

 

 بدون توجه که مادرش به نیکی چه گفت پرسید، »خاله شاه گل در باره کلچه ها چه گفت؟« رابعه گل

 

نقش و نگار آنها را خوش  او ،ته و در باره کلچه هافگفت که نیکی بدیدن مادرخود رشاه گل  »گفت، واب آنها امیره در ج

 شما چه کردید؟« و مزه اش را تعریف کرد.  خوب کرد.

 

»ما بیاد دوران کودکی خود وقتیکه گدی بازی میکردیم دو واسکت برای مینه گک و هیله گک دوختیم مگر منتظر شما 

 در جواب گفتند. دخترانگل دوزی کنید،«  ان ماندیم که بالایش

 

 ***** 

 

عین نمونه  .شروع به دوختن دو واسکت برای دوگانگی ها کردند کنار نهر ها دردختروقتیکه امیره بدیدن شاه گل رفت، 

 ایکه در قریه شان رواج بود و آنها خود شان هم در کودکی داشتند.  

  

دوختن این واسکت ها مرا بیاد لباس های گدی می اندازد که مادرم برای من و خواهرم می  نیکی پرسید، »از  رابعه گل
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 گدی بازی می کردی؟« وقتیکه کوچک بودیدوخت.«  بعد از نیکی پرسید، »

 

و من لباس ها را به  میدوخت،مادرام برایشان لباس  ،جور میکردمقبول  لته ایدی های گ نمر.  مادر کلابسیانیکی گفت، »

م.  در حقیقت یدی )عروسی( هم داشتطوی گ.  بسیاری وقتها با دختران همسایه ها گدی بازی میکردم.  ما میکردم شاننجا

 « و مهمانی میکردند. را بهانه طوی گدی  ،داشته باشند یک ساعت تیریکه می خواستند ما ان رماد

 

 ..گتر داشتم همیشه با او گدی بازی می کردمگدی بازی را زیاد خوش داشتم و چون خواهر بزرمنهم » گفت، رابعه گل

میساخت.  راستی گدی  لته ای از تکه سان سفیدهمیشه گدی هم است.  برای ما لایق  بسیاردر گدی ساختن همچنان مادرم 

 از کابل خریده بود.«ی ما م که پدرم برای( هم داشتپورسلین یا چینییی ) مسالههای 

 

 خیلی گدی خوش داشتند.  گدی های آنها مساله یی بود.  مگر آنها گدی های را که مادرنیکی گفت، »رویا و خواهر اش هم 

که ما گدی مساله یی خریده بود یک دوست داشتند.  خاله صفیه مادر رویا برای من  زیاد ترو مادر کلانم برایشان می ساخت 

 «، میترسیدم که نشکند.بازی نکردم یشهمرام و هیچوقت یگذاشته بود اتاق خود چهدر تاق زینتیآنرا به قسم یک سامان 

 

تکه ها را  رابعه گلخیاطی هم می کردند.   داشتند قصه کردند در عین زمان دختران در مورد گدی بازی و خاطراتی که

بعد از آن    (.با لایه پنبه یی که برای زمستان بود لباس) قیچی و نیکی پنبه را بالای ان هموار می نمود مثل دوختن گووپیچه

 . و برویشان گلدوزی کند که کار را تمام کند منتظر امیره بودند

 

ود.  امیره با دیدن را به او نشان دادند.  یکی شان سبز و دیگرش طلایی ب دختر ها واسکت های نیمه تماموقتیکه امیره آمد 

به  را بالا بینی کند و کار آشپزخانه ستاد تافرپیشروی حویلی ای به آشپزخانه را  رابعه گلأمد، و فورا چیزی بفکرش  آنها

 .را بدوزد نگینه ها و سکه های طلایک اندازه این واسکت ها  لایه های پنبه بینکه میخواهد  گفت نیکی

 

.  بعدا من برای یعقوب خان و نگویی چیزیدرین مورد و یا هیچکس دیگر  رابعه گلبه که  یاحتیاط کنبعد به نیکی گفت ، »

 «نورگل میگویم.  خوب است که یک مقدار از ان جواهرات نزد تو هم باشد.  ممکن کار شود.

 

ها جابجا کرد و دور  از آن جواهرات را آورده و درپنبه های میان چهار خانه های واسکت کمیوی به داخل خانه رفت و 

که  شد مینه و هیله دوخته شام برای تاقبول و م.  دو واسکت بسیار شرین نمودرا بدقت گل دوزی   هریک از چهار خانه ها

   آنها را بپوشند. بایددر وقت سفر 

 

 هردو خانواده منتظر موقع مناسب بودند تا به پاکستان مهاجرت کنند.
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 روز هفتم

 

نهر  کناره بعد از اینکه کار های خود را در داخل خانه تمام کردند بو نیکی  رابعه گلآنروزهوا مقبول و کمی گرم بود.  

 .با خود آورد های ایکه روز پیش درست کرده بودکلچه  چاینک چای بایک  رابعه گلرا تمام کنند. خود رفتند  تا خیا طی 

 

 ؟«ندواسکت ها خلاص شددیشب  رابعه گل پرسید، »

 

 فت.نیکی در جواب گ «،پاکستان می رویم دوگانگی ها آنها را خواهند پوشید هوقتیکه بو   ندبلی خلاص شد»

  

 درین وقت امیره به کنار نهر آمد.

 

 ؟«گپ بودچه در خانه خاله شاه گل  ، »رابعه با کنجکاوی پرسید

 

 ،است او خواستگاریک تیکه دار  که دختر صبرو بود:  قصه میگویم وبخ« بعد ادامه داد، ».بتو چهگفت، » با لبخندامیره 

 خواهد بود در خانواده شان برو گفت که دخترش اولین زنمی خرد.  صبرایش  طلا یک گردنبند همو ،می دهد زیاد طویانه

 «.نداشته است ذشته شان کسی حتی یک حلقه نقرهخواهد داشت که در هفت نسل گ طلا گردنبدکه 

 

 با دهان باز گفت، »دختر اش چه صفت دارد؟«  رابعه گل

 

پیسه دار  .  مگر چوندار، وصاحب نواسه ها می باشداولاد  ،دار زن د پیر،جوان است.  تیکه دار مرامیره گفت، »دختر 

 «!.  در حقیقت او را می خردرا بگیردپدر دختر بدهد و او  به پیسه زیاد می تواند و است

 

مگر کسی به و این یک عروسی اجباری می باشد.   یستن راضی او چون میسوزد جوان ر، »دلم برای دختافزدود امیره

به دل  که می خواهد اش  که دختر دیوانه  میکویدبالای دختر خود قهر است و حتی صبرو   .اهمیت نمی دهدودن او خوش ب

 .«شوی کند که چنین چیز ممکن نیست خود

 

مردم پول طویانه چشمهای  واج های مزخرف از بین برود وگفت، »آرزو می کنم که این رسم و ر کمی سکوت کرد و امیره

 «.فروشندن بخاطر پول جوان خود رادختران  وکور نکند  را
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به خاطرم جمع است که مرا گفت، »شکر که ما به پول احتیاج نداریم و دستهای خود را بطرف آسمان بلند کرد و  رابعه گل

 .«ه به کسی بزور نمی دهیدخاطر طویان

 

اجازه بدهید تا خودم مادر خود را کمی آزار بدهد گفت، »مادر جان خواهش می کنم که مرا  خواست که بعد از یک خنده بلند

 و...«شوهرم را انتخاب کنم 

 

خود چیزی .  در وقت های ما شرم بود که یک دختر در باره عروسی بی حیا دختراو را قطع کرد و گفت ،» مادراش حرف

ترا به مرد پیر نخواهم داد  که مگر خاطرت جمع باشد  . خودش میخواهد انتخاب کندی دهد .  حالا دختر من فرمایش مبگوید

 .«ت انتخاب میکینمت بهترین را برایحتی بمقابل تمام دولت دنیا و هم طویانه نمی خواهیم.  و از میان خواستگاران

 

کار متاسفانه این  .داد در مقابل ده گوسفند قان ما دختر خود را به یک مردادامه داده و گفت، »بیاد می آورم که یک ده امیره

کار . که تمام این دهندول، زمین، بز، گوسفند، وغیره می که مردم دختران خود را در مقابل گرفتن پ جریان دارد هنوز هم ها

 .«ودمی شو جهالت  یبیها از غر

 

 بدل است.« برخلاف آن هستم»رواج دیگر را که من گفت، ، ویمدآه مثل اینکه چیزی بیاد امیر

 

دختر خود را به پسر خانواده دیگر  ی از آنهادختر دارند.  یک یک پسر و یک  هرکدام شاندو خانواده  فرضا )بدل اینست که

و دریک شب هردو خانواده  نمی خواهند طویانه از یکدیگر ،وضمیدهد و دختر آنها را برای پسر خود میگیرند.  در ع

 عروس می آورند و دخترخود را به خانه شوهر میفرستند.(

 

 بدل

 و نیکی پرسیدند. رابعه گل؟« چرا شما  رواج بدل را خوش ندارید»

 

 «.بگویم رابدل دردناک  قصه یک وقصه خوب  گوش کنید که یک  دل شنیده ام.صه های خوب و بد از بق ره گفت، »منامی

 

و به  سال کلان شدختریک پسر و یک دختر داشت.   ما بود که قریه درمحترم  ی از مردان ریش سفید و»حاجی رحیم یک 

ش، یک پسرلاغر، و قد دراز بود.  مگر ،تیره داشتپوست بود چون اصطلاح خانه مانده و به ذوق مردم دهات بد رنگ 

رای گذراندن جمعه به قریه  ب وقتیکهروز های پنچشنبه  در اکادمی عسکری کابل درس می خواند. بود که خوشقیافهجوان 

بعضی از دختران قریه دزدکی در سربامهای خود منتظر آمدن او می بودند تا آن جوان خوشقیافه را با یونیفورم  میآمد

ه آن مرد جوان میگفتند که ه آن خانواده را می شناختند در بارایک  گذرد.  زنهاسکری اش ببیند که از کوچه شان میع



 99 

 ون برادر بسیار مقبول و خواهر بسیار بدرنگ بود.غلط است. چ رش را بگیر(برادر را ببین و خواه)اصطلاح 

 

پیشنهاد  یک دختر و یک پسر داشتکه  که او هم از جمله مردان محترم و ریش سفید قریه بودغلام دستگیر هم ب»حاجی رحی

و  میکند قبول بدلی راپیشنهاد .  غلام دستگیر داشتند نامبه زیبایی و وجاحت در قریه  غلام دستگیر فرزندانمیکند.  بدلی 

چون اگر کسی دختر خود را به کسی پیشنهاد میکند و اگر طرف مقابل قبول نکند بی غیرتی حساب می  مبارک می گوید.

که  نمی خواهد هاد پدرش آن دختر را بعد از پیشندیگر شود و به عزت هردو خانواده لطمه میزند، و بد تر اینکه کسی 

 شه بی شوهر می ماند که به اصطلاح نامزده میشود.همیبیچاره دختر برای  خواستگاری کند. 

 

.  عروسی کندحاجی رحیم  خانه ماندهکه باید با دخترببینند را  غلام دستگیرمی خواستند که عکس العمل پسر مردم قریه »

مل او باعث این ع را گرامی شمرد. اوست پدر خود را بوسید و تصمیم د وقتیکه مرد جوان از تصمیم پدر خود با خبر شد، 

 و پدرش او را دعا کرد که آبرویش را در بین مردم قریه حفظ نمود. دسربلندی پدرش ش

 

»و خواهراش که مثل خودش  خیلی زیبا بود یک جوره قشنگ برا ی پسر حاجی رحیم شد.  عروسی هردوی شان در یک 

  سن اش چون رحیم مدت دختر حاجی گذشت.  در اینسالها   شب برپا گردید.  دختر ها به خانه های شوهران خود رفتند.

 به دنیا آورد.  اولادچندین رحیم یک پسربود.  مگر عروس حاجی  که تانهیک فرزند بدنیا آورد و خوشبخبود تنها  پخته

 

پسر غلام  دارند.  ودلچسب این که بسیار خوشبخت  هستند و زندگی خوش و آرام نام خدا هنوز هم  »خلاصه هردو جوره 

مانده برایش کوچکترین اهمیت ندارد که زنش یک دختر خانه  واست شکر گذار راضی و این وصلت  از همیشه ستگیرد

 .« ود.  مرد جوان ازین وصلت همیشه راضی بوده استنازیبا ب

 

 :استغم انگیز  وش کنید که بسیارنامزدی بدلی را گعد از یک مکث گفت، »حالا قصه امیره ب

 

 صاحب دو طفل بودند، ویشانبودند و قرابت خویشاوندی هم داشتند. هردهای صمیمی با هم خواهر خوانده  سکینهحمیده و »

هردو خواهر .   نام داشتسکینه پسرش غوث و دخترش انار حمیده  ذاکر و دخترش نظیفه و از  .  پسردختر یک پسر و یک

 .مراسم شرینی خوری گرفتندو نند نامزد کخود را  کودکان تام گرفتند تصمیخوانده 

 

 فوت می کند.  ،نظیفه ذاکر و مادرحمیده، د سال »بعد از چن

 

شباهت و مو های سیاه.  او قد بلند  با نظیفه چهره سبزه به رنگ زیتون داشتسال ها میگذرد و اولاد ها جوان می شوند.  »

پروا و با جرات زنان و دختران جت خیلی بی .  به قریه می آمدند چوریکه برای فروختن   داشتبه دختران جت  زیاد

به سر نمی کرد و  . در خانه چادرگستاخی محسوب می شود که در قریه ا هم سر و زبان دار بودمانند آنه نظیفه.  هستند
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  موهای قیچی تا سر شانه داشت.

 

بود و حتی  بسیار آرام .  وی چوتیموهای دراز  ، وکمی چاق ،سرخ و سفید با چهره انار قیافه دختران دهاتی را داشت»

قسمت بالای بدن خود را  ،بسته می کردنیمه د را چشمهای خو در اثنای خنده خود را می بست و همدهان  وقتیکه میخندید

 . بسر میکردچادر خانه  درن قریه  دختران جوا سایرمانند  و تکان می داد

 

پطلون و ، کلاه به سر نمی گذاشتند لنگی و یا»پسر ها ذاکر و غوث در کابل درس می خواندند و نسل جدید قریه بودند که 

آرزو می  گاهیعضی جا ها برخورد می کردند و در راه و یا بکابل آنها با دختران مکتب بعضی اوقات   پوشیدکرتی می 

 دکی در قیدمگر آنها از کو آنها حرف بزنند و در صورت امکان با یکی از آنها عروسی کنند.کردند که می توانستند با 

شان برباد می رفت.  آنها می توانستند زن های که برهم زدن نامزدی بی غیرتی بود و عزت و آبروی خانواده  ی بودندنامزد

اتفاق افتاده که نامزادان دوره کودکی لبته ا  مزد دوران کودکی اول عروسی کنند.دیگر هم بگیرند مگر شرط اول بود که با نا

برای  باز .  اگر پسر دختر را نگیردمیزنندلطمه  خودبه نام خانودگی  که ،نامزد کودکی خود نشوند راضی به عروسی با

و که حتی دست اش به دست نامزد که او را به زنی بگیرد و ل نمی شودد چون هیچکس حاضردختر صدمه اش بیشتر می باش

 ن دختر را بگیرد.آود می باشد که کدام مرد زن مرده کودکی اش نخورده باشد.  امکان اش موج

 

عروسی کنند.  مراسم عروسی در خانه های پسران برپا شد.  و  نظیفه با  که ذاکربا آنار و غوث الاخره وقت آن رسید»ب

 .  رفتندشان  جدید هر دو عروس به خانه هاینیمه های شب بعد از ختم مراسم عروسی 

 

وی در دستمال مگر .  کند پیداباکره بودن او اطمینان تا از  میرودبدیدن عروس خود  غوث مادر ،وسیعر بعد از»صبح 

بی نهایت خشمگین  وینمی بیند.   در آن اثر خون ،دا پاک کنتا خون باکره بودن ر ،ایکه در بستر عروس و داماد گذاشته بود

  که نظیفه باکره نیست!!! خبر را به شوهر خود می رساندمیرود و ده می گردد و دویده دوی

 

با  او را به طویله می برد و.  می رودگرفته و برای جزا دادن نظیفه  را که دسته دراز چوبی داشت غوث  ، یک تیشهپدر »

 و برای چند روز و زمین می افتد و خون از سرو رویش  جاری میشود ه آنقدر او را می زند که دختر بیچاره بهدسته تیش

غوث از شکنجه زن جوانش متاثر گریده و اعتراف   .آب و نان می انداختندبرایش از زیر دروازه  ی ماند.م آنجا رد شبچند 

زن سیاه بخت  ه نظیفه کشته نشود مگر مثل یکمیکند که در وقت نامزدی با هم خوابیده اند.  اعتراف او باعث میشود ک

 .  دو همه چیز را درست خواهد کرکه ا به او وعده میدهدر دوست داشت در خفا . غوث نظیفه را بسیاهمراهش رفتار میکردند

 

مردم فکر کردند که چون نظیفه مادر نداشت بنابرین  نشان نداد.  یعکس العمل مگرشد  با خبر»پدر نظیفه از موضوع 

سخت  که دروقت مناسب می کندبا خود عهد  پدرش ظلم خسر و خشوی دختر خود را نادیده گرفت.  درحقیقت پدر نظیفه

 انتقام دخترش را خواهد گرفت.



 101 

 

یک پسر می زایید.  طفل بسیار مقبول مگر در قسمت سر او پوست اضافی   نه ماه  بعد ازد بگویم که وی در مورد انار بای»

 می شد.  عی معلوم یطبغیرمانند یک چهار مغز بود که کمی 

 

د از کینه گذشته در دلش زنده می شود و بیاد میآورد که دختر او را خسرش در روز بع»وقتیکه پدر کلان نوزاد را دید، 

کرده و بعد او را در طویله انداخته بود.  بیاد آوردن آن ظلم به دخترش، خونش را بجوش آورد و  عروسی با دسته تیشه لت

به خانه  ا قهر و غضبو ب می بندددر کمر خود هم با دسته طویل چوبی را  تیشه یک بغل خود گرفت ور را د با عجله نوزاد

و گفت،  ، نوزاد را در پیشروی آنها گذاشتوقتیکه به خانه آنها رسید ک نبود. نزدی که فاصلهوان شد مادر و پدر انار ر

 !«زاییده یوبع»ببینید دختر شما یک م

  

 «است که تخم خراب داشت.و گفت که گناه پسر تو  »مادر انار طفل را در آغوش گرفت

 

آنقدر میزند تا از سرو رویش بر پدر انار را با دسته ت پدر نظیفه  و پدر انار واقع شد. پدر نظیفهبین   جنگ و زد و خورد

دختر او را در روز بعد از   آورد که چطورمیبیاد خون جاری می گردد و به زمین می افتد.  پدر نظیفه برایش میگوید که آیا 

 ، میآیندشنوندمی  راآنها طویله زندانی نموده بود.  با لاخره همسایه ها صدای داد و فریاد  و به عروسی اش لت و کوب کرده

 کابل ببرند. به کنند.  واز پدر انار می خواهند که زود نوزاد را به شفاخانه می جنگ را خلاصو

 

 شنوزادطفل  شهمانوقت بود که پدر شوهر شترین وقت زندگی ا سختخواهر خوانده های خود گفت که انار برای بعدا »

 منطفل آن کودک پدر و مادرت نشان می دهم.    را به عیوبمین طفل که ا فریاد میزد بغل کرده و از خانه بیرون دوید  و را

 داشته باشم.در آغوش خود  او را بود و بسیار دوستش داشتم و می خواستم برای همیشه

 

 می میرد. روزبعد از چند بیچاره که در حقیقت کدام تکلیف داشت طفل »

 

و غوث هم صاحب اولاد ها   نظیفه .  و در قریه می مانند دنمیشوها اولاد صاحب و شوهرش انار  »چندین سال گذشت. 

میشوند و در قریه می مانند.  رفتار خسر و خوشو یش مقابل او زیاد تغییر نمی کند.  نظیفه رفتار بد خسر و خشو را تحمل 

جز مسولیت خود میداند میکند با نهایت صبر و حوصله و چون شوهرش آنقدر محبت و مهربانی به او نشان میدهد که نطیفه 

او را کرده بود که  وعدهکه در روز بعد عروسی نتوانسته بود از او دفاع کند مگر برایش  ش.  شوهرکه احترام آنها را بکند

 آرزوی نظیفه بود که روزی به کابل کوچ کنند و یک خانه کلان داشته باشند. . خوشبخت خواهد ساخت

 

و آرزو های  بسازدغوث یک کار خوب در کابل پیدا میکند وعده خود را برآورده میکند که زن خود را خوشبخت »همینکه 

ظلم های خسر که  نظیفهیسازد.  در کابل میخرد و زن خود را متعجب مو کلان  یک خانه مقبول  وی  سازد.باو را برآورده 
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را برای   بهترین اتاق منزل حتی به خدمت آنها ادامه میدهد بدون اینکه از آنها کینه بگیردنموده بود و خشوی خود را تحمل 

  د.رسنظیفه با صبر و بردباری توانست که از سختی های زندگی خود را بکشد و به یک زندگی خوب ب  .فرش میکند آنها

ستهایش پر از چوری میرود، از جمله مهمانان خاص می باشد.  د به قریه وقتیکه نظیفه به عروسی و یا کدام مراسم دیگر

ی مردم قریه نشد.  اگر کسی بپرسد او کی است؟  فورا معرف فراموش ردن اش چمکلی طلا.  مگر قصه اشهای طلا و در گ

 باکره نبوده و خسراش او را لت کرده و در طویله بندی کرده بود.« که اوهما ن دختر ی است که در شب عروسی می شود

 

 میگوید، »نامزدی کودکی خوبی ها و بدی های خود را دارد.«   امیره در آخر

 

ه اید که بسیار با حسرت به مادر خود گفت، »مادر شما بسیار خوشبخت هستید که با یک مردی عروسی کرد رابعه گل

 .«گرفته استو مخصوصا خوانین چند زن نو مانند بعضی مردان پولدار  پیر نیستخوشقیافه است، 

 

و  ،یز در زندگی وفا ندارد: روی، مویگفت، »به چوب بزنم که نظر نشوم چون می گویند که سه چبه وارخطایی امیره 

می  من شکرمگر « بعد با اطمینان کامل گفت، ».دیگر میگیردزن و شوی  ریزدها می  روی چملک می شود، مو :شوی 

 .«خوشبخت هستم بسیار از روز عروسی تا حال که کنم

 

 

 فصل هشتم  –قسمت دوم  

 خاطرات عروسی امیره

 

  «.در باره عروسی خود بگویید»پرسید،  نیکی

 

»دختر جان از کدام قسمت اش برایت بگویم؟ مثل افسانه ها بود، عروسی مجلل، لباس های قیمتی، سیت های جواهرات و 

 همه داماد مثل شهزاده های افسانه ها،«  امیره در جواب گفت درحالیکه چشمانش از خوشی و افتخار برق میزد.مهمتر از 

 

 «؟نیکی سوال کرد»طویانه تان چقدر بود

 

پدر من هم طویانه نخواست و باور داشت  . رواج است اما همه مردم طویانه نمی گیرنداگرچه طویانه گرفتن »امیره گفت، 

در حق المهر چه  که پرسید  وی از خان پدر یعقوبوقتیکه در موقع نکاح  حتیفتن مثل دختر فروختن است.  رکه طویانه گ

 ۳۰مبلغ : در جواب شان گفت و در باره دین اسلام می فهمید دبو عالمپدرم که یک شخص   ؟پول، باغ، زمین  ؟بیآندازد

 .«افغانی و یک جلد قران عظیم الشان
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»بسیاری مردم  در موقع بستن نکاح بالای مقدار حق المهر جنجال و حتی جنگ میکنند و مهریه زیاد می آمیره افزود: 

توانند.   خواهند.  دادن حق المهر از یکطرف برای مردان بی مسولیت خوب است که زن خود را به آسانی طلاق داده نمی

 ط ثبت شده بپردازند.«گزاف ایکه در نکاح خ چون اگر طلاق بدهند پس باید آن حق المهر

 

 نیکی پرسید، »شما کاکا یعقوب را قبل از شب عروسی دیده بودید؟« 

 

مرا دید   یعقوب خان در یک عروسی مادر  ف دیدم.حعروسی در موقع آیینه مصشب  هد دفعه  ه اولیناو ره م »نی، نی، نی

پدرم بالاخره تا  آمدند بدفعاترواج   طبق. آمدندخواستگاری  به خانه ما به چند روز بعد برای پسر خود انتخاب کرد. و 

خوش بودند و ه مرا به یعقوب خان بدهنداگرچه در همان بار اول پدرم و مادرم تصمیم خود را گرفته بودند ک .  دادرضایت 

 «.کند خواستگاری می که همه آن مرد جوان را به خوبی یاد می کردند، که دختر شان را پسر یکی از خوانین

 

 دختر ها پرسیدند، »چرا چندین بار به خواستگاری می روند؟«

 

آمده ایم تا پسر ما می گویند، » زنها یک اصطلاح تشریفاتی را ،هر بار که می آیندبرای عزت دادن به دختر و امیره گفت، »

 و قند و دستمال را بگیریم.« .دگردک های ما مانند پوست سیر نازتا بوت میآییم آنقدررا به غلامی تان قبول کنید.  و 

 

 ،« هردو دختر از امیره خواستند.بگوییدنامزدی خود برای ما قصه »

 

  قند و دستمال را به پیشروی مادرام پطنوس.   در آنروز، ردندپدر و مادرم یک روز را برای محفل شرینی دادن تعین ک»

وس را به نوبت به سر پطن پسران و دختران جوان هم بودند. پسران جوان در بین مهمان ها گذاشت.   موسفیدان خانواده آنها

 بیت های مبارکی را می خواندند آنها را تعقیب کردند.که و دختران جوان  رفتندبیرون  از خانه  رقصو با   ندخود گرفت

 

من در دلم گفتم آرمان   !رمان دل ما برآورده شدآدی و ، »تو نامزد شندد و گفتمادرم به اتاق من آمپدر وبمجرد رفتن آنها،   

 « اینکه نامزد ام چه قسم آدم است و چه شکل دارد، دلم پر از تشویش شد.   ؟آرمان دل من چه مگر ورده شدآدل شما بر

 

 ؟« چه می شوداگر یک دختر رضایت ندهد پرسید، » رابعه گل

 

 .  تصمیم و یا نه ردرضایت داسی از دختر نمی پرسد که آیا ک دهاتدر رضایت دختر مهم نیست.  یره در پاسخ گفت، »ام

و  به عزتکلان است است و  شرمبگوید  یاگر دختر ن ان هم تصمیم میگیرند. مادرمی باشد و گاهی بدست پدر بیشتر 

مقدس اسلام   در دین لاف دین ما می باشد چونخ در حقیقت دختر حق نی گفتن را ندارد و این  .میزندخانواده صدمه  یآبرو

که این مرد را به همسری ات قبول در نکاح حتمی است که از دختر سه بار سوال شود   باشد.شرط میدختر و پسر  رضایت
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   «قبول دارم، قبول دارم، قبول دارم.  و دختر باید سه بار بگوید: ؟داری

 

 پرسید، »درباره پطنوس قند و دستمال بگویید.«نیکی 

 

با را  پطنوسخانواده پسر  ر میدهد تا رضایت خود را  رسما ابراز کنند. واده پسخانقند و دستمال به پطنوس خانواده دختر »

 میفرستند.«باره به خانه دختر اندازه توان خود تحفه میگذراند و آنرا دوخود میبرند، در آن به 

 

 ، »در پطنوس شما چه گذاشتند؟«پرسیدبار دیگر  نیکی

 

و چشمان خود را  در پطنوس ما گذاشتند،« امیره گفت سکه طلا  بیست دانهپدر یعقوب »چون پدرم طویانه نخواست، پس 

 بالا و پایین کرد.  یعنی که برایش بسیار تحفه زیاد فرستاده بودند.

 

 .ند؟« دختر ها پرسیدچه کردید را!!! آنها سکه طلا  بیست دانه»

 

امیل کردن )سکه و یا نگینه ها را توسط زنجیر های آن سکه ها برایم یک و از نزد زرگر کابل رفت امیره گفت، »مادر ام 

 .«داد فرمایشو یک دستبد پوندی دو گوشواره گردن،  باریک با هم وصل می کنند برای

 

 گفت، »دفعه اول است که قصه امیل گردن شما را می شنوم.  عجب زرگر لایقی بود.« رابعه گل

  

 پرسید، »چه مدت شما نامزد ماندید؟« رابعه گل

 

پطنوس  سال نودر  و برایم خنچه های ماهی و جلبی با چند دست لباس  عید روزهای آنمدت درو در طول  ریبا یک سالتق»

ایکه یکبار برایم  و بهترین تحفه فرستادند.دند با چند جوره لباس  به خانه ما میهای کلچه نوروزی که در کابل فرمایش میدا

 در قریه کدام از خواهر خوانده هایممثل ان هیچ که بود مقبول کوچک طلایک ساعت  ه بودخیلی خوشم آمدفرستادند که 

 ،« امیره گفت و خوشی در چشمانش موج میزد.نداشت

 

انتخاب  شانلاد های او رایچونکه آنها بهترین ها را ب کار بسیار خوب است انتخاب می کنند ها خانواده نظر من وقتیکه»ب

والدین اجازه بدهند تا نامزد ها همیدگر خود را ببینند و تا شب عروسی منتظر نباشند.  من کنند.  آرزو دارم که یک روز می 

 « امیره گفت. خودم زاره ترق شده بودم تا اینکه یعقوب را در شب عروسی در مراسم آیینه مصحف دیدم،

  

 به حرفهای امیره گوش می دادند در مورد لباس عروسی او پرسیدند. حسرتدختر ها که با 
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بادامچه های  با برنگ یاسمنی ب )تکه ابریشمی قیمتی از هندوستان( پیراهن عروسی من تکه کمخاامیره برایشان گفت، »

تار ابریشم طلایی  باپیزار هایم  روی .  ابریشمی یاسمنی کمرنگ، و تنبان ام اطلس یاسمنی رچاد با  بودبرجسته طلایی 

کرد که نشانه آن بود که  مدور گردن بود به شی خود را که از مادر شوهرمادر شوهرام چمکلی طلاخامکدوزی شده بود.  

 «.آرمان دلش برآورده شد که عروسی پسر خود را می بیند

 

امیره بعد از یک وقفه گفت، »امیل کردنم را که مادرم از سکه ها ی طلایم درست کرده بود به آمنه دختر بزرگم دادم و 

 شیرجان نگهداشته ام.«چمکلی مادر شوهرم را برای زن 

 

 ش کرده و گفت، »خی به مه چه می دهید؟« کمی پیشانی خود را تر رابعه گل

 

امیره دختر خود را آزار داده گفت، »ترا به یک پسر خان میدهم که او برایت بیآورد.«  بعد اضافه کرد، »همراهت مزاق 

 را که پدرت از دوست زرگر خود از پل باغ عمومی برایم خریده بود از تو خواهد بود.« گردنبندمکردم.  

 

 را خوش دارم.« گردنبنده بودم که آنرا بمن می دهید. و منهم آن خندید و گفت، »منهم مزاق کردم.  چون قبلا شنید رابعه گل

 همین رواج است.«بلی و ؟«. مادرش در جواب گفت، »داده شودبعد سوال کرد، »چمکلی حتما باید برای عروس 

 

را می  فهمید  که شاه گل چرا چمکلی طلای خودنکه هنوز کودک بود و  اش انداخت لی نیکی را بیاد روز نامزدیکلمه چمک 

نیکی نخواست متاثر شد چون آرمان شاه گل برآورده نخواهد شد و چمکلی خود را به او نخواهد داد.   خواست به او بدهد؟ 

 «در باره آرایش مو و روی تان بگویید.پرسید، » پیراهن عروسی اش مجسم کرده و بااله امیره را بیشتر به آن فکر کند، خ

 

، مالید سفیده به رویم    :رایش کردآ یم رادختر خاله ام رو و ته های باریک بافتبه رش را موهایم، »خاله ام امیره گفت

و  چشمها و ابروهایم  زد، شی تآسرین سرخ هایم  لب لب و به  ، ماند چک به دو طرف رویمکو های سرخی به شکل دایره

 کمان ابرو هایم چیند.«ی را با سرمه آرایش کرد.  همچنان زرک به پیشانی ام گذاشت و خال های سرخ و سبز و طلایی بالا 

 

با مهارت آرایش  را کهعروس مقبول و نیکی  رابعه گلکه می توانست صحنه را مجسم نماید.  حرف می زد  طوریامیره 

 کردند. سممج بود به فکر خودشده 

 

ر  بودند برد.  در صد اتاق ایکه مهمانان به ی کرد، مراآرایش مرا بدقت بررساینکه مادرم لباس و از »بعد امیره ادامه داد، 

و چادرم را برویم پایین  ، مرا آنجا  نشاندسبز انداخته بودند بودند که بالای ان یک شالبرای عروس و داماد تخت زده  اتاق

همچنان یک دسته سازهم از کوچه خرابات برای محفل زنانه می رقصیدند و آواز می خواندند.   دختران و زنان جوان  .کرد
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آورده بودند.  یک دختر جوان بود که می رقصید با دو پسر در حدود دوازده و سیزده ساله که یکی شان ارمونیه و دیگرش 

سازنده، خواننده و رقاصه از کوچه خرابات  رواج بودزن مسن همراهشان بود.«)برای محافل زنانه همین طبله میزد. و یک 

ناگفته نماند که رقاصه این دسته ها زیاد مسلکی نمی بودند.  رقاصه های مسلکی تنها به مجلس مردانه می   دعوت میشد.

 (رقصیدند.

 

 داماد چه شکل خواهد داشت

 

اش درچهره  گذشته اتخاطر وحشت از .،« امیره گفتندیده بودم دلم پریشان بود که او چه شکل داردچون یعقوب را »

 گردید.ظاهر 

 

 شما یک عروس بسیار مقبول بودید!« ، »بدون شکاز او پرسیدندی امیره نشدند پریشانمتوجه  رابعه گلنیکی و 

 

 و مکررا آیات یک عروس خیلی مقبول بودمکه من  به دفعات گفتمهمانان و مخصوصا مادر شوهرام گفت، »و  خندیدامیره 

و ادامه داد،   «.دشم بد دور باشد  و اسپند دود کرو چ تا نظر نشوم کردمیرویم چف  خواند و بهمی که از یاد داشت را قران

 ید.کن خاموشسا ز را  گفت که کسی احوال آورد که نکاح شروع میشود و

 

 ،یوسف ان کاکایم قرآن، پسرن  واندبعد از خ . همه خاموش شدند ،گوش رسیدب مردانهزودی صدای قرآت قران از اتاق ب»

 یوسف بلی، بلی، بلی. گفتمسه بار  منباید سه بار می گفتم بلی.  من و  رضایت مرا بپرسدآمد تا من نزد   ام وکیلپدر بحیث 

ز باغهای سیب اش را به یکی ا پدر یعقوب خان ختم نکاح اگفت.  بعد انجام می دادا نکاح رمراسم به ملا ایکه  رضایت مرا

  .حق المهر من انداخت که سخاوت او را نشان میداد

 

که از  باشدمی  تحفهامیره کمی فکر کرد تا جمله ای را که پدر و مادرش همیشه میگفتند بیاد بیاورد.  بعد گفت، »مهریه یک 

 شوهر و یا خانواده شوهر به عروس شان داده می شود که میتواند بعنوان پشتوانه اقتصادی برایش هم باشد.« طرف

 

 یا را طلاق بدهد و خود  زن بی غیرت مردیک م چون اگر من طرفدار حق المهر می باشامیره بگفتار خود ادامه داد، » 

طرفدار حق المهر  پدرام  می باشد. یک سرمایه کم و یا زیادت زن صاحب در انصور ، دور از من باشد،بمیرد آنمرد

 شریعت اسلامی بود که مبلغ سی افغانی و یک جلد قرآن عظیم الشان می باشد.  

 

بعد از ختم کردند.  پشتو  بزبان یمبارک بیت شروع به خواندن ی خانوادهزنهاشد و تقسیماز مراسم نکاح، نقل برای همه »بعد 

 حالت امبا شنیدن این خبر   نکاح، چند پسر کوچک از محفل مردانه دویده دویده آمدند و خبر دادند که داماد می آید!مراسم 

 ، و سرم شروع به چرخیدن نمود.ند، کف دستها یم عرق کردگردیدضربان قلبم شدید خراب شد: 
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خاله ام که    .ف شروع شدحمراسم آیینه مصو  نشاندند.  داماد را در پهلوی من آمدندهمراهانش  داماد و»دیری نگذشت که 

در مقابل ما روی یک دستر خوان گلدوزی یک جلد قرآن عظیم الشان، یک     بود مراسم را انجام داد. بخت یک زن خوش

ا دو زن یک شال بزرگ را بالای سرهای م  قرار داشت.  ها بند و خینه یک ظرف خینه و ،به یک دستمال زریپیچیده آیینه 

و بدست من بوسید  قران را، را خواند ، او یک آیه داد دامادبدست   و قرآن رازد  کنارم را از روی مگرفتند.  خاله ام چادر

....« امیره کمی مکث کرد تا گلوی خود را صاف  آیینه مصافقرآن را بوسیدم و بدست خاله ام دادم. وداد.  منهم خواندم و 

 کند.

 

 دیدید؟«در آیینه پدرم را برای بار اول   دلچسپ قصه وقفه میکنید.   جای، »همیشه در گفتبا بی صبری  رابعه گل

 

گفت که  بعد خاله ام آیینه را در زیر شال داخل کرد وخوب،   ود را تازه کنم.اجازه ندارم که نفس خ»امیره خندید و گفت،  

نگاه کنم ام بود! با وجود ایکه بسیار می شرمیدم که چطور به وی  آنوقت مهمترین لحظه زندگی.  درا ببینی روی یکدیگر

. در آیینه چهره بسیار جذاب یعقوب را دیدم که با لبخند اختمیک نگاه سریع به آیینه اندو  مبسم الله گفت  بخود جرات دادم.مگر

 ! بعد من چشمانم را پایین انداختم.«نگاه کردیمرا  همدیگرمحبت آمیز بطرفم نگاه میکند. برای لحظه ای 

 

 هردو دختر شروع به خنده کردند.  .در صدای امیره لحن رضایت و خوشی موج میزد

 

بعد آنها شال را از سر ما کنار زدند وخاله ام   .هم اگر میبودید همین کار را میکردید شماگفت، » و از خود دفاع کردامیره 

هم خینه  او به انگشت کوچک نه تنها به کف دست یعقوب بلکه  رواج است و قسمیکه.  کف دست های ما خینه گذاشت در

بعد دستهای ما را با  (.است داماتازه که او  برای آنست  تا در بیرون مردم بفهمند  انگشت کوچک داماد )خینه بهگذاشتند.  

 .ندپیچاند نمودهه که برای آن مراسم تهییهایپیچ خینه 

 

دند پول به سر ما باد داماد را به محفل زنانه همراهی کرده بو مردان ایکه ،ریختاندندبر سر ما نقل  بعد از آیینه مصاف»

 .  برگشتند با همراهانش به محفل مردانهداماد  ، وکننداطفال از هرسو دویدند تا پول ها را جمع  ،کردند

 

رقص محفل و  ،ت خود، چمکلی طلا و دیگر زیوراباس های مقبول عروسی امل از شد، جمع ، خاطرمفح»بعد از آیینه مص

 «وقتیکه شنیدم کسی گفت که وقت بردن عروس شده!آرامش خاطرم برهم خورد  ردم تا اینکهو خواندن لذت ب

 

  از حویلی تا بیرون قلعه مرا بابا زنها و دختران دیگر مرا تا حویلی بدرقه کردند.   خاله هایم شروع به گریه کردند و ر وماد

، دو مرد که دولی را بر سر شانه های خود داشتند مرا .  در بیرون قلعه یک گادی با دو اسپ سفید منتظر بودنددولی بردند

ان در سیت پیشروی رادی گ.  یعقوب خان با ادی نشستیمگو خواهر شوهرم به عقب  د نزدیک گادی پیاده کردند.  بعد با
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 می باشد.   قلعه.  که همین مارا همراهی کردند  شان قلعههای مربوط خانواده داماد تا ادی گنشست.   

 

 شانیها تفنگها و تفنگچه قای یعقوب با .  رفبودندمهمان  قریهدر قلعه یعقوب شان بر پا بود که همه مردم  »عروسی با شکوه

.  کردندمی های هواییفیر  برای نشان دادن خوشحالی شان و ه بودنددر محفل اشتراک کرد پر از گلوله های و قطار وزمه

.  و شنیدم که بعضی از خواندن میکردبه محفل مردانه از اش س دستهبا  در دهات تازه به شهرت رسیده بود لتون که یب

 تماشا کنیم.که بیلتون می خواند از بالا  خواهر خوانده هایم گفتند که برویم به بام و مجلس مردانه را 

 

مرد ها برای  . باز بود اولس قریه همه برویخان دروازه قلعه و  درست کرده بود کابلیپز ما هر آشیک غذای عروسی را »

 درها را تماشا کنند.  رقاصه ، موسیقی و خواندن بشنوند و خوردندبکه در آنجا نان صحن حویلی قلعه را فرش کرده بودند 

زنها در دالان بزرگ قلعه جمع و عروسی را  . ندمردانه میرقصید السمج عروسی های دهات رقاصه های حرفوی در

 طلوع آفتاب دوام کرد.  عروسی تا نزدیک های .  تجلیل میکردند

 

 حیران شدند.   دلچسپ عروسی امیره و یعقوب خان و نیکی از شنیدن قصه  رابعه گل

 

با لحن غمگین گفت، »با این جنگ ها در وطن ما جریان دارد آروزی عروسی افسانوی مثل شما را همیشه بدل  رابعه گل

 خواهم داشت.  مثل نیکی بیچاره که به سبب جنگ ها نتواست که عروسی با شگوه برایش بر پا کنند.«

 

 

 روز هشتم

 

و مقابل هر  سرگردان اینسو و آنسو در بین خانه میگشترا نگران ساخت  چون وی  رابعه گلآنروز، رفتار امیره، نیکی و 

  ،نگاه میکنند متوجه شد دخترها به او وقتیکه  .گریه میکرد سر خود را تکان میداد، و لحظه ای مکث میکرد، مال خانه اش

ببینند با یک تعداد مردم بمجردایکه موقع را  مساعد  ، »دیشب یعقوب خان گفتد و به آنها گفتپاک کر ااشک های خود ر

بگیریم. پریشانی و گریه من دل کندن از خانه ما  باید به پاکستان مهاجرت خواهیم کرد.  تنها چیز های ضروری خود را قریه

   برایم خاطره ها دارد.« هایشچیز  با همههمه گوشه و کنارش و می باشد که 

 

آن های چور و چپاول  کر که تا حال از بمباردمان ها ود پریشان نسازد امیره گفت، »خدا را شبرای اینکه دختران را زیا

 ظالمان در امان مانده ایم.«

 

 .  ر خدا رابه جا اورده و گپ های او را تصدیق کردندهم شک  رابعه گلنیکی و 
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نبرآید چون شوهر های شان دهقانان   نان نوکرز گفت که احتیاط کند تا مهاجرت به پاکستان از زبانش نزد رابعه گل امیره به

 .  پسران جوان آنها از طرف حکومت کمونیست برای جاسوسی استخدام شده بودندبعضی از  آنها بودند .  متاسفانه

 

.  آنروز او باید لباس های را که زن نوکر روز گذشته شسته بود ه دست نشان داد که دهن اش قفل خواهدبا اشار رابعه گل

برد و  بعد اطوی چودنی آتشی را به حویلی مقابل برد.  یکی از زنان نوکر نهر  کنار صفهلباس ها را به  وی  .اطو کند

به کنار نهر برگشت  و منتظر ماند تا اطو داغ شود.  وی اطو کردن را  رابعه گلکمک کرد و از تنوردر آن آتش انداخت .  

  به نیکی داد.  و به آواز پخش با همدیگر شروع به گپ زدن کردند. خوش داشت و مسولیت قات کردن لباس ها را 

 

های و بس ابل سرکها قیرریزی شده .  در ککوچ میکردیم رویایی من است زیبا که شهرکابل  به رابعه گل گفت، »ایکاش که

پدرم باره آنها  ترافیکی. دررنگه وچراغهای  در سرک ها دیده می شودنکاررنگ  خورد و کلان موتر های ر شهری و 

.  توقف کنند وقتیکه سرخ می شود موتر ها باید و رفتن خود ادامه بدهد اجازه دارد که بهتیکه سبز است یک موتر وق گفت

 زرد چه گفت. غدر باره چرا اوفراموش کردم که مگر 

 

   ها قطار درخت. دنقرار دارپا ک و جارو شده خشتی و یا سنگی پیاده رو های  شده،ریزی به دو طرف سرک های قیر»

 .سازندمی جدا را از پیاده رو ها سرک ها  بهردو طرف،

 

من  می گویند.  مگر قصر رییس جمهورکه حالا آنرا می شویم ر از مقابل قصر پادشاه تی»هر بار که ما کابل می رویم  

باغ قصر را از  هم برج ساعت و  با لایبیرق را که  ارممن خوش د مثل زمان کودکی ام. آنرا قصر پادشاه میگویمهم هنوز 

 عقب پنجره های دروازه کلان آهنی  سبز تماشا کنم. 

 

»چیز مورد علاقه من در کابل برق است.  مخصوصا در شب هر سو که ببینی چراغها است.  پایه های چراغ دردو کنار 

 زه ها و رستوران ها.  دروازه خانه ها، و چراغهای رنگه رنگه بالای دروازه های مغا ه سرسرک ها، ب

 

با خانواده ها و چراغان بود و مردم جشن پدرم ما را به تماشای جشن می برد.  منطقه  آمدن روس ها به وطن ما، »قبل از

منطقه جشن  از هرطرف  صدای ساز و خواندن، و موسیقی گوش میکردند. غذا می خوردندبه کمپ ها میرفتند، دوستان خود 

   !اشاهی بودو تم سیلعجب  .بگوش می رسید

 

مگر تعجب میکنم که  ما بسیار از کابل دور نیستیم »آرزوی من این است که روزی ما هم در قریه خود برق داشته باشیم. 

 چرا برق نداریم.
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چون دلچسپ است  کابل بسیار قصه در باره، »ادامه داد داد.  رابعه گلهای رابعه گل گوش می گپبه نیکی به دقت 

مقبول بسیار خانه ها کابل  در همچنان.  گوش میکنی ت گپ های مراباوجودیکه تو هم کابل را خوب می شناسی هنوز هم بدق

بام  دیگر های شاناینکه کلاه به سرشان است و با ساختمان ها و رنگ های مختلف.  بعضی شان آهن پوش مثل  می باشند

می برد که جای   های رستوران یکی به تیم باز پدرم ما رابه خرید می رفهر وقت که ما قبل از جنگ های هموار دارند.  

آن بود که بعد از غذا پدرم ما را به کوچه علی  خوش داشتم  کابل  که من درداشت.  بهترین چیزای زنهامخصوص برای 

 « !شیریخ همرای پسته و قیماقرضا خان برای شیریخ خوردن می برد. 

 

زدن ادامه داده گفت، »در کابل زن ها و دختران بدون اینکه یک مرد آنها را همراهی کند  با اشتیاق به حرف رابعه گل

 ودوز بتوانم با خواهر خوانده های خهمچنان آرزویم است که یکر .گشت و گذار می کنندبدون چادر در شهر  بسیاری شانو

 چادر و یا چادری به سر داشته باشم.«ید کنیم.  مگر من خوش دارم که به سرویس سوار شده به کابل برویم و خر

 

 « مه خودم روی لچی را خوش دارم. چرا با چادری؟ل کرد، »نیکی سوا

 

در جواب گفت، »من دختر دهات هستم و فکر میکنم که بیشتر راحت می باشم. مگر پدرم چیزی نمی گوید که  رابعه گل

آمنه دستمال های ابریشمی به سر خود می کردیم.«  و  مثلا در شب های جشن مادرم، من، و  چادر به سر کنم یا چادری.

 به حرف زدن در باره کابل ادامه داد.  رابعه گل

 

او با بود.   رابعه گلمعلومات او بیشتر از فکر کند که او حرفهایش را می شنود چون  رابعه گل تا می گفت خو خونیکی تنها 

 .و باش می کردندبود  کابلی شان  اقاربخانه  بسیاری وقتها در مادراش

 

 سوال کرد، »آیا به باغ وحش کابل رفته ای؟«  رابعه گل نیکی از

 

 گفت. اره اش برایم بگو،« رابعه گلتو در ب ی»باغ وحش؟ ن

 

کلان و یا کوچک  های که در بین قفس بزرگ است .  یک باغشان چندین بار به آنجا رفته اماله صفیه نیکی گفت، »من با خ

.  مگر من تنها شیر، می فهمندآنها را تمام نام تقرییا  رویا و نسرینزندگی می کنند.  انواع و اقسام حیوانات و پرندگان 

قوها، است که در انجا پرندگان  قسمت باغ وحش در ای مورد علاقه من.  جشناسم هو و چند حیوان دیگر را میپلنگ، آ

بعد از   «نگهداری می شوند. هستند با بالها و پرهای رنگارنگ که براستی بسیار مقبولها  س ها، و طاو یکنری ها، طوط

 .«وددر جنگ ها کابل زیبا هرروز خراب شده می رمیگویند »هزار افسوس که  کی گفت،یک مکث نی

 

مدتی است که از  چون در امان باشند صفیه با خانواده اشخاله  نیکی چهره پریشان بخود گرفت و گفت، »آرزو میکنم که 
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 آنها خبر ندارم.«

 

 .«بگودر کابل زندگی می کنند برایم که   خاله صفیه شانیکی گفت، »در باره به ن رابعه گل

 

 خاله صفیه

 

خاله صفیه و شوهراش کاکا حبیب و دو دختر شان نسرین و رویا می باشند.  همچنان خاله صفیه ، »با خوشحالی گفت نیکی 

بسیار خوب و مهربان بنام خدیجه دارد. او چندین سال شده که عروسی کرده مگر بیچاره هنوز اولاد دار یک خواهر کوچک 

 نشده است...«

 

حرف نیکی را قطع کرده گفت، »چند سال شده که عروسی کرده است و هنوز اولاد ندارد، چطور که شوهرش تا  رابعه گل

 بحال زن دوم نگرفته است؟« 

 

 ابل بسیاری مردم زن دوم نمیگیرند و زن خود را اجازه میدهند که طفل فرزندی بگیرند.«  نیکی جواب داد، »در ک

 

 .«فت، »خوب حالا از خانه شان برایم بگوگ رابعه گل

 

وی افغانی خوش ر با قالین های که اتاقهای زیاد دارداست.  یک خانه دومنزله که در شهر نو کابل  خاله صفیه شانخانه »

با خط های طلایی و کریمی نقش که  نارنجی برنگهای بنام گامسکوتتکه های ضخیم اطلسی  شانباشند.  پرده هایفرش می 

 با غلاف های رنگه گلابی و آبی آسمانی دارند.« های پر قو لحافو  بالش های اطلسی  ها، توشک .  آنهادارندو نگار 

 

ها چوکی  سر هبدور یک میز کلان و بشان همه در آنجا .  ن میگویندآنرا اتاق نامی خورند که را در یک اتاق علیحده   غذا»

و پنجه آیا باور می کنی که قاشق ها دارد نان می خورند.  نقش و نگار  ه هاییکه  در دسته هایشانمی نشینند و با قاشق و پنج

 است! های شان از نقره

 

رادیوی آنها برابر   .شیشه یی بنام قندیل دارنددر سقف دارند  و در سالون شان چراخ  مقبول چراغهای تمام اتاق های شان »

باز می شود و یک چیز  ی رادیو.  قسمت بالاشودبرق وصل میساکت یک صندوق کلان می باشد که توسط یک سیم به 

رد صدای خواندن و ساز بیرون می گذارند و از آن ریکا ریکارد بروی آنون می گویند.  فگراآنرا دیگر در آن است که 

 «ریکارد مثل یک تاوه نازک می باشد که از پلاستیک سخت سیاه ساخته شده است.  میشود.

 

 او را نمی فهمد.  گپ هایبه او نگاه می کند که یعنی طوری  رابعه گلنیکی دید که 
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 .گویمچه می که بفهمی با چشمهای خود ببینی تا»باید  نیکی گفت،

 

ی .  تیپ ریکاردر مثل یک رادیواستمتعجب می ساخت تیپ ریکارد شان که در خانه شان بسیار مرا ای دیگر»یک چیز 

.  وقتیکه چرخها دور می خورند از فیته صدای خواندن  ی شوندبیکدیگر وصل م فیته است مگر دو چرخ دارد که با کوچک

« نیکی کمی مکث کرد و ،ره بشنویدوبا یرا که خوش دار و ساز بلند می شود.  و هروقت که بخواهی می توانی یک بیت

 .و یا نه حرفهای او را فهمیده رابعه گلمی خواست بفهمد که 

 

موضوع را  ،خواست که بداندو هم نمی دنمی باشریکاردر چه  تیپ ه گرامافون وکه تصور کند ک نتوانست رابعه گل حتی

 .« ی خوش دارملتون را خیلیرا خوش دارد.  مثلا من بکابل رادیو خواننده تغییر داده و گفت، »رویا خواهر خوانده ات کدام 

 

ندن های او را مگر معنی خوا خوش دارد.  من هم او را خوش دارماحمد ظاهر را  او خواندن های نیکی در جواب گفت، »

 .«را می فهمملتون یب قسمیکه خواندن های پشتو و فارسینمی فهمم 

 

برای مهمانان  یکی  :ددارن مهمانخانهدو  آنهاباش که قصه خانه را خلاص کنم:   » ،ادامه داد و گفتبه حرف زدن نیکی 

و با یک قالین بزرگ و زیبا فرش است که میز ها گذاشته و ها، در آن کوچ، چوکید والون می گوینسنرا کابلی شان است که آ

انتیک را گذاشته مقبول و  سفید چوبی است و در آنها اشیایای تاقه در یکی از دیوار های آن سالون . میگفتند اندخوی است

 سیارم من است مگر باور کن که نام بخانه آنها مثل خانه دوباوجودیکه همیشه خوش داشتم که آنها را تماشا کنم.   اند.  من

 یاد نگرفتم. چیز هاییکه در خانه شان است

 

زمین اتاق با قالین .  برایت بگویمدر باره اش که آسان است  ی آیند وشان است که از قریه م های ماناتاق دیگر برای مه»

، تشک بزرگ سیاه چهارخانه ن سرخ می باشد با خط هایفرش است.  نام قالین دلچسپ است قالین فیل پای که قالیسرخ 

 .  های مختلف رنگبه لش ها و پرده ها از اطلس گلدار به رنگ سرخ تاریک با یکتعداد با ی مخملها

 

وکر آفتابه دختر یا پسر ندر آنجا می خوابند و غذا میخورند.  موقع نان،  مهمان های قریه معمولا زنها و اولاد های شان»

بالایش می را  ازمین می اندازند و غذ.  بعد دستر خوان را به روی دنبشورمانان دست های خود را تا مه بردمی لگن را

 با دست غذا می خورند و دو و یا سه نفر در یک غوری با هم شریک می شوند.  مهمانان  . چینند

 

رنگ پلو  فتگ می آشپزبه  .  یادم می آید که داده استیاد  والبته خود خاله آشپزی را به ا یک آشپز لایق دارد که »خاله صفیه 

معمولا برنج ،گوشت،  مکمل شان است که نان شب غذایباید طلایی باشد و رنگ لعاب روغن سبزی پالک باید سبزباشد.  

 سبزیجات، ماست، سالاد ، و نان خشک می باشد. با
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آنوقت آنها چای  و یا عصریه میگویند. در دیگرچای بین نان چاشت و نان شب یک موقع غذای دیگر هم دارند که آنرا »آنها 

 و خوش دارمبسیار قیماق چای آنها را  من  .میخورندکباب و قیماق چای هم  روز ها، روت، و بعضی کیک، بولانیبا کلچه،

 «.یستن آسانکردن قیماق چای کار درست 

 

 رابعه گل پرسید، »چطور؟«

 

، روز بعد .میکنند به آن اضافه شود، کمی پلیرنگش تیره تا  جوش میدهند در آب خوبسبز را شب قبل  چاینیکی گفت، » 

را بیک ظرف دیگر میریزند در حالیکه ظرف چای را کمی بالا میگیرند.  این کار آن آن چای را دوباره جوش میدهند و بعد

 ته بجوشد تاآهسته آهس در آن علاوه میکنند و میگذارند کهرا   را باد کش میگویند.  بعد شیردین بار تکرار میکنند که آنرا چن

 وقتیکه در پیاله  . اضافه میکننددر آن .  بعد آنرا صاف میکنند، بوره و هیل بقدر لازم رنگ گل ارغوان را بخود بگیرد

 شیرچای را میریزند یک یا دو قاشق پر قیماق به ان اضافه می کنند.

 

کم می   میدهند، بعد در جه حرارت رامرحله دور و دراز دارد.  شیر را جوش یک »باید بگویم که درست کردن قیماق هم 

کنند و با یک ملاقه آنرا شور می دهند و میگذارند تا چربی شیر به سر ظرف جمع شود، هر یک ساعت یا دو ساعت آن  

 .در یک ظرف دیگر ذخیره می کنندسر شیر را که ضخیم شده میرود جمع و 

 

 .«می گفتند که درست کردن قیماق چای و رنگ آن یک هنر است آنها قیماق چای درست می کردندکه  یادم میآید هر بار»  

 

 «درست کنی؟ برای ماماق چای مثل مردم کابل »تو میتوانی که قی از نیکی پرسید،رابعه گل 

 

برایت تیار می م که کوشش میکنوز که بخواهی رهر.   مگر ماق چای درست نکرده امخودم هیچوقت قیاگر راست بگویم  »

نان  چای دیگر، ویبی که آنها چای صبح، نان چاشت،«  اینرا گفت و به سخنان خود ادامه داد، »بسیار خوشم می آید ترت،کنم

 .داشته باشنداینکه آنها یک محفل  .  مثلکنندشب را آماده می

 

حتی گلدوزی و  اطو کرده و دستمالهای همرنگ .  دستر خوانمیز نان را درست می کندبا سلیقه خوب »رویا همیشه 

و دستمال  ها دسترخوان تمام.  مادرم تقریبا دنیک بشقاب علیحده با قاشق و پنجه می گذار کدامشان.  برای هر خامکدوزی

 است. کردهگلدوزی  های دست آنها را

 

ل چهارخانه  را به شک  آنها نانقلاچ می کنیم مگرکرده و بروی دسترخوان  را با دست توته توتهخشک ما نان  ،در قریه»

طریقه و  ا درست کردن و خوردنمی گذارند..  آنها برای غذ سبدو در یک  به اندازه کف دست با کارد می برندهای کوچک 
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 «ست میکرد مثلا فرنی.نسرین دختر کلان شان همیشه یک شرینی باب بعد از نان را در   .خاص خودشان را دارندسلیقه 

 

 «زیر زبان نام نسرین را یکی دو مرتبه تکرار کرد و گفت، »نسرین چه نام مقبول.  در باره او برایم بگو. رابعه گل

 

با  فعلا نسرین آه براستی بسیار مقبول نام است.  شنیدم که نام یک گل است مگر من نمی فهمم که کدام گل.  »:  گفت نیکی

بدون  . در خانه شان رفت و آمد می کرد ی، نامزد اشنامزددر دوره .  یادم میاید که شوهرش در خارج زندگی می کند

 «.بروند.پارک، و رستوران سینما،  به دست بدست با هم که  آزادی داشتند ، آنهانکاح

 

نه مادرت  در خاازاد باشی و   شاوندان کابلی ات یاد گرفتی کهگفت، »تو هم از خوی که با نیکی مزاق کند خواست رابعه گل

 منظور بدی نداشت تنها می خواست شوخی کند. رابعه گل .«حامله شدی

 

یکی به روی خود نیاورد و حواس خود را جمع کرده حالت نیکی را برای لحظه ای برهم زد مگر ن گفت رابعه گلآنچه 

مثلا تیلفون که می توانی با مردم خاله صفیه برایت قصه کنم: ورد چیزهای دیگر خانه در م مزاق نکو.  بان کهگفت، »

هم و  را سرد نگهمیدارد و گوشتدیگر گپ بزنی و یا یخچال که آب، شربت، میوه، و ترکاری بیرون حتی در شهر های 

 .  وهمچنان آنها آب جاری در تشناب ها و آشپزخانه های خود دارند.« نگهداری کنندآن  در میتوانند غذا را بخوبی

 

که بنظر من عجیب   بسیار فرق دارد،سبت به ما مردم دهات آنها ن دنیای نیکی سکوت کرد، رابعه گل گفت، »بعد از اینکه 

ا س های کوتاه و بی بعضی از دختر ها با لب ،دختران.  در سرکهاو غریب است.  مخصوصا طرز لباس پوشیدن زنها و 

مثل کافر ها  اگشت و گذار می کنند.  تقریبا زیاد زنها و دختران در کابل سر برهنه از خانه بیرون می روند.  آنه ستین آ

 لباس می پوشند.  شاید تا حال کافر هم شده باشند.«

 

سر  چادر به خوب هستند.  موقع خواندن قرآن کریم های نیست.  آنها مسلمانان  »این ممکن گفت،و نیکی خواست دفاع کند 

 د که دخترها لباس و دامن هاطرز لباس پوشیدن شان رواج کابل می باشوزه می گیرند.  . و در ماه مبارک رمضان رمیکنند

 کری بلند به پا می کنند. یبا بلاتنه های فیشنی می پوشند و بوت ها

 

نزد خیاط می روند.   خود فیشنی  اد دارند، مگر برای رخت هایخوب خیاطی یهم د که خاله صفیه و دخترانش »نا گفته نمان

 اروپایی است.«رواج و طورایکه آنها می گویند لباس های شان 

 

 ؟«ی چه قسم استپرسید، »اروپای رابعه گل

 

نیکی گفت، »مثل مردم خارج.« و ادامه داد، »همچنان دختران جوان اجازه دارند که قبل از عروسی روی خود را آرایش  
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 .«کنندچینند و موهای خود را قیچی کنند، ابرو های خود را ب

 

ومیت نمی ، »در این صورت عروس های کابلی باید مانند زنان بزرگ سال معلوم شوند.  معصنظر خود را گفت رابعه گل

 «همینطور نیست؟ داشته باشند.

 

به عروس بودم ووقتیکه  در عروسی نسرین .  مننی اینطور نیسترد کرد و گفت، »بار دیگر را  رابعه گلنیکی گپ 

 دیده اند.تا بحال یکی از جمله عروس های مقبول است که آنها  اوآمد همه مهمانان گفتند که سالون 

 

و  نیکی را قطع کرد گپ با عجله رابعه گلیش موی و روی خود به آرایشگاه می روند و...« عروس ها برای آرا ،»در کابل

کابل دختر خاله ام.  عروسان دهات به  با دیگرخواهرم و بار  یکبار بارفته ام.   در جاده میوند گفت، »من دو بار به آرایشگاه

 در قریه برایشان می بافد.« کی از زنانی شانرا یموهامعمولا آرایشگاه می روند تنها برای تونی دادن پیکی خود  و به 

 

 «تا موهایم را شکل بدهم. بردنده در شهر نو آرایشگایک مرا هم به  عروسی نسریندر، »گفتادادمه داد و  نیکی

 

 است؟«  چه رابعه گل پرسید، »شکل دادن

 

که آنرا بیکودی می  ی کوچک شستن میدهد، با رول ها که صابون آبگین است را با شامپو ی یکنفرموها »آرایشگر اول

شود. وقتیکه مو ها خشک  خارج میشود می نشاند تامو ها را می پیچاند و نفر رادر زیر یک کلاه که از آن تفت گرم نامند 

رایشگران بسیار لایق .  ف معلوم شودعپ تارا جر می کنند  آنراقسمت بالای شانه می کند و  از بیکودی باز، مو ها را بعد 

 .جواب داد« نیکی کنند،درست هرقسم که دل کس بخواهد  که مو ها را و می توانندهستند 

 

 سوال کرد، »گفتی مو ها را جر می کنند؟« رابعه گل

 

 معلوم شود،« نیکی در جواب گفت. فع»برای اینکه کمی پ

 

اینرا گفت و با آواز بلند خنده را  رابعه گلزنها و دختران کابل کله کته معلوم می شوند،« بعضی که چرا  فهمیدم»حالا 

بیادش آمد که مادرش ، فورا دست خود را به دهن خود گرفت ، طور یکه عادتش بود.  مگر زود متوجه شده وشروع کرد

 بعد از نیکی پرسید، »بگو که موهای تو را چطور درست کردند؟«   بلند را خوش ندارد.خنده 

 

کار مرا گفت که رشته های بافتگی موهایم را باز کنم.  بعد او  ودم.  آرایشگرمن در خانه مو هایم را شسته بفت، »نیکی گ

متباقی و کرد نیمه حلقه  ط برق داغ می شودتوس است و اطوی مو که یک لوله آهنیاول پیکی مرا با  خود را شروع کرد:
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را با  پدم اس نوک های دم اسب می گویند.  بعد را که آن ،جمع کردبا یک لاشتک  موهایم را بلند کرده و در پشت سرم 

 کابل شده بودم.  اول کمی شرمیدم هایمثل دختر  دیدمدر آیینه وقتیکه خلاص شد و من خود را حلقه حلقه ساخت.   اطوی مو

و موهای شکل داده خود را روز بعد که به قریه برگشتم زیر چادرم پنهان کردم تا برای نورگل نشان بدهم.    بعد خوشم آمد.

 «نورگل آرایش مو هایم رادید، خوش کرد مگر گفت که موهای بافتگی ام را بیشتر دوست دارد.

 

 خواهر خوانده های دهاتی

 خوانده دهاتی دارد؟« سوال کرد، »آیا نسرین خواهر  رابعه گل

 

  زنده دلی، بخاطردوست دارند های شهری دختر های دهاتی را .  دخترخواهر خواندهنیکی در جواب گفت، »بلی چندین 

 « در خامک دوزی و گل دوزی و وفاداری شان مهارت، آزار دادن ها، شوخی ها

 

بشمول  ندمهمان بود اشچند خواهر خوانده دهاتی  نسرین شان» یکروز در خانه ، بیادش آمدیکی از دختران قریه  شوخی

 ،در حویلی نشسته بودند زینه صفه  الایب دختر ها.   خود می خنداند و آزار دادن های همه را با شوخی هااو که  سیما گل

از مقابل آنها گذشت تا به سوی دیگر در همین موقع یک مرد مسن که از خویشاوندان بود  که و می خندیدند د،قصه می کردن

که چای جوش مسی کلان را  آن کاکا جان  پرسید، » ویبا ادب از  سلام گفت و اوصدای بلند به  اسیما گل ب  حویلی برود.

 «از کجا خریده ایی؟در زیر آفتاب بل می زند 

 

 برد خود نگاه کرد.« و بیچاره به دور و ؟را می گویی کدام چای جوش، »پرسید مرد خویشاوند

 

 شاوند دور شد سیما گل دوباره به صفهسیما گل خنده خود را گرفته نتوانست و دوید به خانه داخل شد.  وقتیکه مرد خوی

 با خود نداشت.   یچای جوشکدام  کاکاکدام چای جوش سوال کردی؟  چون  برگشت.   دختران از او پرسیدند که در باره

 

  .بل می زدآفتاب در زیر  کاکا بود که مانند چای جوش مسی  طاس م از کلهگفت مقصدسیما گل دوباره خندید و 

 

ه تو بالای اگر پدرم خبر شود ککه  گفتجدی با لهجه کمی که خنده خود را گرفته نمی توانست مگر نسرین  »همه خندیدند

 .مخصوصا یک آدم کلان سال قهر خواهد شد کسی خنده می کنی

 

هم نفهمید که چه می گویم.   ی بیچارهمگر آنها اینجا نیستند و کاکا ودپدر من هم قهر می ش که گفت  ر جوابسیما گل د»

را به سر خود بسته نکرده بود؟  من او را هیچوقت سرلچ ندیده بودم.  او همیشه یک لنگی ا امروز لنگی خود راستی چرا کاک

کرد و همه دختران ایکه بر سر زینه ها شروع به خنده  بار دیگرو  آنرا گفت « سیما گلخود بسته می کرد. کوچک به سر

 میگفت.ین و فکاهی پی در پی قصه های شر دند و خنده را سر دادند.  آن دختر شرین قریهنشسته بودند موضوع را فهمی
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لباس سیما گل .  در کابل درس میخواند کادمی عسکریاداشت و او درنامزد  »سیما گلگفت، و نیکی به قصه خود ادامه داد 

  حادثهنامزد اش در یک مگر متاسفانه   در خانه پدر و مادر خود زندگی میکردبا ناز و نعمت می پوشید وهای قیمتی 

خانواده  عزت د تاعروسی کنن شانر کوچک پانزده ساله را به پساو که  تصمیم گرفتندو خانواده نامزدش  کشته شد ترافیکی

 .نافرمانی کند کهاجازه نداشت  سیما گل حفظ گردد و 

 

مثل  چند وقت بعد از آن ماجرای غم انگیز، یک مهمانی در خانه خاله صفیه بود که خواهر خوانده های نسرین از قریه»

بار چهره اش بی رنگ و نشسته بودند.  سیما گل هم آمده بود مگر این صفهه های زین بالای دور هم جمع شده وهمیشه 

در همین وقت  دختر ها مصروف قصه بودند که. شوخی میکردزد اش.  مگر هنوزهم غمگین بود به سبب از دست دادن نام

دختر ها به   به داخل خانه رفتند. هگذشت دخترها از مقابل آمدند و با پسر پانزده ساله اش  فوت شده سیما گل  مادر نامزد

 احترام به پا ایستاد شدند و سلام گفتند.  پسر جوان سر خود را پایین انداخت و به دنبال مادر خود داخل خانه شد. 

 

از پانزده ساله  .  وی کوچکتربه سرعت روان شدبیرون شد و بطرف دروازه کوچه  »بزودی پسرک جوان از خانه دوباره

 .  داشت سبز و پوست سفید موهای طلایی و چشمان نهامانند بعضی از پشتومعلوم می شد.  و

 

بیا مرا  شین سترگی راشه ماته سلام واچاوه )هی چشم سبز هیکه  او را صدا زد و گفتخواست با او شوخی کند، »سیما گل 

 .  پسرک جوان بسوی سیما گل دیده با یک لبخند از بیخ گوش تا دیگر بیخ گوش بطرف کوچه دوید.(سلام بگو

 

نامزد کنند.  چطور امکان موی زرد چشم سبز مرا به این گدی گک  که آنها می خواهند، »ما گل با کمال نا باوری گفت»سی

 .«بکلی فراموش کرده بود رسم و رواج را در آن لحظه، مثل اینکه اوبا صدای بلند خندید.   بعد دارد؟ 

 

 ؟« بعد از آن چه شدپرسید، » رابعه گل

 

مگر او    !سبزبود با همان پسرک موطلایی چشم شان دیدم او نامزد شده  یکه او را در خانه رویا آخرنیکی گفت، »دفعه 

ی شان آمد خاموش و رنگ و رویش زرد و زار شده بود.  وقتیکه به خانه رویانبود.  سابق همان دختر سرزنده و شاد دیگر

نده خود با اشاره سر سلام داد و با دهن بسته لبخند زد و بجای اینکه با دختر های خواهر خوا هاز مقابل صفه گذشت و ب

 «بنشیند  بدنبال مادر شوهرش داخل خانه شد و در پهلوی او نشست.  صفه های زینه خواهر خوانده های خود به سر

 

 و برای ما چیز نو نیست. »این قسمت او بود،«گفت،  رابعه گل

 

ر برای نسرین بسیار سخت تمام شد که آن خواهر خوانده زنده دل خود را چنان افسرده »البته برای ما چیز نو نسیت مگ
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 باشد.« است زندانی رسم و رواج کهنه بلکه تا زنده ه بودخاطر و پریشان دید که نه تنها نامزد خود را از دست داد

 

هردو دختر مثل اینکه با شخص سوم حرف میزدند دستهای خود را به علامه سوالیه باز کرده و گفتند، »کدام چاره نیست 

 «تصمیم کلان ها را اطاعت کنند!تنها باید 

 

دیم.  من و رویا هم با آنها می نشستیم و حرفهای آنها را می شنیصفه در بالای زینه های  بخیر که آنروز هایاد » گفت، نیکی 

نام سینما را شنیده بودند  که یدختران دهات برای خواهر خوانده های دهاتی خود می کرد. ما را قصه فلم های سین نسرین

 «با اشتیاق تمام گوش می کردند.  ر هیچوقت سینما را ندیده بودندمگ 

 

   .ر استهنوز قصه شان تمام نشده بود که امیره آنها را صدا زد که نان تیا رابعه گلنیکی و 

 

 سینما

 بنظر من یک جایسینما » گفت،سینما در فکرش مانده بود  کلمه که رابعه گلبرگشتند،  صفههمینکه دختران دوباره به سر  

یک میگذریم که سینمای پامیراز مقابل  ، می رویمبه جاده میوند برای خرید  ل اسرار آمیز می آید.  هروقتیکه به کاب

د.  نآویزان می باشو دیوار پیشروی آن  آمد دروازه در در سردیوار کلانعکس های  است.  ین کلک ساختمان بزرگ بدون

 که سینما برای اخلاق مردم بسیار خراب است.  آیا تو داخل سینما را دیده ای؟«  می گویندقریه  در

 

فارم ها برای ساعت تیری می  به باغها و ردمم باشد.  در قریه،  برای اخلاق مردم خراب به دفعات  و فکر نمی کنم که »

درامه های رادیو را به روی  سینما مثل اینکه  . روند، در کابل، سینما یکی از جمله جاها یست که مردم برای تفریح میروند

 حا لا فهمیدی که سینما چه است؟«  .« کنند می بینی،هاییکه حرکت میهای سفید به قسم عکس پرده 

 

 نفهمیدم.« یدروغ بگویم ن هرابعه گل گفت، »چ

 

  شانصفیه  خاله اول  من هم نمی فهمیدم که سینما چه قسم جای است.  تا اینکه بار چون، »میدانم چه می گویی نیکی گفت

قطار های چوکی پر از  سینماداخل بسیار ترسیده بودم.  میآید که  یادم .  بردند ی پارک نزدیک خانه شانبه سینما با خود مرا

و عکس ها در  تمام سالون سینما را گرفتبلند و یک صدای بی اندازه  ندمردم بود.  بمجردایکه نشستیم چراغ ها خاموش شد

خواستم تا مرا  اوو از  مچشمان خود را بستدست رویا را محکم گرفتم و  از ترسظاهر شدند.  کلان دیوار مقابل پرده سفید 

 بلند شد.  رویا در گوشم گفت که خاموش باشم.« یعنی خاموش باش  ایشت ایشت.  صدای از آنجا بیرون ببرد

 

ل اینکه همان ترس موج میزد مثچشمانش وحشت در  گفتمیرفته بود سینما  خاطره خود را که بار اول بهقتیکه نیکی و  

نزدیک بود که مرا خفقان  و  ،کردم شروع به دعا و مبست م را چشمانمه داد، »به قصه خود ادا بود.  وی در سرشقدیم هنوز 
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دیدم که یک باغ پر از گل های رنگارنگ  وباز کردم نیمه چشمانم را بگوشم رسید.   دلنشین خواندنیک صدای  بگیرد که

یک مرد جوان با موتر سایکل خیره شدم و دیدم که  من به آن صحنهمقبول آواز می خواند.  و یک دختر  بودبروی آن پرده 

نا خود آگاه شروع به تماشا کردم.  .  رفتندریک پر از گل ها و درخت ها و دختر را با خود سوار کرد و در یک راه با آمد

 «ترسم از میان رفت و خواستم بفهمم که بعد چه میشود.  بعد تفریح شد. که نباور ک

 

 د.پرسی رابعه گل»تفریح؟« 

 

در تفریح چراغها دوباره روشن شدند و من به دور و برم نظر انداختم و .  در نیم نمایش فلم »تفریح در سینما یعنی یک وقفه

نداشت.   هیچکس چادری . داشتند بعضی از زنان دستمال به سر بتن داشتند، مثل خارجی ها را دیدم که لباس هایمردم 

پسران پطلون های   دختران و پسران جوان مانند دختر و پسر فلم لباس پوشیده بودند حتی ترتیب موها ی شان مثل آنها بود.

 پاچه کلان و دختران دامن های بالای زانو پوشیده بودند.

 

 .«دیدم یونیزبنام تلو یک چیز نو، به خانه رویای شان رفتم منوقتیکه آخرین بار »

 

 زیون دیگر چه است؟«یبی صبرانه پرسید، »بگو بگو تلو رابعه گل

 

در آن  ، ون یک شیشه کلان می باشدآکه در قسمت پیشروی است و یک سینمای کوچک  بزرگ زیون مثل رادیوی ی»تلو

از   ه ها، ساز و آواز، و دراماخبار شنیدن.  خلاصه بجای دیده می شود و همه کس ، همه جا،مانند سینما عکس همه چیز

 نیکی کمی مکث کرد و گفت،   بوسیله برق کار میکند.« و بروی آن شیشه ببیندکه عکس همه آنها را  رادیو یک کس میتواند

 «بیادم آمد در یک جای دیگر هم وقتیکه برای بار اول رفتم خیلی ترسیدم و آن حمام بود.»

 

 حمام

 «قصه کن.با اشتیاق گفت، » رابعه گل

 

نل های و بود زمستان یکروز بسیار سرد بود.   تر از سینماترسناک حمام رفتم برایمبه  ل کهبار او»با هیجان گفت،  ینیک 

که آنجا بودم با خود مرا یم گرفتند که حمام بروند و خاله صفیه شان را یخ زده بود.  خاله  و دخترانش تصممای  حمام خانه

به حمام باغبان کوچه رفتیم  که داخل یک کوچه قدیمی نزدیک پل باغ عمومی و زیارت شاه دو شمشیره ولی صاحب .  بردند

در  می نشیند که در بالای یک تخت چوبی یک زن بسیار چاقکه  استیک اتاق کوچک  م اولساختما ن حماداخل  بهاست.  

 است.  بعد یک اتاق دیگر گذاردمیصندوقچه و در آن  کندمی  جمع .  وی پول حمام راداردار قابلش یک صندوقچه چوبی قرم

 اکثر.  وون استین و یخن کشاد، بدهکوتا: لباس های ندمی پوشحمام  هاییراهن.  زنها و دختران پشودتبدیل میکه در آنجا لباس 

ی چپلک های عللی میداد.  نعحمام لنگ و ن. بدور خود می پیچانند ه آنراک کلان است چادر یکمثل  لنگ .  نندمیزلنگ ان زن
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 چوبی با تسمه های چرمی می باشد.

 

اش مثل تاوه دارد.  زمین  کلکین و تنها یک دروازه درآمد بدون داخل حمام مثل یک دالان بسیار بسیار کلان می باشد،»

آب گرم و آب سرد است که آنها را دیگ های حمام می  ضچه.  در گوشه حمام دو حوداغ  و هوایش غبار آلود می باشد خانه

 شستشو می دهند.   را ن خود و اطفال خود آنها پر می کنند و سر و جا ا و دخترها سطل های خود را اززنه  گویند.

 

 چراغ از سقف بسیار بلند آن آویزان می باشد. »چند

 

 رفتممجردایکه داخل حمام بداخل ساختمان آن شدم و با چشمان متعجب و کنجکاو  که به حمام رفتم بار اولخوب گوش کن »

، و گپ زدن غال اولاد های کوچکصدای گریان و غالم، بوی صابون، .  فضای غبار آلودنفس ام قید شد خار گرماز سبب ب

 .بودبرایم سیار صحنه عجیب و غریب ب که فریاد میزدند تا در آن غالمغال با همدیگر قصه و یا غیبت کنند بسیار بلند زنها

در آنوقت  فهمیدم وقتیکه چند نفر بلند گپ می زنند بازدیگران می گویند فقط حمام زنانه است.  بیک دستم یادم نیست که 

دولچه یا لگنچه بود مگر یادم است که با دست دیگر گوشه لنگ خاله صفیه را محکم گرفته بودم می ترسیدم که در آن هوای  

 بخیر و بخوبی بخانه برویم.کردم که دعا   خواندنشروع بآلود گم شوم.   غبار

  

 کرد و توانستمچشمانم به هوای غبار آلود عادت .  جابجا شدندگوشه حمام  اینکه به یک یشاوندان خود را تعقیب کردم تا»خو

بود!  در پهلوی ما چند زن، دختران جوان، و اطفال کوچک نشسته بودند.  در  ی.  عجب تماشاببینمخود را  دور و برکه 

مسابقه داشتند که کی می تواند بیشتر  آنها چند دختر جوان بازی می کردند که بعدا فهمیدم که یکی از حوضچه هانزدیک 

 یغ بزند.  جبه سر خود خالی کند بدون اینکه  سطل آب سرد را

 

ابون ص هاییکهو آن میشستندا که جان شستن را خوش نداشتند محکم گرفته و بزور آنها را اولاد هایشانر مادر هااز »بعضی 

زدند که صدای شان تا آسمان می رسید.  در طرف دیگر ما دو زن جوان با پیراهن های حمام  می چیغشان میرفت  انبه چشم

پوش  شت دست و سنگ پای شانشان مثل شانه، خ مامحل و لگنچه و دیگر سامان های سرخ پرک دار نشسته بودند که سط

 بل می زدند. آن سامان های نقره ای که باوجود هوای غبار آلود در زیر چراغ های حمام  داشت نقره 

 

گردن خود را  معلوم میشدند.  من مثل پریانرلباس های حمام خود دکسی گفت که آن دو زن جوان تازه عروس ها هستند، »

صابون   که سرشان باز بود ببینم.  در بین آن  را )صندوقچه کوچک فلزی با نقش و نگار(دراز کردم  تا بین عراق دانی شان

و میخواستند که  جهزیه شان بود ود را که حتماسامان های خها بود.  آن هرنگ  کرشنیلی ه، و لیف هایویهای رنگه، روی ش

 .برخ دیگر دختران بکشند

 

کیسه و خود را  سته و یا استادهبی پروا بکلی برهنه  نشچشمها یم بیشتر با تعجب بزرگ می شد که یکی دو زن و یا دختر »
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.  فورا چشمان بزرگ شده ام کنندآنها را کسیه  و یکی دو زن مثل مجسمه ایستاده و می گذاشتند که کسیه مال یا لیف میکردند

   .نانه استلاخره متوجه من شد و با خنده گفت، اینجا حمام ز.  رویا باو توبه توبه گفتم را بستم

 

خودرا   ساله پنج  یا شش پسر ممکن زن  ب اینکه یکده بود.  جالندهاتی بودم که دهانم باز مادختربراستی در آنجا من یک »

 گفتند پدرش خانه نبود که او را هم می آوردی.   زنان دیگر اعتراض کردند با طعنه به او آورده بود که

 

.  خویشاوندان ما برای شستن موهای شان شامپو که سطل های خود را پر کنیمو آب سرد آب گرم  تا از دیگ »با رویا رفتم

سرشو مو های  با گلمانند ما دهاتی ها  در آنجا هازنها و دختر دیگرمثل صابون مایع در بوتل می باشد استفاده کردند.  مگر 

 خود را می شستند.  

 

یعنی خیلی چین و چروک  ندپیرک شده بود زیاد کف دستها و پاهایم بخاراز سبب »وقتیکه از حمام برآمدیم متوجه شدم که 

می فروختند.  خاله صفیه برای ما لبلبو  ی شریننزدیک حمام فروشنده ها بالای تبنگ های خود لبلبو  بروی آنها پیدا بود.

   که مزه آن هیچوقت از یادم نمی رود. خرید

 

راننده   ساند.  در راه خاله صفیه از»آنروز هوا خیلی سرد بود و خوشبختانه خویشاوندان ما موتر داشتند که مارا تا خانه بر

 مقداری گوشت برای نان شب و هم چند عدد استخوان برای وکه در نزد دکان قصاب توقف کند  خواست خود

 بخرد.« توسی 

 

 نام سگ

کی ، پرسید که سیتو یاه کوهس که او خود را در حمام تخیل کرد.  با شنیدن نام دلچسپ بود قصه حمام برای رابعه گل آنقدر

 هست؟

 

 .«سیاه کوه گذاشته اند راکه نام اش  نیکی گفت، »آنها یک سک سیاه کلان دارند

 

شان یاد می کنند. مثلا  بیچاره سک ها را نظر به شکلاز اینکه سگ نام داشت خنده کرده گفت، »در قریه ما  رابعه گل

را صدا   باشند آنها را پاپی، و یا اینکه به نام رنگ شان آنها و سفید اگربزرگ باشند آنها را گرگ صدا می کنند و اگر چوچه

 مثلا سگ شمالی.« شان آنها را می نامند منطقهبنام  و یا، و سک سیاه سفید گس ،می کنند مثلا سگ زرد

 

 ا بداخل خانه صدا زد.دختران هنوز قصه می کردند که امیره آنها ر
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 روز نهم

 ر و زیارت که جایدو درباره گ ندآب  سرد آن دراز کردو نیکی در کنار نهر نشستند و پاهای خود را در  رابعه گل آنروز

 .  کردند باهمدیگدیر قصهرد علاقه دختران قریه بود مو های

 

، دریابه کنار  قریهکه دختران  ام دهاست به رویا قصه کر یدختران دهاتما  مورد علاقه جایکه  رنیکی گفت، »در باره گد

 بازدید دید وان و خویشاوندان شان برای مگر دختران خ لا برای آوردن آبمعمو غریب می روند.  دختران جوی، شرشره

نند و حتی دختر دزدانه دخترها را نگاه می کاز دور پسران جوان در گوشه و کنار گردش می کنند و .  به آنجا می روند

  مادران خود را به خواستگاری میفرستند. و بعد خوش می کنند

 

 پرسید، »تو به گدر می روی؟«  رابعه گلنیکی از 

 

 . «می رومبه آنجا  یگان روز هابا خواهر خوانده هایم  گفت، »بلی رابعه گل

 

از توانست که نیکی  ه بودند،شد دوست همبا کردن در کنار نهر قصهو  با هم بودنبعد از چندین روز که  رابعه گلنیکی و 

 ید؟«آمی به نزیکی های گدر بخاطر تو کسی  کنی که میاحساس  ، »آیا توبپرسدرابعه گل 

 

م مادرا هسته گپ بزن، اگر»آرابعه گل که هنوز آثار بی اعتمادی نسبت به نیکی دیده می شد به وارخطایی گفت،در نگاهی 

 «.اهم کرد. حالا نییکروز برایت قصه خو اما.  مرا می کشدبشنود 

 

من عهد می کنم  . کردید و من تا زنده هستم آنرا فراموش نخواهم شما زندگی ما را نجات داد بمن اعتماد کن. نیکی گفت، »

 .«داشته باشموست که مانند یک خواهر همیشه ترا د

 

رای خواهر خود گفته ب اهم بگویم تا هنوزچیز هاییکه برایت می خو و را دارم،احساس همین ن هم به تو مگفت، » رابعه گل

پیر بابا که شنبه به زیارت  م با خواهر خوانده هایش هرماه یکی از روز های چهارمادر . خوب حالا گوش کن: توانستمن

اهرخوانده هایم هم با آنها می .   من با خوتقسیم می کنندحلوا  می روند و برای غریب ها  است شان زیارت مورد علاقه

چشمهای ما بهم گره  ، روبرو شدمکه از کودکی او را می شناسم زیارت با یک مرد جوان  ه م.  در یکی از روز ها در را رو

خورد و یک احساس مقبول بمن دست داد که دلم را لرزاند.  فورا چادر خود را به روی خود کشیدم و به راه رفتن ادامه  

 افتادم.  پایم به سنگ بند شد و به زمینه بودم که دادم.  آنقدر وارخطا شد

   

که  ر های زن خانه شان را رشوت میدهدخیالم یکی از نوک.  ببه زیارت می رویم ماروز  کدامکه  فهمید او»بعد از آنروز 

نزدیک  باشد.  معلومدار که اومنتظر دیدن من میکه  س میکنمو احسا میبینماز دور  وقت رفتن ما را برایش بگوید.  من او را
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من برایت »دامه داد، و ا اینرا گفت و از شرم رویش سرخ شد. رابعه گل« است و دلم را برده!خوشقیا فه .  او بسیاردینمی آ

 «.را از کودکی می شناسم.  باید بفهمی که در باره کی گپ می زنم پسرمن این یک سر نخ دادم و گفتم که 

 

   و حتی بیت عاشقانه هم  زمزمه میکرد. میکردکار ا هیجانببرای شاه گل  ساختن  کلچه که رابعه گل در وقتبیاد آورد نیکی 

 «بمن خیلی مهربان است. وبرادر کوچک نورگل. ا !»زلمیبا خوشحالی گفت، دستهای خود را بهم زد و نیکی 

  

 .«رخود نگهدا این راز را باجان جان  ا» از نیکی خواهش کرد،رابعه گل 

 

 «؟، »چراسوال کردنیکی 

 

 ؟«یستپرسید، »مقصد ت چ یکی دیده وبسوی ن با تعجبرابعه گل 

 

نیکی در جواب گفت، »شاه گل برای زلمی در جستجوی یک زن می باشد. و کدام دختر از تو بهتر است؟ من به نور گل 

 که در باره تو به مادر خود بگوید.« میگویم

 

لند ادر خود را بنیکی را در بغل گرفت و رویش را بوسید و شروع به رقص سبک دهاتی خود کرد که دو نوک چ رابعه گل

ورشه ننگرهار ته کمیس تور ،.  کردضمن با صدا ی آهسته زمزمه می و در ،چرخ می خورد هد،گرفته و در هوا تکان می د

 ماله راوره او تازه تازه گلونه دری حلور ماته راوره،.

 

: ابوبه جان ابوبه دسته گلم کردندبازی ابوبه جان  بعدکرده و  روع به پاشیدن آب به سریکدیگردو دختر جوان در کنار نهر ش

 .  حاکم حاکم زن کده دوله به گردن کده. نیم نانه کم کرده، ابوبه جان ابوبه ...بردنی حاکمدنی، پیش رخو اراب م، شبهشرا

 

قدیمی را میخوانند.   بیت ند و بدور یکدیگر می چرخند و ایندخترها دستهای یکدیگر خود را تیر و بیر می گیر درین بازی،

 . است داشته خاصی .  حتما در قدیم کدام معنیین بازی در بین دختران کابل و هم دهات نزدیک کابل معمول است ا

 

افتاد و هنگام چرخ خوردن دامن های کلان چین  ز سرشان به زمین اشان ه بازی خود ادامه دادند چادر هایب رابعه گلنیکی و 

شان مانند رشته های ابریشم سیاه بدور کمر شان تاب می خورد.  در شده دار شان مثل چتری معلوم می شد و موهای بافته 

تمام  بود در آنوقتیکی باوجودیکه مریض ن آن لحظه آنها نهایت خوش بودند که دنیای اطراف شان را فراموش کرده بودند.

   درد های خود را فراموش کرده بود.

 

آنها را  چند دقیقها بازی می کنند.  دختر ه که دیدایستاد شد  و  ه سر زینه خانهبو شد از خانه بیرون  امیرهدر همین وقت 
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  ؟خبر استچه آنجا »با صدای پر خنده و مهربانی گفت، بعد   را خوشحال و سرحال می بیند. آنهاکرد و خوش شد که تماشا 

 « !می کنند ابوبه جانمگر دختران من هنوز  ندمی رو سنگین شده  مردمدختران شانزده ساله دیگر 

 

یک دختر خوب و کاری  بود مگر مثل  رابعه گلفکر می کرد که کی او را عروسی خواهد کرد.   رابعه گلامیره در باره 

 خیلی چهره معمولی داشت. رابعه گلخود هوشیار نبود. و در پهلوی نیکی که مانند پری زیبا بود بیچاره خواهر بزرگتر 

  

خود گفت، »مگر دختر یعقوب خان است و بخاطر نام پدرش او بهترین شوهر را پیدا خواهد کرد. و هم خودش  امیره با

 داخل خانه شد. او یک توته جواهر است«  امیره   خواهد شد.خوب دختر می باشد هرکس که او را بگیرد خوشبخت آنقدر

 

یکی شروع به بالا شده و به داخل خانه شد.  مگر ن ی برنده ها رابعه گل به سرعت از زینه  هم بطرف خانه رفتند. دختر ها

اینبار مگر .  آمدا برایش پیش می الت در شب ه.  معمولا این حنشست تا دم بگیرد ها زینهیکی از سر به  و شدید کرد سرفه

 .  همچنان غم چهره اش را پوشاند.نفس کشیدن برایش مشکل شد د چنان درد شدید احساس کرد کهاو در شش های خو

 

توانست راز خود را به  رابعه گلشد وقتیکه بیاد آورد که  غملو از دلش ممخورد، غصه ن ، نیکی از مریض بودندر آنهنگام

نگیز، و بی عزتی برای همه بسیار خجالت آور، غم ا راز اوگفته نمی تواند.   او ود را بهخ راز هرگز خودش . مگراو بگوید

ز کرد و دوگانگی ها پدر اندر ام به من تجاو »:به ارمغان میآورد.  وی راز خود را در عالم نا امیدی در دل خود تکرار کرد

 . او را به سرفه ای سخت انداخت که شش هایش را سخت فشار داد خاطره تلخ یاد آن!!!«  تثمره آن اس

 

از خود سوال  نیکی.   یبان او بودو مانند یک کوه پشت داندنور گل راز او را می  ینکهساخت: ا رامیک روشنایی فکرش را آ

زنش نیست که قربانی گناهی  که قبول کندکلان شده رف رسم و رواجها مزخ باکه چطور یک مرد ایکه در دهات  میکرد

 .نورگل احساس خوشبختی میکرد بودناز بود و  ساخته دیوانه وار عاشق اورا  نیکی.  صفات نیک نور گل تجاوز شده است

 

 فکر کرد، »او عاشق زلمی می باشد.« و خواست کاری کند که خوبی های آنها را جبران کند. رابعه گلدرباره  نیکی

 

 روز دهم

شروع بدویدن  رابعه گلبطرف نهر روان شدند.   رابعه گل و نیکی.  و نسیم ملایم میوزید بهار بود دیگر آفتابی یک روز

 را تعقیب کرد. اوقدم های آهسته  ابو توان دویدن را در خود ندید  مگر نیکی زود تر به کنار نهر برسد کرد تا

 

و ببین که و گفت، »زود زود بیا  .  روی خود را بسوی نیکی کردرا ادامه بدهدروز گذشته صحبت  میخواست کهرابعه گل 

   ؟و چرا همیشه به همان طرف می روند که آب جریان دارد ؟حرکت می کنند. کجا می روند یکجایی چطور ماهی گک ها

 برمی گردند؟« هایشان چطور دوباره به خانه
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بر  آنها دوباره شودآرام می فکر می کنم وقتیکه جریان آب گفت، » و ماهی ها نگاه کردبه  ،به کنار نهر رسید وقتیکهنیکی 

 .«یزلمی می باشبرای  انتخاب ن به نور گل گفتم که تو بهترین»دیشب م به او خبر داد،د.« و با لبخند می گردن

 

 او چه گفت؟«ی بزرگ شد و پرسید، »از خوشحال رابعه گلچشمهای 

 

 .«می گویم به مادرممیروم و  همین حالا. کی بهتر از دختر کاکا یعقوب میباشد هکگفت  او، »جواب دادنیکی 

 

اینرا  رابعه گلکامیابی خواهد بود!!! و آرزوی من برآورده می شود،«  روسی کنم یک قصه عاشقانه»اگر من با زلمی ع

که با من  دارددوست  آنقدرزلمی مرا  آیاه.  می شود و یا ن اینکار خدا می داند که»دفعتا خاموش شد و بعد گفت، گفت و 

من بار ها متوجه  . ما گاه ناگاه همدیگر را میبینیمو چون همسایه ما بوده اند  وستش دارمبسیار د او رااما من   ؟سی کندعرو

ز .  من ابیدار می مانمشبها بیادش   اینکه جواب بدهم ندارم مگراو با چشمانش مرا سلام میگوید مگر من جرات که شده ام 

 .  آیا عشق من مقدس نیست؟«م نخوردهبه مادور او را دیده ام و حتی دست 

 

نذر بگردن بگیریم.  که اگر خداوند مراد ما را بدهد  و شاه گل راضی گردد، بعد به   اری داده گفت، »بیا کهنیکی او را دلد

 حلوا می بریم.« ها ریبزیارت برای غ

 

ه ب متاثر شد و در نظر گرفته باشد زلمیدیگر را برای  کسیشاه گل او را نه پسندد و مبادا از ترس اینکه  رابعه گلآنروز 

 همچنان نیکی احساس کرد که مریض است و به اتاق خود رفت.نذر بگردن گرفت.   و دعا کرد پناه برد.  وی اتاق خود

 

 روز یازدهم

به آب   ی تکیه دادهگ صفه سندرخت توت نزدیک تنه به  متفکر و پریشان، بیدار شد و به کنار نهر رفتوقت  حصب رابعه گل

 رایشبقبلا  کهآنها تمام کرد.   آسمان صاف نگاهو ، درخت ها، نهردر داخل  ماهی هاو  نهر، اطرافنهر، گلهای بهاری 

 .و احساس سردی کرد دادحتی نسیم صبح آزارش بنظرش آمد.  ، بیرنگ و تاریکبی مزه ،بود و قابل تماشا دلچسپ

 

 کنندخوش ن و مادر زلمی مرا با خود گفت، »چه بد کردم که به نیکی راز خود را گفتم.  ایکاش که به او نمی گفتم .  اگر پدر

 .« می فهمم از غصه خواهم مرد چه کنم؟خواهم شد.  بعد  بی عزتنزد نیکی و نور گل 

 

 برایم بدهی.«  کلان رینیش باید یک خبر خوش دارم کهصدای مملو از خوشحالی نیکی افکار رابعه گل را برهم زد، »

 

دنیا هم باشد همه  سره کن چون مادرم اگر در آن صدایت را آهستمگر  جان بگو؟ جان از نیکی خواهش کرد، » ه گلرابع
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 چیز را می شنود.«

 

نورگل حتی گفت که مادرش بعد از اینکه . است نور گل را قبول کرده و گفته که بدل او حرف زده گپنیکی گفت، »شاه گل 

.  میباشدپر از نقش و نگار، وی بفکر دختر ش افتاده که بهترین انتخاب برای زلمی  خاله امیره بدیدنش رفته با کلچه های

خبر خوش تر اینکه چون همه آمادگی رفتن به پاکستان را می گیرند می    !خان استیعقوب گفته که هرچه نباشد دختر حتی 

 واستگاری کنند.«خواهند که کار را پیش بیاندازند.  فردا شب آنها به اینجا می آیند تا ترا خ

 

 !!!«خوش قدم بودب و مهتاب و ستارگان تو برایم با خوشحالی گفت، »نقش و نگار آفتا رابعه گل

 

 .شداز حالت پریشانی به تعجب و بالاخره به خوشی مبدل  او جه شد که چشمانمتو رابعه گل خیره شدبه چشمان  نیکی

 

ب نهر آسمان صاف آبی بدون ابر، آفتاب درخشان که در آ :دید مقبولتر ، همه جا رارابعه گل به اطراف خود نگاه کرد

ه در جمله ماهی های نهر دستکه  ستاره در آب می رقصند، او حتی چند ماهی طلایی را دید  منعکس شده مثل اینکه صد ها

  میداد  او سردیکه لحظات قبل به را ح و حتی نسیم صب بمشامش رسیدی جمعی حرکت می کردند، بوی گل های بهار 

 .آمد خوش خبریالهه  ثل یکمبنظرش و چهره قشنگ نیکی  احساس کرددلپذیر و گوارا 

 

به نیکی گفت.  دختران جوان یکدگر خود را در آغوش گرفتند و عهد کردند  رابعه گل»مرا چندک بکن که خواب نباشم،« 

  .های صمیمی همدیگر باشند خواهر خواندهعمر که تا آخر 

 

.  یعقوب خان در خانه آنها برساندرا به  شمادرآمد تا پیام یعقوب خان به قلعه ور گل رها به کنار نهر بودند که نهنوز دخت

 از رابعه گل که فردا شب پدر و مادرش بدیدن آنها خواهند آمد تا میگویدامیره خاله .  نورگل بصورت خلاصه به می باشدن

 .ماند مبهوترده بود از خوشی بیرون رفت امیره از شنیدن خبر ایکه نور گل برایش آوخواستگاری نمایند.  وقتیکه نورگل 

 

 امیره به کنار نهر نزد دخترها رفت و برایشان گفت که فردا مهمان دارند و خبر نورگل را برایشان داد. بعدا 

 

 شرمید و به طرف خانه دوید.  که خبر را قبلا از نیکی شنیده بود رابعه گلنیکی خاله امیره را در آغوش کشید مگر 

 

 نیکی از شنیدن اینکه فردا شب  شاه گل به قلعه خاله امیره شان میآید پریشانی در چهره اش پیدا شد.

 

پزیرایی آنها اماده می  برایاست  قلعه دروازه  کنارکه را  سراچهمن  چون د دیدننخواهترا آنها »گفت، متوجه شد وامیره 

 مادر خود را قانع بسازد تا با تو آشتی کند.« کهمن با نورگل حرف می زنم درضمن  .  سازم
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 روز دوازدهم

در باره خواستگاری تا می خواستند  بکنار نهر آمدند و هردو دختر. رابعه گل بود در زندگییک روز بسیار مهم آنروز 

 . هم بکمک مادر خود رفت رابعه گلو  احساس مریضی شدید کردو به اتاق خود برگشتسفانه نیکی صحبت کنند مگر متا

 

یعقوب  قلعهشانوندان نزدیک شان بودند به نور گل با چند نفر از ریش سفیدان که خویعصر شاه گل، حاجی خان، طرفهای 

 . کننده گل خواستگاری خواهند از رابعخان آمدند و بعد از صرف چای حاجی خان هدف آمدن شانرا گفت که می 

 

خوش بود  طرف برای رابعه گلنیکی از یک   .آنها چند شب متواتر آمدند و دیعقوب خان مطابق رسم و رواج فورا جواب ندا

 . را می لرزاندمی کرد که از ترس وجودش  و در عین زمان بودن شاه گل را در نزدیکی احساس

 

یک بزودی قرار شد که  امیره در یک بشقاب شرینی برای شاه گل داد وو یعقوب خان بلی گفت در یکی از شبها،بالاخره 

  مراسم نامزدی را برگذارکنند.   کوچکحفل م

 

***** 

 

مراسم نامزدی   برای رابعه گل و چون مریضی نیکی زیاد شده بود رابعه گل و نیکی زیاد به کنار نهر نرفتند ،بعد از آنروز

  ک میکرد.با مادر خود کم

 

پطنوس پر از نقل و شیرینی .  آورد ،رای مراسم آماده کرده بودرا که ب قند و دستمال شیرینی دادن، امیره پطنوس در روز 

که در وسط آن اسم آلله بروی یک زری یک دستمال  ،طلایی زرورق پوش با  بلندبود که در بین آن یک قند های رنگا رنگ 

میره این دستمال را از سالهای قبل برای  اآویزان بود.   طلا های کوچک ر گوشه دستمال قبهشده بود و به چها حک طلا سکه

 درست کرده بود.    رابعه گل

 

گذاشت.   معنی دادن  ه و به مقابل حاجی خان و شاه گلپطنوس را از دست مادر خود گرفت ،رابعه گلبرادر  ، شیرجان

 با قند و دستمال این بود که خانواده دختر به این وصلت رضایت دارند.  پطنوس پر از نقل و شرینی 

 

را   مبارک دی شه مبارک دی شه... آهنگ ،ا آورده بودنددایره های خود ر که چند زن  . دیگر را مبارکی گفتندمهمانان هم

با رقص و  .  بعدکردند رقص خود گرفته و سر  بهن خانواده زلمی بنوبت پطنوس را جواناپسران  شروع به خواندن کردند. 

 .قلعه حاجی خان، همسایه در بدیوار بردندبه  پطنوس را خواندن
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پسر  زلمی، به را ، »دخترم توگفت اواق رابعه گل رفتند و یعقوب خان به ، امیره و یعقوب خان به اتمهمانان رفتنبعد از 

 «بسیار خوش هستیم.ازاین وصلت و  امزد کردیمن حاجی خان، 

 

 گفت، »خدایا شکر که آرزوی ما برآورده شد.« کرد وطرف آسمان ود را بآمیره دستهای خود را بلند کرده و روی خ

 

 و من بسیار خوشبخت هستم که آرزوی من و پدر و مادرم یک چیز بود.« !!در دل خود گفت، »از من هم! رابعه گل

 

 .  سیدرا در آغوش کشیده و سرش را بو ابعه گلریعقوب خان 

 

.  هر سه شانرا مرابعه گل هیچ فرق نمی بینو  گل آمنه خترانمست داشتن بین شیر جان و ددر دو ، » منبعد به امیره گفت

 .«مانند چشمانم دوست دارم.  مگر تعجب می کنم که چرا از تولد شدن دختر خجالت می کشیم

 

میدانستند و حتی بعضی ها دختران خود را زنده بگور  مشر را  تولد دختردر عربستان مردمان قبل از اسلام بعد ادامه داد، » 

 خودو معرفی کردبمردم مقام دختر را  آن کار شانرا ممنوع قرار داد و محمد )ص(پیغمبر اسلام حضرت میکردند.  بعدا 

هم  هنوزعظه می کنند .  ملا ها درین مورد مومیرفتندبیرون  و میگرفتا بی بی فاطمه زهرا ر دست دخترشان آنحضرت

 پسر شب شش می گیرند وهنگام تولد یک  مگر دناعضای خانواده جگر خون می شو تمامیک دختر تولد می شود  وقتیکه

 «.!شد تولدخبر دهند که خانه فلانی پسرفیر های هوایی می کنند تا به مردم قریه 

 

هر وقتیکه نواسه   !ن رسم و رواج را من تغییر می دهمبا لحن بسیار جدی گفت، »ایکه احساساتی شده بود یعقوب خان 

 هم شب شش می گیرم و هم فیر های هوایی می کنم.« برایش که من همین جا نشانیباز  دختر داشتیم،

 

دیده ام:  غلام   در تو ا تمام صفات ایکه داری یک ضعیفب که نمی توانی.  بندمده گرفت و گفت، »با تو شرط می امیره را خن

که من از آن می ترسم که به سبب ننک و غیرت و آبروی خانواده وغیره وغیره  هستیهای کهنه و مزخرف رسم و رواج 

 «کدام بلای سر خود نیاری و خود را نجات داده نتوانی.

 

که زن اش راست   بعد بزودی اقرار  «کنان گفت، »باز میبینی. و اعتراض در ابتدا یعقوب خان حرف زن خود را قبول نکرد

یم و به مردم بگویم خانه جرات این را ندارم که بیرون برآ جواب زن خود گفت، »تو مرا بیشتر می شناسی مندر می گوید. 

بعد با  تغییر کند.« فکر مردم تاوقت کار است برای هر تغییر  بهرصورتند.  پسرم دختر شده. مردم به سرمن خنده می کن

 خنده افزود، »مگر فراموش نکو که بار ها خود را نجات داده ام که زن دوم نگیرم.«

 

را ببین که نیکی  مثلا . است در ملک ما بسیار خراب انزن وضیعته ، »قبول می کنم کبه سخنان خود ادامه دادیعقوب خان 



 129 

گپ عزت و آبرو است   ؟نهان شده.  ما چه کرده می توانیمپدر خانه ما  از ترس مادر شوهراش زاچهای  جوان بیچاره زن

 .«که عزت و آبرو زندگی ماست

 

.  من از نور گل می خواهم که او را مریض می شود سخت »در چند شب گذشته نیکیبه یعقوب خان گفت،  نگرانی اامیره ب

 به شفاخانه ببرد.«حتما او را  بایدآشتی کند.  و  اوادرش بخواهد که با به خانه ببرد و از م

 

 فصل نهم 

 

ساخته بود.  هلیکوپتر های غول آسا مکررا   آلودو غم حکومت دست نشانده شوروی اوضاع تمام مملکت را تیره و تار 

نقاط نا معلوم  و قریه جات را بمباردمان می کردند و مردمان بد بخت را هر جا به خاک و خون می انداختند.  و ازها شهر

که باعث تلفات زیاد  میکردندفیر گاه نا گاه  ،هدف مشخص بدون راکتها ،حکومت مخالفت شان با برای نشان دادن،دین مجاه

 بود. در کمین برای نور گل و متباقی اعضای خانواده اش پر خطرو  ینممردم افغانستان زندگی نامط همه ثل.  ممیشد

 

به  کمونیست هاور و چپاول چ ،ان داشتبه شدت جریبه عسکری اجباری پسران خردسال  حتی مردان جوان و جلب کردن

بود که از آن  ترس نور گل  پناه می بردند. پاکستان و یا ایران ممالک همسایه بهمردم   .رسیده بوددور دست ی قریه ها 

 میباشد. پنهان در خانه همسایه شانض اش مری زن بود که  پریشاندر ضمن  ببرند عسکری به برادرش را مبادا او و یا

 

به یعقوب  بمقام بلند رسیده بود سازمان جاسوسی بدنام افغانستان، ،خاد در که یعقوب خان قانانی از دهک شاپور برادر زاده ی

برای مدتی از آن   توانست کهشاپور با گرفتن رشوت زیاد .  است حملهدر لست  او و حاجی خان قلعهخان خبر داد که 

  .خواهد کرداز سرحد کمک  فرار آنها هنگامدر وعده کرد که جلوگیری نماید و هم 

 

شاگردان مکاتب، محصلین پوهنتونها، کارمندان  شهر، مردمان عده ای ازبا  او نوکران خانه  دهقانانلاد های یکتعداد از او

 جاسوسی می کردند.   خاد و به ندحکومت کمونیستی پیوست در برابر گرفتن معاش زیاد به ادارات دولتی و غیر دولتی 

 

برایش   اودیدن ا بمیره ا . صحبت کنندشان  مهاجرت تا در باره رفتدیدن یعقوب خان ب ، نورگل،در یکی از همان روزها

 و کوشش کن تا شاه گل با او اشتی کند.، مگر اول او را خانه ببر ،ودشفاخانه بر باید به ،استمریض سخت ه نیکی گفت ک

 

او ز ا  و شد یو احساسات نگران شده بود بیرنگدت مریضی که از ش او از دیدن چهره مقبول ،نورگل به اتاق نیکی رفت

ه مادر خود بگوید که نیکی را به تا ب رفت خودشانقلعه  بهبه سرعت بعد    !خانه میبردآنها را  د کهنخواست تا آماده شو

در  نیکی  که همان رفتار را با او می کرد بودمی بجای مادرشزن دیگر  هر رفکر کرد که اگ.  در راه با خود خانه میآورد
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 نیکی از نورگل حامله نبود.خانه مادر خود حامله دار شده بود و مخصوصا مادرش شک داشت که 

 

که شاه گل فکر می کرد )که نیکی را  به او بگویدتا  رفت اتاق مادر خود به راسا وقتیکه به قلعه خود شان داخل شد نور گل

  آورد.میبه خانه (  رش عذرا می باشددر خانه ماد

 

او جرات خود را از دست داد  شق با دیدن چهره کله  نورگلشک نشسته و چای می نوشید. واتاق خود بالای یک تمادرش در 

که به  بکار میبردمیخواست حیله های  ییزکودک بود و از مادراش چ وقتیکهیادش آمد بقب نشینی کند.  عکه خواست  و

 را بکار ببرد. له هاحیاز همان یکی  که  تصمیم گرفت.  ساختمیآورده خواست خود را برو نرمرا  خود دل مادر آسانی

 

لعاب دهان خود را چهار زانو نشست، دست هایش را بوسید،  خود مقابل مادر ،داخل اتاق شدکلمه خود را خواند،  نورگل

عسکری   هرا بحکومت بی دین مردان و پسران جوان  و اینکه در باره جنگ، چهره غمگین بخود گرفت، و قورت کرد

خود را قیافه به سوی مادر خود نگریست او هنوز هم مانند کوه یخ درجایش قرار داشت.  نورگل .  گفت می برنداجباری 

زلمی را  ها او و یا ظالم  ایناگرکه  مکه آخرین تیر خود را رها کند گفت، »بسیار میترسنشان داد و خواست  ندوهناکبیشتر ا

   د.«به زور ببرن

 

گفت که همین حالا وقتش چهره شاه گل فورا یک احساس پریشانی و وارخطایی را انعکاس داد.  نور گل با خود فکر کرده و 

اولتر از و گفت، » خواست نام نیکی را بگیرد مادرش او را متعجب ساخت در لحظه ایکه وبگویم  مقصد خود را هاست ک

   «زی ما خبر شود.نمی خواهم که هیجکس از آبرو ری چونبه خانه بیآور  از خانه مادرش را کنچنی ات همه زن

 

 «!باشد رطبه خ یشانحفظ آبرو اول می آید نسبت به اینکه جان اولاد ها ل با خود فکر کرد، »برای افغانهانور گ

 

 «  باید زود مهاجرت کنیم. . ، من خواهم مردبه عسکری ببرند شما را ظالم ها آنخدا نکند که گفت ، » شاه گل

 

به پرسید، »پسرم،  نورگلاز   او بودکه اسلحه و آمرانه ه مادران یناگهان شاه گل دستهای  پسر خود را گرفت و با یک نگاه

 «از تو می خواهم که حقیقت را برایم بگویی.و من   طفل نیکی از تو نیست!حساب من 

 

حساب ماه ها را کرده بود به این معنی که  .  مادرشنورگل انتظار داشت که این سوال را زود تر و یا دیرتر خواهد شنید

آمده  یکبار بوطناینکه نورگل بهانه کرده وقبلا به مادر خود گفت که   .نیکی بعد از رفتن نورگل به هندوستان حامله شده بود

 نتوانست که  او را فریب بدهد. بود

 

  و ترق ترق انگشتان خود را کشید کرد، ی خود را کمی بالا و پایانابرو ها ،آنسو چرخاند و چشمهای خود را اینسو نورگل
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با  نیکی ،یک روز . است تجاوز کرده به او پنهان کرده بود در قبرستان  که خود رایک مرد گفت، » تاثر زیاد بالاخره با

 و نتوانست که مادر خود رامصروف قصه شد  شبا خواهر خوانده های در راه بازگشت و ادر خود به زیارت رفته بودم

خاله عذرا فکر کرد که نیکی با و مورد تجاوز قرار گرفت.    تنها بود میگذشتیکه از مقابل قبرستان و قت . دتعقیب کن

 از ترسو هم  سازدود را غمگین نبرمی گردد.  و تا امروز نفهمید که به او تجاوز شده. نیکی  هم اینکه مادر خدختران 

 «. من هستم نوزادنکه پدر که فکر میکند با اطمینان خاله . است خاموش مانده

 

ختگی قصه سا احساس حقارت کرد که به مادر خود دروغ گفت.  ،نورگل که قصه تجاوز به نیکی را از دل خود ساخته بود

تمام شد درد ناک برایش فت.  اما نمود که پسرش راز زن خود را به او گ خوبیاحساس  و او باعث قناعت شاه گل شداو 

 . ه است آورد وقتیکه فکر کرد که عروس او یک حرامی بدنیا

 

رمورد تجاوز نمی فهمد چون وی با خاله خود مشوره می کرد د عذراکه  جمع شد خاطرمحد اقل شید و گفت، »ک شاه گل آهی

 نور گل گفت که برود و نیکی را با طفل اش بیآورد.   عد بهب « .بعد به تمام قریه جار زده میشدو 

 

 نشنید.   شاه گل نور گل چند لحظه قبل گفتکه  مثل اینکه کلمه نوزادان را

 

 «ه است.بدنیا آوردگفت، »نیکی دو دختر دوگانگی  رنورگل به آواز کمی بلند ت

 

خود را بست و به شبی فکر کرد که نیکی را بعد از لت و کتک به طویله زندانی ساخت و یقین داشت که  نشاه گل چشما

 .ل نشدخدا را شکر کرد که مرتکب قت وی نورگل نیکی را نجات داده و همان شب او را به خانه مادرش برده است.

 

 بیشتر سوال نکرد.شاه گل 

 

 یک خواهش دیگر هم از او بکند. و ود جلب دید یکبار دیگر خواست که توجه او را بخ رفک در  گل وقتیکه مادر خود رانور

ره بسیار هرکار برایتان انجام می دهم و از شما می خواهم که با نیکی رفتار بهتر داشته باشید.  بیچا ان،ادی جگفت، »

 ما مسلمان هستیم عفو جز مسلمانی است.«  مریض می باشد.

 

یک  بمجرد ایکه کمی آرامی شد دهتوهم بمن قول بو ی؟تو از چه وقت به اینطرف ملا شدخنده گرفت و گفت، » مادرش را

 بکنم.« عروسم را در گردن طلایمباشکوه برایت بگیرم و چمکلی عروسی  تاساز بو آرزوی مرا برآورده  رگیب ومدزن 

 

 جوابی نداد و از خانه بیرون رفت. نور گل خود را مقصر دانست که چرا سوال کرد.
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  قلعه خانبه  پریده و قدم های لرزاننور گل نیکی را به خانه آورد.  نیکی که یک زمانی سرزنده و شاداب بود، فعلا با رنگ 

چادر اطو شده برنگ  نو را که امیره برایش دوخته بود به تن داشت با لباسهای.  وی با دو طفل کوچک در دو بغلش وارد شد

  .های جوان قریه شان بودبنفش که رنگ چادر همه دخترها و زن

 

، ناخود آگاه لرزه بوجودش پیدا خود را خم کرد تا دست او را ببوسد ،شاه گل داخل شد و مستقیم بطرف او رفت به اتاق نیکی

 .مگر شاه در جای خود ساکن مانند یک کوه یخ نشسته بود شاه گل مشت به فرقش میزند.  فکر کرد که شد

 

دوکانگی ها را بالای چهار پایی گذاشت و  نیکی.  و چهارپایی خود را برایشان داد نورگل نیکی را به اتاق خود بردبعد 

به نظراش آمد و قو لحاف روی چهارپایی مانند لحاف پر  خواب نمی بیند.  ند کهک باورچهارپایی را لمس کرد تا لحاف و 

وی بزودی  کرد.بود که مادرکلان اش برایش قصه میمانند قهرمانان و شهزادگان داستانهای  برای نیکی همیشه مثل نورگل

 بخواب رفت. در کنار دوگانگی هایش به اثر دوای که خورده بود

 

مرد متعصب  ای قریهدر  وی  یک مرد بی غیرت است؟ پرسید که آیا اوو از خود  کنار کلکین بروی زمین نشست نور گل

مگر  ،بکشد و یاجزا بدهد زن خود را باید.  او از همه چیز برایشان مهم است بزرگ شده آبرو و عزت خانوادهسالاری که 

 . دنرا بالای آن بخوابا اش نوزادان حرامی تا دادبستر خود را برایش  آورد،به خانه  او زن خود را 

 

بی غیرت ها هستم.  ببین دو طفل حرامی در بستر خواب من هستند با یک زن ایکه بالایش تجاوز  کلانباخود گفت، »من 

شده!« تفنگچه خود را کشید، چهار گلوله در آن گذاشت و خواست که نیکی، دوگانگی هایش و در آخر خود را بکشد. چون  

 دروغ گفت.که به او  به چشمان مادر خود نگا ه کندنمی توانست این بار بی غیرتی را به شانه داشته باشد.  و نمی توانست 

 نزدیک چهارپای رفت و خواست که دعای خود را بخواند و بعد گلوله های تفنگچه را به اهداف خالی کند.

 

نیکی در خواب از درد ایکه داشت یک ناله ای خفیف و میخواست فیر کند که در اثنا ییکه تفنگچه را بطرف نیکی گرفت 

و با خود فکر کرد که گناه نیکی چه می باشد.  خفیف چنان تاثیر عمیق داشت که نور گل را به گریه انداخت کشید. آن ناله ای 

.  نشست خود احساس خجالت نمود.  تفنگچه را دوباره در جایش گذاشت و خودش در کنار چهارپاییاز تفنگچه کشیدن وی 

آنشب،  نورگل ثابت ساخت که جوان با منطق و انسان با رحم  تعهد کرد که تا زنده است از نیکی مواظبت و پشتیبانی کند.  و

  .پریشان می ساخت را اواس نوزاد حرامی حودو موجودیت مگر هنوز هم   می باشد.

 

در  زیر چراغ نیکی ناله ای دیگر کشید و به پهلو گشت که رویش بطرف نورگل  شد که در کنار چهار پایی نشسته بود.  

تب مثل ایکه   معلوم می شد. با قطره های شبنم آتشیسرخ  یک گلابتب سوزان و عرق مانند از سبب  گازی، روی نیکی

 کمک بخواهد. و مادر و برادر خود پدر از رفت تابا عجله  نورگل.  دچار تشنج شدزن جوان  چون بود بلند اش زیاد

 



 133 

فکر می کرد که نیکی از  حاجی خان) . رندد که باید او را به شفاخانه ببهمه به اتاق نیکی آمدند و با دیدن حالت وخیم او گفتن

سبب اینکه شاه گل پایش شکسته بود به خانه مادر خود رفته بود تا او  از وی مراقبت کند و در همانجا اولاد هایش تولد شده 

بود. و آنشب نورگل آنها را به خانه آورده است.  همچنان در مورد اینکه عروس اش حامله دار بود مردان مناسب نمی دیدند 

 ره آن در بیرون خانه حتی صحبت کنند.  و مخصوصا حالا باید سکوت می کرد چون نوزادان دختر بودند.( که در با

 

دهد. وی میان آذ (که فکر می کرد نواسه هایش هستند) ، که فردا بگوش آنهاگفت انداخت و  داننظری به نوزاحاجی خان 

 و مردم بیرون یکی شان پسر می بود که او به افتخار به مسجدرزو کرد که ایکاش آنها پسر می بودند و یا اینکه حد اقل آ

 .است خبر می داد که نورگل صاحب پسر شده

 

به خانه  به سرعت نورگل حاجی خان گفت چون شاه گل از سبب پایش نمی تواند با او برود، باید یک زن همراهش برود.  

 . .  امیره و رابعه فورا حاضر شدندی بسیار خراب استهمسایه شان رفت تا خاله امیره را اطلاع بدهد که وضیعت نیک

 

ود استفاده می به ندرت از موتر خود که یک جیپ قیمتی ب، آنها به سبب بی امنیتی  زلمی موتر را تا نزدیک دروازه آورد.

منتظر آمدن همه شد.   ، وبه آن تکیه داد ،شان مفقود می شدند.  زلمی از موتر خارج شدمردم با موتر های  چون کردند

 ، مرد جوان در دل خوش شد که نامزدش همراهشان می رود.از قلعه خود بیرون آمدنده با مادرش وقتیکه رابعه را دید ک

 

  .بودشده کم وزن  سیارمتوجه شد که نیکی ب . ویداد انتقالبه موتر و گرفت در بغل نیکی را، برگشتنورگل دوباره به خانه 

 

را در  لعنتی   گفت، »اگر من این قالب و کردتا دم دروازه آنها را بدرقه لنگ لنگان که سیاست را خوب میدانست شاه گل 

 به شفاخانه میرفتم.« همراه نیکیپای شکسته ام نمی داشتم حتما 

 

رد اذیت قرار بگیرند کمونیست ها موبرای حفظ متقدم مقدار پول نزد خود گرفت که اگر در راه از طرف گزمه حاجی خان 

کمک بگیرد. وهمچنان  است تا از شاپورخان خو از یعقوب .  و اگر کدام خطر متوجه پسران اش شود،بدهد تبه آنها رشو

در یک موتر هم  که شدیدا می خواست خواهر خوانده خود را همراهی کند و رابعه .منیت جان رابعه مانع رفتن او شدبرای ا

     .به خانه برگشت و روی کشاللب  با نامزد خود باشدبا 

 

در  شاه گل  .ود خرمن خاک را به هوا بلند کردواز پشت خ حرکت، بطرف کابلشب را شکافته، اریکی ت جیپچراغ های 

در باره  .  او روان شدآهسته آهسته  خانهطرف .  بعد بجیپ در تاریکی ناپدید گردید ایستاد شد تا اینکهقلعه دروازه  کنار

را برهم ما آرامش  دختر کنچنی»این  با خود گفت، و پولیس آنها را نگیردای گزمه  ه پریشان بود که در را نورگل و زلمی

در ، »از چه وقت به اینطرف امیره و رابعه گفتو دوباره با خود  کردتوقف کمی « بعد چیزی بیادش آمد ، چه بلا بود!زده

طوری بود  امیرهرفتار و   را به شفاخانه همراهی کنند، که آنقدر زود آماده شدند تا او مورد نیکی نگرانی نشان می دهند.
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 می شناسد.« خوبمثل اینکه نیکی را 

 

که به من اخلاص خود را نشان بدهد  که  امیره می خواهد حتما خویشی کرده ایم ، گفت، »چون تازه  و قناعت دادبعد خود را 

 درد همدیگر می خورند.«به در روز های بد خویشاوندان 

 

از شاه گل بدیدن نوزادان رفتند که هنوز در خواب بودند. مستقیم . هردویشان روان بود شاه گل در عقبصبرو نوکر وفا دار 

 ادان بخوابد و خودش به اتاق خود رفت.نوز نزدصبرو خواست تا 

 

، انگشتان ودناراحت ب شدیدوی  .بودار مشکل گش کزربا جثه ب که از این پهلو به آن پهلو می غلطیددر بستر خود شاه گل 

ه به ک ایاگر همان مرد  .، دو دختر حرامی در ...نا در قلعه خ دو دختر حرامی، »تکرار میکردخود و با  خود را می جوید 

، خواهد شد تیتدر قریه چه نام بدی  ؟به کسی بگوید و است دو دختر از او زاییده د که نیکینیکی تجاوز کرده یکروز بفهم

 «  !!!می رودفنا برباد  ام و پسران بیچاره ری شوهعزت و آبرو

 

 نیکی و شکر گفت که وزد جرقه دلش احساسی  در مگر بازهم   .کرد که چرا نیکی را با تفنگ نکشت خود را ملامتوی 

 با خود به این فیصله رسید که کشتن تنها را چاره نیست.  .میداداو در روز قیامت چه جواب  را نکشته است تانوزادانش 

 

می  صبرو نزد . یکی از آنها بنظرش عملی آمدبا لاخره  تا طرح کردها نقشه  در فکر خودشاه گل  برای گم کردن نوزادان،

ا آماده کن  ر چوچها برای نماز صبح می روند هردو »فردا بعد از اینکه مرد هگوید، می بود به او که نوکر وفا داراشرود و 

برایت نقدر پول آبیند.  با که کسی تر نبایدتاکید می کند، »«  و بگذار. دروازه آن ه دمب آنها را ببر و آنطرف قریهو به مسجد 

 «.احتیاج شوهر احمق و ظالم ات نباشیهیچوقت که  خواهم داد

 

و تمیز شان  بدهشیر به آنها  قبل از بردن شان.  بی گناه هستند »اینها اطفالگفت، به صبرو  قبل از اینکه اتاق خود برود

شاه گل با خود شروع به حرف زدن کرد، »در مسجد معمولا مردمان پولدار و خدا دوست چنین نوزادان سرراهی را   کن.«

 همیشه خار چشم خواهند بود.«من برای اما اگر در خانه ما باشند می گیرند و آنها را مثل اولاد های خود بزرگ میکنند.  

 

در بعد  شفاخانه نگهداشتند.  را در که نیکی شاه گل گفتتا ثر به  ن باند.  حاجی خابه خانه برگشت و زلمی حاجی خانشب 

آورد، تیکه از شهر بر میگردد با خود شرینی و نقل میگفت که فردا وق تا آنها را ببیند.  در ضمن رفتو  باره نوزادان پرسید

ا نگریست و گفت، »چه حاجی خان با محبت به آنهخوابیده بودند.  نوزادان .  و نام آنها را میگذارد به گوش آنها آذان میدهد،

 .«، کاش پسر می بودنددوگانگی های زیبا

 

 بعد روی خود را بطرف شاه گل نموده پرسید، »چه نام برای آنها انتخاب کرده ای؟«
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 شاه گل گفت، »گل زمینه و بخت زمینه.« مگر در دل خود گفت، »حرامی نمره یک و حرامی نمره دو.«

 

رش متوجه وضع او .  شوهراب و تعادل او را برهم زد صابش را خخود آگاه به زمین نشست چون کلمه حرامی اعشاه گل نا 

 رفت. طرف اتاق شان نشده به

 

 

 فصل دهم 

 

آماده  برای مسافرت نا معلوم شان را نوزادان  برو، صرفتندجد مس نماز صبح به و زلمی برایهمینکه حاجی خان روز بعد، 

صبرو تعویظ ها   .است ای نقرهکوچک  تعویظ هر کدام آنها یکدر گردن  متوجه شد که لباس های شان .  موقع تبدیلساخت

 .پیچاند کهنه های چادر دررا  طفل  دوو هرادارد. را بوسید و ترسید که آنها را از گردن نوزادان بر

 

برایش گفت و به صبرو  یاد آوری کردکلان را بخشش دادن گر بار دی .  وی بودند ، نوزادان آمادهآمدبه اتاق شاه گل وقتیکه 

به وفاداری او باور دارد که دهانش برای همیشه خاموش خواهد بود.  اعتماد شاه گل به صبرو یک مقام برجسته به که 

 د.   صبرو میداد و برایش افتخار بود که همراز زن خان می باش

 

.  به صبرو گفت که آنها را هم بگیرد بود لباس های نوزادان به سر بقچهبه دو واسکت گلدوزی طفلانه افتاد که  چشم شاه گل 

دو طفل نوزاد را زیر چادری   بعدت گرفت و به طبراق خود انداخت.  بسرع صبرو واسکت ها رابدهد.   به نواسه هایشو 

 شد.   و از قلعه خان بیرون ود گرفتخ

 

دروازه   کنار درنوزادان را نبود،  کسی در آن اطراف ،نظر انداخت اطراف خودبه صبرو  ،مسجد رسید نزدیک وقتیکه به

 . بگوید که کار را انجام دادبه شاه گل ، تا هرچه زود تر را در پیش گرفت قلعهراه  رها کرد و به سرعت مسجد

 

 کسی.  خود نگاه کرد چهار طرف به بار دیگرشد و نرفته بود که چیزی بیادش آمد. در جای خود ایستادهنوز چند قدم دور 

به   از زمین برداشت، هردو طفل را، دوید طرف مسجدب بسرعت  دوباره و ،فورا جهت خود را تغییر داد، نبود شدر اطراف

 روان شد. قریه ایستگاه بس  بسوی و  ،گرفت زیر چادری خود

 

مانند همه بس داشت.   مسافر همو گاهی چند زن کابل رفت و آمد می کردند.   به مسافرانی بود که همیشههمان  منتظر بس

 مخصوصچهار چوکی اول  :سر شیشه پیشروی نوشته بود یبالا و حتی مخصوص خانمها بود چهار چوکی اول های دیگر
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 ستند.زمین بس می نشپس زنان دیگر براحتی بروی  ،اگر آن چهار چوکی نفر داشتخانمها.  

 

ن زنان ود چوخوش شد که هیچ زنی دیگر در بس نب اونزدیک کلکین نشست .   چوکی و در یک  صبرو در بس سوار شد

اگر کدام زن دیگر می آمد و نوزادان گریه می مگر صبرو پریشان نبود چون .  چادری همدیگر را می شناختند حتی با قریه

 یکی دو ماه قبل دو عروس اش ولادت کرده بودند.خود را  به شفاخانه می برد.  هایکردند، صبرو جواب داشت که نواسه 

 

حاجی خان .  او سکته کند تانزدیک بود از ترس  بعد از اینکه در چوکی جای بجای شد نظری به بیرون انداخت، آنچه دید

 افس خود را بند گرفت، چشمان خود رنصبرو طرف بس می آیند.  ب تندرا دید که با قدم های  پدر نورگل و زلمی برادرش

و  نموده،اره باز مان خود را دوب، چشخود را رها کرداینکه احساس خستگی کرد و نفس ن گرفت تا اییپبست، و سر خود را 

دست  دو چوکی به عقب طرف آنها را دید کههستگی سرخود را چرخاند و از زیر چادری به عقب خود نگریست.  آبه 

 .  بودندشان  خیره شده  به پشت گردن نفر مقابل چوکی ل اینکه چوب را قورت کرده باشندمثنشسته  راست 

 

شفاخانه  آنها بهحتما درست نبود.   خیالمشکر که  ن آمده اند. که بدنبال م بخیالم آمدمق کشیده و با خود گفت، »صبرو نفس عی

 دیدن نیکی می روند.« 

 

از  ییک میتواند او که  وردمیآد دفعتا بیا کهدوباره برمیدارد این بود دروازه مسجد  را از کنارنوزادان  دلیل اینکه صبرو

را خدیجه  خانواده  .  صبروخواهد دادبه او پول زیاد  آنل به امید اینکه در بد ،ببرد خواهر صفیه خدیجهگی ها را به دوگان

می گفت که  ر وقت که صبرو را می دید به اوه .  خدیجهبود آنهابان غبا اشپدر چون می شناختخود از زمان کودکی 

 .برایش پیدا نشود یکه بعدا مشکل !اشدکرد که یتیم بو تاکید می پیدا کند که او به فرزندی بگیرد برایش یک طفل

 

خواهد یک طفل را  گفت که میمادر خود میبه و همیشه ببرد.  ا اولاد نداشتکه  دختر خود شرینودوگانگی دیگرش را به 

 .زندگی می کرد ه کوچه شاه قلندر یک ایستگاه قبل از کابل ب شرین.  بگیردبه فرزندی 

 

جمع و ، صبرو چادری خود را رسید به ایستگاه کوچه شاه قلندربودند.  و وقتیکه بس  خوابیدهدر تمام راه آرام هردو طفل 

کابل  اولاد ها و یا نواسه های خود را گاه گاه به وی عادت داشت که اگرچه ست ببیندراز زیر چادری د تا راه را جور کرد

 برد.  لذا حمل دو طفل نوزاد برایش کار دشوار نبود.  ب

 

شرین که از سرک زیاد دور نبود به راه  و بطرف کلبه ،صبرو از آن پایین شد ،توقف کرد نزدیک کوچه شاه قلندربس در 

بدون  محقر و به حویلی شرین دروازه را باز کرد.  صبرو بزودی تک تک زد.  اش رادروازه آنجا رسید،  افتاد. وقتیکه به 

 و طفل ها را به زمین گذاشت. ،دروازه نشستنزدیک  به ،بلند کردچادری خود را  ،شدداخل  درخت 
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 .  ماندباز  متعجب و دهانش دو طفل کوچکشرین از دیدن 

 

 .«است و یکی هم برای خدیجهی تو صبرو با اشتیاق فراوان به دختر متعجب خود گفت، »یک دختر برا

 

ام گفتم  یفل پسر پیدا کن.  یک روزی به شوگفتم که برایم یک طفت، »یک دختر؟ من همیشه برایت میشرین با ترشرویی گ

 .«ایت را می شکنمکه دختر نباشد وگرنه دندانهول کرد مگر گفت رم او قبکه یک طفل به فرزندی می گی

 

مسجد می وازه درکنار به  دوباره و مگهدار وقتیکه برگشتم او را می برنزدت ن را دخترک هاصبرو گفت، »پس یکی ازین 

 یک بوتل بیانداز با یک قاشق کوچک برای چوچه رو بز داری.  فورا برو قدری شیر دبعد به دختر خود گفت، »ت «گذارم.

بس   «دوباره حرکت کند.بس  باید عجله کنم پیش از اینکه من و. می برم.  و تو دیگرش را شیر بده و تمیزش کنکه با خود ای

 .  داشت کمی طولانیمعمولا درین ایستگاه توقف 

 

این مقبولتر  با خود گفت که ،ر بغل گرفتد و کمی چاقک بود وست سفید تر داشتپکه  که  صبرو یکی از دوگانگی ها را

و منتظر مسافر بیشتر  متوقفهم روان شد.  بس هنوز بس سوی ایستگاه به و ی،م بدهدخدیجه ممکن بخشش بیشتر برای ت،اس

 هزنان چوکیاینبار هر چهار   حاجی خان و زلمی درجای خود نشسته بودند.و از زیر چادری دید که  سوار شد بود. صبرو

بس هیچوقت کرایه نمی داد و  .  صبرو درایننشستچهار زانو زمین به   راننده چوکیبه نزدیک و صبرو  گرفته شده بود

و  می کرد کند.  در عوض صبرو به  او دعامفت سفر  او می گذاشت که و کرد او را می شناختکه پول را جمع می نگران

 مثل اینکه نگرانپری کوه قاف نصیب ات شود.«  مثل  سرخ و سفید چاق و چله، ،نم که یک زن مقبولک»دعا می ،گفتمی

 و آمین میگفت. می خندیدبلند چون بعد از شنیدن آن ا را خوش داشت این دع

 

صدای زن نوکر بس بودند  که در پدر و برادر نور گل مباد ا  .  از ترس اینکهگفتآهسته  میآنروز صبرو دعای خود را ک

   .  ناسندشبخود را 

 

آخر خود مقابل سینمای پامیر نزدیک  ایستگاه بهو پیچ  خم چند سرک پرو بعد از گذشتن از  حرکت کردبس بطرف کابل 

ن آمدند.  صبرو باید به شهرنو می رفت که تقریبا یک ساعت پیاده روی بود.  وی دریای کابل توقف کرد.  همه از بس پایی

یک بزرگ  به عکس میافتد چشمش گذشتمی ی پامیراز مقابل سینما نمود.  وقتیکهسمنتی  شروع به رفتن در پیاده رو های

 کهساری در بر داشت  بود ورقص حالت  هندی در ستاره عکسدر بود.  آویزانسینما  الای دروازههندی که بسینمای ستاره 

 نیم از کمر و یک شانه اش برهنه بود.  

 

 )در حالیکه خودش دخترک  «گناه را نمی شناسد! صبرو بشدت روی خود را از عکس برگرفت و گفت، » کنچنی بی شرم.

خودش هم به حال  بی بی خود و گرفتن بخشش می برد. و شریک جرم شاه گل بود. شیر خوار نوزاد را برای خوش ساختن
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 (و یا می فهمید که چه میکند و اگر می فهمید چه میتوانست کند؟ خود مطمین نبود که خودش گناه را می شناسد و یا نه؟

 

با خانه  بود نو یک شهر مدرنشهر نو می رفت.  شهر  به هایکی آن  :سینما سرک به دو حصه تقسیم می شددرست مقابل 

پایه های بلند چراغ بدو طرف شان و  ی وسیع اشسرک ها . بودند آنها را نقشه کرده خارجی و داخلی یکه مهندسان ماهرهای

نها ایکه در حکومت آدر شهرنو بیشتر اهل نخبه و  . داشتدر کنار شان  پیاده رو های پاک با قطار درختان و بته های گل

 کردند.  زندگی می رد و یا تاجران بسیار پول دابلند داشتنکار های 

 

ات مختلف قتعلیم یافته و از طب تر قدیمکمی  مردم  نجاآ.  و در بودمی رفت که قسمت کهنه شهر  و سرک دیگر به جاده میوند

کوچه های مشهور آن منطقه   زندگی می کردند مخصوصا تاجران قدیم که دکانهای شان هم در همان نزدیکی ها بودند.

عبارت بود از چندول، کوچه علی رضا خان، شور بازار، هندو گذر، کاه فروشی، و کوچه خرابات که در آن خواننده های 

 داشت.  و مخصوص بخود مشهور افغانستان زندگی میکردند.  و هر کوچه از خود یک چیز فوق العاده

 

.  ناآرامی کرد نوزاد شروع بهدخترک هنوز دور نرفته بود که و می رفت. را در پیش گرفت که به شهرنآن سرک  صبرو

او  زانو های خود گذاشت و کوشش کرد تارا روی  بعد او  .و شیر بدهد تمیز کند را او تا شستن دریا کتاره در کنار صبرو 

 دوسکه  یک لذا  می باشد گدااو یک زن رد که فکر کو و گذشت ا ریش سفید از مقابل ع یک مردد.  در همین موقرا بخوابان

 به بیشرویش انداخت و به راه خود ادامه داد.  گیافغانی

 

و در یکی بس شهرنو روان شد.  وقتیکه بس آمد وی سوار شد  یایستگاه طرفب و را از زمین قاپید سکهصبرو با اشتیاق 

 .  کرایه بس را بدهد چون میتوانست ،نشست ا خیال راحتب مربوط زنان در کنار کلکین  های از چوکی

 

ار فش باید را دروازه زنگ بلد بود کهو ایستاد.  امقابل یک تعمیر خوش نما روی در پیاده  کمیبعد از  وقتیکه از بس پیاده شد

کسی دروازه   آنجا باغبانی می کرد. پدر صبرو .  خانه ایکه در گذشته ها، بودخواهر بزرگ خدیجه ،بدهد.  آنجا خانه صفیه

 . به داخل خانه رفت اوباز کرد و بروی صبرو را 

 

   !آورد صبرو بالاخره یک طفل برای خدیجه

 

 متعجب وبسیار آورده بود که صبرو برایش از دیدن دخترک ده پانزده روزهخدیجه که به خانه خواهر خود آمده بود، 

وبه صبرو گفت که فردا   ردید.گکه مانند یک گدی چینی بود  اودخترک را در آغوش گرفت و محو زیبایی  . ویخوشحال شد

 بیاید و پول بخشش خود را بگیرد.  خدیجه پول زیاد برایش وعده کرد. 

 

که یکی ازین  گفتود شرین را و قصه دختر خ.  بعد ادوگانگی استیتیم می باشد و همچنان   کدخترکه  فتصبرو به آنها گ
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  ها را قبول نکرد چون دختر بود و شوهرش یک پسر می خواهد که به فرزندی بگیرند. وگانگید

 

کنار و به  گیرمدخترک را ب بروم و خانه شرین ازگشت من باید دوباره به در راه بلحظه سکوت گفت، » صبرو بعد از

 «.است .  دخترک دیگر کمی سیا ه گکرا برای شما آوردمچهره  ناگفته نماند که دخترک سفید مسجد بگذارم.  دروازه

 

بیشتر   چون و همه مرا سبزه دلکش میگویند.  ه و سفید ندارد.  نمی بیینی که من سیاه چهره هستمسیا ،خدیجه گفت، »دیوانه

مردم و  ،رنگ سبزه را خوش دارند ،بعد از یک وقفه خدیجه به صفیه گفت، »مردم سفید پوست «.دارند هسبزپوست افغانها 

می خوانند سبزینه رنگ آمده مهمان من و یا  که مردم سفید پوست هستند .  مثلا در بیت های پنجشیریسبزه پوست سفید را

 پشتونها در بیت های خود از سپینه مخ یا روی سفید یاد می کنند.«  

 

پشیمان شد و بیاد آورد که خدیجه را وقتی مادر کلان اش ناز می داد او را سبزه دل کش  صبرو از گفتن  کلمات سیاه چهره 

 . می کردصدا 

 

 ،بیشتر بخشش  .بگیردبخشش بیشتر اورد و را هم برایشان بیدیگر دخترک  برود و خواستند کهاز صبرو  هصفیه و خدیج

ن لحظه رویش مانند آدر ای رویش را بیشتر نمایان کرد. را خوشحال ساخت که لبخند گشاده اش چملکی ه صبروبوضاحت 

 .اشدکاک نا لایق حکاکی شده بحی یک توته چوب درخت توت توسط یک که بالا  حکاکی بنظر رسیدیک 

 

یک کار دستی می آورد.  بیادش آمد که در   دختر صفیه هر موقعیکه صبرو بدیدن این خانواده می آمد، از قریه برای رویا

برای کار دستی مکتب اش به رویا جان  چیزیگفت، »من  ویدارد.  را  قریه دوخت راق خود دو واسکت بسیار مقبولطب

هر زن مقبول و با ذوق  گلدوزیاز   صفیهآورد و به صفیه داد.  واسکت ها را بیرون یکی از  .«  و از طبراق خود آورده ام

 تعریف کرد. دوخته بود  و یا دختر ایکه آنرا در قریه

 

ووقتیکه « .بسیار تعریف میکنند قریه یچیز هاازگفت، »این مردم شهر با و جود داشتن چیز های قیمتی  دبا خوصبرو 

ن هم تعریف کرد و از صبرو از آ  داد.  صفیه اوو به  د کشیدهم از طبراق خو  ، دومش راعلاقه صفیه را به واسکت دید

 رویا آنها را ببیند.   تا بود بگذاردایکه در سالون  سامانهای انتیک و قیمتیاقچه ط ا بالایخواست تا آنها ر

 

کمی مکث کرده و دست های خود را مثل  ، واسکت ها در دستش کمی سنیگین آمد.  ویچهبه طاقواسکت ها هنگام گذاشتن 

حتما بعد با خود گفت که  . و یا نه ترازو گرفته خواست با دستهای خود امتحان کند که آیا براستی وزن شان کمی بیشتر است

کند.«  می  رویا خوشپنبه زیاد در لایه آنها استفاده شده است. و با خود گفت، »کی پروا دارد.  هرچه که من از قریه بیاورم،

 در زیر طاقچه چهار زانو نشست.و  ،گذاشتبعد آنها را به طاقچه 
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  «گفت، »من امشب را نزد شرین میباشم و فردا صبح با دخترک دیگر برمی گردم. به آنهاصبرو آماده رفتن شد وقتیکه 

 

همچنان  .  هم کرایه رفت و آمد فردا را داشته باشد بخرد و  سودا برای خود پول داد تا از راه  کمیهمیشه به او  ثلم صفیه 

دیگر به او داد.   چند چیزغذا، چای، بوره، چند قوطی گوگرد، دو سه کلچه صابون، و  مقداریآشپزپیر صفیه طبق معمول 

 بود.واز خانه خارج شد.  وی بخود آفرین گفت از اینکه مغزش خوب کار کرده  در طبراق خود انداخت راشانه همصبرو

 

پیر گوشه سرک یک در خرید.   دختر خود شرین چند چیز برای، نزدیک ایستگاه ،سرک راز بازار س صبرو، برگشت در

و دعا های قاب شدگی می فروخت.  صبرو بیاد  ،گردن ها، تعویظ های بالای یک چهارپایه کوچک تسبیح هرا دید کمرد 

 .را از گردن دخترک بردارد  دعای نقریی آورد که فراموش کرده

 

حتما عذرا تعویذ ها را برای دو گانگی عذرا مادر نیکی هستند.   اقاربت، »این خانواده خود گفنهایت وارخطا شد و با  یو

ردن دخترک ببیند خواهد فهمید که این طفل نیکی است.  )صبرو نمی گرا به  ذتعوی عذرا این م روزاگر کداها داده بود.  

 را به دوگانگی های نیکی داده است.(گل و رابعه  گل های دختران خود آمنهذفهمید که امیره تعوی

 

و به کوتاه فکری خود لعنت ز گردن دخترک می گیرم.«  را ا ظتعوی یک بهانه»فردا میآیم و بخود گفت، اصبرو دو باره ب

شاه گل گفت، » و مگر زود خود را تسلی داد . دخترک را به خدیجه دادشد که اگر شاه گل بفهمد او  بیشتر پریشانو  فرستاد

بخیر فردا  و پیدا نکندآوردم که هیچکس رد شانرا حتی به شهر گم کردم آنها را هم  را گم کنم.  من  نوزادانکه  میخواست

 «را می گیرم و شاه گل هیچوقت نخواهد فهمید. ذتعویحتما 

 

 متوقف بودکه آنطرف سرک ایتا به بس  از میان سرک عبور کندمیخواست  !!  موقعیکه صبروچیز غیر مترقبه اتفاق افتاد!

ند.  فرار می کاز صحنه  راننده .او را می زندمیگذرد و  با سرعت فوق العاده از سرک تیز رفتاریک موتر ،را برساندخود 

  و اشیای طبراقش به زمین پراگنده می شود. ،جریان میکندیر چادری اش به بیرون خون از ز ،زن بیچاره به زمین می افتد

 .  جا بجا میمیرد بیچاره

 

 یاست.  و گپه به جمیعت کنجکاومی پیوندد تا ببیند که چانگور دره نگران سرویس  شوند. مع میجزن  اطرافمردم به 

 می شناسد. طبراقش که در کنارش بزمین افتاده بودو  رنگ و رو رفته  صبرو را از روی چادری کهنه

 

*** 

 

عد از گذاشتن نگفت که ب صبرووی خود را ملامت کرد که چرا به هوا تاریک شد و شاه گل منتظر آمدن صبرو بود.  

،  پرسیدشاه گل از خود .  را انجام دادوید که کار بگ  شرا به خانه برگردد و خبر را برایدروازه مسجد فو کناردوگانگی ها به 
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بعد جواب خود را خودش داد، »زن کوچه گشت همیشه همینطور میکرد.  هروقت که او   «چرا اینقدردیر کرد؟  »زن احمق

 را به جای میفرستادم در برگشت به ده ها خانه سر میزد.«

 

او را درشفاخانه ، به شاه گل گفتند که حالت نیکی وخیم است و به خانه برگشتندحاجی خان و زلمی  شام نزدیک های

 و به مادرش هم احوال فرستادیم. ،نگهداشتند

 

 !«زادان هم مریض شدند و مردندنو، »گفتو قیافه جگر خون  شاه گل با لحن جدی 

 

 .بود پیداه عمیق ص ار غ»مردند!!!« پدر و پسر هرود با لحن متعجب پرسیدند.  در صدای شان آث

 

« حاجی  ؟که نواسه گگ هایت را از دست دادی تمام شد  برایت  سخت حتما خیلی؟ که مردند مریض شدند آنقدر »آیا آنها 

 بسیار دلیر است که حتی گریه هم نمی کند.« شاه گلخود گفت، » .  و بعد باان به زن خود گفتخ

 

 اتاق است؟«کدام   و از او پرسید، »اجساد شان در

 

آن اجساد کوچک و لطیف را نمی شد برای ساعت ها نگهدارم.  گفت، » و کمی قهر  دراماتیکه گل با لحن غمگین و کمی شا

 صبرو کمک کرد و آنها را به قبرستان برد.«

 

 «.گور شوند خپ و چپ دربودی. آنها حرامی نبودند که باید منتظر ما می»به قبرستان برد؟  ، گفتخشمگین  حاجی خان

 

شاه گل که می دانست چطور شوهر خود را آرام بسازد با لحن دلسوزانه گفت، »بمجردیکه دیدم آنها به ان شدت مریض 

مردند.  و ما نمی توانیم که اجساد تا شفاخانه نرسیدند و هستند فورا عقب راننده فرستادم تا آنها را به شفاخانه برسانم.  مگر 

شته کار ها را بگیرد .  او سر ر برای صبرو پول دادم که به نگهبان قبرستان بدهد تامردگان را برای ساعت ها نگهداریم.  

متاسفانه به سبب پایم منهم  به قبرستانی که نگهبانش را می شناخت برد تا همه مراسم را بدرستی انجام بدهد.و صبرو آنها را 

«  بعد او د.یاضافه کرد ه گفت، »ایکاش می توانستم اجساد کوچک آنها را نگهدارم تا شما هم بیای ی« ونتوانستم با آنها بروم.

   عمیق کرد که دل پدر و پسر بحالش سوخت. گریه شروع به

 

که آنها را در تمام طول روز نگهداری.  شاید همین تو نمی توانستی درست می گویی،  بعد از کمی مکث حاجی خان گفت، »

درقسمت شان بود که در طفلی بمیرند. آنها نواسه های ما بودند و بزودی قبر های آنها را درست می کنم و یکمقدار پول و 

 (اطفال چند روزه فاتحه نمی گیرند.نان به مسجد می فرستم که برای غربا تقسیم کنند.  )معمولا برای فوت 
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مرده »و گفت،  دویدبه سوی او  گل دختر صبرو با دیدن شاه  .آمدند دالان به گریه کنان صبرو و دختر شوهر ر همین موقعد

، تسلیت داد ار صبرو رشوهو شاه گل خیلی ناراحت شدند، حاجی خان   .«ه استزدموتر در کابل او را  ! آوردند ام رامادر

 را بکند. اش سررشته کفن و دفن و فاتحه داری زن بیچارهمقدار پول بوی داد تا یک بعد

 

و دختر  به  رفت. که نوکر وفادار سالهای بیشمار او بود صبرو دیدن جسدب همراهشو  شاه گل هم دختر صبرو را تسلی داد

مادگی کفن و دفن کنند و آبکه چه باید دستور داد  دست و پای خود را گم کرده بودند که از چنین واقعه نا بهنگامعروسان او 

 . و بعد فاتحه داری را بگیرند

  

.  او چکر دربازار های کابل کابل رفته بهحتما  دروازه مسجدکنار در  گذاشتن نوزادنبعد از صبرو ، »گفتشاه گل با خود 

، میگفت  و قهر بود او بالای ش بود همچنانرنوکر وفا دا چونغمگین شده بود باوجود ایکه از فوت او.« را خوش داشت 

 «.و دندانهایش را بشکناندکند  شوی اش حق داشت که او را لتبی عقل عادت احوال دادن را نداشت.   ای »زنکه

 

ثر یک حادثه ترافیکی فوت  دوگانگی ها  و هم اینکه صبرو در ا از را  نور گل و عذرا  ،شفاخانهدر  حاجی خان  د،بع روز

 .با خبر ساخت بودکشته شده 

 

خبر مردن دوگانگی هایش را بگوید بعد از یک مقدمه چینی گفت که دوگانگی ها بسیار  نیکیمادرش نمی خواست دفعتا به 

  .ضعیف بودند، مریض شدند و مردند

 

   گریه کرد.به بسیار ناامیدی  از عمق دل خبر اشک از چشمهایش جاری شد و ایننیکی از شنیدن 

 

 

 فصل یازدهم

 سه روز گذشت.

 

  مگر او نیآمد. را بیآورد تا خواهرک دوگانگی بودند، خدیجه، و رویا منتظر صبرو صفیه درکابل

 

 .«می آمدایش وعده داده بودیم حال بخاطر پول خود که بربتا وگرنه است افتاده  صبرو صفیه گفت، »حتما یک اتفاق برای

 

 .«دوزی دست  نگهداشته ام برای واسکت های قشنگرویا هم در تعقیب سخنان مادرش گفت، »منهم برایش مقداری پول 
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  بگیرد. او را و احوال  بروددره فرستاد تا به خانه صبرو  به قریه انگور ،که اورا خلیفه آشپز می گفتند ، را  خود صفیه آشپز

   !«فوت کرده استرا موتر زده و صبرو » برگشت:با خبر بد آمد بعد از چند ساعت بدون تامل رفت مگر  زآشپخلیفه  

 

به خانه شرین  وگفت، »تکسی بگیر  آشپزخلیفه  متاثر شدند.  صفیه به  ختر با وفای باغبان قدیمی شاناز شنیدن مرگ د همه

  .«برو و آن دخترک را بیآور  .شته بود می خواست برای ما بیاوردکه نزد شرین گذاصبرو یکی ازاین دوگانگی ها را   .برو

  .حلوا پخته کند شمادر برای روح تاکه به شرین بدهد   داد او صفیه مقداری پول بههمچنان 

 

خانه شرین  به زآشپخلیفه   .بفرزندی قبول کندخودش آن دخترک را که شرین نگرفت  تا خواستصفیه که دل مهربان داشت 

 .تا دخترک را بیآوردرفت 

 

صفیه، خدیجه، و رویا بی صبرانه منتظر دخترک بودند و در باره اش بدون وقفه صحبت می کردند.  رویا گفت،  »امیدوارم 

 !«سم چهرهعجب جالب دو دخترک با یک ق باشند.آنها دوگانگی های مثل سیب دو نیم  که

 

است.  و زن لوده گفت که مارا خوشحال خواهد ساخت که  گفت که دخترک دیگر پوستش کمی سبزهصبرو ، »گفت صفیه

 .«ا آوردهبرای م خواهر پوست سفیدش را 

 

 ؟«چه نام برای دخترک تان خوش می کنیدپرسید، » مهم نبود از خاله خود خدیجه رویا پوست سیاه و سفید برای

 

  .«خوش کن برای دختر خاله ات تو یک نامگفت، » خدیجه

 

 «یاسمین چطور است؟، »گفت و پیشنهاد خاله خود بسیار خوش شداز رویا 

 

که  تصمیم گرفته شد  باشد.«در لست ام می اولین نامل است و شاید تعجب کنی که بسیار نام مقبوگفت، » خوشحالی باخدیجه 

 .دگرفتنهم شب شش میها در کابل برای دختر و برایش شب شش هم بگیرند.  نام اش را یاسمین بگذارند

 

گذاشت  و پرسید،  کنارروزنامه را  ،دادهم گوش میزنها ی خواند و در ضمن به صحبت شوهر صفیه که روزنامه م حبیب

 توانم نام انتخاب کنم؟«من بحیث پدر می ،دخترک دیگربرای »

 

 .نام مورد علاقه خود را بگوید و از او پرسیدند که ، چرا نی.« هر سه زن گفتند، »بلی 

 

 »صوفیا،« او در جواب گفت.
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 «ایتالیا یی را خوش داری. دانیم که تو صوفیا لورن، ستاره سینماییزن ها خندیدند و گفتند، »ما م

 

 باید راست بگویم که نام خانم زیبایم.  مگر  ،صوفیا بسیار نزدیک است به صفیه نی نی،گفت، » و حبیب از خود دفاع کرد

 بعد از آنها پرسید، »همینطور نیست؟«  موفق است.«بسیار یک ستاره  صوفیا لورن

 

ه .  صفیه، خدیجه، رویا، و حبیب بکردا باز آنر دوید وپسرک نوکر  . به صدا آمد حویلی دروازهزنگ در همین موقع 

ناراحت که نشان می   ایقیافه  و  خالیبغل  وی باببینند.  در بغل خلیفه آشپز  را دخترک اینکهبا امید  رفتندسرعت به حویلی 

 فروخته است.« بلغ دوصد افغانی به یک زن گداشرین دخترک را به مگفت، »داخل شد و   داد خبر خوش ندارد

 

 دوباره او اونکه دخترک را به امید آ ،رفت زن گداخانه  بهو  گرفت از شرین زن گدا را نشانی که ویافزود  خلیفه آشپز

پول  در مقابل .  مگرا که پهلوان نام دارد فروخته استدخترک را به رییس گدا ه متاسفانهزن گدا برایش میگوید که  .بخرد

 . پول می دهد اوبه  خلیفه آشپز . بدهدنشان  ایشخانه پهلوان را برمیتواند که 

 

آن زن   ،رسندمی دروازه کناروقتیکه به  .میبرد بود خر و تاریک کوچهآدر قسمت  پهلوان کهخانه  به زن گدا خلیفه آشپز را

زن گدا   .باز می کندرا دروازه  ، سر طاس، و بروتها پرپشتد با جثه بزرگمرکوبد.  بزودی یک می زنجیر درواز ه را

 شود.و دروازه به عقب او بسته می .گرددمیخانه داخل 

 

ودم که تو نگفته بب، »زن احمق ...فاحشه من دهدزن فحش میآن ود که به خلیفه آشپز از عقب دروازه صدا پهلوان را می شن

 مثل اینکه پهلوان او را لت میکرد.  ؟ « بعد یک وقفه شد و صدای فریاد زن بلند شد.خانه مرا به کسی نشان نده

 

 .«بخرد تر زیادبه قیمت دخترک را  که آناو میخواهد . برای ما نیستمرد پبر  این بکدام خطری از جان   »مرا نزن .

 

 بیا که برویم و با او گپ بزنیم.«دشنام رکیک داد ...... و گفتِ، »پهلوان دوباره او را چند 

 

کل مش حالا .اولاد دار نمی شود او  چون دادم امخواهررا به  من آن طفلگفت، » انهمودب نپهلوان دروازه را باز کرد و با لح

غیر از اینکه برایش وعده خریدن یک طفل دیگر را بدهم و هم مقداری پول به او بدهم بگیرم.   دوباره از او است که طفل را

 آورم.«برایت میفردا  را ، طفلهبدبمن دوهزار افغانی   تا او راضی شود.

 

 .تسلیم شودو دخترک را  برایش بیآورد دوهزار میتواند کهفردا   دارد مگرار افغانی هزفعلا خلیفه آشپز به او گفت که 
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میگویم که نزد خواهرم میروم و برایش من  ر. را فردا بیاو پول باقیهزار افغانی را بمن بده و  پهلوان به او گفت، »فعلا

 « .میخواهم که دخترک را پس بدهد قبل از اینکه کدام جنجال برای ما شودو از ش .  غلط فهمی شده

 

 بح وقت یکهزار افغانی دیگر را میآورد.و وعده میکند که فردا ص میدهد،افغانی که نزدش بود به پهلوان خلیفه آشپز هزار 

 

چادری های   را بازن  چند، او در کوچه باریک و نیمه تاریک یرود،مخانه پهلوان طرف   ، خلیفه آشپز بهوقت فردا صبح

در بغل  تکه های خون آلود بسته بودروی و دیگر اعضای بدنشان  که به سرو را کوچکطفال ا که  ای می بیندکهنه و پینه 

خود را به خانه پهلوان   ،میآفزایدقدم های خود سرعت با تعجب به  خلیفه آشپزروند.  بطرف سرک عمومی میو  دارند

   .بیدکومیرا  وازهدر زنجیر و ،رساندمی

 

مقابل و  خشونت دروازه را باز کردناراحت شده باشد با بسیار  دروازهزنجیر  کوبیدنمثل اینکه از  روسریبدون   یک زن

برای همیشه یادت میبود تا  ،»حیف که پیر هستی وگر نه چنان سیلی محکم به رویت می زدم کهگویدمیو  دستامیخلیفه آشپز 

 .«وقت بحدر صمخصوصا  نکوبی،دت ش زنجیر دروازه کسی را به

 

 .که پهلوان را کار دارد میگویدو  میخواهدمعذرت  آن زنخلیفه از 

  

    .اندازداش را می و زنجیر میبندد ا به شدتدروازه ر.  وی کسی در این خانه نیسته نام پهلوان میگوید که بزن در جوابش 

پرسد که اگر آنها کسی به نام می دهن کوچه و از دکان داران  میشود، چه تاریک و کثیف خارجاز کو ،متاثرخلیفه آشپز

   پهلوان را می شناسند.

 

  ویحرفزن های گدای با  این کوچه تاریک و کثیف که میکویدخلیفه اشپز  بهنداران دکا یکی از.  کسی او را نمی شناخت

به سر و روی و یرون میآیند و برای جلب توجه ا اطفال معصوم بب برای گدایی هر صبحآنها،   .آمیز شده می روداسرار 

تر اوقات می دهند تا بیشهم قرار شنیدگی به آن اطفال تریاک  پانسمان دروغی بسته می کنند. تکه های دست و پای اطفال

ولیس با آنها همدست پ  جریمه کردند. ما راو  نه ای پیداپولیس بها ،شکایت کردیم رانیکی دو بار که ما دکاندا . خواب باشند

 .«سکوت کنیممجبور هستیم که  نان آور خانه های خود می باشیم چون ما  !می باشد

 

و به   ،ورده بود رفتآکه وی را دیروز به خانه پهلوان  خانه همان زن گدا با عجله به ،آشپز با دکاندار خدا حافظی کرد خلیفه

 نجا خانه او نبود.  آکه من به خانه پهلوان رفتم مگر  زن گفت

 

  خود را بگیرم و بعد با تو به خانه او می رویم.  او منتظر تو می باشد.« یبه آشپز گفت، »صبر کن که من چادر آنزن
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 قبلا  خلیفه آشپزمثل اینکه .  که دیروز آمده بودند دروازه خانه ای را تک تک زد آنها به داخل کوچه تاریک شدند و زن گدا

خلیفه د؟  و پرسید که کی را کار دار دروازه را باز کردیک مرد  بزودی  .بود او را زدههمسایه خانه دروازه اشتباه کرده  و 

 ، بفرمایید داخل حویلی.«دآنمرد گفت،  »کاکا جان درست بوقت آمده ای  گفت که با پهلوان کار دارد. آشپز

 

انه آورده خلیفه چند افغانی بدست زن گدا میدهد چون او را تا آن خ  من کار دارم و باید بروم.«به خلیفه آشپز گفت، » گدا زن

 و خلیفه داخل حویلی می شود. دمیشودور از آنجا و پول را میگرد  زن گدا  بود.

 

***** 

 

کلای قره لیِ،  متوجه میشود کهز جا برخیزد ومیکند که اکوشش . آن کوچه نیمه تاریک بهوش میآیدای در گوشه  خلیفه آشپز

شروع به  خانه دعوت کرد او را بهوی بیاد آورد: مردایکه   ناپدید شده اند. پول های خودش جیبی، هزار افغانی و  ساعت

وارد می کرد بسیار درناک و  که به سرو روی آشپزبود چون ضربات ای یک مشت زن حرفویکه او این.  مثل میکند وزدن ا

   .بیافتدو به زمین  شده آشپز بیهوش بیچاره  و سبب میشود تان بود سنگی

 

 خانواده اشبه او و  آغاحبیب و   جانصفیه و کمک های فراوان  ها از مهربانیبرای سپاس گذاری  خواست کهمی شپزخلیفه آ

قصه   و، ا یک تاکسی بخانه برمیگردددوباره با دست خالی بافسوس که نتوانست، بکند.  مگر کار نیک برایشان او هم یک 

 و اند لت کردهاو را به داخل حویلی  اینکه چطور بشمول تعریف کرد برای آنها اطفال و زنان گدا را دلخراش زندگی

وجدان یس های بی که موضوع را به پولیس نگویند چون پول آشپز با وفا از آنها خواست .  در آخررا دزدیده اند چیزهایش

 که جز درد سر چیزی بدست نخواهد آمد. دارند آنها رابطه کمونیست با

 

کجا و در  بسیار دق شدند که بیچاره گک او از گم شدن دخترک بودندمنتظر  که بی صبرانه صفیه، حبیب، رویا، و خدیجه

 .بدهندادامه یش جستجو بیک طریقی به بهصمیم گرفتند که و ت باشددر دست چه کسانی افتاده 

 

 پیدا شود.  امید نداشت که اودیده بود  نزدیکپز که اوضاع را از خلیفه آش

 

»این  دخترک های دوگانگی درشروع زندگی چه ماجرا های را می بینند.  شکر که حد اقل یکی شان نجات یافت،« خدیجه 

 «بدارددوست  او را و برای همیشه کلان کندگفت و تعهد کرد که دخترک نوزاد را مثل فرزند اصلی خود 

 

م که این دخترک را از کدام قریه آورده بود می پرسیداز او   تا و موقع مساعد نشد بیچاره صبرو فوت کرد»صفیه گفت، 

چه به سرمادر و پدرش آمده بود.   من تمام سوالات خود را به روز بعد که باید  و چون او به چندین قریه رفت و آمد داشت

که نشان می دهد دخترک از مردم   ذیحتی در باره تعو می آمد و پول بخشش خود را می گرفت می خواستم ازش بپرسم
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ه .  خدا بیامرزدش کدهات به زرگر قریه های شان فرمایش می دهند ها را زنان خانزاده  ذچنین تعویچون   غریب نمی باشد

  «.حد اقل یکی شانرا برای ما آورد 

 

قیمتی در گردنش مرا متعجب ساخته که نکند این دخترک  به خواهر خود گفت، »تعویذکرد و  تهآهسخود را  صدای صفیه

 .می کنندبیرون از خانه  ک نشانیحرامی باشد.  معمولا نوزادان حرامی را با ی

 

 

 فصل دوازدهم

 

دوگانگی  زایماننیکی به مریضی ، دوکتوران باو جود نداشتن وسایل مجهز تشخیص دادند که وزیر اکبر خان در شفاخانه

که چرا زن جوان  است.  جای تعجب نبود  کردهکه او را کسی سخت لت  و شکنجه  اور کامل داشتندهایش ارتباط ندارد و ب

 ساکت می ماندند.که زنان جوان از ترس، حیا، شرم، عزت و آبرو  چنین واقعات را زیاد دیده بودند خاموش است، آنها

 

توسط شاه گل هروز بیشتر میشد  مشت ها، لگدها و ضربات با دسته تبر به اثر نیکی چشمان، و باقی اعضای بدن سر،درد 

   ه بود.گردید طاقت فرساو درد التهاب  عثبا  که شده بود مسدود ی پستانهایششیر به اثر ندادن شیر، نل های و در پهلوی آن

  ه می کرد.تهی آنها شیر رایکه امیره بآنداد در پهلوی می شیرهم  شخوداش رنوازاداننیکی ند که همه فراموش کرده بود

 

می  یشپستانها روینیکی با استفاده از تداوی سنتی که گیاه های مخصوص را جوش می دادند وکمک مادر هیک پرستار ب

 کنند. کمزن جوان را  سینه ه تا اندازه دردشیر کش توانستند ک بوسیله و ه بوده دوکتور نسخه دادیک دوا  و گذاشتند

 

، و از جمله مخالفان مین که حاجی خان را از قبل می شناختادوکتور .  بالاخرهدیگردنیکی روز بروز بد تر  حالمتاسفانه 

چون نبودن وسایل و  . ببرندپاکستان  رای تداوی بهعاجل بهرچه  که نیکی را توصیه کرد سرسخت حکومت کمونیستی بود،

که عملیات یی راکد ساخته بود.  اکثر مریض هارا تقریبا کابل ادویه و بمباردمان پی در پی شفاخانه مدرن وزیر اکبر خان 

  .  می رفتند کشور از کار داشتند در صورت امکانات مالی به خارججراحی و یا ایکسری 

 

تاکید کرد چون و  هرچه زودتر به پاکستان ببرد د که نور گل زن خود راپدر نورگل، بعد از مشوره دوکتور امین، اجازه دا

 . باشد سیاه سر است باید عذرا را هم با خود ببرند تا در کنار دخترش

 

ه کدام واقع غیر در صورت ایک  ،قول داد انیرا پیدا کرد که با گرفتن ده هزار افغ آدم  نورگل یک قاچاقبرروز بعد، صبح  

موقع که در آن   .میتوانند حرکت کنندهمانروز  ساعت چهار بعد از ظهر و حتی رساندبان به پاکستآنها را  مترقبه نشود،
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ابل جلال  شاهراه ک پوسته ها دربا پولیس های  آنها .  فرشته های نجات بودندمثل ، اکثر قاچاقبران اوضاع نهایت خراب بود

 به مقصد برسانند. از سرحد عبور بدهند ومسافران خود را   به آسانی تامیتوانستند  رشوت توسطو   آباد ارتباط داشتند،

 

از  آنهاخانه   .برود و در باره نیکی به او بگوید جان خواهد بدیدن صفیهفت که وی میبه نورگل گعذرا  خواب بود.  نیکی

 بیاورد. به شفاخانه ببرد و دوباره به شهر نو تا او را  کرایه کردیک تکسی  نورگل بود، لذادور نشفاخانه زیاد 

 

صفیه از   .ببریمان پاکست و امروز قرار است تا اورا بهباشد  شفاخانه می بهگفت که نیکی  به گریه شد و، عذرا صفیه با دیدن

 .شد پریشانشنیدن آن خبر نهایت 

 

 .«مریض شدند و مردند ا همگفت، »بیچاره دختر دوگانگی زایید و متاسفانه آنه عذرا

 

یکه چند بار اتی؟ واقعات ما را بی خبر گذاشهمه چرا از اینبه قسم گله آمیز گفت، »که بی نهایت با عذرا صمیمی بود صفیه 

حالا   .برایم بگو خوب بعدا .نیک تو چیزی را از من پنهان می که حدس میزدم نیکی را با خود نیاوردی وتو به دیدن ما آمدی 

   خود را آماده کند. از سالون خارج شد تا و «من با تو به شفاخانه میروم.

 

بود. )زن ایکه طفل داده   آن زنشد.   سالون را در آغوش داشت داخلنوزاد قد بلند لاغر که یک زن  در همین موقع یک

به   .  وییک پیراهنک فیشنی بالای قنداقش به تن داشت نوزاد   مسولیت نگهداری و پرورش یک طفل را میداشته باشد.(

  بود شروع به قدم زدن به طول و عرض اتاق کرد.در آغوش اش  یطفل به آرام و درحالیکه سلام گفتعذرا 

 

 «این طفل کی است؟، »پرسید اوسلام از  عذرا بعد از جواب

 

 گفت، »طفل خدیجه جان است.« داده

 

می دانست که خدیجه اولاد دار نمی شود و آرزو  و.« یک طفل پیدا کرد بالاخره که خدیجه چه خوبخود گفت، » باعذرا 

رویش چف کرد.  ب خواندا ر در آغوش گرفت و چند آیه قرآنطفلک را  عذرا طفل را به فرزندی بگیرد. داشت که یک 

وجه شد که دخترک چشمان رنگه نگاه میکرد. عذرا مت رسوفته بود براحتی بهخترک که شیر خورده و خواب خود را گرد

 .را ببیند اوگی های که نتواست دوگانبیاد آورد شد  اشک اش پر از چشمان  ..  نو شدگی نیکی بیاداش آمددارد

 

 دخترک چشمهای رنگه دارد.« ببین کرده و گفت، » دهروی خود را به دا عذرا 

 

 «.خواست تا اظهار نظر کند گفت، »تا چهل روزگی رنگ چشمها تغییر میکند دهدا
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طاقچه  هنگامیکه ازمقابل . نمودطول و عرض اتاق  به قدم زدنشروع به  داشت دخترک را در آغوش در حالیکه   هم راعذ

آنها به بدقت  ، توقف کرد وافتاد طلا یی سبز و یدهاتگلدوزی چشمش به دو واسکت  ،میگذشتسامان های انتیک و قیمتی 

 .دوخته استکه حتما یکی از خویشاوندان از قریه انگور دره برای طفل خدیجه  و با خود گفت ،کرد نگاه

 

ک صفیه زن کابل لباس به سبهردو بطرف تکسی روان شدند.    «برویم.بیا که خواهر گفت، » و صفیه او را صدا زد

بریشمی آبی بدور یک دستمال ا ،سیاه ، دستکول سیاه ،  چبلی های کری بلندآبی روشنشهری به تن داشت: کرتی دامن 

از سر تا به  که چادری فولادی به سر داشت ،از قریهزنی و عذرا   گردنش، و مو های خود را به پشت سر چکی نموده بود.

 پوشانده بود. یش راپا

 

«  کمی پیشانی خود را ترش !هیچکس برایم خبر نداد و گفت، »از دخترک خدیجه کرد گله در تکسی، عذرا به نوبه خود

 «.کردمخامک دوزی و گلدوزی می  دم جای خواب دخترک را رده و ادامه داد،»اگر خبر می شک

 

توانی که برایش هرچه دلت می خواهد بدوزی. راستی و تو هنوز هم می تر نمی شودپیشچند روز صفیه در جواب گفت، »

 «نگی هم دارد که فعلا مفقود می باشد.این دخترک یک دوگا

 

 زیاد شده.«قدر چگفت، »درین روزها تولد دوگانگی با شنیدن کلمه  عذرا

 

 .«برایم بگونیکی  حالا در بارهصفیه پرسید، »

 

 برایم گفتی خواهر جان حدس ات درست بود اینکهگفت، » تکسی نشنود راننده به صدای آهسته که صفیه گوشعذرا در 

.  شد من بود و حاملههنوز در خانه که نیکی   برایت بگویم خجالت کشیدم کردم. میبلی پنهان .  چیزی را از تو پنهان می کنم

 .« ه قلعه خود بردبشاه گل او را دو ماه قبل و 

 

ی شاه گل می بود او را بخانه خود میبرد.  شکر کن که هرکس که بجا  ایکاش نمی شد.داد و گفت، » تکانصفیه سر خود را 

خانواده های  که هستمشاه گل زن خان است و من خوب میدانم چون از قبیله شما   .شاه گل او را نکشت و یا کدام جزا نداد

وقتی یک کار خراب از  ه خوبی یا به بدی.  مکر مردم عادیمیکنند یا ب پاک عالم سکوت نام بدی خود را خان معمولا در

ان و یا جزا میدهند تا بمردم نش  را می کشند ویلا همه را خبر میکنند، دختر بیچاره تر شان سر میزند با غالمغال و وادخ

 «.بدهند که آنها غیرت، ننگ و ناموس دارند

 

دن آنها نورگل با دیته بود.  سنش اشدر کنار بستر بیدار بود و نور گل اوبه اتاق نیکی رفتند.   و رسیدندهردو زن به شفاخانه 
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و چشمان رنگه  له صفیه را دید بسوی او لبخند زد.  وقتیکه نیکی خابیرون رفت بعد از ادای سلام ، واز جای خود برخاست

دلش خیلی گرفته   ، که زیبایی افسانوی داشتنیکی و استخوانی بیرنگ هاز دیدن چهر و زیبایش از خوشی برق زد.  صفیه

بعد از اینکه به اثر دوای خواب نیکی  . و بروی او چف کرد خواند را ا بوسید و یک آیه قرانپیشانی او ر وشد.  خم شد 

   .به اتاق انتظار رفتندهم  صفیه و عذرا   بخواب رفت.

 

 «در باره نیکی برایم بگو.خوب حالا صفیه پرسید، »

 

ترس از خجالت و از  او خبر نداشتم.  از من برده بود من  از خانهکه شاه گل نیکی را ای همین دو ماه مدت»در گفت،  عذرا

 «مرا خبر نکردند. حتی وقت ولادت اوو  ردم که بدیدن او برومنمی کجرات  شاه گل

 

رایم مشکل ب دخترم»باوجودایکه دوری ، به حرف زدن ادامه داد  .است طویله ولادت کردهعذرا خبر نداشت که نیکی در 

چون او یک زن   .بود خواهدمتوجه او هم ل شاه گ و م جمع بود که نورگل مانند یک کوه پشتیبان او می باشد.مگر خاطر بود

 و یک مادر است.«

 

است که دخترک زایمان  حتما تکلیف اش از سبب  که او را به پاکستان برای تداوی می برید. میکنیدخوب کار صفیه گفت، »

 خیلی جوان است.« برای بدنیا آوردن دوگانگی

 

   .«ی توانایی ولادت دوگانگی را نداشتعذرا گفت، »در قریه همه پانزده شانزده ساله عروسی می کنند.  ممکن بدن نیک 

 

به عذرا  ضرورت دارد  کدام دوا و اشیا ه اینکه نیکی ب آمد و در مورد که از تیم دوکتور امین بود بداخل پرستار نموقع در آ

 خبر نشوند.  ییکه آنجا کارمند بودندحبت نکنند تا کمونیست هاگفت و از ایشان خواهش کرد که موضوع را بلند ص و صفیه

 

 و طفل فرزندی او بمیان نیآمد وخدیجه  گرفت و دیگر صحبت در موردصفیه برای اشیای مورد ضرورت بشمول دوا لست 

از حقیقت  هم گرفته میشد ر نام صبروصفیه موقع پیدا نکرد که به عذرا بگوید که صبرو دخترک رابرایشان آورده است. اگ

 متوجه نشدند و نگران نیکی بودندن دو زن  بیشتر آنموقع آدر   دور بود که صبرو نواسه شاه گل را به کسی بفرزندی بدهد.

 .  وجود داردرابطه خیلی نزدیک صحبت آنها  بین که در

 

در مورد نیکی صحبت کرد.  دوکتور  دوکتور امین که هم از دوستان او بود. حبیب با ه آمدرویا با پدر خود حبیب به شفاخان

و اضافه   . می باشدلت خوردگی  دو گانگی ها نمی باشد.  واضحا علت آن ولادت  مریضی نیکی علت هبرایش گفت کامین 

  خونریزی داخلی پیدا نکند.که  ترسممی  .تا وقت ضایع نگردد کرد که فعلا هدف ما شفای مریض است نه تحقیقات
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،  نور گل به خوبی و صلح  نام دارد ،او ظالم نیست دوست قدیم من است،گفت، »حاجی خان  حرف خود رادوکتور امین مگر

 .  .  من از او پرسیدم مگر جواب نداداینکه چه واقعه به سر نیکی آمده همه خاموش می باشند بشمول خود نیکیمگر

 

را از  ذعسیار متعجب شدند. به صفیه گفت و هردویشان ب در مورد لت خوردن نیکی چیزایکه حبیب از دوکتور شنیده بود

    گردید.  متاسفانه وقت پرس و جو نبود که چرا؟پریشان  نهایت گرده های نیکیصدمه به شش ها و  شنیدن خون ریزی،

 

 .کندو آنها را خریداری بازار برود عجله ب داد که  رویابه  لست پرستار را  صفیه

 

سلام و ادای احترام نموده و به  زنهاابعه آمدند.  یعقوب خان به همه در اتاق انتظار جمع بودند که یعقوب خان، با امیره و ر

 و حبیب بود رفت و با آنها نشست.  ، حاجی خان، زلمیکه نور گلایگوشه 

 

  و به او داد و وشتکاغذ نتو ته نمره تیلفون خود به یک را با پشاور  نام یک شفاخانه مشهور کرد،حبیب با نورگل صحبت 

  .  بگذاردنیکی در جریان  عآنها را از وض  خواست که اوآز 

 

 به بازار رفتند.برای نورگل و همراهانش ی ضروری یزها چ برای خریداریبا زلمی معذرت خواسته و حاجی خان 

 

نده بیمار خود خواخواهربرای  هردویشان پریشانبا رابعه معرفی شد.   و های ایکه خریداری کرده بود برگشتچیزرویا با 

 کنند. صحبت باهم در مورد نیکی تا  احساس راحتی کردند راز دیدن یکدیگ بودند.  مگر 

 

  .«ما مثل دو خواهر هستیم که گویدمی  و یاد میکندزیاد از تو  رابعه به رویا گفت، »نیکی

 

  «ما مانند دو خواهر هستیم.  .رویا در جواب گفت، »راست میگوید

 

چیز های زلمی .  هم از بازار برگشتند جی خان و زلمیحاآمد.   جیپا یک موتربساعت چهار بعد از ظهر بود  که قاچاقبر 

گرفت و او را  در بغلد را خو بسیار ضعیف زن نیمه بی حال و نورگل  در طول بکس موتر جابجا کرد.راکه خریده بودند 

 خود تکیه داد.   را بالای شانه  اودر پهلویش نشست و سر  اعقب جابجا کرد.  عذر چوکیدر  و جیپ انتقال دادبه 

 

داخل کرده و روی خواهر خوانده خود  جیپخود را به  هایرا ببندند رابعه و رویا هردویشان سر جیپقبل از اینکه دروازه 

 .  کردندن پر گریه از او خدا حافظی و با چشما یدند.سوزان می سوخت بوس تب در را که 

 

نوز هم در قالب بود. دیگران که حاضر بودند با دیدن حالت زار  ش هشاه گل نبود چون پایتنها در میان اعضای خانواده 



 152 

    .خطر برایشان آرزو کردند سفر بیو  دعای خیرو  شدهنهایت متاثر  نیکی

 

رو به  هوا . ده طولانی و پر خطر بورا.  و از نظر دور شد کردت حرک جیپ و نشست رانندهپهلوی  چوکینور گل در 

در   آن راه. سفر کردندبرای ساعت ها  کوه هاپر پیچ و خم دره های جلال آباد در میان  هشاهرا آنها در و رفتتاریکی می

 .و مخوف بنظر میرسید تاریک بود شب همه جا  مگر در، مقبول و دلپذیر داشت روز منظره

 

نمایان  های سنگ های کوه درز یان کار و آبشار های کوچک از مآهسته آهسته اشرا  دل انگیزشاهراهمنظره  آفتاب طلوع

در نقاط مختلف رنگ ها و سایه های و آب دریا کوها  ،وز.  در روشنی رندمی شد که بطرف دریا سرازیر می گردید

دود   .ندجلوه می کردان چیره دست کنار دریا مانند تابلو های نقاش.  گلها و گیاه های وحشی در دو ندگرفتمختلف بخود می 

 از غژدی های سیاه کوچی ها، در میان دامنه های کوها، که برای ناشتایی آمادگی میگرفتند منظره را فوق العادگی میبخشید. 

 

 «نورگل با خود میگفت، »ایکاش نیکی بهوش می بود تا این طبیعت زیبا را می دید. 

 

 طولانی ترین توقف شان در نزدیک پوسته مگر  چای خانه های محلی توقف کردند ردر طول سفر شان چندین بار دآنها 

از   که در موقع گزمه شاهراو می فهمید  راپور گزمه را داشت  ی کردتورخم بود.  قاچاق بر که خودش هم رانندگی ملیس پو

 و هم چه مقدار رشوه به پولیس سرحد بدهد. که جلب توجه نکند توقف دهددر جای موتر خود را  باید طرف کمونیست ها

 

  بود. نا امن سیارکوهستانی و ناهموار و در عین زمان بآنها به منطقه خیبر رسیدند.  خیبر سرزمین  بعد از طلوع آفتاب،

د باید بسیار خانه ها و قلعه ها با دیوار های بلند بیشتر شباهت به زندان داشتند.  کسانیکه در طول شب از آنجا عبور می کردن

بهرصورت با وجود اینکه منطقه ترسناک و بدون امنیت بود، مسافرین به سلامت   می بودند. با احتیاط  به منطقه آشنا و هم

  .را داده بود پیاده کردنشانی اش که حبیب ایمقابل دروازه شفاخانه راسا آنها را  رانندهو  به پشاور رسیدند

 

.  پاداش بزرگ دریافت خواهد کردنیکی را کمک کند و در بدل خواست که  که آنها را خوش آمد گفتایپرستار از  نور گل

بعد از ملاقات معرفی کرد.  شخص مذکور شفاخانه  صاحب صلاحیتخص شبود نور گل را به  پرستارکه نامش شازیه

را   شازیهو  داد  نیکی بهترین اتاق را برای پس ب می پردازدپسر خان است و پول خو ،نورگل دانست که مرد جوان افغان

بنام پول ر کارگران رگل نصیحت یعقوب خان را بیاد آورد که برای دوکتواران، پرستار ها، و ساینو    . در خدمتش گذاشت

 .اوی نیکی همان روز شروع شدتد را می کنند.   ها بپرداز بعد آنها برایت همه کارشرینی 

 

، کاکا یعقوب خاله امیرههای مهربانی  ازقوت بخود دیدم  وقتیکه، »میگوید مادر خودب و میآیدبحال کمی  روز بعد نیکی 

 .«قصه کنمیافتیم هم برایت  کهایدر مورد گنج که .  و فراموش نکنم برایت می گویمام رگل نورابعه و همچنان  خان،
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آنها که می شد  آنها بسیار شرین بودند. ایکاشگفت که خود های  دوگانگی  در مورد زدمیغم در چشمانش موج  در حالیکه

واسکت های سبک قریه خود را برایشان درست کردیم که خاله   چینی بودند.  من و رابعه دیدی.  آنها مثل گدی هایرا می 

 یکی شان سبز و دیگرش طلایی بود. بسیار مقبول نمود.  های امیره بالای ان گلدوزی

 

در صندوق لباسهایم  اآنر همیشهمن برای من دوخته بودید و یکی مثل آنها شما  که تان استیک سکوت گفت، »یادبعد از   

 نگهمیداشتم، نشانی از دوران طفولیت من.«

 

نگینه های قیمتی و سکه کوچک مثل اینکه چیزی بیادش آمد با صدای آهسته گفت، »و خاله امیره در بین لایه آنها یک اندازه 

 رویم دست ما بند نشود.«دوخت که وقتیکه پاکستان ب گنج یافته شده راهای طلای 

 

 « ؟یافته چه است گنج .گوید، »دختر بیچاره تب دارد و هزیان میعذرا با خود گفت 

 

کلمه واسکت  . آننوشیدن ه ب کرد رعشیر چای پاکستانی( آورد.  نیکی شاتاق آمد و بر ایشان دو پیاله دود پتی ) به شازیه

فعلا با خود گفت، » و کلمه دوگانکی ها؟  زود بود دیدهدو روز قبل ه صفیه خان را بیاد واسکت های انداخت که درعذرا 

 .ساخت پریشان لایی افکارش راو ط زمگر کلمه دوکانگی و واسکت های سب  «نیکی فکر کنم. بهتر است تنها در باره

 

 .  یافت برایشنمره را جیب های خود را پالید و  نورگل . را خواست  وقتیکه نور گل آمد، عذرا از وی نمره تیلفون حبیب

 

زود   .ممی پرسکه از صفیه تنها دو سوال  با خود میکفت یدفتر پرستار ها رفت.  و طرفو ب بیرون شدعذرا از اتاق 

تنها در باره اینکه فعلا در .  حتما نیکی تب دارد  و هزیان میگوید.  خوب پس بهتر است هیچ سوال نکنم پشیمان شد و گفت

 دهم.میشفاخانه می باشیم و نیکی کمی بهتر می باشد برایشان احوال 

 

که   شازیه.  دفتر پرستار ها داخل شدبا قدمهای راسخ به   را آرام نگذاشت. اوواسکت ها و کلمه دوگانکی ها  مگر رنگ

 دارد؟  کاربطرف عذرا آمد و پرسید که چه با خوشحالی  گرفته بودخشش خوب از نورگل ب

 

  او را در شازیه  .تیلفون کندمیخواهد به کابل  که گفت به او حرف می زنند به آنپشتو که در پشاور بیشتر مردم عذرا به 

.  وقتیکه کابل برایش رخ کندمخابرات کابل را خواست تا  مخابرات ازرهنمایی کرد،  داشت عمومی  که تیلفون ایکهاتاق 

 جواب داد.     صفیهنکشید که داد.  طول  مخابرات به او داده بود به ارا که عذر ای  هجواب داد زن پرستار نمر

 

   .عذرا داد گوشی را بدست  شازیه
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، از سلام  و احوال پرسی از او پرسیدبعد  و ، عذرا با صفیه به فارسی شروع بحرف زدن کردشازیهحاضر بودن با 

 ؟« دادهی برایتان را ک بگویید که دخترک خدیجه یمبرا.  لطفا ی دارمسوال بسیار ضرور یک »خواهر عزیزم

 

 « صفیه در جواب گفت.،»صبرو

 

بین بگیر و برا واسکت ها برو یکی از آن  ،مخواهرو گفت، » « بعد به اگفت، »صبرو!!! تعجب و با ه روی خود زدبعذرا 

 .«ویمدر باره طفل خدیجه برایت می کرا  پس من یک موضوع استاگر .  است چیزی در بین لایه آن اگر که

 

 .« بدست ات باشدگفت، »بسیار خوب  گوشی  صفیه از آنطرف

 

صبرانه به انتظار جواب صفیه بود.   درین   عذرا بیکه فارسی نمی دانست، خاموش در گوشه دور ایستاد بود و  شازیه

 موقع تیلفون قطع شد.

 

 .کندبرقرار  دوبارهتماس را  تا کمک خواست شازیهعذرا از 

 

حرف و ب رفت که جواب نداشت آمد وعذرا افکار مختلف به سر، کندس را برقرار تما تاکوشش میکرد  شازیهایکه  مدتدر 

ی دخترم با خود گفت، »حتما مریضبعد  «؟چه آمد ی نیکیابدانم که برسر دوگانگی ه حق دارم تازدن با خود ادامه داد، »

ید « بعد با خود میگوید که با.که کار کار شاه گل بوده است خته و فکر های عجیب و غریب به سرم میآیدفکرم را پریشان سا

گوید میمیآید و حتما حالا صفیه و گفت  تو به تو به گفت و دلک های گوشهای خود را کش کرد. بالای بزرگان تهمت نکند. 

 .که چیزی در بین واسکت ها نیست

 

واسکت ها را در آنجا پیدا رفت، رویا خواب .  به اتاق ندنبود در تاق واسکت ها به اتاق سالون رفت مگرنطرف، صفیه آدر 

در بین لایه ها سکه های طلا  و ه هانگین دیدقتیکه ماند و بازدهانش از تعجب  و ،کردباز  را  یکی از انها لایهبا قیچی  ،کرد

تیلفون قطع شده بود.  آنجا بود دوید تا خبر را به عذرا بدهد.  متاسفانه  بطرف دهلیز که تیلفون در بعجله.  شده بودند دوخته

 لین چندین بار وصل شد و قطع گردید تا اینکه بالاخره دوباره تماس برقرار گردید.  

 

و شنیده هر آنچه دیده  عذراصفیه و عد ب «گفته بودی در بین واسکت ها بود!صفیه از آنسوی تیلفون گفت، »خواهر آنچه که 

 بودند به یگدیگر گفتند. 

 

یک خواهر دو گانگی دارد.« و بعد صفیه  مگر استه خدیجه آورد گفت که طفل یتیم صفیه گفت، »صبرو وقتیکه طفل را ب

 اینکه صبرو در یک حادثه ترافیکی فوت می کند و طفل دیگر مفقود می گردد به عذرا می گوید.   در باره
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او  و ه است.  حتما امیره چیزی می فهمدکه در وقت ولادت امیره او را کمک کرد میگویدعذرا به صفیه گفت، »نیکی 

 را بشناسد.« نیکیمیتواند که طفل 

 

همچنان با خود می برم  تا ببینم که او را می شناسد و یا نه.  را طفل خدیجه و روممی امیرهدن  بدی صفیه به عذرا گفت، »من

 «.د بودنامانت خواه باشد به تو خاطر جمعی میدهم که آنها نزد منمینیکی  ازرد جواهرات در بین واسکت ها که در مو

 

 پرستار به انگلیسی نمره شفاخانه را به صفیه داد. را به صفیه بدهد.  و شفاخانه که نمره تیلفون شازیه خواست عدزا از 

 

از اتاق بیرون او را تیلفون است.  عذرا با عذآمد و گفت که از کابل برای به اتاق نیکی  شازیهکمی از شب گذشته بود که 

 رفت تا تیلفون را بگیرد.  

 

ما بدیدن امیره و رابعه رفتیم و  می باشد!!!دوگانگی ها طفل خدیجه یکی از گفت ،»  هیجان با تیلفون صفیه بود کهدر 

 . بود او  گردندعا که به  ذبلکه تعویند شناخت از روی چهره اشنه تنها طفل را  با خود بردیم.  امیره و رابعه طفلک را هم

این  وده بودندرا از گردن او نکشی ذچرا تعوی ندانستیمگفت که و با تعجب   «.تعویذ های دختران خود را آنها داده است امیره

 . ندبود که طفل را با نشانی شناختبهترین وسیله 

 

از دوگانگی ها را دزدید و به خدیجه برد؟ دیگرش   یآیا صبرو یک سوالات بیشمار بفکر عذرا و صفیه آمد بشمول اینکه 

  مریض شد و مرد؟

 

 مگر وقتیکه تب او که ولادت آسان بود، است هکمک کرد ولادت را هنگام نیکی  امیرهقرار گفته که  همچنان صفیه گفت 

گفت که مریضی زن جوان به سبب ولادت نمی باشد بلکه او را کسی  رایشانبدوکتور  ند ون نیامد او را به شفاخانه بردپایا

 .بشدت زده و زخمی کرده است

 

  چه واقعه بالای نیکی آمده است. بفهمندوقتیکه تا  خاموش بمانند وعده کردند که فعلاصفیه و عذرا 

  

ی نیکی را لت .  کسدوکتور ها حتما اشتباه کرده اندگفت، »نمی خواست قبول کند که نیکی را کسی زده باشد به امیره عذرا 

به نیکی خوش خبری می دهم که  پس کشک های زایما ن می باشد.  من حالا میروم و نکرده، یقین دارم که مریضی اش

 خوش را خبر وبه ا و اتاق نیکی رفت عجله به  و به ،را گذاشتگوشی  خدا حافظی کرد،یکی از نوزادان او زنده است.« 

 او نزد خدیجه می باشد.  خترک هایداد که یکی از د
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هوشیاری کرده و یکی از آنها را به  و او از خانه گم کند گفته که اولاد ها را صبرو حتما شاه گل بهگفت، »با تعجب  نیکی 

 یکی از آنها زنده و در امن است.«حد اقل بسیار خبر خوش که خاله خدیجه داده است.  

 

ید که اگر صبرو را یگفت، »به خاله صفیه بگو بمادر خود کرده، که نمی دانست صبرو در اثر حادثه ترافیکی فوت  نیکی

 ؟«برده نخواهد گفت که چرا دوگانگی ها را از خانه بیروکمی پول بدهد، او همه چیر را به آسانی 

 

او را ه برگشت برده بود در را ه صفیهنرا به خا نوزادان که یکی از ایدر همان روز مرده.  رو عذرا با تاسف گفت، »صب

 .«موتر میزند

 

با من  مگر برایم غذا می آورد او.  بودم شاه گلدر طول دو ماهی که من در خانه  خدا او را بیامرزد. بیچاره، نیکی گفت، »

که طفل ام را  در آخر عمر خود یک کار خوب برایم کرد ا به شاه گل نشان بدهد.  بهرصورتتا وفاداری خود ر نمیزد حرف

 «چرا؟ عقلم کار نمی کند.اینکه  .به خاله خدیجه داد

 

.  وی با خود در مقابل از دست دادن دوگانگی ها بسیار بی تفاوت بود ،مهربان و دلسوزبسیار  ،تعجب کرد که نورگل عذرا

گفت، »اما آنها اطفال نورگل هم بودند و چرا شاه گل آنها را از خانه بیرون کرده بود.«  عذرا در دل بسیار با لای شاه گل 

   .«ه استکه چرا آن جنایت راکرد دو ازش می پرس درومی نزد او برگردد کابله بمجرد ایکه به و تعهد کرد کقهر شد.  

 

و بی تفاوت بود،  از اینکه نورگل در مورد دوگانگی ها اظهار نظر نمی کردنمی توانست تعجب خود را پنهان کند عذرا 

معما بنظر عذرا همه چیزخصوصا که باور داشت مردم افغان اولاد خود را به فرزندی نمی دهند و لو که دختر هم باشد.  م

 «.خاموش است پریشان و کیین سبب مریضی بهنورگل  گفت، »حتمابود و خود را تسلی داده 

 

می سوخت و درد از روی و  تب که از نیکی باشد متوجه باید بسازد وآرام  را ک دعای کوتاه خواند تا فکر خودیعذرا 

 سازد.نمادر خود را بیشتر پریشان  شکایت نمی کرد تا نیکی . چشمهایش معلوم می شد

 

نسوی  آ.  در دادگل جواب تیلفون زنگ زد.  نور  دیری نگذشت کهرا فعال ساخت.   لوکس نیکی تیلفون اتاق  بزودی شازیه

 که بعد از سلام و علیک با نور گل خواست که با نیکی حرف بزند.   بود خط صفیه

 

شان نباشی و همچنان واسکت نورگل گوشی را به نیکی داد.  صفیه به وی گفت ، »دختر عزیزم در باره طفلک خود پری

 «.ت برایت نگهمیداریمما آنها را امان هایش. 

 

و   مچنان یک واسکت از خاله خدیجهمی بخشم.  ه ه خاله خدیجهطفل خود را ب دل و جانگفت، »خاله جان من از  نیکی
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دیگرش از رویا باشد با همه چیز هاییکه در بین شان است.  نورگل می داند.  آنها بمن متعلق می باشند. و شما آنها را بقسم 

 نشانی نزد تان داشته باشید. و هرچه می خواهید بکنید.«

 

  .برای امنیت کسی چیزی نگوییدر بین واسکت ها است لطفا به رد چیز هاییکه دوی بعد از یک مکث کوتاه گفت، »در مو

 او ی دیدم واوردر باره آنها بگویم در چهره او ناب چند بار خواستم برای مادرم .میگویم مفصل من در باره آنها برای مادرم

 .و گوشی را گذاشت کردخدا حافظی نیکی «  فکر کرد که من تب دارم و هزیان می گویم.

 

فوت کرد.  مگر بود که  گفت،  »بیچاره گگ حتما مریض ه بودشد جگرخون یشدست دادن یکی از دوگانگی ها از کهنیکی 

  «!میباشداین بیشتر از تصور من   شد.دنیا  اننزد بهترین مردمبه  قسمت اشعجب مهربانی خداوند شد که برای دیگرش 

 

مادر خود را ملامت کرده نمی در عین زمان و  نقشه مادراش می باشد که تمام این کار ها اطمینان کامل داشتنورگل 

نوزادان حرامی را همیشه یا کنار  .  این رواج بود کهحرامی را از خانه خود بیرون کرده است دو دوختر چرا توانست که

 . رها میکردند ردمان خوب و صاحب رسوخدروازه های م دروازه های مساجد و یا در کنار

 

آمدن خانواده  .  نور گل خواست تا در موردی نورگل و عذرا گردیدخوشحالکه باعث  فترنیکی کم کم رو به بهبود می حال

 رپشاو دوستانش مهاجرش در بعضی ازدیدن نورگل ب ،یکی از آن روز ها.  در گیردآماده گی ببه پشاور خود و یعقوب خان 

 .  پیدا کندکرایی یک خانه کمک آنها تا برفت 

 

دکانهای جواهر فروشی  از مقابل وی  طرف شفاخانه روان شد.نان شب را صرف کرد و بعد ب خود با دوستان نورگل

کی از در عقب ویترین ی جلایش بیشتر میداد.  یک چمکلی مقبول طلا .  چراغهای قوی زیورات ویترین ها راگذشتمی

 جلب کرد.   توجه او را جواهر فروشی ها

  

او  بهکه شاه گل ایطلا  از چمکلیهمیشه ، نیکی گپ میزد وقتیکه با نیکی در باره عروسی شانسالهای قبل بیادش آمد که 

 . دتصور می کر خود را در شب عروسی با آن چمکلی زیبای و نورگل نامزد بخوشحالی یاد می کردوعده کرده بود 

 نخواهد داد چون حرامی زاییده.را به نیکی  گفت که هیچوقت چمکلی اشرش به او وقتیکه مادشد  جریحه دار احساساتش

 

رفت   بداخل آنرا در گردن نیکی تصور کرد.  و حتی توقف کرد، چمکلی خوشش آمداهر فروشی جوقب شیشه نور گل در ع

   داد. انداخت و به اوبکس را در یک خریطه  وگذاشت  سرخ یرا در یک بکس مخمل مرد فروشنده آنرا   .خرید آنرا و

 

ای خانم رفته بود.  نورگل چهره زیب، وی تنها بود، مادرش به نزد پرستار رفتبه اتاق نیکی  به شفاخانه برگشت و  نورگل

    .اش داد خریطه را بدستخود رابوسیده و 
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رگل و اینکه نو چمکلی طلااز دیدن  .  ویرا باز کردسرخ را بیرون و آن یمخمل قوطیاز بین خریطه  خوشحالینیکی با 

 اد.نیکی نشان میدپایان نورگل را به محبت بی  آن چمکلی.  شد احساساتیبرایش خریده بود بسیار را آن

 

لت  ،بازوبرای لحظه ای صحنه تجاوزبدهد.   ت چمکلی خود را در شب عروسی به اوآمد که می خواس وعده شاه گل بیادش

که نمونه محبت، عزت، هرگز چمکلی شاه گل را  که او باعث شد.  آن وقایع  طویله بیادش آمدولادت در  و و کوب شاه گل،

را در   یاز نور گل خواهش کرد که آن قوطی مخمل  حالش برهم خورد و  .به خانواده خان بود، داشته باشد و خوش آمدی

 بیحال به بستراش افتاد.. همین را گفت و دمی آنداز به گردن خودآنرا   فردا که کردده وع و اردزیر بالشت اش بگذ

 

.  نیکی از مادر بگیردام حم کمک کند تا نیکی را کهتا صبحانه بیآورد.  عذرا خواست صبح روز بعد، نور گل بیرون رفت 

 .جدید خود را بپوشد  تنبان آبی آسمانی پیراهن ومی خواهد  خود خواست که

 

  مادرشکه یموقعکرد.   بافتنشروع ب و به رشته های کوچک و دراز نیکی را شانهرا موهای خرمایی رنگ عذ بعد

شین بعد از ولادت مرا به کمک کردند تا شیرجان  اکاکا یعقوب و خاله امیره بگفت، » برایشنیکی  ،او را میبافت موهای

 و منتظر نورگل شدیم.« کردیم در کاروانسرای قدیمی توقفنزد شما بیآورند.   کلی

 

صحبت نکند برای حفظ  با هیچکس گنجن آد خواهش کرد که در باره کرد.  در آخر از مادر خوگنج را ای یافتن قصه  اوبعد 

  .کاکا یعقوب خواسته بود  همان قسم ایکهامینت 

 

 .  »دهانم برای همیشه بسته خواهد بود،« عذرا به دختر خود وعده داد

 

را بوسید و بو کرد.  نیکی را خنده گرفت و گفت، مو های نیکی را خلاص کرد و رشته های بافتگی خوشبو  بافتنعذرا 

.  و در وقت بافتن موهایم برای قصه میگفتید.«  بعد از مادر خود خورد بودم موهایم را ماچ میکردی »یادم میآید وقتیکه

 .باندازدرا به گردن خود  چمکلی طلایکه کمک کند تا او خواست 

 

گفت، »البته دختر  ساخت مگر بروی خود نیاور و در جواب نیکی  یکی لرزشی بود که مادرش را بسیار پریشاندر صدای ن

 تا چمکلی اش را بگردن انداخت. را کمک کرد او عزیزم.« و

 

مکاران وی بهتب او را اندازه می کرد.   چندین بار به اتاق نیکی آمد و ، ویپریشان معلوم می شد از صبح آنروزشازیه،

هزار افسوس که  .  بسیار مریض است استمقبول پریان  یمانند دختر پادشاهکه افغان  گفت، »این زن جوانبا تاثر  خود 

و همچنان گرده  بگیرندخونریزی داخلی او را  یکه جلوانستند آنها نتو را ناامید ساخت.  او دوکتوران، راپور صحی امروز
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 « . فعالیت خود را از دست دادندبالاخره  های او

 

یار به او زیبا معلوم می شد که بس طلا چمکلیای آبی برنگ آسمانی و نور گل با صبحانه برگشت و از دیدن نیکی با لباس ه

 عذرا بیرون رفت تا نورگل و نیکی با هم تنها باشند.  خوش شد.   نهایت

 

افته تعریف کرد و رشته های ب ادنشان می د چه اندازه او را زییا چمکلیو از اینکه آن  گرفتنور گل دستهای نیکی را 

و خانه را  ببرم  و تو رااز دوکتور اجازه بگیرم  میخواهم که .  منکرایه کردم گفت» یک خانه و موهای او را نوازش کرد

پر از گل و  های و درخت ی گلاب و نسترنبته ها که در آنخانه می رویم   به پارک نزدیک آن بعد  . منشان بده برای

یادم می آید که همیشه از شیریخ   است.آنجا در شی کابلی هم فواره های آب می باشد  و ناگفته نماند که یک دکان شریخ فرو

 تعریف می کردی.«که با قیماق و پسته بود  کابل 

 

احساس کرد که و ،گرفت را در آغوش او ساخت، نگرانسخت را  حالتی دید که وی نیکی در چهره و چشمان رنگهنور گل 

به چهره او خیره  نورگل برای مدتی یزودی، نیکی بخواب رفت.  گذاشت.  بسترش  دراو را ، ضعیف و لرزان بود ن اوبد

مرمر تراشیده باشد.  قیمتی ترین بود که یک مجسمه ساز ماهر انرا از  نفیسی چهره ای نیکی مانند یک مجسمه ایماند.  

ینشستند و قصه م جویجه عقب خانه نیکی شان در شین دره ساعت ها با همای ه رشرشروزهای خوش بیادش آمد که در کنار 

ن  نیکی به آدیدن آز مگر در آن لحظه در دنیای خوشی غرق میشد.   دیدن چهره زیبا و چشمان رنگه اواز  و او میکردند

 گریه کرد.به تلخی برای اولین بار در زندگی اش  حالت اشک از چشمانش سرازیر شد و

 

   نورگل در کنارش بود. چشم از جهان بست!وی به آرامی    را بیشتر تحمل کرده نتوانست. ضعیف نیکی تداوایبدن 

 

  . ندبه خاک سپردکه دور از وطن در دنیای هجرت فوت کرده بودند، جسد او را در حدیره مهاجرین افغانی 

 

م شک  وپدر اندر اش بالایش تجاوز کرد،  نامزدشد،ی سن کودک، در پدر خود را از دست داددختر جوان بیچاره در طفولیت 

او را به سختی لت و  شتدر وقتیکه نیکی درد زایمان دا و بودن حامله نورگل که نیکی از فهمیددار شد. مادر شوهراش 

عزت خانواده و که او حامله بود، کسی خبر نشود اش بمیرد، با طفل هنوز بدنیا نیامده تاکند طویله زندانی می کتک نمود و به

به اثر  گی هابعد از تولد دوگان  ولادت می کند. دو دختر دوگانگی یره زن همسایهحفظ گردد.  در طویله نیکی به کمک ام

در عین جوانی با تمام آرمانها  نیکی بالاخره . میگرددخون ریزی داخلی که با عث   مجروح اشدیدگرده هایش  نخوردلت 

بزرگترین آرزویش در زندگی برآورده شده بود: نور گل عاشق اش بود و  از دنیا میرود.  مگر همیشه میگفت که که داشتای

   .داشتند بهمدیگر آنها دنیای زیبای پر از محبت، اعتماد و احترام

 

ل به فارغ البابود مردایکه به او تجاوز کرده  بازومگر  .جوان بیچارهنیکی، دختر مگر به قیمت جان  حفظ شد! نام خانواده
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 .   دادزندگی عادی خود ادامه 

 

خانواده نورگل و خانواده یعقوب خان به پشاور مهاجرت کردند.  امیره با آغوش باز پذیرفت که عذرا در خانه آنها زندگی 

و ارزن برای پرندگان به سر قبر دختر جوان و   ،یک ظرف آب یکدسته گل،  با ز طلوع آفتابهرروز بعد اعذرا کند.  

 .رفت نامراد خود می

 

 . عزم سفر به افغانستان را کرد، را بگیردنتقام نیکی که مصصم بود تا از بازو ا نورگل

 

 

 فصل سیزدهم 

 

.  منصرف بسازد او را و خواست تا متعجب شددر آن وقت خطرناک،  ،ستانبه افغاناز تصمیم رفتن نورگل  یعقوب خان 

اهش خو گفت و به اوراز نیکی را  ،کرده بودند و خانواده اش به نیکی بعد از آنهمه کمک هاییکه او  یعقوب خان  به نورگل

 «.میروم تا انتقام نیکی را بگیرم، »گفت .  بعد به اودنزد خود نگهدار راز را آنکرد که 

 

و تاب دادن  پیچ به غضب شروعخود را با قهر و ماش و برنج  بروت های وحشتناک رازاز شنیدن چنین بعد  خان یعقوب

درحالیکه از   و «کنم.را گلوله باران  بی ناموس وبی شرف،  بی غیرت، آن مردتا  من هم با تو میرومگفت، »پسرم  و کرد

به کدام مشکل  که اگر  دارم، بنام آذر بای یک رفیق قدیمبغلان  در، »به هوا تکان می داد گفت دستهای خود را عصبانیت

 «او با پول خود میتواند مردم خایین حکومت را بخرد.  برخوردیم  باز از او کمک می خواهم.

 

ی کوچک که اهبس  ی ازبا یک  و از آنجا تورخم رفتند –پشاور  یبه ایستگاه و دندآماده شبه افغانستان  برای سفر هردو مرد

جنگ بین  چوننبود  آسان کارموقع، ، در آنرفتن به افغانستان  بطرف مقصد روان شدند.   می گفتندفلان کوچ  آنها را

به سفر  خود موتر شخصی و راننده اتوانستند که بمی یعقوب خان و نورگل کمونیست ها و مجاهدین بشدت جریان داشت.  

 موتر های کرایی سفر کنند.  که با بود بهترجلب توجه نکنند  بروند مگر برای اینکه

 

 یادتوقف کرد.  یعقوب خان به  پاکستان -بین افغانستان  در سرحد پاکستانی پولیس پوستهدر اولین  به راه افتاد و فلان کوچ

، در آنوقتمگر    .ندها را  میدیدموتر  اجازه نامه عبورو مسافرین اسپورت های سرحد پپولیس ها گذشته  رآورد که د

 .یگرفتندپول م از مسافرین اعتنا نمیکردند در عوضبه پاسپورت و یا اجازه نامه عبور  پولیس ها

 

 آنهااینکه مثل .  تاد شدندس های سرحد ایسپولی کلکین ساختمان کوچک مقابلو پیاده فلان کوچ از مرد افرین سدر انموقع، م  
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مسافرین  .  یعقوب خان از یکی ازدانستندولیس های پوسته را بخوبی میمعامله با پ بودند چونراه سفر نموده  ازاین ها بار

م برای یعقوب خان ه.  طرف مردم می بینند و اندازه پول را طلب میکنندبآنها ر جواب گفت که ؟  وی دچند بدهیمپرسید که 

 پرداخت. پولخود و هم برای نور گل 

 

تمام مسافرین مرد از موتر .  پولیس ها بیشتر حریص بودند پوسته پولیس افغان بد تر بود.  ، نزدآنطرف سرحداوضاع در 

جمع می  شان بودپیاده می شدند و در یک ردیف می ایستادند.  دو پولیس میآمد و پول های آنها را که آماده در دستهای باید

ریش سفید هم میبود.  در جامعه ایکه  چهاگر ،هین می شدتو اگر کسی توان پرداخت پولی را که آنها میخواستند نداشت.  کرد

رفتار خشن کمونیست ها   متاسفانه در آنروز ها وجود نداشت. گان قبلا بینهایت مراعات می شدرسم و رواج احترام به بزر

به یعقوب خان  از مسافرین و یکی.  نداشتندافغانهای باغیرت بسیار مشکل تمام می شد مگر چاره ای جز سکوت  مقابلب

 می کشند. راتوصیه کرد که در مقابل توهین آنها باید سکوت اختیار کند چون آنها بی رحم هستند و به راحتی نفر

 

 اوپول را از دست رسید، نزدیک او پولیس  وقتیکه . گرفت ود و برای نورگل آماده در دستمقدار پول برای خ یعقوب خان

 هستیم؟« تو فکر می کنی که ما گدا مرده گاو بچه حرامیو او را دشنام داد، » ،بلند خندید ، به آوازقاپید، آنرا حساب کرد

 

کشید مقداری پول از جیب خود نورگل با عجله  .حلیمانه معذرت خواست مگر  نمود احساس خجالت رفتار اواز  نیعقوب خا

نشوند.  آنها سیستم  و چپاول در راه چور تا رین پول زیاد با خود نمی گرفتندمعمولا مساف و به پولیس کمونیست ها داد. 

میخواستند که پولیس ها اینرا میفهمیدند مگر  .شوندن و یا در پاکستان تسلیم حواله را بلد بودند که پول خود را در افغانستا

 هرچه پول نقد مسافرین با خود دارند به آنها بدهند.

 

و حتی  اختتاف، از کشتن و زدن و اهانت، چون مردم داستانها  ؟ندبدهپول ها به پولیسباید رات نداشت که بپرسد چرا ج کسی

تا  دبدون چون و چرا پول می دادن پس ،شنیده بودند را از جانب آن کمونیست های خونخوار به دختران و زنان تجاوز

یک دو سیلی  بعد از خوردن نداشتندبه پولیس ها را توانایی پرداخت پول که آنعده های آنها فرار کنند.  بزودی از مقابل چشم

  می شدباعث حرکت پولیس های پوسته بعضی اوقات  این  برگردند. موتر به داشتند که دوبارهاجازه و شنیدن دشنام یا لگد 

وطن پیر شان همیک که اقارب و یا  گذاشتندمی کردند و نمی  دفاع سفیدان خودمواز  از جان می گذشتند و رکه یکی دو نف

.  دیگران که زن ها و اولاد  یساختندخاموش مآنها را کریشنکوف های گلوله با کمونیست  در نتیجه پولیس های  .شودقیر تح

 بود چاره نداشتند جز اینکه سکوت کنند.  شان مراهشان بهای ه

 

بی   ،پولیس های کمونیست وطن داران بی وفا اینکه  ستینا جای تعجبگفت، » ه نورگلب یعقوب خان با دیدن این صحنه ها

 .«کنیم و پاکستانی ها ه گله از شوروی هاهستند و چو بی دین خود ما  ،مسلک

 

یک موتر  .  در کابل آنهاکابل رسیدندجلال آباد ادامه دادند تا اینکه به  –کابل  ل به سفر خود به شاهراهیعقوب خان و نور گ
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 .  رفع خستگی کنندفتند تا شهر ر ن ببرد.  در بغلان به یگانه هوتلآنها را به بغلا تا  کردندبا راننده کرایه 

 

 خواب رفت.  ب و بزودی ،در زیر با لشت خود گذاشت د را از جیب درآورد، تفنگچه خو، نورگل رسیدن به هوتلبمجرد 

 آنرا در بغل جیب بعد و ،یش را برسی نمودگلوله ها  ،اش بیرون آورد را از کمر بند زیر پیراهن ه اشتفنگچ هم یعقوب خان

او به دختر قریه ما که ناموس ما   !را میکشم بازوشته ام امارا نک من هیچوقت کسی خود گفت، »با ی و کرتی خود گذاشت.

 می شود تجاوز کرد.  ایکاش قبلا میدانستم.  من او را در میدان قریه به دار میزدم تا مردم عبرت بگیرند.«

 

این عدالت نیست که زن جوان در قبر است بخاطر جنایت ایکه در حق اش شده مگر مرد ایکه آن جنایت گفت، » بعد با خود

و جرم اش هم  به او تجاوز شد و بعد تا سرحد مرگ لت خورد چکر میزند .  مگر گناه نیکی چه بود؟آزاد را مرتکب شده 

 « .این بود که یک زن بود

 

پدر و برادران و دیگر اعضای   حتی . ما بیآیدخود  الایبکه واقعه  وقتی هوشیار می شویم، »بخود جواب دادخان  یعقوب

 .«ندمیداد و یا جزا ندمیکشت ده اش را بخاطر حفظ آبروی ایشاندختر و یا زن خانوا خانواده را تحسین هم میکردم که

 

 .و به فکر عمیق رفت ؟«اساسی چه می باشد پس چاره »پرسید، از خود بعد 

 

که از خشونت مقابل زنان  مساجد تعلیم داده شوندمردم از طریق موعظه ملا در بچاره این خواهد بود که  های راه »یکی از

 در نزدیک دروازه شان بیهوش بزمین افتاده نیکی کهشب بیادش آمد « وی با خود گفت و آن،شان دست بردارند و دختران

یک یک حیوان درنده   ایکهمثل  و خون آلود بود  چنان زخمی.  زن جوان خود برد بداخل خانهو او آن زن جوان  را بود 

  ولادت کرده بود.  دوگانگی دقایق قبل ، ، .  بیچاره دختر نیکیمورد حمله قرار داده باشدحیوانک کوچک بی آزار را 

 

که مردم بمقابل دختران و زنان خود خشونت  بودراهی دور و دراز خواهد گفت، »سر خود را با عصبانیت تکان داد و 

 «نخواهد بود.  ریشه عمیق کرده که از بین بردن آن کار آسان در فکر و مغز آنها چون این رسم و رواج نکنند 

 

 رحم کنیم.  آگر دختران و زنانبه  باید: »و در فکر خود شروع به موعظه کردیعقوب خان خود را در جای ملا قرار داد 

.  به حیث یک انسان به کشتن و زدن آنها راه چاره نیست و یا اینکه مورد تجاوز قرار میگیرند خطایی از ایشان سر میزند

هم نمی شاه گل را حتی ملامت به نیکی تجاوز شده که  ندخبر میشد بعد با خود گفت که اگر مردمکمک شود.«  باید آنها

 در حقیقت هر زن دیگر  با همان مفکوره بزرگ شده بودند. و مردم می باشد عزت و آبرو بلندتر از همه چیز چون کردند

 . صدای دختر خفه شودتا نام بدی را پنهان کند و  اده خود همان کار را میکردعزت و آبروی خانو برای حفظ بجای شاه گل

 

سانیت، مهربانی، و کمک جای قتل محبت، انیعقوب خان بالاخره با خود گفت، »این یک خواب و خیال خواهد بود که اگر   
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زنان و   نجات دادن عزت و آبرو را بگیرد و مردم بفهمند که افتخار در کشتن نیست بلکه  و شکنجه را برای نگهداشتن

چرا هیچوقت در مساجد بحث این موضع حیاتی  .«  و تعجب کرد کهو انسانیت میباشد مهربانی ، بوسیلهاز مشکلاتدختران 

  .کردن به آنها شرم و خجلت بوده است گرفتن نام دختر و زن و کمک نمی شود و حتی

 

یت مگر درد دلش اینبار نهالات زیاد در زندگی خود دیده بود که احساساتش را جریحه دار ساخته بود قبلا مشک یعقوب خان 

 اد از مردم قریه اش بحیث مهاجر در پاکستان زندگی میکندتعدیک   ابو  چون بیاد آورد که دیگر قریه و مسجد نداردشدید بود 

می  غرق  و رواجهای  مزخرف خودشانرسم در  مردم اشکه در سرزمین ای ده،مهاجرت کر آنهااین رسم و رواج با  که

   .بشمول قتل های ناموسی باشند

 

سرازیر شد.  وی فورا گریه خود را قورت   اشک از چشمانشو  گریه کردشروع  ناخود آگاهو  خیلی متاثر شدهخان یعقوب 

و  رد تا از ثروت خود استفاده کندبا خود تعهد ک ی خود را پاک کرد.  او اشک ها او را نبیند و بیدار نشود و تا نورگلکرد 

ند و قبول تا از آن رسم و رواجهای مزخرف جلوگیری کن تعداد ایکه همراهش مهاجرت کرده یکجا کار کنند همانحد اقل 

 .  ت با کشتن دختران و زنان نمی باشدنگهداشتن عز کنند که

 

راهی حل برای آن پیدا رسم و رواج حفظ آبرو وعزت آنقدر در مغز یعقوب خان ریشه عمیق داشت که نمی شد به آن آسانی 

را بکشم چه بدست میآید جز اینکه دستانم به  بازوآگر »به گفتگو با خود ادامه بدهد،  سکوت اتاق به او فرصت داد تا.  کند

به  چند کلمه می باشد. جزای سخت برای آنها سیاه چال زندانانها باید زجر بکشند وقتل یک انسان پست آلوده شود.  چنین انس

 «.بازوبرای  سیاه چالو به صاحب صلاحیت : رشوت مغزش خطور کرد

 

عجب شرم و خجالت! مرد  یقعوب خان در آخر گفتگو با خود گفت، »چه میگویم؟  آیا از کشتن آن بی غیرت منصرف شوم؟ 

 .« د کشته شودایکه به دختر قریه ما تجاوز کرده است بای

 

طبیعت  با این قد و اندام باریک و مرد جوانخیره شد و از خود پرسید، »این که در خواب عمیق بود نور گل  یعقوب خان به

هلوان وقتیکه پ را تغییر دادنظریه خود «  بزودی ؟را که قوی الجثه می باشد بزند و بکشد بازو چطور میتواند خودملایم 

 تواندمی شهرت داشت که و قهرمان کشتی افغانستان است قد و اندام باریکمرد جوان با  .  آنپنجشیری بیادش آمد احمد جان

  یک پهلوان مثل یک هیولا را بزمین بزند.

 

خان از یعقوب  با خود در گفتگو بود که نورگل از خواب بیدار می شود و با خجالت در دنیای تفکر یعقوب خان هنوز

شیرجان  پسرمت، »فراموش نکن که .  یعقوب خان با مهربانی در جواب او گفخوابش برده بود ازاینکه میخواهدمعذرت 

 خندیدند.مرد خواب را خوش دارد.« هردو او هم  و استهمسن تو 
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منصرف سازد.  موعظه خود   بازوخواست نورگل را از کشتن  می کرد یعقوب خان که محبت پدری مقابل نورگل احساس

کند که ما به کدام جنجال بیافتیم و خود را ن مرد خبیث نگفت که با کشتن آ وقت دیگر گذاشت و تنها برای اورا برای یک 

تا مقابل حکومت  در پشاور به مجاهدین می پیوندیم ما وظیفه مقدس دیگر هم داریم:  خلاص کرده نتوانیم.  فراموش نکنیم که

 دعا کرد که نورگل پیشنهاد او را بپذیرد. کمونسیتی بجنگیم.  وی

 

د که  نکند با کشتن او را بکشد مگر بیاد آور بازو هم میخواست که او برایش گفت که در ابتدابا مهربانی و وقار  یعقوب خان

 «.جزای کار او را ندهیمگشت تا  میعلاوه کرد، »مگر برایت وعده میکنم به پشاور بر نخواهو  به کدام جنجال بیافتند

 

 «!من برای کشتن او آمده امگفت، »راست کرد و با لحن جدی نورگل قامت خود را 

 

سیاه  بمعنی قندوززندان .  کنند را به وسیله رشوت اگر بتوانند به زندان ابد محکومبازو  کهنورگل قناعت کرد دیر گرفت تا 

یعقوب خان از صاحب هوتل یک موتر روز بعد، قبل از طلوع آفتاب، .  کرده نمیتوانستکسی دیر تحمل  بود و مرگ چال

از عذرا شنیده  قبلا را او زندگی می کرد ببرد.  نورگل محل اقامتدر انجا  بازو قریه کوچک ایکهکرایه کرد تا آنها را به 

 رفتند.آنجا مستقیم به مسجد  رسیدند و مقصدها به آنبود که وقت نماز صبح   .بود

 

   خوش آمدید گفت و هدف آمدن شان را در قریه پرسید. بعد از نماز، ملای مسجد مهمانان خود را 

 

دره،  قریه انگور اهلاست.  ما  نور گل خانخان و این مرد جوان  ، »برادران، من یعقوب در جواب گفتیعقوب خان 

گفت  ویم.« برسانی شما  به عرض تا شکایت او را آمده ایم به وکالت یکی از خویشاوندان خود .  ما، می باشیمنزدیک کابل

 خجالت زده بسازد.مقابل مردم در مسجد را  که نورگل چون نمی خواست خود آمده ایمکه به وکالت یکی از خویشاوندان 

 

یعنی تجاوز به یک نایت شنیع ج.  او زندگی میکند بازو بنام گفت، »در قریه شما شخصی و وی به حرف های خود ادامه داد 

 .«به اینجا پناه آورده استو  مرتکب گردیدهکه از اقارب ما می باشد را  دختر جوان نامزد دار

 

، در بودنددر مسجد  ریش سفیدان قریه که مگر خسر )پدر زن( او در مسجد حاضر بود.  ،باز گل آنروز به مسجد نیآمده بود

را به شما  ودخترباز.   آنها به یعقوب خان گفتند که تصمیم گرفتند و گفتگو گردندبا یکدیگر به زبان ازبکی  واقعه تجاوزره با

 . عروسی کند مرد ایکه به نامزد اش تجاوز شدهآن با  تابد می دهیم 

 

می باشد.  یعنی  )بد دادن یک رواج  قدیمی و مزحرف  در افغانستان یعقوب خان و نور گل انتظار بد گرفتن را نداشتند.

ه باید یک دختر از خانواده مرد تجاوز کند، پس  بزرگان قوم فیصله می کنند ک و یا دختر کسی اگریک مرد  به زن 

 داده شود.(  طرف مقابلجاوزگر به خانواده ت
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 و  می کردندنکاح به نام نورگل در همانجا  بد راوگرنه  می باشدگل کرد که نگفت آن مرد نور هوشیاری یعقوب خان

 .عزت خانواده اش برباد می رفتبا رد کردن رد کرده نمی توانست چون  او قراریکه رسم و رواج بود

 

 .راحت کشیدنورگل نفس 

 

  که نواسه اش را کردقبول  و تصمیم ریش سفیدان را محترم شمرد  با چهره ای غمناک  بود یک مرد کهن سال که بازوخسر

 برگردد. و کنداو را به آن مرد تسلیم  ،برود اوبحیث محرم با  بد بدهد و

 

 .گفت با لحن باوقار بازوخسر،« با شما برویمعقب ما بیآید تا »فردا صبح  

 

 هایخاناو باشد، میتمام مردم افغانستان مهمانوازی رواج  و قسمیکهآن قریه هم در مسجد حاضر بود  بای )خان ازبک(

 .مهمان کردخود  سراچهرا به  پشتون

 

 برد.   بازوخسراننده بای آنها را به خانه فردا بعد از نماز صبح، ر

 

مقابل  مرد پیر چهار زانو .  بود رهنمایی کرد در اتاق ایکه بصورت ساده فرشیعقوب خان و نورگل را  مرد کهن سال،

 با لحن قاطع گفت، »ما حاضر هستیم!«و بعد از یک سکوت طولانی  مهمانان خود نشست

 

م گناه کسی دیگر قربانی می است که یک دختر بی گناه را به جر جزاترین  سنگینبد دادن ، »ادامه داد بعد با لحن غمگین

و در بین نش سرازیرد قطره اشک از چشمانچ «.من رفتار خوب کنددعا می کنم که خویشاوند شما با نواسه معصوم   کنند.

که در مقابل دو مرد اشک  خجالت کشید  ،شمهای خود را پاک کردبه سرعت چ یریش سفید نازک اش ناپدید شدند.  و

 .  بود بروند در آخر راهرو دراز و باریک با او به اتاق ایکه تاخواست نورگل  و از یعقوب خان اوبعد  ، وریخت

 

یگر در پهلوی او یک زن د ، وبود خوابیدهپر از گل و برگ  رنگهاز تکه  یک لحاف زیرپیر در ن یک ز اتاقان   وسطدر 

 .  گریه میکردبه آهستگی چهار زانو نشسته بود و که رویش پوشیده بود 

 

 گفت،  با صدای لرزان گذاشت و که در کنار زن پیر نشسته بودایمت دست خود را بالای شانه زن مرد پیر با ملای

در همین وقت چادرش از سرش افتاد.    که بلند شد تا سلام بگوید زنآن   «برخیز و به مهمانان سلام و علیک بگو.»دخترم 

 وی به عجله چادر خود را بلند کرد و سلام گفت.
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یک متعجب شدند و حتی موقع سلام گفتند آنها متوجه شدند که  دختر جوان نبودورگل از دیدن او که یک یعقوب خان و ن

 «حافظی کن و آماده شو که می رویم.»دخترم از مادرت خدا بعد مرد پیر به او گفت،   !شتندا دندان پیشروی هم

 

 و با صدای بلند شروع به گریه کرد.  انداخت ایکه  در بسترخوابیده بود دختر خود را بالای زن

 

میرد.  دیروز مادر بیچاره اش می چون دور نکنیدا رحم کنید و او را از م، »گفت و و زاری کرد مرد پیر شروع به عذر

یک مرد بی غیرت و ترسو است که  بازود که ن.  ناگفته نماافتاد جایبه مریض شد و  را به بد می دهم شوقتیکه شنید دختر

او یک پدر مسوول نیست.  من رول پدر را برای دختران او دارم.  بردن   .آمادهچنین جرم به نزد ما بعد از مرتکب شدن 

 را می شکند.« مادرک او دخترش برای او تفاوت نمی کند مگر مطمینا قلب

 

گفت، »اگر براستی می خواهید انتقام  و شکل شانرا حل کردم مگر مرد پیر چه کنندبودند حیران  یعقوب خان و نورگل

در سیاه چال زندان قندوز   د تا او راکارمندان حکومت که صاحب قدرت هستند رشوه بدهی که به گویممیبرایتان  من بگیرید،

نجا در ظلم و ستم مشهور آمی شود.  زندان مخوف و گارد های هیچکس از انجا زنده بیرون ن. کندکوم حبس ابد مح به

  «بیمار شده و میمیرند. زندانیان  .  در آنجا از فقدان غذا، تاریکی و موجودیت خزندگانهستند

 

تا  هردو مرد به اتاق اولی بازگشتندبعد تنها با هم صحبت کنند.  تا چند دقیقه یعقوب خان به مرد پیر گفت که آنها می خواهند 

 د که فرار کنیم.«یبه یعقوب خان گفت، »کاکا یعقوب بیای شوخیورگل با لحن ن  کنند.با هم مشوره 

 

نورگل شد  شوخی.«  و متوچه د همان حرف را زد که من بتو گفتمیعقوب خان در جواب گفت، »دیدی پسرم مرد ریش سفی

 که گفت بیایید که فرار کنیم.  

 

چون او بد  غیر از اینکه تو آن زن مسن را عروسی کنیکند لذا به نورگل گفت، » شوخیوب خان خواست که او هم کمی یعق

 .«  هردو یشان به خنده افتادند.تو می شود

 

خارج شد تا  ز اتاقا مرد پیرببرد.   تا آنها را به حکومتی مرد ریش سفید به اتاق برگشت و یعقوب خان از او خواست که

 چپن خود را بگیرد.

 

با همدیگر  به سر دارندهای ازبکی  نور گل به نزدیک کلکین رفت.  از آنجا دید که دو دختر جوان که کلاهدر همین وقت 

 ندویدموهای دراز بافتگی شان به رشته های متعدد تا پشت کمر شان هنگام  .می دوند یکدیگردنبال ی کنند و  بکان مچشم پت

   و آنها در دنیای خود بودند. ندخوردبه اینسوآنسو تکان می

 



 167 

اینکه مثل  .  دخترها بیندب ندبود بازو نور گل فورا یعقوب خان را صدا زد تا بیاید و دختر ها را که بدون شک دختران

حویلی دویدند.  آنها جوان و  دیگر سمتداشت به  رو های بلنددود  کهبه طرف آشپزخانه  کردند،مسابقه دوش را شروع 

 و هم سن نیکی معلوم می شدند. سرزنده بودند

 

یک صحنه ساختگی بود.  نورگل با دیدن دختر ها بدون شک کمی قبل دیدند که یعقوب خان و نورگل متوجه شدند آنچه را 

 دو دختر هم سن نیکی دارد.   بازومی گفت بیاد آورد که خاله عذرا 

 

آنها به  نقشه دوم عملی گردد. خواست هرچه زود تر و مینداشت به هیچ وجه را  بازونور گل آرزوی ازدواج با دختر 

 آنها گفت که میتواند در مقابل ه بسیار جرات بهو ب  نها شروع به صحبت کردبا آ شخص صاحب نفودو  حکومتی رفتند

 شرینی )رشوه( آنها را کمک کند. گرفتن

 

 اد چشمانش خیره شده واز دیدن رشوه زی صاحب نفودشخص .  مبلغ گزاف برایش داد یک حواله بهخان قبول کرد و یعقوب 

 .«زندان میفرستم چاهسیاه به مستقیم و بعد او را  ببینیددر توقیف خانه اینجا  را بازوو فردا بیآییدگفت، »

 

 راننده شخص صاحب نفود یعقوب خان و نور گل را به دفتر او برد. دروز بع

 

سمبوسه، قتلمه و  چای سبز برایشان کرد،پذیرایی خوب از مهمانان خود  گرفته بود شوه چشم گیرر که شخص صاحب نفوذ

  ست!نموده ا دستگیررا  بازوگفت که به آنها  فاتحانهلحن  با  و  ،کلچه آماده نموده بود انواع و اقسام

 

در راه    قبول کرد و یکی از گارد های خود را با او فرستاد. شخص صاحب نفود.  را ببیند بازو به او گفت که بایدنورگل 

خویشاوندان او تجاوز کرده به زن یکی از آن مرد برایش گفت که ببرد و  بازو داد تا او را داخل اتاق نور گل گارد را رشوه

را قبول نکرد و قسم خورد که رشوت  حتی پول  که ساخت قهربه اندازه  و او را ازبک تحریک شدغیرت افغانی گارد  است

 پشیمان گردد.خود را آنقدر لت کند که از زنده بودن  بازواوخودش 

 

مثل یک دیو است و اگر من بروم او را  اوخود گفت، »ا بو  را دید بازو بزرگ نور گل جثه قوی و ق توقیف،در نزدیک اتا 

آرزو کرد که بجای آن گارد می بود.  و یا اینکه به  وی بزنم مثل این خواهد بود که من به یک دیوار سمنتی مشت می زنم.

 کرد.خالی می بازو و صد گلوله به پیکر تفنگچه خود را میاورد و کردب گوش نمیحرفهای کاکا یعقو

 

ی؟  من به ناموس یک مرد دیگر تجاوز کردی بعد آمدی تا در میان ما مردم ازبک پنهان شو گفت، »بی غیرت بازو بهگارد 

 .«تا جزای کار ترا به او بدهند و امروز او را می برند دات را به بد دادنه که دختر گل مورداری خبر  . میکشمخودم ترا 
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نورگل .  او حمله ور شدبه طرف  ها دیوانه ثلو م، چشمش به نورگل افتاد برخواستخود براز جای خ آنبا شنیدن  بازو

پنجه  از شدت عصبانیت.  نورگل میکندبه دیوار مقابل به سختی تصادف  بازو. میکندجای خالی  بسرعت و می شودمتوجه 

به بینی او ه ربض چنان ، برمیگرداندروی خود را از دیوار  بازو وقتیکه های خود را مانند چکش فولادی بهم جمع کرد و

ماشه را  تا خواستتفنگ گارد را قاپید و  نورگل ، سرش گیج میرود و بزمین می افتد.میکندفواره  میزند که خون از آن

 نورگل تا توانست با مشت و لگد بازو را زد.  .گرفت دوباره را بروی او بکشد مگر گارد با عجله مانع شد و تفنگ 

 

به نورگل  های جرات کرده که مقابل او بیآید مگر مشت مردک جوان با  جثه کوچککمی پوزخند زد که آن در اول  بازو 

  .او را بزمین انداختبلکه خون از دماغش فواره زد  نه تنها بینی اش چنان شدید بود که

 

 س رضایت نموداحسا را خودش بزند بازوصت یافته بود تا نور گل که فر  .رفتنداز اتاق توقیف بیرون  نورگل و گاردبعد  

   قبول کند. بخشش د پول او را بحیثگارو اصرار کرد که 

 

هش  خوا واز او اندازد و  می سیاه چالرا به  بازونمود که  تشکر اواز  برگشتند.  یعقوب خان مرد صاحب نفودبه دفتر  آنها

 که انتقام گرفته شد و ضرورت به بد نمی باشد. نها را به ریش سفیدان قوم برساندتا پیام ا   کرد

 

از موقیعت کار فرصت طلب بود که  از آن مردمان مگربود  حکومت کمونیستبه  باوجودایکه مربوط  مرد صاحب  نفوذ   

بعد به  به آسانی کار را ترک و شودبرایش پیدا  یمشکل اگردر نظر داشت که  کردن با کمونیست ها استفاده می کرد اما 

 .ه در صورت ضرورت با او کمک کندرا در نظر گرفت کو یعقوب خان    .اهنده شودپشاور پن

 

 .رفتندترایکه آنها را آورده بود دوباره به طرف مرکز شهر با مو خان و نور گلیعقوب 

 

در مسجد گفت وقتیکه  بازوخسردیگر بود:   ای که در مسجد یک قصه شنید  به مسجد رفت مرد صاحب نفوذآنشب وقتیکه 

سیسه دآن دختر جوان یک تهمت بوده و به  که تجاوز به او میگوید ود، بازرومی  بدیدن بازو پشتون یکی از آن دو مرد

دو مرد پشتون بعد از فهمیدن حقیفت  خواهد او را از زن و دو دخترش برای همیشه جدا کند.که می عذرا زن دوم او می باشد

که عذرا را سخت مجازات خواهند کرد که دروغ گفته و  دتعهد کردن.  آنها به پشاور برگشتندرا به بد نگرفتند و  بازودختر

 اعث زحمت و حتی خجالت آنها گردیده است.  ب

 

، بی گناه است دامادشکه میگوید  مرد صاحب نفود هماین قصه را به  ،دوست داشت ر خودمانند پس رااو  و کهباز خسر پیر

 .  کردندیه هم حرفهای او را تایید آزاد گردد. ریش سفیدان قر و ،نشود سیاه چاه انداختهبه باید 

 

می خواست حمایت مردم قریه را داشته باشد و همچنان پول رشوه خود را گرفته بود و هم می دانست که  مرد صاحب نفوذ
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، قبول و ممکن هیچوقت از قضیه آگاه نشوند میروند می باشد ان قریهاز که دو مرد پشتون بزودی به پشاور که بسیار دور 

   را آزاد کند. بازوکرد که 

***** 

 

که در حوالی  آذر بای  اشبدیدن دوست قدیم  گفت که می خواهدیعقوب خان به نور گل  قبل از اینکه بغلان را ترک کنند، 

 خانه اش بالای یک  می کرد.زندگی  آن ولایتر قسمت بسیار قیمتی و مشهور د آذر بای  برود.بغلان زندگی می کند 

 تپه ایکه از زیر اش یک دریا میگذشت واقع بود.

 

بز با چپن الچه س که نشسته بود یقابچ یک ،دروازه قلعه   مقابل در  به قلعه آذر بای رسیدند.آنها  ،از یک ساعت سفربعد 

که بازیکنان بزکشی را بیاد میآوردِ.  با بسر داشت  سیاه از پوست گوسفند  کلاهی بزرگ خطوط باریک زرد و سیاه بتن  و

قوب خان یع توقف کرد.  رسید و میآمد از جای برخواست و منتظر شد تا اینکه موتر به نزدیک اودیدن موتر که بطرف قلعه 

 . داخل رفتبو  تعظیم نمودقابچی   آمده است. یعقوب خاناذربای بگوید که  گفت که برود و به را پایین کرد و به اوآیینه 

 

 حسابکه تار هایش  نازکریش دراز بود با  و کمی چاق با چهره ازبکی همرد قد کوتایک وی   ذر بای بیرون آمد.بزودی آ 

 .  کرد دعوت داخل بهآنها را  بعدخود صمیمانه جورپرسانی و بغل کشی نمود و  انمانمهاو با  .می شد

 

گردد.  لذا خواست که یک یعقوب خان گفت که برای یک کار ضرور به بغلان آمده بود و نمی خواست که بدون دیدن او بر

حد اقل   نمیگذارم بروند تاهیچوقت خود را  نناخندیده و گفت، »تو مرا خوب می شناسی که مهما بایآذر   .سر به او بزند

 .نکنندو شب با ما سپری یکی د

 

ایکه  امر کرد که برای راننده خود ر باشضحابه  آذر بای  .کردول قبکه عادت میزبان خود را میدانست یعقوب خان 

به یعقوب خان گفت، »همه شان جاسوس های کمونیست ها هستند. و  کند اش و رخصتبدهد پول  ونان مهمانان او را آورده 

رهنمایی کرد. نورگل از  د خومجلل   سراچه بهمهمانان خود را وی   «.میفرستم تورخمشخصی خود شما را تا موتر   من با

 .   به میراث برده اند و زندگی ساده دارندپشتون تنها نام  های دبدبه و شان شوکت بای ازبک متعجب شد و فکر کرد که خان

 

منتو،  یه شده بود که عبارت بود ازغوری های آشک،تهبرای مهمانان آذر بای بسیار مفصل ازبکی  غذای ،برای چاشت

 و کاسه های ماست برعلاوه انواع و اقسام میوه جات.  ،ان های خشک به شکل دایره ویاب گوسفند ونقابلی ازبکی، و کب

برعلاوه  کرده بودهم برای نان چاشت دعوت را  آذر بای بزرگان قریه ،برای خوش آمد گفتن مهمانان ،طوریکه رواج بود

   چند مهمان دایمی که از رفقای کاری بای بودند.

  

 قریه و مهمانان از دور و نزدیکرخوان او همیشه رنگین وبزرگان دست .بودبای یعقوب خان بار اول نبود که مهمان آذر 
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و ناامیدی در چشمان شان در عوض ترس   ،مگر اینبار شادی و خوشی در میان مهمانان وجود نداشت بدوراش جمع بودند.

که خداوند می داند که چند بار دیگر ما می توانیم با هم غذا بخوریم.  حکومت بی  آنها میگفتندصرف نان هنگام  . دیده میشد

شانرا به ، مال های شان را چور و چپاول و پسران غضبزمین های قریه های همسایه را  دین خیلی نزدیک آمده و

از دست ظلم  هزارها نفر و ندتران و زنان را هم اختتاف کرده ادخ ت شان رسیده، و تا جاییکه دسعسکری اجباری فرستاده

   شده اند.هنده پنا به مما لک همسایه  و ستم آنها

 

 یعقوب خان آذر بای و چون.  فال نیک گرفتکه در پشاور فعلا اقامت داشتند به آذر بای آمدن دوست قدیم و همراهش را 

با آذر بای   و از احوال یکدیگر باخبر شدند. با هم حرف زدند شب های تا ناوقت  چندین سال ندیده بود همدیگر را برای

شریک در پشاور  خویشاوندی دارد بلکهبا یعقوب خان نه تنها می باشد و سر یک خان هم پکه اونورگل هم معرفی شد 

   .می باشندتجارت های بزرگ هم 

 

 

 فصل چهاردهم

 

 .بودند آمده ردم قریهزیاد میکتعداد  رفت.  طبق معمولمسجد جمعه برای ادای نماز ب مانان خودمهبا آذر بای  ،روز بعد

 عهده او بود.مسجد بارف میکرد و همچنان مص از هر نگاه کمکرا  آنها چونبین مردم قریه بسیار گرامی بود  آذر بای 

 

 و جنگ سالار ها    دچار طعمه کمونیست هاو خواهران تان بمردم  گفت قبل از اینکه دختران بعد از موعظه،  ملا  ،درآن روز

  .ممهاجرت کنیهمه ما باید از ممالک مانند پاکستان، ایران و ترکیه  یکی نیدو بعد بهبرای آنها شوهر پیدا کد یبا گردد 

 

ادامه داد، »دیشب بعد از صحبت طولانی با رفیق قدیم ام »مثل اینکه ملا صاحب فکر مرا خواند، « آذر بای با خود گفت و 

 «!ره ای به سرم آمدمفکو

 

 من یک خبر نیک برای شما دارم. « برادران» را خطاب کرده و گفت، حاضرینآذر بای با صدای بلند  ،نماز ادایبعد از 

 

 .به او گوش دادند تدقهمه ب

 

، تصمیم ملا صاحبعد از هشدار ب گفت، » و حاضرین مسجد معرفی کرد،، مهمانان خود را به آذر بای گلوی خود را صاف

اینها صاحب کار و تجارت در پشاور می   !دهمب را به نورگلسارا را به یعقوب خان و دخترم  م فیروزه گرفتم که خواهر

 «کمک کنند. هم را مردم قریه ماباشند و میتوانند 
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 غیر منتظره آذر بای بکلی متعجب شدند.   گفتهیعقوب خان و نورگل از 

 

آنها شدند تا آنها غیرت خود را با قبول کردن پیشنهاد منتظر جواب  وگردید مهمانان پشتون  متوجه حاضرین مسجدنگاه های 

عزت رد کردن پیشنهاد آذر بای به جواب می دادند.  بزودی باید  ب خان و نورگلیعقوآذر بای به حاضرین نشان بدهند.  

 .لطمه بزرگ وارد می کرد خانوادههردو 

 

 دیگر خود را به یک مردکه اگر یک مرد دختر و یا خواهر  و هنوز هم می باشد بودهرسم و رواجهای قدیمی  از جملهیکی 

و خانواده عزت خود به و د ومیش محسوببی غیرت  پس وی   کندقبول ن آن پیشنهاد راطرف مقابل اگر  کند وپیشنهاد می 

برمیخورد و در صدد انتقام به عزت اش  که پیشنهاد کرده  اگر پیشنهادش رد شودای آن شخص و هم ،لطمه میزندخود 

پیشنهاد  نوادهن مرد یا خافلانی دختر خود را به آ که چون مردم میگویند بکشد رامقابل  ه طرفک امکان داردحتی  میبرآید

 .بیچاره نام زده می شود .دیگرعروسی نمی کندرا کسی  رآن دختهمچنان !!! و کرد مگر آنها او را نگرفتند

 

 و حتی میکنندرا قبول فورا پیشنهاد آذر بای  ،ستندغیرت همردان با  ند که به آنها نشان بدهند کهیعقوب خان و نور گل خواست

غوغا برپا .  در حالیکه در دل های شان می بوسندخود در حضور جمیعت دست آذر بای را بحیث برادر زن و پدر زن آینده 

داده بود،  نکند از ازدواج مجدد خود را نجات کسی لطمه وارد عزتیعقوب خان که به دفعات متعدد با مهارت که به   بود.

وز در ماتم ن خود امیره بود و آرزو نداشت که خانم دوم بگیرد.  نورگل  هم هنعاشق ز باوجود ایکه  مگر اینبار نتوانست.

 بود.    اشو نامزد دوران کودکی  اش  جوان زناز دست دادن نیکی 

 

دعوت  ببرای نان شمردم تعداد  یک  و همچنان دبجا بیآورمراسم نکاح را  تامسجد به خانه آذر بای دعوت شد  یآنشب ملا

زمان  آنوقت مگر  مهمانی را در مدت کوتا برپا کند. پرشکوه ترین ،اش انگشتتوانست به اشاره که می بایذر .  آه بودندشد

غذا  برنج و سایر آشک، منتو، و  گوسفند بریان با غوری های کوچک گرفت.  برای نان شب، و او یک مجلس مساعد نبود

  مختصر شمرده می شد.بسیار که برای مهمانی در خانه بای دعوت  دستر خوان آمد سربه ها 

 

قبل برای    یاز سال ها ایکه و لباس ها سکه دوزیزبکی مادر و مادر کلان  برای عروس ها شال ها، زیورات، کلا های ا

تن می بوسی مجلل باید در یک عر .  عروسان لباس ها و زیورات عروسی را کهندجهزیه شان درست کرده بودند به آنها داد

ی بود.  عه بروی تمام اهل قریه باز مدروازه قلوقتیکه در قلعه بای عروسی می بود  قبلا . ردند در آن محفل کوچک پوشیدندک

. تماشا کنند ها را رقاصه بیآیند دسته ساز وصحن حویلی قلعه با قالین ها و تشک ها و بالشت ها فرش می شد تا مهمانان 

و مهمانی چند  می شدمهمانان تقسیم  هو شیرینی به هم، میوه غذا، فیر های هوایی میکردند، داماد اقارب نزدیکدوستان و 

 .  شب و چند روز دوام می کرد
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مجلس زنانه در آن برگزار گردیده که  بزرگ دالان، به شان تمام شدیش و آرا دکه لباس پوشیدنینوس ها بعد از اعرآنشب، 

را  وتل های عطر روسی ب.  بر سر شان نقل، شرینی، و پول ریختاندند و .  چادر هایشان بروی شان بودشدند رهنماییبود 

 روسی برای مدتی در فضا باقی می ماند.غلیظ عطر  بوی یده می شد کهگاه به فضا پاشگاه فراوان پیدا میشد  که در بازار ها

 

خواهر خوانده های نزدیک شان در گوش همدیگر می گفتند، »بیچاره ردند.  ک عروس در زیر چادر های خود گریه می هردو

خانواده برای حفظ آبرو وعزت  مگر ی شکستنناگها وصلتاز این  قلب های شانو  .بودند ق پسر های ازبک قریهها عاش

)بصورت   «.ارنددختران بیچاره حتی پشتو حرف زدن را یاد ند  چاره ندارند جز اینکه بااین مردان پشتون نکاح کنند. خود

مرد ها به کابل رفت و آمد .  چون نندبا همدیگر فارسی صحبت میک  آنهاپس ، رندعموم، اگر مرد ها پشتو و یا ازبکی یاد ندا

 (ها فارسی بلد هستند.مرد  بیشترتقریبا   .ندنفارسی حرف می ز با دوکانداراندر بازار  یا و شنوندو رادیو می رنددا

 

با دو خینه  و هم قدری خینه بود بدست عروس ها خینه گذاشت خانوادهاز جمله خوشبخترین زنان یکی از زنان خویشاوند که 

  .بگذارندخینه  به کف دست و انگشت کوچک شان تا دماد ها فرستابه دا پیچ

 

برای خواهر و هم برای  ار و خانزادهشوهران پولدتوانست ذر بای بسیار مرد هوشیار و زیرک بود با تصمیم ایکه گرفت آ

ار تعداد بیشم یک خانواده بزرگ با .  ویخود  خانوادهاعضای  مهاجرت دیگرا کند و همچنان یک جای برای دختر خود پید

نبود.  با داشتن  برای آنهاچه پشاور جای دلخواه اگرمی داد.   پناهبه یک جای مطمین  داشت که باید آنها را اطفال خورد سال

 .  مگر با داشتن خویشاوندانندازبکی خودش و خانواده اش به آسانی در پشاور همرنگ جماعت شده نمی توانستهای چهره 

 سوده خاطر باشد.آصاحب رسوخ می توانست تا اندازه 

 

به زیبایی  مانند دختران پشتون عقوب خان و نورگل به پشاور برگشتند با دو خانم بسیار زیبای ازبک. دختران ازبکی

چنان پوست  دختران ازبک را تشبه به پریان می کنند و می گویند . دنسبک زیبایی خود را دارالبته هر کدام  مشهور هستند

  گلوی شان معلوم می شود. سفید نازک دارند که وقتیکه آب می خورند آب در

 

زن دوم نگرفتن یعقوب خان به امیره احساس افتخار، خوشی، امینت، و عزت می داد.  و بفکرش خطور نمی در طول سالها 

همیشه واهمه داشت که یعقوب خان در شرایطی واقع نشود که پای عزت و یعقوب زن دوم بگیرد.  مگر یکروز کرد که 

بسیار نزدیک بود که یعقوب خان به گرفتن زن چندین بار امیره شاهد بود که   بدهد. تدر بین باشد و نتواند خود را نجاآبرو 

 خود را نجات داده بود.  وی با هوشیاری دوم مجبور گردد مگر

 

دو زن را دید فکر کرد که یکی شان حتما بد وقتیکه امیره اول در خانه یعقوب خان توقف کردند.   یعقوب خان و نورگل

تا مهمانان را  تطرف آنها رفب   بعد از بودن یکی دو هفته دوباره برمی گردد.نورگل است و دیگرش او را همراهی کرده و 

 خوش آمد بگوید.
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یعنی که خینه به انگشت کوچک یعقوب خان دید!  نزدیک آنها رسید، رنگ اش سفید پرید و سرش چرخ خورد چون وقتیکه

خود  و بسرعت در دل از  نیافتد چون ضعف به سرش آمدمین تکیه داد تا به زحویلی دیوار  به  است.  وی تازه نکاح کرده

 ، »آیا زنی در دنیا وجود دارد که از زمان تولد تا مرگ خوشبخت باشد؟«سوال کرد

 

« و نی نی نی وجود ندارد.  بینم که نیستم. مگر امروز می هستممن آن زن خوشبخت  که فکر می کردم، »خودش جواب داد

 .  آزرده شدمی باشد خاطراش یعقوب خان  قدیمیزن اینکه فعلا احساس 

 

شجاع پشتون هستم و هیچ چیز مرا از پا در نخواهد آورد.   زنامیره زود بخود مسلط شد و با خود بار دیگر گفت، »من 

 خواهد شد.«  بمن بود که بعد از این نصف یعقوب مرا متاثر ساخت عشق بینهایتآنچه 

 

 ن رفتند.یعقوب خان و نورگل از قلعه بیرو

 

ه مانخانبه مهامیره مهمانان خود را بیشتر منتظر نگذاشت، قامت خود را راست نمود، و به آنها خوش آمدید گفت و آنها را 

بود.  به مهمانان گفت که میرود تا شکسته  شدلهمان اندازه ازه که گردن خود را راست گرفت برهنمایی کرد.  به هر اند

 سررشته غذا را کند.

 

یوار ها به د بزحمت خود را تا اتاق خود رسانید، بعد به .  دنآماده بسازا ا رغذ که  دادبه نوکران هدایت  رفت، اتاق بیروناز 

و به  نشست،به زمین امیره   .نددر زیر آن سقف خوابیده بودبیش از بیست سال یعقوب خان او و ره شد.  آن اتاق خیسقف  و

، »ما اسیر رسم و رواجهای خود هستیم.  زندگی مارا رسم و رواجهای ما داد ادامه به حرف زدنتلخی گریه کرد و با خود 

)زن دیگر شوهر( دخترها و پسر اندر ها، جنگهای  خود بعد فکر کرد در مورد امباق بصورت ظالمانه شکل می دهد.«

 .، وغیره وغیرهخانوادگی

 

 دیری نگذشت کهدختر شجاع پشتون است فایده نداشت.  رسم و رواج که حاکم شان بود او را شکست داد.  تلقین کردن اینکه 

عذرت خواهی یعقوب خان که هزار ها بار مبا وجود  ،امیره خندان و سرزنده به یک زن خاموش، مسن و جا افتاده مبدل شد

 یره سابق برنگشت.امیره هرگز به ام  ذره ای کم نشده. نسبت به عشق او اودر دل 

 

امیره که دل مهربان داشت هیچوقت کینه و   را نوبت کرد! فیروزهیعقوب خان رفتن به اتاق خواب امیره و  بعد از مدتی،

و  رفتار میکرد بخوبیا او همانقدر قربانی بود که امیره بود.  امیره ب هم ل امباق ازبک خود نگرفت چون اودورت مقابک

بدون اینکه حتی از  بیگانه و وبه مردهای را از خانواده اش جدا اوده و برادر زابحالش تاسف میکرد چون زن جوان ازبک 

   و آنها را به سرزمین بیگانه، مردم بیگانه، و حتی زبان بیگانه فرستادند. رسند به عقد نکاح در آوردندآنها بپ
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زندگی زن ها را شکل می دهد و امکان دارد   ت چون می دانست که رسم و رواج هاکدورت مقابل سارا نگرف عذرا همچنان

نیکی این که وی یگانه زن نور گل نخواهد بود.  لذا به نور گل نصیحت کرد که سارا را قبول کند.  برایش گفت که آرزوی 

 .  همیشه خوشحال باشیبود که تو 

 

 خاتمه

نیکی همیشه در دلش  داغ از دست دادن اما  ،بدون نیکی عادت کردچندین ماه سپری شد.  نورگل آهسته آهسته به زندگی 

 هایمی رفت و همان گل نیکیبه سر قبر  بسیاری اوقات نور گل  التیام یابد. زخم قلب اش یزنده بود و دعا میکرد که روز

ایکه در عقب خانه عذرا در شین کلی   جویچهکنار مانند گلهای   رنگه و خود رویگلهای داشت.   را می برد که نیکی خوش

 . هم قصه می کردندبا و ساعت ها  آن جویچه می نشستند .  نور گل و نیکی کناربود

 

 ایستاد می شدند و خاموشانه میدید.  هردو پهلو بپهلوی هم  آنجانیکی می رفت و گاهی نورگل را  قبرهر روز به سر   عذرا

 . دعا می خواندند

  

.  عاشق او هم شدبالاخره نقدر خوب بود که نورگل همانطور که عاشق نیکی دختر پشتون شده بود، آمقبول ازبک  دخترسارا 

 .بنظرش بسیار یک زبان سخت بود یاد بگیردسارا کوشش زیاد می کرد که پشتو که 

 

نور گل در یکی از همان روز ها سارا به نورگل گفت که حامله می باشد.   .بار دیگر بهار آمد و زندگی نور گل تغییر کرد

سارا خیره شد و بدل گفت که او یک خواهش دارد که   و بادامی و چهره ازبکی سفید مثل برف به چشمان میشی سبز رنگ

 باید انجام بدهد.

 

ذرا را  تازه بلکه سارا را هم با خود برد.  از دور آنها ع نه تنها  با دسته گل خوشبوی روز بعد وی به سر قبر نیکی رفت

 یدعاتا خواندن او شوند در کنار او زانو زدندخواند.  بدون اینکه مزاحم دعا می دعاته و سدیدند که در کنار قبر دختر خود نش

 .گذاشتندگل ها را از بروی قبر نیکی  و سارا نورگلود.  بعد تمام ش عذرا

 

 می توانم نام او را نیکی بگذارم؟«  ،پرسید، »اگر طفل سارا دختر باشدل با صدای کمی آرام مملو از حیا از عذرا گنور

 

و با  نمودهبه طرف سارا   روی خود را نورگل با چشمان پر از اشک  جواب مثبت داد.عذرا با لبخند مهربان با علامت سر 

 گفت، »در زبان فارسی و پشتو نیکی به معنی خوبی است.« خوشحالی به او

 

 پایان



 175 

 

 در باره نویسنده

 لیلی انورزی ایوبی 

 

 حضرت محمد ظاهریاعلقوای هوایی در زمان  قوماندان انورزی  حمد آصف خاندختر جنرال م متولد  کابل افغانستان،لیلی 

، پدرش  ۱۹۷۹شوروی به خاک افغانستان،  تسلطبعد از   .دلیسه عالی ملالی و پوهنتون کابل می باشفارغ التحصیل    ، وشاه

سیاسی نیان زنداجمله  توسط حکومت دست نشانده درافغانستان،  انوطن دوست  ،با تعداد زیاد از سران نظامی و غیر نظامی

برای جلوگیری از    ،از زندان رها می گردد پدرشگردید.  بعد ازاینکه  زندانی ، زندان وحشتناک آنزمانپل چرخی در

حیث به  و بعضی از اعضای دیگر خانواده ، علی و ادریسلیلی با شوهر و دو طفل شیر خوار ی شدن، تعقیب و زندان

.  آنها داده می شود امریکا نمی گذرد که پناهندگی سیاسی برایشان به ایالات متحدهی شوند.  دیرمهاجر به پاکستان پناهنده می

 سلیمان،،پسر سوم شان ه ایندیانا پالس اقامت می نمایند که در آنجا ب لیلی با شوهر و دو طفل اش نیویارک می روند و بعد به

 ادحیث استب یونیورسیتیمارتین  ، بهو ژورنالیزم فرانسویبا داشتن لیسانس از پوهنتون کابل، دیپارتمنت  لیلی. بدنیا میآید

و دوباره به وطن  دبه امید اینکه روزی اوضاع افغانستان خوب گرد ،بول گردیده و شروع به کار می کندفرانسوی ق

به تحصیلات  بوده و گردد.  وی مشتاق تحصیلات عالیمیسر می اوزمان زمینه تحصیلات عالی برای  در عین برگردند.

، ماستری به تاریخ اسلام، ماستری دوم به دیپلوم به زبان انگلیسی  لیلی ،ول سالهای بعدو در ط خود ادامه می دهد

خود هم پرورش   فرزندانی هسته تعلیم را دروجود آورد.  ورا بدست می المللروابط بین  رشته ناسی، و دوکتورا بهروانش

سلیمان  یپسرسومعلی دوکتور قلب، ادریس دوکتور داخله، و :را به انجام می رسانندلات عالی تحصی شو پسران می دهد

در   المللخود را در رشته روابط بین  یتحصیلات عالسند که او هم ایوبی وکیل مدافع می باشد.  آلبته پشتیبانی شوهرش بشیر

ملل ن سازمان بین المللی برای مهاجرین .  بعد از سقوط طالبارول مهم در تکامل خانواده داشت امریکا بدست می آورد

د و در قسمت باز سازی افغانستان حصه بگیرند.  آن سازمان نافغانها را دعوت نمود تا دو باره به کشور شان برگرد ،متحد

افغانستان   زارت خارجه و حیث دیپلومات در بهرا وی  ،لعه سوانح تحصیلی و کاری لیلیملل متحد بعد از بررسی و مطا

، مسوول شعبه فرهنگی و اجرای وظیفه نمایدپاکستان  –در اسلام آباد  سکرتر اول سفارت افغانستانتا بحیث   نمود انتخاب

  برد که خدمات قابل قدرید تجارب سالهای زیاد کاری در پوهنتونهای امریکایی را باخو وی  .۲۰۰۶ – ۸۲۰۰ ،محصلین

.  در ارایه نمودافغانستان تخنیک کابل دریلومحصلین پوهنتون کابل و پمها جرافغانی در پاکستان و هم محصلین  هم برای

 ،، لیلی جایزه بین المللی زن را دریافت نمودکه در کراچی پاکستان دایر شده بود ، در کنفرانس بین المللی زنان۲۰۰۸سال 

و  جای خطرناکو در  که طالبان تازه سقوط کرده بودند حساسدر سفارت افغانستان در موقع  وی خدمات برجسته نظر به

همچنان توانست که رساله دوکتورای خود را در باره تعلیم و تربیه )مکاتب خانگی و مکاتب زیرزمینی( دختران مهاجر 

در یکی از موسسات ملل  هیک دوره ماموریت کوتاو  .  بعد از پایان دوره ماموریت دیپلوماتیکافغانستان در پاکستان بنویسد

 متحد درکابل، وی دوباره به ایندیاناپالس برمی گردد و به تدریس به پوهنتون، سخنرانی، و نوشتن ادامه میدهد. 

 


